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          راهنماي تدوين مقالات  
  .مقالات بايد علمي، پژوهشي، مستند و داراي نوآوري باشند ـ
  .مقالات ارسالي نبايد قبلاً در نشرية ديگري چاپ شده يا براي نشرية ديگر ارسال شده باشد ـ
  .دار نباشند لهمقالات براي يك شماره آماده شود و دنبا ـ
  .بيشتر نباشد)  كلمه۲۵۰هر صفحه (چيني شده   صفحة حروف۲۵مقالة ارسالي از  ـ
  . به همراه ديسكت يا لوح فشردة آن ارسال گرددwordچيني شده در محيط  دو نسخه از مقالة حروف ـ
  .مشخص شود... ، و۲ـ۲، ۱ـ۲، و ...، ۲ـ۱، ۱ـ۱و زيرمجموعة آنها با ...  و۳، ۲، ۱هاي  تيترهاي اصلي با شماره ـ
نما و فشردة بحث اسـت، بـه سـه زبـان فارسـي، عربـي و انگليـسي، حـداكثر در ده سـطر                چكيدة مقاله كه آيينة تمام     ـ

  .به دنبال هر چكيده بيايد) سه تا هفت واژه(ضميمه باشد و واژگان كليدي مقاله 
) صفحه/شمارة صفحه يا شمارة جلد    : شارنام خانوادگي مؤلف، سال انت    (ارجاعات در متن مقاله بين پرانتز به صورت          ـ

  .نوشته شود
و اگر به مأخذ ديگـري از همـان نويـسنده           ) صفحه: همان يا همان  (اگر ارجاع بعدي بلافاصله به همان مأخذ باشد از           ـ

  .استفاده شود) صفحه: همان، سال انتشار(باشد 
و در ارجـاع بعـدي      ) نتشار، نام خـانوادگي   سال ا : صفحه(منابع لاتين، به صورت لاتين و از سمت چپ در بين پرانتز              ـ

  . نوشته شود(.Ibid)اگر بلافاصله باشد 
  .از راست درج شود) متر ونيم سانتي يك(قولهاي مستقيم به صورت جدا از متن با تورفتگي  نقل ـ
  .هاي تخصصي و تركيبات خارجي در پاورقي درج شود شكل لاتيني نامهاي خاص، واژه ـ
  .در پاورقي درج شود) رسد اتي كه به نظر مؤلّف ضروري به نظر ميتوضيح(يادداشتهاي توضيحي  ـ
  .ارجاع در يادداشتها به همان ترتيب متن و مشخصات تفصيلي مأخذ در فهرست پايان مقاله بيايد ـ
  .اگر مقاله ترجمه است، متن اصلي، معرفي نويسنده و معرفي كتاب يا مجلة مأخذ، همراه ترجمه ارسال گردد ـ
) نويسندگان(، در پايان مقاله و بر اساس ترتيب الفبايي نام خانوادگي يا نام مشهور نويسنده               فاده در متن  منابع مورد است   ـ

    :به شرح زير آورده شود
در (، نام متـرجم، محقـق يـا مـصحح، نوبـت چـاپ               نام كتاب ،  )نويسندگان/ نويسنده(نام خانوادگي، نام    : كتاب  

بـه ترتيـب بـراي سـالهاي     . (يا م. ق. شر، نام ناشر، تاريخ انتشار ش، محل ن)صورتي كه چاپ نخست باشد نياز نيست      
    ).شمسي، قمري يا ميلادي

سـال، تـاريخ    / ، دوره نـام نـشريه   ،  »عنوان مقاله داخل گيومـه    «،  )نويسندگان/ نويسنده(نام خانوادگي، نام    : مقاله  
    .انتشار، شمارة جلد، شمارة صفحات مقاله

  .، نام و آدرس پايگاه اينترنتي»عنوان موضوع داخل گيومه«دگي، نام نويسنده، نام خانوا: پايگاههاي اينترنتي  
نام كامل نويسنده، رتبة دانشگاهي يا عنوان علمي و نام مؤسسة متبوع وي به دو زبان فارسي و انگليـسي قيـد شـود و            ـ

  .همراه با نشاني پستي، شمارة تلفن و نشاني الكترونيكي ارسال گردد
  .الات آزاد استمجله در ويرايش مق ـ
  .رعايت دستور خط فارسي مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسي الزامي است ـ
  .شود مقالات رسيده به هيچ وجه عودت داده نمي ـ
 يـا نـشاني   )۹۱۷۳۵ ـ ۴۶۱: صـندوق پـستي  مـشهد،  (هـاي خـود را بـه نـشاني دفتـر مجلـه           تواننـد مقالـه     نويسندگان مـي   ـ

  .ارسال كنند (razaviunmag@yahoo.com)يا  (razaviunmag@gmail.com)الكترونيكي 
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   نفس و بدنةرابط

  )استاد دانشگاه تهران(غلامحسين ابراهيمي ديناني   دكتر   
  )دانشجوي دكتري فلسفه و كلام اسلامي (١زاده االله كريم رحمت    

  چكيده      
تمـام اديـان      از قديم الايام در بين حكمـا و متكلمـان و در            ، معرفت نفس  ةمسئل

نـه در  . شود مطرح بوده است و به عنوان كليد معرفت حق و آخرت شناخته مي      
در ايـن   .  به صورت يكنواخت با آن برخـورد نـشده اسـت           ،غرب و نه در شرق    

ون عقـل اسـت،   ئداند و چون نفـس از ش ـ       ميان، ابن سينا عقل را مسلّم مجرد مي       
چگونه اين امر مجـرد     آنچه مهم است اين است كه        .طبعاً نفس هم مجرد است    

 ولـي صـدرالمتألهين بـر اسـاس اصـل حركـت             ،گيـرد   به بدن مـادي تعلـق مـي       
.  الحدوث است و نفـس و بـدن متحدنـد          ی جسماني ،جوهري، قائل شد كه نفس    

ل اسـت بـه     ئ ـشـود كـه قا       به ديدگاه حكيم مدرس زنوزي اشـاره مـي         ،سرانجام
  .تعلق نفس به بدن از مصاديق تركيب اتحادي استاينكه 

معرفت نفس، نفـس، بـدن، مجـرد، مـادي، حركـت جـوهري،               :يكليدژگان  وا
  . الحدوثیجسماني

                                                        
1. karam270@yahoo.com 
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  مقدمه

توان حقيقـت آخـرت را شـناخت و تـا             نمي ، شناخته نشود  ،بدان كه تا حقيقت مرگ    
توان حقيقت مرگ را شناخت و تا حقيقت روح          مي ن ،حقيقت زندگاني معلوم نگردد   

 ،لم پيدا كرد و معرفـت حقيقـت روح        توان به حقيقت زندگاني ع      نمي ،مشخص نشود 
نـشناسد،  را  به اين ترتيب، تا كسي حقيقت ارواح آدمـي          . معرفت حقيقت نفس است   

ممكن نيست كه آخرت را به بـصيرت بـشناسد چنانكـه تـا خـود را نـشناسد، ممكـن                     
 بشناسد، پس شناختن نفس خود كليد معرفـت حـق اسـت و    ـ وجل عزّ ـ حق را  ،نيست

  .تكليد معرفت آخرت اس
 بين همـة فيلـسوفان و حكمـا و در همـة             ،الايام ي كه از قديم    مهم يكي از مباحث  
يـك  .  كه انسان داراي نفس و بـدن اسـت، بـا واو جمـع              اين است اديان مطرح بوده،    

 يعنـي   ،دواليـزم .  بين نفس و بدن تـصور شـده اسـت          ،)به اصطلاح دواليزم  (دوگانگي  
عنصر نفس و بدن تشكيل و تركيب        از دو    ،انسان در عين اينكه موجود واحدي است      
حـال ائتلافـشان يـا بـه     .  نوعي ائتلاف دارند   ،شده و اين دو موجود متمايز، با همديگر       

انـد و     اينها به هم منضم يا بـا هـم متحـد شـده            . نحو تركيب اتحادي است يا انضمامي     
شـود دو   شوند، مگر مي   اند، چگونه دو چيز در عين دو بودن متحد مي           اگر متحد شده  

به نظر من، اينهـا از مهمتـرين مبـاحثي اسـت كـه              .  در عين دو بودن، يكي شوند      ،زچي
 در غرب نيز مطرح است، نه تنها        ،اين مسئله . تواند مطرح باشد و مطرح شده است        مي

در بين فلاسفه از زمان افلاطون و ارسطو همين طور        بلكه  در شرق و نه تنها در اديان،        
. )۹: تـا   سبحاني، بـي  ( و در غرب جديد نيز مطرح است       )لدفتر او : ۱۳۴۹ارسطو،  (مطرح بوده   

وقتـي در همـه چيـز       . )تأمل دوم : تا  دكارت، بي (  گرفتار اين دواليزم شد    ،حتي مثلاً دكارت  
و از انديـشه آغـاز كـرد، در واقـع از            » انديشم، پس هستم    من مي «شك كرد و گفت     

ايـن بـود كـه      اصـل اوليـة دكـارت       .  كـار نفـس اسـت      ،نفس آغاز كرد؛ چون انديشه    
بعـد خـودش را انديـشه ديـد،         . خوب، انديشه كار نفس اسـت     . انديشم پس هستم    مي

حال كه اصل انديشه است، پس غير انديشه چيست؟ او در اثبات بـدن دچـار مـشكل      
 ،انـد؛ دكـارت و پيـروانش در اثبـات بـدن          ديگران در اثبات نفس دچـار مـشكل       . شد

تـوانيم بـه بـدن        چگونه است و چگونه مي     ايم، بدن   اگر ما انديشه  . دچار مشكل بودند  
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؟ اين مسئله مدتها در غرب محل گفتگو بود و پيروان دكارت مثـل، مـالبرانش            برسيم
. كنـد   اين بحث تا اسپينوزا ادامه پيدا مـي       . كردند بدن را اثبات كنند تا نفس       تلاش مي 

خواهـد بـه    اسپينوزا در يك نوع وحدت وجودي كه براي كل هستي قائل است، مـي         
مقـصود  . قائل شود كه طرح آن چندان به بحث ما مربوط نيست           وحدت نفس و بدن   

  .اين است كه اين بحث همه جا به نوعي مطرح بوده و يك معضلي بوده است
 در فلسفة اسلامي و برخورد انديشمندان جهـان اسـلام نيـز يكنواخـت               ،اين بحث 

 بـا   ،لي، شيعي و سني   هاي مختلف كلامي، اشعري، معتز      متكلمان در نحله  . نبوده است 
هاي مختلف فلـسفي، جـور    حكما نيز در نحله. اند برخورد نكردهيك جور اين مسئله  

يـك سلـسله     مثلاً در اعتقادات مرحوم شـيخ صـدوق، كـه         . اند  ديگري برخورد كرده  
ّ الـروح     اعتقادنـا أن  «: گويـد    به عنوان اعتقاد شيعه بيـان شـده اسـت، او مـي             ،اعتقادات
اسـت و   ) بـاد (اعتقـاد مـا ايـن اسـت كـه روح ماننـد ريـح                . )۱۷۱: تا  صدوق، بي ( »كالريح

داند، ولي روح را چيـزي از         او نيز نفس و بدن را دو چيز مي        . فرضش بر ثنويت است   
. حال، باد مجرد است يا مادي؟ باد كه مجرد نيست، لطيـف اسـت             . داند  جنس باد مي  

 يعنـي يـك   ؛ريـشه اسـت   هـم اتفاقاً از نظر اتيمولوژي با هم سـازگارند، روح بـا ريـح         
بعضي از متكلمان اساسـاًً از      . يدتوان د    ولي آن را نمي    ،چيزي است مثل باد كه هست     

در . داننــد  نفــس را مجــرد نمــي،بــسياري از متكلمــان.  داشــتنداي  چنــين تلقــي،روح
 ايـن بحـث   ، دربـارة  صفحه كمتر يا بيـشتر صد در حدود   ،بحارالانوار مرحوم مجلسي  

فس مجرد است يا مادي و غالباً از اشخاصي كـه نفـس را مـادي                كرده است كه آيا ن    
 كند كه گويا خود نيز بـه آن رضـايت دارد            كند، البته طوري نقل مي      دانند نقل مي    مي

كنـد،    او از محدثان و متكلمان بزرگ گذشته نقل قول مي         . )۴۲باب  / ۵۸: ۱۴۰۳مجلسي،  (
 نظـر خـود مرحـوم      ،نيـد ك  اي است كه به محض مـشاهده، فكـر مـي            ولي نقل به گونه   

با وجود اين، اگر بخواهيد به او نسبت دهيـد،          . مجلسي است و گويا آن را قبول دارد       
اما نظـر   . دانند  البته افراد ديگري نيز هستند كه نفس را مجرد نمي         . قدري مشكل است  

 ،غالب حكمـا  .  هم با متكلمان و هم با بسياري از محدثان فرق دارد           ،حكماي اسلامي 
دانستند، ولي در ايـن جهـت    به اتفاق آنها از همان آغاز نفس را مجرد مي بلكه قريب   

  .نظرشان يكنواخت نبودنيز 
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   از نگاه ابن سينانفس
ابـن سـينا،   ( در كتاب اشارات. داند ابن سينا، كه شيخ الفلاسفه است، نفس را مجرد مي    

 براهينـي بـراي     ،اش و ساير كتابهاي فلسفي    )۳۱۹ و   ۲۲: ۱۳۷۵ابن سينا،   (، شفا   )۲/۲۹۲: ۱۳۷۵
داند و بعـد نفـس را؛ چـون           او عقل را حتماً مجرد مي     . كند  اثبات تجرد نفس ذكر مي    

تـوان از هـم جـدا كـرد، پـس طبيعتـاً               عقل از شئون نفس است و نفس و عقل را نمي          
 به تجرد قائل نيـست،  ،گرچه در برخي از مراحل پايين ادراكي     . نفس هم مجرد است   

بحث مهمي كـه در     . داند  عين حال عقل را مجرد مي      داند، در  مثلاً خيال را مجرد نمي    
 اگر نفـس    .گيرد   چگونه به بدن تعلق مي     ، اين است كه اين امر مجرد      ،آثار شيخ است  

 به بدني خاص تعلق ،در آغاز و قبل از تعلقش به بدن مجرد است، چگونه يك مجرد    
هـر  .  اسـت  نـسبتش بـا همـة موجـودات مـادون يكـسان        ،كند؟ موجود مجـرد     پيدا مي 

 ،موجودي كه مجرد است با موجوداتي كه مادون او هستند يك نسبت مـساوي دارد              
شـود    حـال چگونـه مـي     . چون مجرد كه از مادي بالاتر است پس نسبت مساوي دارد          

 مثلاً نفس زيـد     ،يك امر مجرد كه مرسل است و مقيد به زمان و مكان خاصي نيست             
 در  ، به خصوص  به بدن زيدِ  چگونه  كه مجرد است، اگر فرض كنيم كه مجرد است،          

  گيرد؟ اين شرايط زماني و مكاني تعلق مي
 يعنـي   ؛گيـرد   مـي تعلـق    قبل از تعلق به بدن مجرد است، چگونه به بدن            ،اگر نفس 

شود؟ امري كه مجرد و فوق زمان و مكان است، مجرد يعني فـوق                چگونه حادث مي  
، چگونه به يك بـدن مـادي در         زمان و مكان، و از زمان و مكان رفيعتر و بالاتر است           

الرئيس و حكماي    گيرد؟ ظاهر حرفهاي شيخ     شرايط زماني و مكاني خاصي تعلق مي      
؛ ابن سينا، ۳۱۸: همان(  مجرد بوده و به بدن تعلق گرفته است     ، اين است كه نفس    ،پيرو او 

 زحمتهـاي زيـادي بـه خـود         ،او و پيروانش در توجيه اين مسئله      . )۳/۲۵۹ و   ۲/۲۸۶: ۱۳۷۵
فـاخوري،  : ك.ر(اش، در قصيدة عينيه    كتابهاي فلسفي  صريح نظر شيخ، علاوه بر    . اند  هداد

  : وجود دارد،كه منسوب به اوست و از او به يادگار مانده است )۵۰۰: تا بي
  عـــزّز و تمنّـــاء ذات تعــورق              بطت إليک من المحلّ الأرفعه

. ه يك پرندة آسماني و رفيع اسـت       تشبيه كرده است نفس مجرد را به كبوتري ك        
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اي اسـت    پرنـده  ،نفس.  يعني اينكه بالاتر از ماده است و مادي نيست         ؛»تمنّع« و   »تعزّز«
 بيايـد بـه يـك       ،مجرد و رها در جهان ملكوت كه بايد از آشيانة ملكوت پـرواز كنـد              

عي را به كار برده است، هبوط يعني از مقام رفي         » هبطت«كلمة  . بدن مادي تعلق بگيرد   
يخ ايـن بحـث را ش ـ  .  در تعلّقش به يك امـر مـادي  ،پايين آمدن، هبوط است از تجرّد   

  .مطرح كرده است
مثالهـاي عجيبـي    .  حرفهاي زيادي گفته شده اسـت      ،در كيفيت تعلق نفس به بدن     

اند براي اينكه بتوانند ديدگاههايشان را اثبـات بكننـد، مـثلاً بـه فحـم و آن زغـال                     زده
، به مجردي كه )زغال آماده( وقتي آتشي يك جا هست و فحم اند، گداخته مثال زده  

در جـايي كـه     . گيـرد   اين زغال آماده شد و حرارت و آتش فراهم باشـد، آتـش مـي              
گيـرد؛ چـون شـرايطش فـراهم      آتش فراهم است، يك چوب تـر فـوري آتـش نمـي            

گـر  ا.  به مثل آتشي كه در عالم ماده فـراهم اسـت  ،اند امر مجرد را تشبيه كرده    . نيست
 محترق فوريزا وجود داشته باشد،    در يك فضاي آتش    ،موجودي مثل بنزين يا فحم    

در واقـع   . ند كيفيت تعلـق نفـس مجـرد بـه بـدن را مثـال بزننـد                ا  اينها خواسته . شود  مي
 امر مجرد درست است كه نسبتش يكسان است و رفيعتر از عـالم              :اند بگويند   خواسته

اما اين بدن، بدن زيد مثلاً، وقتي آمادگي پيـدا           وجود دارد،    ،ماده است، ولي در عالم    
ايـن  . گيـرد   مـي نفس به آن تعلـق      فوراً  كرد، مثل همان بنزين كه آمادة احتراق است،         

مطالب به تفصيل در كتابهاي فيلسوفان، از جمله كتابهـاي شـيخ الـرئيس و ديگـران،                 
  .آمده است

نها اصـلاً نفـس را مجـرد        بعضي از آ  . اتفاق نظر ندارند   ،متكلمان نيز در اين مسئله    
انـد و    در همين حدود، حرفها را تكرار كرده ،دانند  دانند، بعضي هم كه مجرد مي       نمي

 ايـن مـسئله مطـرح شـده         ،حتي مثلاً در آثار شـيخ اشـراق       . دندارنحرف تازة چنداني    
گيرد يا در همـان وقـت كـه       شود و بعد نفس تعلق مي       است كه آيا اول بدن آماده مي      

شود، يعنـي حـادث بـه حـدوث بـدن             شود، نفس هم با آن آفريده مي        يبدن آفريده م  
چون اين بدن آمادة پذيرش نفس است و نفس در عالم مجردات است، پس با        . است

  .)۴۲۲ـ۳/۴۲۱: ۱۳۷۲سهروردي، ( گيرد حدوث بدن، به بدن تعلق مي
 تنها كسي كه قبل از صدرالمتألهين بـه ايـن مـسئله توجـه كـرد و                  ،از نظر تاريخي  



 

وق
حق

 و 
ت
هيا
ي ال

ص
صّ
تخ

لة 
مج

/
ن 
ستا

 تاب
۱۳
۸۶

 /
رة 

ما
 ش

۲۴

۸  

، شـد و آن را دچـار مـشكلات عقلانـي ديـد         در اين مـسئله     ناسازگاري   وجود   توجهم
خواجه متوجه شد كه در ايـن مـسئله         . )۲۷۸: ۱۴۱۷حلي،  ( خواجه نصيرالدين طوسي بود   

از نظر عقلـي ناسـازگاري وجـود دارد و آن اينكـه چگونـه يـك امـر مجـرد حـادث                     
 ،د، اگـر حـدوث داشـته باشـد         اولاً مجرد به لحاظ زمان، حدوث زماني ندار        .شود  مي

حدوث ذاتي بـه   . بين حدوث زماني و حدوث ذاتي تفاوت است       . حدوث ذاتي است  
 امـا  ،به مجردي كه معلول اسـت، حـادث اسـت     . »ءفا«صرف معلوليت است، با تخلّل      

مجرد فوق زمان اسـت، پـس در حـادث زمـاني بـودن              . لازم نيست كه در زمان باشد     
اين مسئله بـوده اسـت كـه سـخنان شـيخ الـرئيس       خواجه متوجه . نفس مشكلي نيست 

 در يك لحظة خاص به يك       ،اشكال دارد، چگونه نفسي كه مجرد و فوق زمان است         
دانسته كه مثل بنـزين   او اين توجيهات را كافي نمي. گيرد بدن زماني، مكاني تعلق مي  

.  اسـت   است و مثل زغالي كه آمـادة گداختـه شـدن اسـت، اينهـا تـشبيهات شـاعرانه                  
زننـد يـا خـودش        كنـد، تـوي سـرش مـي         ونه اساساً مرغ ملكوت هبـوط پيـدا مـي         چگ
اندازنـد يـا    دهند كه بـرو، مـي   به او دستور مي  .  مسئله است  ،آيد؟ اصلاً خود هبوط     مي

يـك امـر مجـرد كـه     . گويند در عالم مجردات اصلاً فشار نيـست  مي. آيد خودش مي 
اينهـا همـه    . ي المجـرّدات  فشار ندارد، مگر در مجردات تـزاحم هـست؟ لا تـزاحم ف ـ            

خواجه بـه ايـن مـسئله توجـه         . مسائلي است كه با موازين عقلي چندان سازگار نيست        
او بـه همـة سـران و متفكـران زمـان خـودش نامـه                . شـد   كرد و برايش هـم حـل نمـي        

 يكـي همـين     ؛پرسـد   نويسد و چند مسئله را كه از معضلات مسائل فلسفي بوده مي            مي
ه بـدن چگونـه اسـت؟ ايـن نامـه را يكـي بـه فخـر رازي                   مسئله است كه تعلق نفس ب ـ     

 معروف به خسروشاهي كـه در       ،دهد و ديگر به حكيمي كه در عصر خواجه بوده           مي
رسد و او خيلي بـه         نامة خواجه به دست او مي      .كرد  آن روزگار در دمشق زندگي مي     

 تعلـق  پرسد كه نظر شـما دربـارة كيفيـت      خواجه از او مي   . كند  نامة خواجه احترام مي   
كند به اين پرسش بنيادي خواجـه نـصير           نفس به بدن چيست؟ خسروشاهي تلاش مي      

پاسخ دهد، ولي حقيقت اين است كه پاسـخهاي او هـم كارسـاز نيـست و معـضل را                    
 ،س مجـرد  ولي به نظر من، اين مسئله حل نشده بوده و كيفيت تعلق نف ـ            . كند  حل نمي 

  .به بدن همچنان مشكل داشت
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  ر نگاه ملاصدرا نفس و بدن درابطة
داننـد كـه ملاصـدرا چـه         كـار كـرده و واقعـاً نمـي        ه  پرسند كه ملاصدرا چ ـ     گاهي مي 

در كـل جهـان     . او از فيلسوفان بزرگ جهان اسـت      . كارهاي عظيمي انجام داده است    
 ايـن معـضلات را      ،شـده و حـل نـشده بـوده          معضلاتي كه قرنها بر روي آن بحث مي       

صـدرالمتألهين بـه   . ه حلي براي آنها پيدا كنددانسته كه كجاست و كوشيده كه را       مي
مطـرح  ه براي او هـم      دانست كه همان اشكالي كه براي خواجه مطرح بود          درستي مي 

 آن موجـود  .گيرد  به يك موجود مادي تعلق مي، كه چگونه يك موجود مجرد   است
تعلـق گـرفتن، يعنـي      . شـود   يد و اسير نمي     آ  نسبت مساوي دارد و مجرد كه پايين نمي       

  :غالباً در اشعار شعرا و عرفا و حكماي ما بدن به قفس تشبيه شده.  نحوه اسارتيك
  اند از بدنم چند روزي قفسي ساختهـاك         مرغ باغ ملكوتم نيم از عالم خ

  است  تن  كه كند و در يك قفس       پرواز مي  ،يعني يك مرغ مجرد از آشيانة تجرد      
 مجرد با اسارت چه نسبتي دارد؟ اين         اصلاً ؟شود   چگونه مجرد اسير مي    .شود  اسير مي 

اين شعري .  اگر اسير است، مجرد نيست    ؛تناقض نيست؟ اگر مجرد است، اسير نيست      
بيش نيست، البته شعر خوبي است و خيلي معاني در آن هست و آن شعرايي كه ايـن                  

اگـر ايـن    . اند   منظورشان معاني ديگري بوده كه به معاني خودشان رسيده         ،اند  را گفته 
شـود؟ مجـرد      در يك چارچوب عقلي قرار دهيد، چگونه يك امر مجرد اسير مـي            را  

اسير شـود؟   تواند    يعني رها از زمان و مكان، چگونه در يك بدني زماني و مكاني مي             
 در محدودة وجودي خـودش در ماهيـت خـودش اسـير             ،ممكن است يك امر مجرد    

دة وجـودي   بله هر موجـود امكـاني يـك محـدو         . باشد، آن يك حرف ديگري است     
 ،دارد، اما دو موجود را فرض كنيد كه يكي از آنها مجرد اسـت و هـر دو موجودنـد                   

حال، اين مجرد در قفس مادي حبس شـود، تـصور ايـن امـر مـشكل اسـت و تقريبـاً                      
صدرالمتألهين به اين مسئله توجه كرد، چنانكه خواجه قبل از او توجه كرده        . نامعقول

دانست كه ايـن      كاملاً مي .  مسئله را حل بكند    ملاصدرا خواست يك جوري اين    . بود
او شروع كرد به تأسيس مباني خود و اصل حركـت جـوهري را              . مشكل اينجا هست  

ملاصـدرا از آن    . كه يك اصل عظيمي است و بـار فرهنگـي عظيمـي دارد، بنـا نهـاد                
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 اصيل و آن اصل عظيم حركت جوهري بسيار سود جست و منـافعي بـه دسـت                  اصل
 الحـدوث نيـست، بلكـه    يیاو گفت نفس اصـلاً روحـان  . حل اين مسئلهآورد، از جمله  

ايـن جملـه را همـه       . )۸/۳۳۰: ۱۴۱۰صـدرالمتألهين شـيرازي،     (  الحدوث است  يینفس جسمان 
كنند كه به چه معني اسـت؟ غالبـاً ايـن طـور تفـسير                 گويند، ولي در آن دقت نمي       مي
 چرا كه ابن سينا نيـز       ؛ستشود، اين كاملاً غلط ا      كنند كه نفس با جسم حادث مي        مي

شـود،    گفت تا بدن حادث شد، آناًما نفـس هـم حـادث مـي               او مي . گفت  همين را مي  
ی الحـدوث بـه ايـن       يجـسمان . ی الحدوث نيـست   ياين معني جسمان  . مانند آتش و بنزين   

شود، نفس در آغـاز روحـاني       معني است كه نفس اصلاً مجرد و روحاني حادث نمي         
ن از هم متمايزند، نفس زيد از نفس عمرو متمايز اسـت،            نفوس آدميا . و مجرد نيست  

تمايزش بـه چيـست؟ مجـردات متمايزنـد، تمايزشـان بـه بـالا و پـايين اسـت، عقـول                      
نفـوس  . تر است، يعني ترتـب وجـودي دارنـد    متمايزند، ولي يكي بالاتر و يكي پايين     

د و   يعنـي چـه؟ نفـوس بعـد از مفارقـت از بـدن تمـايز دارن ـ                 ،در عرض هم متمايزنـد    
 بحـث ديگـري اسـت،       ،اند يا نه   اينكه تمام نفوس باقي   . تمايزشان از طريق ابدان است    

امـا قبـل از تعلـق بـه         .  به بدنهايشان متمايزنـد    ،ولي نفوس ناطقه بعد از مفارقت از بدن       
ابدان، چگونه متمايز بودند؟ در عالم واقع و عالم عـين تمايزشـان بـه چيـست؟ يـك                   

گـردد؟    كنـد؟ آِيـا بـه تمـايز رتبـي برمـي             مايز پيدا مي   چگونه ت  ،مجرد از مجرد ديگر   
 ولي عقول در عـرض هـم        ،عقولي كه در طول هم هستند، تمايز رتبيِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ وجودي دارند         

 يعني عقول   ؛چگونه تمايز دارند؟ اين مشكل را افلاطون هم داشت كه ارباب متكافئه           
 اسـماء و صـفات حـق تعـالي توجيـه           عرضيه قائل بود كه آن را هـم بـا اعيـان ثابتـه و              

  .اند كرده
 نفس در آغاز اصلاً مجرد نيـست        :صدرالمتألهين به اين مسئله توجه كرد و گفت       

جنين، نطفه، يك ماده است و تمـام مراحلـي كـه دارد             . و اصلاً ما نفس مجرد نداريم     
مادي است؛ اساساً صحبت از نفس نيست؛ صحبت از تجرد نفس نيست؛ مادة محض              

اين مراحل تكاملي را از مقام نطفـه بـودن در رحـم             . ك موجود مادي محض   است؛ ي 
پس از تولد و به ايـن عـالم آمـدن، هنـوز هـم            . »كسوناه لحماً «كند تا جنين تا       طي مي 

آثار آگاهي در او نيست؛ آثار تجرد در او نيست؛ با همان حركت جـوهري، جـوهراً                 
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البتـه جـاي   . شـتدادي اسـت  اين حركت نيـز حركـت ا  . كند  امر مادي حركت مي   اين
بحث است كه آيا هر حركتـي اشـتدادي اسـت يـا ايـن حركـت جـوهري اشـتدادي                     

 چنان كه ملاصدرا ادعا دارد كه حركـت         ،است؟ اگر قائل به حركت جوهري شويم      
 آيـا حركتهـاي ديگـر      ؛انـد   جوهري داريم، جاي سؤال است كه ساير حركتها چگونه        

انـد؟ دوبـاره ايـن بحـث مطـرح        حركتي مـستقل اند يا آنها نيز خود      به تبع اين حركت   
گذارد، يا آنها بـه        براي ساير حركتها جايي باقي مي      ،كه آيا حركت جوهري   شود    مي

كنـد حركتهـاي عرضـي        كنند؟ اگر عالم در جوهر، حركت مـي          حركت مي  ،تبع اين 
جايگاهشان كجاست؟ مگر نه اين است كه عرض تابع جـوهر اسـت آيـا آنهـا يـك                   

كنند؟ و آيـا اصـلاً حركـت      حركت مي،رند، يا به تبع اين حركتحركت ديگري دا  
مطـرح كـرده و كمتـر        )۲۶۱: ۱۴۱۷(آيد؟ اين را علامـه طباطبـايي          در حركت پيش مي   

اگـر عـالم در جـوهر       . كسي هم مطرح كرده كه حركت در حركت جايز است يا نه           
اً آن را غيـر متحـرك كـرد، اگـر جـوهر           تـوان     ذاتش متحرك بالذات است كه نمـي      

 فرضش كنيد، اگر جوهر جهان در       غير متحرك  توانيد   يعني شما نمي   ؛متحرك است 
حركت است، آيا ساير حركتها حركت جدايي هستند و آن حركتها در اين حركـت   

شوند؟ اين مستلزم اين است كه ما تعقل كنيم كـه آيـا حركـت در حركـت      انجام مي 
  .شوم ميشود؟ اين هم معضل ديگري است كه وارد اين بحث ن مي

از . صدرالمتألهين با حركت جوهري، بسياري از مسائل ديگر را حل كرده اسـت            
 اشـتدادي اسـت،     ،خواست حل كند همين است كه اين حركت         جمله مسائلي كه مي   

.  معني نـدارد   ی؛ چون اشتداد في المادّ    یيعني الاشتداد في الوجود نه الاشتداد في المادّ       
د، بايـد معنـي كنـيم اشـتداد در مـاده يعنـي مـاده                چرا كه اگر اشتداد در ماده هم باش       

كند، بايد  ماند؟ اگر ماده اشتداد پيدا مي شود؟ يا ماده همچنان ماده باقي مي  تر مي   ماده
كند، يعني    معني كنيم كه اشتداد در ماده چيست؟ اشتداد در ماده يعني تروّح پيدا مي             

لم مـاده بـه جهـان       تجسم به تروح و مـاده در ايـن حركـت جـوهري اشـتدادي از عـا                 
طليعة تجرد كجاست؟ آِيا    . رسد  رود و كم كم ماده به مرحلة تجرد مي          روحانيات مي 

ادراك است؟ از همان وقت كه جنين به نوعي از انواع ادراك رسـيد، حتـي ادراك                 
حسي، ادراك لمسي، اين ادراك طليعة تجرد است؛ چون ادراك مجرد است، اصلاً           
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 سـنخ   ،اك منشأ مادي دارد، ولي سنخ وجـود ادراك        ادر.  از سنخ ماده نيست    ادراك
 ،بنـابراين، در ايـن حركـت جـوهري        . سنخش سنخ تجرد و تروح است      مادي نيست، 

 يعني مـاده روحـاني      ؛)اين تروح كلمة خوبي است    (صدرالمتألهين رو به تروح دارد،      
 ادراكـات   ،اش  اولـين طليعـه   .  ...شـود و    جـسم مجـرد مـي     . شود  ماده روح مي  . شود  مي
شود كه آن طليعة تجرد اسـت و همـين طـور             از ادراك حسي شروع مي    . ي است حس

 ،بنـابراين، همـان مـادي     . ترين مرحلة تجـرد اسـت       رود تا مرحلة عقل كه عالي       بالا مي 
  .شود مجرد مي

سؤالي كه در اينجا مطرح است اين است كه آيـا ايـن تعلقـي كـه نفـس بـه بـدن                       
شتدادي پيدا كـرده و خـود بـه خـود از او             شود يا خودش حالت ا       به او اعطا مي    ،دارد
   شده است؟، تبديل به اين، يعني ماده؛تراود مي

شود، ولي نه به اين معني كه مـاده آنجـا گذاشـته شـده و                  بايد گفت البته اعطا مي    
.  خـود حركـت، اعطاسـت      .اساساًً خـود مـاده، اعطاسـت      . اندازند  چيزي بر رويش مي   

. كننـد    جوهري را براي ماده جعل نمـي       حركت.  جعل حركت است   ،اصلاً جعل ماده  
همـه چيـز اعطـاي خداونـد        . اگر ماده مخلوق است، يعني حركتش هم مخلوق است        

كند؟   مثلاً خداوند زوجيت را به اربعه چگونه اعطا مي        . همان حركت اعطاست  . است
كنـد؟ يـا خلـق عـدد چهـار،       كند و بعد به آن زوجيت اعطا مي آيا اول چهار خلق مي  

خداوند وقتي كه موجـود مـادي       . ست؟ خلق ماده، خلق حركت است     خلق زوجيت ا  
 متحـرك آفريـده     ، يعني اين موجـود    ؛ ذاتي آن است   ،آفريند، حركت جوهري    را مي 

يعني عدد چهار زوج آفريده شده است، نه اينكه اول عدد را خلـق بكنـد                . شده است 
گويـد     مـي  همـين كـه ملاصـدرا     . و بعد زوج و فرد را؛ جعلاً و وجوداً يك چيز است           

 جعـل   ، يعني وجود ماده، وجود متحرك اسـت؛ جعـل وجـود مـادي             ؛جعلاً و وجوداً  
خـود حركـت    . بنـابراين، اعطـا هـست، ولـي اعطـا بـه ايـن صـورت               . متحرك اسـت  

خداوند دائماً در حـال اعطاسـت، نـه اينكـه خداونـد             .  اعطاي خداوند است   ،جوهري
  :گفت. كند كند و گاهي اعطا نمي گاهي اعطا مي

  باتـم كــه لطفــش دائــم اســتر خراـ پيدةـبن
  ورنه لطف شيخ و زاهد گاه هست و گاه نيست                                          
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يـا دائـم الفـضل يعنـي چـه؟          » یيا دائم الفضل علي البري    « خداوند دائم است     لطف
 . لطفش دائم نيست، لطف دائم فقط مخـتص بـه خداونـد اسـت              ،يعني هيچ موجودي  

فيض نيـست؛ يـك لحظـه         حق تبارك و تعالي دائم الفضل است، يعني يك لحظه بي          
  .افاضه نيست بي

 يعنـي حـدوث     ؛قراري   يعني بي  ؛حركت.  دائم در حدوث است    ،حركت جوهري 
حـدوث همـواره هـست، مـن        . دائم، در تجدد سيلاني است، يعني حدوث دائم است        

توانيـد يـك    نمـي . نافات ندارداين ازليت با حدوث م   .  حدوث هست  ،بدلي الأ إزل  الأ
هميـشه لطـف خداونـد هـست و        . وقتي پيدا كنيد كـه حـدوث در عـالم آمـده اسـت             

اينجاست كه حـدوث بـا ازليـت        .  اما لطف نداشت   ،توان تصور كرد كه خدا بود       نمي
هميـشه  . جهـان ذاتـاً در تجـدد و سـيلان اسـت           : گويد  ملاصدرا مي . كند  ربط پيدا مي  

گويند يك    ي هميشه مثل بيگ بنگ فيزيكدانان كه مي        نه يك بار برا    ،حدوث هست 
حركت .  اندكي سخت است   ،تصوير حركت جوهري  . بيگ بنگ رخ داد و تمام شد      

. و ابـداً     كه نيست، عالم ماده و كل هستي در سيلان است ازلاً           در انسان   تنها ،جوهري
عـالم  «: ي به قول مرحوم علامـه طباطبـاي    .بنابراين، اين حركت دائم، سيلان دائم است      

هـدف نيـست،      ايـن حركـت، چـون حركـت بـي         . )همـان ( »كارخانة مجردسازي است  
 يعنـي از مـاده بـه مجـرد          ؛اشتدادي است، هم هميشه حركت است هم هميشه اشتداد        

در . رود   يعني مرتب عالم دارد به مجردات مـي        ؛رويم  رويم، از تجسم به تروح مي       مي
سان از تكثف و جسمانيت به تجـرد        شود، يعني ان    اين پروسه است كه نفس مجرد مي      

متكلمـان هـم همـين    . اين حركت، انقلاب نيست، اصلاً انقلاب محال اسـت . رسد  مي
حركت يك جريان اتصالي    . حقيقت حركت را نفهميده بودند    . اشتباه را كرده بودند   

اشتداد . اشتداد يعني همين  . انقلاب انفصال از يك مرحله به مرحلة ديگر است        . است
حركت از آنات تشكيل نشده است، بلكه حركت يك اتـصال واحـد             . ستانقلاب ني 

هميشه راه به ملكوت باز است و همواره باب         . رسيد  هر لحظه به عالم مجرد مي     . است
عالم مرتـب رو بـه      . ملكوت مفتوح است و اين حركت هست و اين ماجرا ادامه دارد           

 شـما وقتـي مجـرّد    .رود اي اسـت كـه رو بـه ملكـوت مـي       اين رودخانه . ملكوت دارد 
 ،هيولا هميشه هيولاست، ولي حركـت ايـن امـر هيـولاني           . ايد   ترفع پيدا كرده   ،شديد
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ايـن از  . ايـن حركـت افقـي نيـست، بلكـه حركـت عمـودي اسـت            . كند   پيدا مي  ترفع
كند،   فهمد و حركت را افقي فرض مي        اشكالاتي است كه دنياي غرب نيز آن را نمي        

وقتـي بـه مرحلـة تجـرد        . ي و تـصاعدي اسـت      اشـتداد  ،در حالي كه حركت عمودي    
 . مرتبة متعالي بدن است    ،نفس.  ماده هم دارد   اگرچهرسيد، ديگر گرفتار ماده نيست،      

دوئيت بين نفـس    . به همين جهت تركيب نفس و بدن در نظر ملاصدرا اتحادي است           
اش بـه ترفـع       از اول يك حقيقت است، ولي ايـن يـك مرحلـه           . و بدن هست و نيست    

بدن از جنس خاك اسـت، از جـنس         .  ديگر از زمان و مكان خارج است       رسد كه   مي
 تـروح   ،كنـد   ماند، ولي انسان ترفع پيدا مـي        اش هميشه در خاك مي      ماده است و ماده   

  .گردد  خاكش هم خاك مي،شود يم
ارتبـاط نفـس و بـدن در ايـن     . كنـد    چند چيز را حـل مـي       ،ملاصدرا به اين ترتيب   

رود، يعنـي يـك چيـزي اسـت كـه دو         م از ميان مـي    دواليز. شود  صورت، اتحادي مي  
كنـد و     معـاد جـسماني را درسـت مـي        . كند  اتحاد نفس و بدن درست مي     . وجهه دارد 

  .خيلي مسائل ديگر

  رابطة نفس و بدن از ديدگاه مدرس زنوزي
از جملـه كـساني كـه بـسيار دقيـق           .  هنوز اشكالاتي مطرح بوده است     ،اما براي بعضي  

ن، از دقيق النظرترين فيلسوفان بعد از ملاصدرا تا به امروز بوده            النظر است و به نظر م     
. است، حكيم آقاعلي مدرس زنوزي است كه از آن حكماي عجيب و غريـب اسـت     

ايشان خودش صدرايي است، امـا ايـن اشـكالات را داشـته اسـت كـه بـالاخره بـدن                     
گرفت كه تكليفش چيست؟ ايشان با حفظ مباني ملاصدرا، راه ديگري در معاد پيش     
 بلكه ادق ،آن راه خيلي عجيب و غريبي است و كمتر كسي به اين مسئله به نظر دقيق           

تنها كسي كه به نظـر ايـشان خيلـي پايبنـد اسـت و               . آقاعلي زنوزي توجه كرده است    
 شـاگرد شـاگرد ايـشان مرحـوم شـيخ محمـد حـسين               ،اساساً معاد ايشان را قبول دارد     

 شـاگرد آقـاعلي     ، )اصـطهباناتي (يـك واسـطه      ااست كه ب  ) غروي اصفهاني (كمپاني  
  .ايشان معاد آقاعلي زنوزي را پذيرفته است. زنوزي است

گوينـد    همـه مـي  ؛گيـرد  ايشان با حفظ مباني ملاصدرا، راه ديگري را در پيش مي     
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بر اسـاس حـديثي از       ولي مرحوم مدرس     ،گيرد   عالم آخرت روح به بدن تعلق مي       در
، نـه   رود  بـدن سـراغ روح مـي      . »بدن حيـث الـروح    ال«: گويد  مي امام جعفر صادق  

اما اينكه البدن حيث الـروح كـه        . اينكه روح به بدن بيايد، قضيه كاملاً معكوس است        
آن را از يك روايت گرفته و تمام مباني ملاصدرا را در خدمت توضيح اين حـديث                 

. م است اين معاد آقاعلي بسيار مه    . شوم به كار برده است، چگونه است، وارد آن نمي        
 اين دقت را انجام ،هيچ كس در همة تاريخ بشر. دقتهايي كه او كرده سهمناك است   

  .اي در باب معاد دارد با نام سبيل الرشاد او رساله. نداده است
ام كـه نظـر ايـشان را          من بر اساس نظريـة آقـاعلي مـدرس زنـوزي، تـلاش كـرده              

ام بـا عنـوان       ابي نوشـته  توضيح بدهم؛ چون خيلي پيچيده و مندمج و بغرنج است، كت ـ          
معاد از ديدگاه حكيم مدرس زنوزي كه ايـن كتـاب بـه علـت اينكـه خيلـي مـشكل                     

ام كه آيا بـا حفـظ         در آن كتاب توضيح داده    . است، چندان از آن استقبال نشده است      
شـود     براي حل ايـن نـوع مـسائل مـي          ،مباني ملاصدرا، راه ديگري غير از راه خودش       

 مسائل همين مسئلة تجـرد نفـس و ارتبـاط نفـس و بـدن و                 ، كه يكي از آن    رفت يا نه  
توانيم معـاد جـسماني را بـه      زماني مي.يكي معاد جسماني كه نتيجة همين بحث است      

 در   نحو معقول حل كنيم كه بتوانيم رابطة نفس و بدن را به نحو اتحادي حـل كنـيم،                 
گـر مـسئلة    ا.  دچار مـشكل خـواهيم شـد       ،غير آن صورت، اگر به نحو انضمامي باشد       

شـود و ايـن       رابطة اتحادي نفس و بدن حل شد، معاد جسماني به نحو معقول حل مي             
راهي بوده است كه در مرحلة اول، ملاصدرا تلاش كـرده بـه آن برسـد و در مرحلـة           

. انگيز اسـت    تلاش عقلاني او حيرت   .  آقاعلي مدرس زنوزي   ،دوم، اين حكيم بزرگ   
  !مسئلة اعتقادي كرده استاين حكيم چه تلاشهاي عقلاني براي يك 

 پس از تعريف مركب حقيقي و اينكه افتقار و عليـت بـين              ،حكيم مدرس زنوزي  
اجزاي آن لازم است، به ذكر مثال پرداخته و آنچه به عنوان مصاديق مركب حقيقـي                

وي موارد زير را به عنوان مركبـات        . ذكر كرده تا حدودي با نظر عامه متفاوت است        
  :حقيقي ذكر كرده است

 تركب ماهيت   ـ۳ تركب نفس ناطقه از درجات متفاوت        ـ۲ تركب نفس و بدن      ـ۱
ايشان تمام توجه خود را به نفس ناطقه معطوف داشـته و هـر              . انسان از جنس و فصل    
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بـه ايـن    .  به حقيقت انسان مربوط اسـت      ، مثالي كه براي مركب حقيقي ذكر كرده       سه
 تركيـب اتحـادي بـين مـاده و          از مـصاديق  را    بـدن  بـه  تعلق نفـس     ،ترتيب، اين حكيم  

  .صورت دانسته و به توجيه و توضيح آن پرداخته است
اي كـه در بـدن    حاصل سخن وي اين است كه تركيب اتحادي بـين نفـس و قـوه        

گردد و اين تركيب يك تركيب طبيعي بالذات است، ولـي تركيـب               است متحقق مي  
مـدرس  . آيـد   مـي  تركيـب طبيعـي بـالعرض بـه شـمار            ،ميان صور اعضا و نفس ناطقه     

 به عنـوان يـك تركيـب اتحـادي          ، پس از فراغت از بيان تركيب نفس و بدن         ،زنوزي
ميان ماده و صورت، به نوعي ديگر از تركيب حقيقي به اصطلاح خـود پرداختـه كـه       

  .عبارت است از تركيب بين مراتب و قواي نفس
لـذات  او معتقد است كه بين نفس و مراتب و قواي آن، نوعي تركيـب حقيقـي با                

اي است كه برخي از مراتب آن فوق مرتبة ديگر            متحقق است؛ زيرا مراتب نفس به گونه      
و آن مرتبه نيز فوق مرتبة ديگر قرار گرفته است تا جايي كه بـه صـورت صـورتهاي                   

از سوي ديگر، برخي مراتب آن دون مرتبـة ديگـر و آن مرتبـه               . پذيرد  نفس پايان مي  
شـود،    واد آن منتهـي مـي     مالی  است تا جايي كه به مادّ     نيز دون مرتبة ديگر قرار گرفته       

 بـا اصـل   ، در دو طرف صعود و نزول خـود    ،در عين حال همة مراتب گوناگون نفس      
  .)۷۲ـ۷۰: تا ديناني، بي( اند حقيقت نفس كه در همة مراتب ساري است، متحد و يگانه

ة جهـات    و آثـاري را از ناحي ـ      گردد، ودايـع    وقتي نفس ناطقه از بدن خود رها مي       
گذارد كـه عنـوان خلافـت و جانـشيني بـر              جاي مي ه  ذاتي و ملاكات جوهري خود ب     

توان آن را بقاي اثر نيز ناميد، نتيجة          اين استخلاف كه مي   . وار است اآنها صادق و سز   
ني محـسوب   تدبير ذاتـي نفـس بـه بـدن اسـت و در واقـع، يـك امـر طبيعـي و تكـوي                       

 بنابراين، پس از مفارقت نفس از بدن، بدن         .شود، نه يك امر قراردادي و اعتباري        مي
دهندة آن نيز از عناصر       الامر از ساير ابدان ممتاز بوده و عناصر تشكيل         در واقع و نفس   

خـصي  شاي است كه هرگـاه        اين امتياز به گونه   . باشد  ممتاز و مشخص مي   ساير ابدان   
واهـد گفـت   باشد آن را مـشاهده نمايـد، خ      كه داراي ديدي باطني و اهل مكاشفه مي       

  . همان بدني است كه نفس ناطقه از آن مفارقت كرده است،اين بدن
 حركـت   ، در ايـن مرحلـه     ،نفـس كـه    آن اسـت     ،مسئلة ديگري كـه مطـرح اسـت       

  

دن
و ب

س 
 نف
طة
راب

/ 
شها

وه
پژ

۱۷  

 دارد، بعد از مفارقت چطور، اين حركت ادامه دارد يا خير؟ بايد گفت كـه                اشتدادي
 افاضـات  ،باشـد  اگـر چيـزي    ونفس وقتي از بدن مفارقت كرد، ديگر حركت نـدارد     

 يعني تجرد تام، تجرد يعنـي اينكـه         ؛مفارقت.  ديگر حركت ندارد   ،مجرد. رباني است 
 .كنـد   يعني اينكه ديگـر بـا بـدن كـار نمـي           » مفارقت«كلمة  . ديگر با بدن كاري ندارد    
اگر نـام ابـزار مـادي ديگـري بـه           .  ديگر حركت ندارد   ،كند  وقتي كه با بدن كار نمي     
 اگر نسبت به نفوس انبيا و صلحا و          طبعاً. ه تناسخ قائل شويم   ميان آيد، آن وقت بايد ب     

بزرگان در عالم بـرزخ و بعـد از آن چيـزي وجـود داشـته باشـد، آن ديگـر حركـت                       
بايد از مباني عدول كنيم و ديگـر حـق          . نيست، آن افاضه است والا بايد مجرد ندانيم       

  . يعني حركت ندارد؛مجرد.  مجرد:نداريم بگوييم
اي را مطرح كرده اسـت كـه محـل تأمـل اسـت و                  در اينجا مسئله   ،مدرس زنوزي 

 پـس  ،او معتقد است كه نفس ناطقـه     . تواند بحثهاي بسياري را به دنبال داشته باشد         يم
اي كـه مربـي آن اسـت و بـا ذات و       بـه نفـس كليـه   ،از اينكه بدن خود را رها ساخت      

استكمالي خـود   اتي وبدن نيز با حركت ذ . گردد  ملكاتش نيز مناسبت دارد متصل مي     
 بـه  ،باشند مانند ساير امور متحركه كه به سوي غايات ذاتي خود همواره در تكاپو مي         

ه اي ك ـ    جز نفس كليه   ،محرك غايي بدن در اين پويايي     . عالم آخرت پوياست  سوي  
به اين ترتيـب نفـس كلـي از         . باشد   چيز ديگري نمي   ،مدبر نفس جزئي آن بوده است     

ايـن بـدان   . ك نظام كلي محـرك غـايي بـدن خواهـد بـود         در ي  ،مجراي نفس جزئي  
 در يك نظام كلي از جهات فاعلية نفس كلي بـه شـمار              ،جهت است كه نفس جزئي    

پس از مفارقت از بدن، جهت فاعلي نفـس كلـي را تنهـا از               ي  ئ ولي نفس جز   ،آيد  مي
همين نفس جزئي پيش از مفارقت از بـدن،   در حالي كه ،دهد حيث قبض تشكيل مي   

  .آيد فاعلي نفس كلي از حيث بسط به شمار ميجهت 

  گيري نتيجه
شود بين فاعل و مفعول بالـذات مناسـبت تـام و              با توجه به آنچه گفته شد، روشن مي       

به همين جهت هنگامي كه بدن در اثـر حركـت ذاتـي خـود از                . كامل ضروري است  
رت مرحلة فرق به جمع و از وادي كثرت به وحـدت و از حـضيض دنيـا بـه اوج آخ ـ         
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 در مقـام نفـس   ، تام داردت يافت، با آن نفس كه از حيث ذات و جهت مناسب        تحويل
 بـه   ،اتحادي كه با نفس در دنيا داشته      آن  كلي از چنان اتحادي برخوردار است كه از         

اي از جهان هستي است كه حتـي كثـرت            و بالاتر است؛ زيرا دنيا مرحله     تر  مراتب قوي 
  .باشد به صورت وحدت متحقق مي

 كـلّ «: انـد    آنجـا كـه گفتـه      ، با معني سخن حكما نيز مطابق اسـت        ، گفته شد  آنچه
ترديدي نيـست   . گردد   هر چيزي سرانجام به اصل خود بازمي       ؛»صله أ ليإ يرجع   يءش

 ، همانگونـه كـه بـدن نيـز از يـك وجـه          ؛ اصل بدن است   ،كه نفس ناطقه از يك وجه     
اصل نفس  هم  است كه    اين نفس كلي     ،سرانجام. دهد  اصل نفس ناطقه را تشكيل مي     

  .است و هم بدن كه با آن دو مناسبت تام و كامل دارد
مسئلة ديگر اين است كه، نفس در همين مرحلة قبـل از مفارقـت از بـدن كـه بـه                     

توان بر آن اطلاق كرد، آيـا حركـت در    رسد كه نام مجرد مي اي از اشتداد مي   مرحله
  اين مرحله قابل تصور هست؟

حركـت از حيـث مـادي دارد و    .  دو حيثيـت وجـود دارد   در اينجا :توان گفت  مي
 ،از آن حيث كـه مـادي اسـت     . مفارقت بالكل نيست و انسان بين مجرد و مادي است         

امـا در مفارقـت   .  بر خودش اشراف دارد،حركت دارد و از آن حيث كه مجرد است    
اگـر قائـل بـه حركـت     .  حركت قائل شد  ،توان در امر مجرد     محض و كلي ديگر نمي    

 بايد كار كند كه ايـن       ،ك ابزار ديگر شديد، تناسخ است، يعني با يك بدن ديگر          با ي 
پـذيريم؛ چـون      تناسخ محـض اسـت كـه مـا تناسـخ را بـه هـيچ وجـه در اسـلام نمـي                      

  .طلبد اشكالات عقلي دارد كه بحث ديگري را مي
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  شناسي كتاب
  . ش۱۳۷۵ ، قم، نشر البلاغه،الاشارات و التنبيهاتابن سينا، حسين بن عبداالله،  .۱
  . ش۱۳۴۹مراد داودي، تهران، دانشگاه تهران،  ، ترجمة عليدربارة نفسارسطو،  .۲
، قـم، مؤسـسة نـشر       كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد     ، ابومنصور حسن بن يوسف،      )علامه(حلي   .۳

  . ق۱۴۱۷اسلامي، 
  .تا ، بيتأملات در فلسفة اوليدكارت، رنه،  .۴
  .تا ، بيم مدرس زنوزيمعاد از ديدگاه حكيديناني، غلامحسين،  .۵
  .تا ، بي ، مؤسسة تحقيقاتي امام صادقاصالت روح از نظر قرآنسبحاني، جعفر،  .۶
، تصحيح سيدحسين نصر، چـاپ دوم،       مجموعه مصنّفات شيخ اشراق   الدين يحيي،     سهروردي، شهاب  .۷

  . ش۱۳۷۲تهران، مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي، 
، چاپ چهارم، دار احيـاء      متعاليی في الاسفار العقليی الاربعه    الحكمی ال صدرالمتألهين شيرازي، محمد،     .۸

  . ق۱۴۱۰التراث العربي، 
، تحقيق و تعليق سيدهاشم حـسيني تهرانـي، قـم، جامعـة مدرسـين،      التوحيدصدوق، محمد بن بابويه،      .۹

  .تا بي
  . ق۱۴۱۷، چاپ چهاردهم، قم، مؤسسة نشر اسلامي، نهايی الحكمه طباطبايي، سيدمحمدحسين،  .۱۰
  .تا ، ترجمة عبدالمحمد آيتي، بيتاريخ فلسفه در جهان اسلامخوري، حنا و خليل الجر،  فا .۱۱
 . ق۱۴۰۳ الوفاء، ی، تحقيق محمدباقر بهبودي، بيروت، مؤسسبحارالانوار مجلسي، محمدباقر،  .۱۲
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  تبيين و بررسي مباني نظري وحدت وجود

    مهدي زنديه  
    محقق و نويسنده  

  چكيده      
اما ديدگاه عرفـا،    . ئل مهم عرفان نظري، مسئلة وحدت وجود است       يكي از مسا  

 ،فلسفي ـ از طرف ديگر، از ميان روشهاي فكري. راجع به اين مسئله متفاوت است
تلاش شـده تـا تبيـين عقلانـي         ئله پذيرفته شده و     تنها در حكمت متعاليه اين مس     

ذيرش ايـن    اين مقاله بر آن است تـا ضـمن بيـان مبـاني نظـري لازم در پ ـ                  .شود
  .نقد و بررسي كند از اين موضوع  عرفا را، برداشتهاي مختلف،نظريه

  .، تجلي، تمايز، حيثيتوحدت وجود، اصالت وجود :يواژگان كليد

  مقدمه

 ،رد ك ـ يكي از علومي كه در دامن فرهنـگ اسـلامي زاده شـد و سـپس تكامـل پيـدا                   
اصـطلاح عرفـان در     كه  ت  دقيقاً معلوم نيس   .)۲۳/۲۵: ۱۳۸۴مطهري،  ( عرفان اسلامي است  

 از صـوفيان قـرن      ، اما در سخنان جنيد بغدادي     ؛ در چه زماني مطرح شده است      ،اسلام
 ،بنـابراين . )۵: ۱۳۷۵جامي،  (  لفظ عرفان آمده است كه مرادش رسيدن به خداست         ،سوم
  .توان گفت كه لفظ عرفان حداقل در قرن سوم شناخته شده و مطرح بوده است مي
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 از دو   ،نوان يك دستگاه علمي و روش شناخت حقايق هـستي          اسلامي به ع   عرفان
  :بخش تشكيل شده است

  عرفان عمليـ ۱
  عرفان نظريـ ۲

. شـود   در عرفان عملي، از روابط و وظايف انسان با خودش و جهان و خدا بحث مي               
و سـلوك    تواند با يـك سـير       شود كه چگونه انسان مي      در اين بخش توضيح داده مي     

اي خـاص      رها شده به خدا برسد و در عرفان نظري، هستي به گونـه             عملي از قيد ماديات   
  :شود  پرداخته مياسيدر اين بخش از عرفان به دو موضوع اس. شود تفسير مي

   توحيد چيست؟ـ۱
   موحد كيست؟ـ۲

  :زير استدار دو موضوع اساسي  بخش اول عهده
  وجود و اثبات آن؛وحدت  ـ۱
  .توجيه كثرات ـ۲
 ذات حـق    ،شود كه تنهـا مـصداق بالـذات موجـود           ده مي بخش اول توضيح دا    در

و در بخش دوم      شئون و اطوار همان موجود هستند      ،سبحانه است و مابقي موجودات    
موضـوع دومـي كـه در    . شـود  از كيفيت منتشي شدن كثرات از حق سبحانه بحث مي    

  . اين است كه موحد كيست،شود  ميعرفان نظري بررسي
  .شود پرداخته مياو  ضرورت وجود در اين بخش به انسان كامل و

  .كندبررسي   كه مباني نظري وحدت وجود را نقد و استاين مقاله در پي آن

  اشتراك وجود
 از جمله مسائلي اسـت كـه از زمـان           ، اشتراك وجود  مسئلة ،در بحث از مسائل وجود    
 ،ه بـه خـودي خـود      مـسئل ضمن اينكه ايـن      .)۸۹: ۱۳۸۴ارسطو،  ( ارسطو مطرح بوده است   

 از مـسائل فلـسفي و عرفـاني       ،اساساً بحث از الفاظ و معاني آن       ،ندارديت چنداني   اهم
 از  ، ديگر فلـسفي قـرار گرفتـه       مسئلةه پايه و اساس دو      مسئل اما از آنجا كه اين       .نيستند

 اصالت وجود است كـه بـر اشـتراك    يكي مسئلة ؛دار شده است رارزش والايي برخو  
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 اصـالت   مـسئلة وحدت وجود است كه بـر        مسئلةديگري    وجود مبتني است و    معنوي
،  وحـدت وجـود    مـسئلة قبل از پرداختن به       به لحاظ فني،   ،ينا بنابر .وجود مبتني است  

ل بـه اشـتراك معنـوي    ئ ـزيـرا كـسي كـه قا   ؛  مهم تبيين شـود    مسئلةدو  اين  لازم است   
ل به اصالت وجود    ئكسي كه قا    و ١ل به اصالت وجود باشد    ئتواند قا    نمي ،وجود نباشد 

  . وحدت وجود از منظر او معنايي ندارد،نباشد

  اقوال در اشتراك وجود
 مشترك لفظـي    ، وجود هك اند  همچون ابوالحسن اشعري قائل شده     ،نابرخي از متكلم  

شـود بـه معنـاي همـان      بر هر ماهيتي كـه حمـل مـي       و )۱/۳۰۷: ۱۳۷۰تفتازاني،  : ك.ر( است
 مغـاير بـا     ،در نتيجـه   و يء عين همان ش   يء وجود هر ش   ،به عبارت ديگر  . ماهيت است 

 معـاني وجـود نيـز       ،ديگر اشيا و وجـودات آنهاسـت و چـون اشـيا مغـاير هـم هـستند                 
برخي از اين گروه اشتراك لفظي وجـود را در تمـامي موجـودات              . باشد  متفاوت مي 

  لفظ وجود مشترك بين تمامي موجـودات اعـم از واجـب و             :اند  اند و گفته   قائل شده 
اشـعري و     از جملـه ابوالحـسن      اما برخي ديگـر    ،)۱۲۷: ۱۳۷۳جرجاني،  : ك.ر( است   ممكن

 رود  كـار مـي   ه  اند كه وجود در ممكنات به معناي واحد ب          قائل شده ابوالحسين بصري   
 بـه   ، اما بين واجب و ممكـن      ، مشترك معنوي است بين ممكنات     ، يعني وجود  ؛)همان(

  .)نهما( ممكن مشترك لفظي است  يعني وجود بين واجب و؛معناي واحد نيست
 ، مشترك معنـوي اسـت بـين جميـع مقـولات     ،نند كه وجود آمحققان اهل نظر بر  

عرضــيه  اعــم از جــواهر و اعــراض و مبــدأ اول كــه داخــل در مقــولات جوهريــه و  
آشـتياني،  ( داننـد   ثانويه مـي    اينان مفهوم وجود را از اعراض عامه و معقولات         .باشد  نمي

ا ايـن مفهـوم عـام بـديهي داراي يـك            ميان اين گروه هم در اينكـه آي ـ        در. )۲۳: ۱۳۸۲
 عرفا براي اين مفهـوم عـام و بـديهي           . اختلاف است  ،مصداق است يا مصاديق متعدد    

  .يك مصداق قائلند كه در جاي خود به آن خواهيم پرداخت
شايان ذكر است كه منشأ اعتقاد به اشتراك لفظي وجود، اين است كه قائلين به ايـن                 

اشتراك معنوي وجود، مستلزم پيدايش سـنخيت بـين         اند كه قول به      قول تصور كرده  

                                                        
  .هويت خواهد بود  وجود داراي افراد متباين به تمام ذات و، بنا به اشتراك لفظيزيرا،. ١
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اگر بين وجـود  اند  هكرد  به عبارت ديگر آنها تصور .شود  مي  تعالي و ممكنات   واجب
اش اين است كـه      واجب و وجود ممكن از نظر معنا اشتراك وجود داشته باشد لازمه           

 ةري ـوجود خداوند هم يك وجود امكاني باشد و براي احتـراز از ايـن محـذور بـه نظ                
در حالي كه اين تصور ناشي از خلط كـردن          اند،    هاشتراك لفظي وجود متمسك شد    

 به عبارت ديگر كساني كه به اشتراك معنوي وجود قائل           .بين مفهوم و مصداق است    
اعـم از واجـب و ممكـن         موجـودات    ة اعتقاد دارند كه مفهوم وجود بين هم       اند،  هشد

كند؛ يعني  واجب و ممكن سرايت نميمشترك است و اين اشتراك هيچگاه به مصاديق 
شـود    نمـي وقتي مفهوم وجود در واجب با مفهوم وجود در ممكن يكسان باشد دليـل    

 گمـان بـاطلي     ،و اين  كه مصداق واجب و ممكن نيز داراي خصوصيات يكسان باشد         
 ،است و چنين نيست كه اگـر مفهـوم واحـدي بـر دو مـصداق متفـاوت صـدق كـرد                     

 باشد و يا اگر دو شيء با يكديگر متفاوت بودند، نـشود  خصوصيات مصاديق هم يكسان  
 م صـدق   به عنوان مثال مفهوم انسان هـم بـر عـالِ           .مفهوم واحدي بر آن دو صدق كند      

بنابراين، . شود كه انسان عالم، جاهل هم باشد كند و هم بر جاهل، ولي اين باعث نمي        مي
 ،نتها خداوند در خارج م؛شود و هم بر ممكنات  ميمفهوم وجود هم بر خداوند حمل    

 ولي وجود انسان در خارج وجـودي اسـت محـدود و             ،نياز وجودي است مطلق و بي    
  . اگرچه مصداقاً متفاوتند، مفهوماً يكي هستند، يعني اين دو وجود؛نيازمند

  برهان اشتراك معنوي وجود
براي اثبات اشـتراك معنـوي وجـود كـافي اسـت كـه وقتـي ايـن لفـظ را بـر اشـياي                         

وقـت    آن ، به ذهن خود مراجعـه كنـيم       ،كنيم  مي حمل و يا از اشيايي سلب     گوناگون  
  مـثلاً وقتـي  . موارد به يك معنـا بـه كـار رفتـه اسـت     ةخواهيم ديد كه اين لفظ در هم    

 خـواهيم   ، خورشيد موجود است و خدا موجود اسـت        ، انسان موجود است   :يميگو مي
 ــةهمــ يافــت كــه در مرحــوم . ه اســت ايــن مــوارد وجــود بــه يــك معنــا بــه كــار رفت

  : استصدرالمتألهين در تبيين اين موضوع فرموده
قريـب بـه    )  بلكـه  ،نـه تنهـا جـزء بـديهيات       (اشتراك معنوي وجود در ميان ماهيات       

  .)۲/۳۵: ۱۹۸۱صدرالمتألهين شيرازي، ( ليات استاوّ

  

ود
وج

ت 
حد

ي و
ظر

ي ن
مبان

ي 
رس
 بر
ن و

تبيي
/ 

شها
وه
پژ

۲۵  

 آن از جميـع     ي از فـرض انتفـا     ، مشترك نباشد  ، اگر مفهوم بديهي وجود    همچنين
  .آيد شيا لازم نمياشيا، عدم جميع ا

  اصالت وجود
بحث اصالی الوجود در مقابل اصالت ماهيت، يكي از مهمترين مباحـث حكمـت متعاليـه                

 بـه  يااست كه در هيچ يك از كتب فلسفي قبل از صدرالمتألهين به صورت ضمني و      
صورت مستقل مطرح نشده است؛ در واقع اين مسئله يكي از مسائل مستحدثه در فلـسفه                

البتـه در كلمـات حكمـاي       .  عهد صدرالمتألهين مورد توجه قرار گرفته است       است كه از  
سـهروردي،  (  و شـيخ اشـراق     )۱/۱۸۹: ۱۴۰۴طوسي،  (  از قبيل ابن سينا    ،نهيالمتألقبل از صدر  

شود كه تنها با مبناي اصالت وجود و يا اصـالت ماهيـت               مي ، مواردي يافت  )۲۲: ۱۳۷۲
 اصـالت وجـودي و يـا       ،تـوان بـه تمـام معنـا         نمي  اما هيچيك از آنها را     ؛سازگار است 

بندي از زمان اين حكـيم بزرگـوار          به عبارت ديگر اين تقسيم     .ي دانست يتاصالت ماه 
اي مطرح نبوده كه آيا وجود اصيل  شروع شده و براي ابن سينا و شيخ اشراق چنين مسئله

كه لازمـة    اند  هاي طرح كرد    اما هر دو حكيم برخي مسائل را به گونه         ؛است يا ماهيت  
 از طـرف ديگـر در   .)۵: تـا  قيصري، بـي ( گفتارشان اصالت وجود يا اصالت ماهيت است      
فرض بحث وحـدت وجـود،        اند و پيش    ميان عرفا هم با اينكه قائل به وحدت وجود بوده         

حال اين مبحث به صورت يك بحث مـستقل مطـرح             با اين  ،اصيل بودن وجود است   
 ،بديهي وجـود   براي مفهوم عام وـ شدثبات خواهد چنانكه ا   ـاز نظر عرفا. نبوده است

مطلـق و نامتنـاهي      يك مصداق در خارج بيش نيست كه جهان هستي را پـر كـرده و              
بـديهي اسـت كـه بحـث از اصـالت           .  حـق سـبحانه اسـت      ،آن وجود نامتناهي   است و 
 ،كـرده   جز اين چيزي نيست كه آنچه در خارج اصـالت دارد و خـارج را پـر                 ،وجود

  .و ماهيت امري اعتباري است و بالعرض و به تبع وجود تحقق داردوجود است 

  برهان اصالت وجود
 یبات اصالت وجـود بـه گفتـاري از مرحـوم علامـه طباطبـايي در كتـاب نهـاي                   ثبراي ا 
  :فرمايد  مي ايشان پس از ذكر مقدماتي.كنيم  اكتفا ميهالحكم



 

وق
حق

 و 
ت
هيا
ي ال

ص
صّ
تخ

لة 
مج

/
ن 
ستا

 تاب
۱۳
۸۶

 /
رة 

ما
 ش

۲۴

۲۶  

 فالوجود هـو  ،صف بهجود واتّذا حمل عليه الو   إ یما ينال الواقعيّ   شيء إنّ   كان كلّ  وإذ
صاف بـالوجود ذات    ذا كانـت مـع الاتّ ـ     إ ف ـ یا المـاهيّ  أمّ و .شياءی الأ الذي يحاذي واقعيّ  

 ل بعرض الوجـود   ما تتأصّ  وإنّ  أصيلی  فهي في ذاتها غير    ، الذات ی ومع سلبه باطل   یواقعيّ
  .)۱۵: ۱۴۱۷طباطبايي، (

هيـت اخـذ شـده      اگـر واقعيـت در ما       فرمايش مرحوم علامه اين است كه      ةخلاص
 در حـالي كـه بـسياري از ماهيـات در            . عدم داشته باشـد    ةباشد هيچ ماهيتي نبايد سابق    

 پـس واقعيـت هـر    .اند از آن پس دوباره معدوم شده بعد موجود شده و    زماني نبوده و  
از آن    همـان اسـت كـه بـا مفهـوم وجـود            ،آن امـر    امري زايد بر آن اسـت و       ،ماهيت
دار شـدن و     اهـي ماهيـت بـا وجـود موجـب واقعيـت            زيرا اگـر همر    ؛شود  مي حكايت

 ، پس اصل وجود در واقعيت داشتن اولـي از آن اسـت            ،شود  مي موجود شدن ماهيت  
 اصل سفيدي بـه سـفيد       ،شود  مي  سفيد ،مثل اينكه اگر جسم در اثر اتصاف به سفيدي        

 پس وجود به ذات خود موجود است و اشياي ديگر در ،بودن اولي از غير خود است    
  .شوند  مي بالعرض و المجاز موجود،صاحبت و همراهي با آناثر م

  وحدت وجود
ه كـه ديـدگاه     مـسئل رسد به تبيـين ايـن         مي  نوبت ،اينك پس از بيان دو مبحث مبنايي      

فلاسفه و عرفا در مورد وحـدت وجـود چيـست و آنهـا كثـرات موجـود در عـالم را                      
تـرين مبحـث از      يـده  پيچ ،همـسئل  واقعيت ايـن اسـت كـه ايـن           .كنند  مي چگونه توجيه 

 زيـرا از يـك طـرف تـصور و ادراك وجـود              ؛مباحث عرفان و حكمت متعاليه است     
مطلق و هويت ساريه از دشوارترين امور است و از طـرف ديگـر درك كنـه معنـاي                   

  بعيـد ،وحدت وجود و لوازم آن به نحوي كه بـا شـرع و عقـل منافـات نداشـته باشـد          
 مختلف راجـع بـه هـستي و         ديدگاههايهر چيز   از  رو لازم است قبل       از اين  .نمايد مي

  :وحدت آن و همچنين مباني مؤثر در فهم اين مبحث طرح شود

  مذاهب و اقوال در وجود
 دربارة  ، ديدگاههاي مختلفي از طرف انديشمندان     ،هاي اسلامي  در سير تحول انديشه   
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  : ازاستعبارت  و وحدت آن ابراز شده است كه مهمترين آنها هستي
  ؛ود و موجودـ كثرت وج۱
  ؛ـ وحدت وجود و موجود۲
  ؛ـ وحدت وجود و كثرت موجود۳
  ؛ـ وحدت وجود و موجود در عين كثرت آن۴
  .ـ وحدت وجود و كثرت نمود۵

  :اينك توضيح اجمالي هر يك از اين اقوال

  كثرت وجود و موجود
 از آنجـا كـه كثـرت        :كه آنها معتقدنـد   است  به پيروان حكمت مشاء نسبت داده شده        

 بـه ناچـار هـر كـدام از آنهـا وجـودي خـاص بـه خـود          ،ات قابل انكار نيـست  موجود
 پس هر وجودي بـا  ،خواهند داشت و از طرف ديگر چون وجود حقيقت بسيط است         

گونـه وحـدت    هـيچ ،  بنـابراين كثـرات  .وجود ديگر متباين به تمام الذات خواهد بـود      
  وجود خواهد بـود    خارجي با يكديگر ندارند و وحدتشان صرفاً در ذهن و در مفهوم           

  .)۱۱۲: ۱۳۷۵آشتياني، (
گويند كه وجودهاي عيني از چند حال        ميحكماي مشاء براي اثبات ادعاي خود       

  :خارج نيستند
 معنـاي جنـسي     ،ـ يا در بعض ذات با هم متمايز هستند كه در اين صورت وجود             ۱

  ؛مانند اشتراك انواع حيوانات در جنس حيوان، خواهد بود
 نـوع   ،رجيه با هم متمايز هـستند كـه در ايـن صـورت وجـود              عوارض خا  ـ يا در  ۲

  ؛ مانند اشتراك افراد انسان در نوع،خواهد بود
 ماننـد تمـايز اجنـاس    ،ـ يا هر وجودي به تمام ذات از وجود ديگر متمـايز اسـت         ۳

  .عاليه از يكديگر
 دليل اينكه شق اول باطل است .شق اول و دوم باطل و تنها شق سوم صحيح است       

يعني جهت اشـتراك و     ( كه لازمة اين قول تركيب وجود از جنس و فصل            اين است 
 و دليل بطلان شـق دوم ايـن اسـت            سازگار نيست  و اين با بساطت وجود     است) امتياز
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اش اين است كـه وجـود همچـون كلـي طبيعـي باشـد كـه بـا اضـافه شـدن                         لازمه كه
 ال پـيش  عوارض مشخصه به صورت افراد مختلف درآيد و در اين صورت ايـن سـؤ              

موجودنـد و طبـق ايـن فـرض داراي      آيد كه اين عوارض با توجه بـه اينكـه خـود       مي
بنـابراين راهـي جـز      . شـوند   مـي  حقيقت واحدي هستند، موجب تحقق افراد مختلـف       

 وجودات به تمام ذات متبايننـد و        :يمييعني اينكه بگو  . ماند  نمي پذيرش شق سوم باقي   
 بـه عبـارت   . مفهوم وجود است،امر عام لازمتنها در يك امر عام لازم شريكند و آن       

ديگر اشتراك وجودات خارجي در يك مفهوم عامي است كـه خـارج از مـتن ذات     
 هم هست كه از آن بـه خـارج لازم تعبيـر           عين حال خصيصة لازم آنها     آنهاست و در  

تـوان يـك نحـوه شـدت و ضـعفي يافـت               مـي   به نظر ايشان در اين خصيصه      .كنند مي
 ه اين معنا كه خصيصة انتزاعـي وجـود بـر واجـب شـديدتر حمـل                ب) تشكيك عامي (

  .شود تا خصيصة انتزاعي وجود در ممكن مي
  :حاج ملا هادي سبزواري اين ديدگاه را به طور موجز چنين بيان كرده است

، لا  یق تباينـت تمـام ذواتهـا البـسيط        ئ من الحكمـاء حقـا     ی المشائيّ یوالوجود عند طائف  
ب ويكـــون الوجـــود المطلـــق جنـــساًـ ولا بالمـــصنفات ليلـــزم التركيـــ ـ بالفـــصول 

 ،ه خارج المحمـول   أنّ لازم لها بمعني     ليكون نوعاًـ بل المطلق عرضيّ     ـ  صات  والمشخّ
  .)۱/۱۱۱: ۱۴۱۳سبزواري، (ی  بمعني المحمول بالضميمه عرضيّأنّلا 

  نقد اين ديدگاه
  : زيرا؛مطابق موازين فلسفي بطلان اين قول واضح است

اك وجودات در حقيقت وجـود از قبيـل اشـتراك در معنـاي نـوعي و                  اشتر ،اولاً
  .باشد  نمياز قبيل تباين انواع بسيطنيز تباين آنها . نيستجنسي 
توان از حقايقي كـه بـه تمـام ذات از       نمي  از فطريات هر عقل سليم است كه       ،ثانياً

  .يكديگر متمايزند، معناي واحدي انتزاع كرد
بين وجودات ولو به نحو اصالت و تبعيت و عكـسيت و             انكار مطلق سنخيت     ،ثالثاً

  يعني قـانون عليـت و معلوليـت اسـت          ، بين فلاسفه  هم بعينه انكار قاعدة مسلّ    ،عاكسيت
  .)۱۱۶: ۱۳۷۵؛ همو، ۲۸: ۱۳۸۲آشتياني، : ك.ر(

هر حال اين قول بـه قـدري ضـعيف اسـت كـه ملاصـدرا در صـدد توجيـه آن                      ه  ب
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 مراد مـشاء  :ه قول خودش برگرداند به اين نحو كه   را ب   و خواسته به نحوي آن     برآمده
  تباين به شدت و ضعف و كمال و نقص است كه اتم انحاي تباين  ،از تباين وجودات  

 قول مـشاء    ، بنابراين توجيه  . نه بينونت عزلي كه با قواعد مقرره مخالف باشد         ،باشد مي
مراتب طوليه  گردد به قول محققان كه وجود را حقيقت واحد و تشكيك را در               ميبر

  .در اين زمينه توضيح بيشتري خواهد آمد. )۲۹: ۱۳۸۲آشتياني، ( قايل هستند

  وحدت وجود و موجود و نقد آن
 منحصر به ذات مقدس الهـي اسـت و بقيـة            »وجود حقيقي «لند كه   ئگروهي از عرفا قا   

 به عبـارت ديگـر بـه اعتقـاد اينـان در دار              .موجودات داراي وجودهاي وهمي هستند    
 موجود واقعي حـق تعـالي اسـت و موجـودات متكثـره كـه در نظـر مـا جلـوه                   ،وجود
صـدرالمتألهين شـيرازي،    ( نـد ا  حوليراه الأ   ما یكنند، صرف توهم و محض تخيل و ثاني        مي

اين گروه از عرفا يا از كـساني هـستند          . )۱۱۳: ۱۳۷۵؛ آشتياني،   ۵۲: ۱۳۷۴؛ فناري،   ۱/۷۱: ۱۹۸۱
 يعنـي بـه     انـد،   ه مقام بقـاي بعـد الفنـا را درك نكـرد           اما هنوز اند    هكه به مقام فنا رسيد    

كه تنها چشم حقاني آنها بـاز اسـت و هنـوز چـشم خلقيـشان بـاز                  اند    هاي رسيد  مرحله
 زيرا اين قول بر خلاف حس و عقل و نافي شرايع            ؛اند  نشده است و يا از جهلة صوفيه      

 فاعليـت    در واقـع   ، چون در صورت نفي هرگونه كثرتـي در دار وجـود           ؛و ملل است  
 مـستلزم نفـي و انكـار        ،ايم و نفي فاعليت حق كه عـين ذات اوسـت           حق را نفي كرده   

  .)۲۶۲: تا ابن تركه، بي( باشد  ميذات او

  وحدت وجود و كثرت موجود
 ولـي   ، مخـصوص بـه خداسـت      »وجـود حقيقـي   «گروهي ديگر از حكمـا قائلنـد كـه          
منـسوب  «بـه معنـاي    اما وجود مخلوقات   ،شود  مي موجود حقيقي شامل مخلوقات هم    

 از نظر اينـان وجـود،       .»داراي وجود حقيقي  «است نه به معناي     » بودن به وجود حقيقي   
 كثير است و موجود دو معنـا        ، ولي موجود  ،واحد است كه همان وجود خداوند باشد      

 يكي همان خود وجود است كه واحد است و منحصر در وجود خداوند اسـت                :دارد
 يعني ممكنات چون    ؛ ممكنات چنين هستند   ةه هم و ديگري منسوب به وجود است ك      

 در  .منسوب به خداوند هستند موجودند بـدون اينكـه سـهمي از وجـود داشـته باشـند                 
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 يعنـي   د؛گوي ـ  مـي   حـداد  ، مثلاً عرب به آهنگـر     . هم چنين اطلاقاتي وجود دارد     عرف
و در  ) خرمـا (  يعني منسوب به تمـر     د؛گوي  مي  تامر ،منسوب به حديد و به خرمافروش     

 يعني انـسان منـسوب بـه وجـود          ؛ انسان موجود است   :شود  مي حث ما هم وقتي گفته    ب
 ،)نه انسان من حيـث هوهـو      (شود    مي  بنابراين انسان آنگاه كه منسوب به وجود       .است

» ذوق تألـه  « را مقتـضاي    اين قـول از محقـق دوانـي اسـت و آن            .كند  مي واقعيت پيدا 
  .)۱۶۸: ۱۳۶۹؛ دواني، ۲۵۱، ۷۴، ۱/۷۱: ۱۹۸۱صدرالمتألهين شيرازي، ( دانسته است

  نقد نظريه محقق دواني
  :كنيم  مياين نظريه اشكالات متعددي دارد كه به برخي از آنها اشاره

 محقـق دوانـي معتقـد اسـت كـه در            . اين قول مبتني بر اصالت ماهيت اسـت        ،اولاً
 درحالي كه در جاي خـود       . ماهيت ، وجود اصيل است و در ممكنات      ،واجب الوجود 

 اصـيل   ، چه قبل از انتساب به وجود و چه پس از انتساب به آن             ،ت شده كه ماهيت   ثاب
  .)۱/۵۱: ۱۴۱۷طباطبايي، ( نيست

 اگـر   . نسبت واجب تعالي به ماهيات گوناگون يا اتحادي اسـت و يـا تعلقـي               ،ثانياً
 ، داراي ماهيـت   ،اش اين است كه واجب تعالي علاوه بـر وجـود           اتحادي باشد، لازمه  

 در حالي كه در جاي خود ثابـت شـده كـه واجـب تعـالي          .متعدده باشد بلكه ماهيات   
امـا اگـر نـسبت واجـب تعـالي بـه            . ماهيت ندارد و جز وجود، هويت ديگـري نـدارد         

تعلق چيزي به چيزي فـرع      : يميگو  مي  تعلقي باشد، در اين صورت     ،ماهيات گوناگون 
هيتي از ماهيـات     يعنـي هـر مـا      .بر اين است كه آن دو چيز تحققي قبلي داشـته باشـند            
  .بايستي قبل از تعلقش به واجب تعالي تحقق داشته باشد

 ، ماهيات داراي نسبت اتحادي يا تعلقي به واجـب نيـستند           :ممكن است گفته شود   
 ايـن صـورت     :گـوييم   مـي  رتودر ايـن ص ـ    .بلكه خودِ نسبت و تعلق به واجب هستند       

ه واجـب تعـالي، تعقـل        با وجود شك در نسبت آنها ب       ، زيرا ماهيات را   ؛متصور نيست 
 . نفس نـسبت نيـست  ، غير ماهيت است و ماهيت،دهد كه نسبت  مي  و اين نشان   هنمود

  : در اين زمينه فرموده استصدرالمتألهينمرحوم 
 غيـر   ی يلـزم كـون الواجـب تعـالي ذا مـاهيّ           ی،حاديّن كانت اتّ  ، إ لي الباري إ نسبتها   ّ  إن
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 نّيّـی،  له تعـالي سـوي الإ      ی لا ماهيّ  أن ءي وسيج ی، متخالف یدات متعدّ  بل ذا ماهيّ   الوجود
 ـ         ین كانت النسب  إو  فـرع   يء بالـش  يءق الـش   وتعلّ ـ ی، بينهـا وبـين الواجـب تعـالي تعليقيّ

م  متقـدّ  ات وجود خـاصّ    من الماهيّ  ی ماهيّ ن يكون لكلّ  أ فيلزم   ،قهماوجودهما وتحقّ 
ا إنّ ـق بغيرهـا ف    عن التعلّ ـ  ی حقائقها ليست عبار   ّ  أن في   یذ لا شبه  إ ،قهاعلي انتسابها وتعلّ  
ــصوّ ــا نت ــكثيراًم ــشر الماهيّ ــا کّات ون ــي ارتباطه ــي الحــقّإ ف ــهل وتعلّوّ الأل ــا ب  ...قه

  .)۱/۷۴: ۱۹۸۱صدرالمتألهين شيرازي، (

  عين كثرت آن وحدت وجود و موجود در
 نـسبت ) فهلويـون (را به حكمـاي ايـران باسـتان          اين قول قولي است كه ملاصدرا آن      

 ولـي سـپس     ،را پذيرفته   آن ، و خود وي نيز در نظر ابتدايي       )۳۲۷،  ۲/۳۱۸: همان( دهد مي
  .پردازيم  مي به آن،كند كه پس از بيان اين نظريه  ميتري را عرضه نظر دقيق

 وجـود، حقيقـت     ،معروف شـده  ) عين كثرت  وحدت در (مطابق اين نظريه كه به      
 تام و   فرد اعلاي وجود كه   . واحدي است داراي مراتب متعدد و متكثر مقول به تشكيك         

 واجب تعالي است و بقية مراتب وجود كه مشوب به ماهيات و ظـل               ،فوق تمام است  
بنابراين حقايق عيني    .)۱۰۸،  ۱/۳۵: همان(  وجودات ممكنه هستند   ،باشند  مي وجود اصلي 

اي نيست كه آن  وجود، با يكديگر هم وحدت دارند و هم تمايز، ولي تمايز آنها به گونه      
معمـولاً مثـالي   . گـردد  بلكه تمايز آنها به شدت و ضعف برميدار كند،   وحدت را خدشه  

 مثال نـور و درجـات مختلـف آن      ،زنند  مي كه براي تفهيم اين تعبير از وحدت وجود       
 هزار شمعي و يك شمعي      ،نور خورشيد و نور صد شمعي      ()۱۰۵: ۱۴۱۳سبزواري،  ( است

 ،دت آنهاسـت   ضعف و ش   ،به اين صورت كه اختلاف نور شديد با نور ضعيف         ،  ..).و
 چيزي جز نور و يا ضعف در نور ضـعيف  ،ولي نه به اين معنا كه شدت در نور شديد         

 بلكه نور شديد چيزي جز نور نيست و نور ضعيف هم چيزي             ، از نور باشد   رچيزي غي 
هـم    بـا  ،جز نور نيست و در عين حال از نظر اينكه يكي قوي و ديگري ضعيف است               

  .زند  نمياي به وحدت آنها در نوريت مهاما اين اختلاف لط. اختلاف دارند
 ةپارچگي بين هم از ديدگاه ملاصدرا اصالت وجود مبين يك نوع وحدت و يك      

 ة زيرا وقتي وجود، اصيل شد، ايـن وجـود اصـيل در مـتن ذات هم ـ                ؛موجودات است 
 جـز وجـود     ، يعنـي در خـارج     .اشيا، هرچند به صورت شدت و ضعف، حـضور دارد         
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امـا ايـن وجـود اصـيل خـارجي داراي مراتـب اسـت كـه                  . چيز ديگري نيست   ،اصيل
 اولاً  ، طبق ايـن ديـدگاه ملاصـدرا       ، بنابراين . ديگر ضعيف است   ةاي قوي و مرتب    مرتبه

ثالثـاً كثـرت بـه       ثانياً وحدتي حقيقي در خـارج وجـود دارد و          كثرت حقيقت دارد و   
 بـا   اين ديـدگاه مطـابق    . كند و رابعاً وحدت در كثرت ساري است         مي وحدت رجوع 

زنـد، وحـدت      مـي  تشكيك خاصي است و وحدتي كه ملاصـدرا در اينجـا از آن دم             
  .سرياني نام گرفته است

هرچنـد وجـود     )كثرت وجود و موجود   (مطابق ديدگاه مشاء     اينكهبيشتر  توضيح  
اي   اصيل است و ماهيت امري اعتباري، اما در جهان خارج وجـودات متعـدده و متكثـره                

 اين وجودات متباين خارجي در يـك        .رجي ندارند وجود دارد كه جهت وحدت خا     
 موجـودات خـارجي     ، بنابراين . مفهوم وجود است   ،ند كه آن امر عام    ا  امر عام شريك  

فقـط در عـالم ذهـن        وحدت مفهومي اسـت و    ،   اما اين وحدت   ،جهت وحدت دارند  
 امـا طبـق ديـدگاه    .كننـد   از اين وحدت به وحدت سنخي تعبير مي.خارج است نه در 
عاليه اين مفهوم عام كه مفهوم وجود است حاكي از چيزي است كـه مـتن         حكمت مت 

 بـه  .نـد ا شريك  وحدت دارند و، موجودات در متن ذات، بنابراين.ذاتش وجود است  
  بلكـه بـه نحـو حقيقـي و         ،عبارت ديگر موجودات خارجي نه تنهـا در مفهـوم وجـود           

 وحـدت سـرياني      ملاصدرا از اين وحـدت بـه       .هم ارتباط و وحدت دارند     خارجي با 
ــو، ۱/۷: ۱۳۶۰صــدرالمتألهين شــيرازي، ( كنــد تعبيــر مــي ، در وحــدت ســنخي. )۸: ۱۳۷۶؛ هم

 ، يعنـي اگـر ايـن وجودهـا در ذهـن بياينـد             ؛ بلكه بالقوه اسـت    ، بالفعل نيست  ،وحدت
از ديـدگاه ملاصـدرا       اما .شود والا در خارج وحدتي تحقق ندارد        وحدت درست مي  

 بـه عبـارت     .ند هـست  خارجي بـه يكـديگر مـرتبط       وجودات خارجي به نحو حقيقي و     
 ديگر در خارج يك وجود است كه بالفعل به صورت شمولي همة كثـرات را در بـر                 

  :گويد كند و مي  ملاصدرا از اين وحدت به وحدت سرياني تعبير مي.گرفته است
ليه بـل شـموله     إشرنا  أات كما    للجزئيّ يّشياء ليس كشمول الكلّ    شمول الوجود للأ   ّ  إن
 فهـو مـع     .رات سرياناً مجهـول التـصوّ      باب الانبساط والسريان علي هياكل الماهيّ      من

 ـات الكلّصاً لما يوجد به من ذوات الماهيّ      صاً بذاته ومشخّ  اً متشخّ مراً شخصيّ أكونه    ی،يّ
مـن  ی  منها بمرتب ـ به كلّیحدات المتّق يجب الماهيّئه مختلف الحقاأنّا يجز القول ب ممّ
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 ...صــلاًأ یل الــذي لايــشوبه مــاهيّوّتــه ســوي الموجــود الأ مــن درجای ودرجــمراتبــه
  .)۱۱: تا پناه، بي ؛ يزدان۱/۷: ۱۳۶۰صدرالمتألهين شيرازي، (

 در خارج هم وحدت است حقيقتاً و هم كثرت اسـت حقيقتـاً و   ،طبق اين ديدگاه 
 ، يعني در خارج واقعيتي است كه در عين اينكـه واحـد اسـت              ؛ند هست دو عين هم   هر

 ايـن قـول كـه از آن بـه وحـدت             . واحد اسـت   ،عين اينكه كثير است    و در كثير است   
 ة طبـق نظري ـ . در مقابل وحدت شخـصي وجـود اسـت   ،شود تشكيكي وجود تعبير مي  

 وجود داراي مراتبي اسـت كـه اعلـي مراتـب آن نامحـدود               ،تشكيكي وجود  وحدت
ر كـدام  ه ـ است، اش كه آثار و آيات الهي است كه واجب تعالي باشد و مراتب نازله  

حقيقـت ذات مراتـب اسـت و وحـدتش            بنابراين از آنجـا كـه وجـود،        . است محدود
اي از مراتـب بـا مـاهيتي از            در هر مرتبـه    ،تشكيكي و در نتيجه كثرتش حقيقتي است      

لـي  إحـدين يـسري   حـد المتّ أند و حكـم    هـست   مختلـف  ،ماهيات متحد و اين ماهيـات     
 اينجاسـت كـه ملاصـدرا       .دارد حقـايق مختلـف      ،توان گفت كه وجود      لذا مي  .الآخر
 توجيـه  ، شايد بتوان قول مشائين را كه به كثرت وجـود و موجـود معتقدنـد         :گويد  مي

 مراد آنها از تباين و اخـتلاف وجـودات، اخـتلاف ماهيـاتي اسـت كـه                  :كرد و گفت  
  . متحدند،هركدام با وجود

  وحدت وجود و كثرت نمود
جود حقيقي حق تعالي است و تمامي       وجود حقيقي و مو   : گروهي ديگر از عرفا معتقدند    

  :اند دسته  اين گروه هم دو. از ظهورات و تجليات او هستند،موجودات امكاني
داننـد و موجـود    اي از آنها حق تعالي را مقام و مرتبة وجـود بـه شـرط لا مـي                 عده

موجودات ديگر را ظهـور ايـن حقيقـت و نـه اصـل               و دانند  حقيقي را همان مرتبه مي    
لا بـه  و  حق تعالي ،حقيقت وجودكه ند  ا  اي ديگر قائل    عده كنند و    مي حقيقت قلمداد 

 حتـي قيـد اطـلاق       ، عاري از تمـامي قيـود      ،شرط مقسمي است و اصل حقيقت وجود      
باشـد از     است و وجود به شرط لا كـه مقـام وجـوب وجـود بـه اصـطلاح حكمـا مـي                     

  .)۳۰: ۱۳۸۲آشتياني، ( تعينات آن اصل واحد است
  : ديدگاه نيازمند بيان مقدماتي هستيمبراي توضيح اين دو
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   از منظر عارف و حكيموحدت
 يك واحد شخصي اصيل و عيني       ، يادآور شديم عرفا معتقدند كه وجود      همچنان كه 

بـراي تحريـر    .  موجود ديگري تحقـق نـدارد      ،هستي جز وجود واجب    در دار  و است
:  داشته باشيماين مطلب لازم است بحثي گذرا دربارة حقيقت وحدت مورد نظر عرفا       

 وجودات خارجي به تمام     ، با اينكه وجود اصيل است     : معتقدند قبلاً گفتيم كه مشائين   
 را ايـن وحـدت       و  وحـدت دارنـد    ،ذات با يكديگر متباينند و فقط در مفهـوم وجـود          

اصيل است  ،   وجود  كه  ملاصدرا معتقد است   ، در مقابل  .دكنن وحدت سنخي تعبير مي   
 ؛موجـودات اسـت   ة  حدت و ارتباط خارجي بـين هم ـ      اين اصالت مبين يك نحوه و      و

  داراي شدت و   ، البته اين متن ذات    . وجود اصيل است   ، موجودات ةزيرا متن ذات هم   
 به عبارت ديگـر در خـارج يـك حقيقـت داراي مراتـب        .مراتبي دارد  ضعف است و  

چنانكـه يـادآور شـديم خـود وي از ايـن وحـدت بـه وحـدت                  .  تحقق دارد  ،مختلف
 هـم   ،در تـشكيك خاصـي    . كند و مطابق با تـشكيك خاصـي اسـت           يسرياني تعبير م  

 سـرياني اسـت بـا       ، منتهـا چـون وحـدت      .وحدت در خارج محقق است و هم كثرت       
  .)۷: ۱۳۶۰صدرالمتألهين شيرازي، ( كثرت سازگار است

ند كه وجود اصيل است و در خارج يك وجـود مطلـق و نامتنـاهي                ا  اما عرفا قائل  
 و كثـرات همگـي مظـاهر و         ،جـود ديگـري نـداريم      و ،كه وجود حـق سـبحانه باشـد       

 كثـرت اگرچـه وجـود       ، از ديدگاه اين دسته از عرفا      .نات آن وجود واحد هستند    ئوش
چنانكـه در تـشكيك خاصـي        آن( وجـود بالـذات هـم نـدارد          ،وهمي و خيالي ندارد   

كرده است يك     زيرا آنچه خارج را پر     ؛)۶: تا  ؛ قيصري، بي  ۶۵۹: ۱۳۶۸آملي،  ( )مطرح است 
 از ايـن وحـدت بـه        .گـذارد   نمـي  جود نامتناهي است كه جـا بـراي وجـود ديگـري           و

  .وحدت اطلاقي تعبير شده است
 وحـدت شخـصي     ةنظري ـ :در اينجا ممكن است اشكالي به ذهن برسد و آن اينكه          

 زيــرا مطــابق ايــن ديــدگاه از يــك طــرف ؛ ديــدگاهي پارادوكــسيكال اســت،وجــود
 اگـر وحـدت حقيقـت       . حقيقـت دارد   وحدت واقعيت دارد و از طرف ديگر كثـرت        

توانـد     وحـدت نمـي    ،تواند محقق باشد و اگر كثـرت حقيقـت دارد            كثرت نمي  ،دارد
  .واقعيت داشته باشد
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 به اين سؤال موجب طرح مبحث دقيقـي اسـت تحـت عنـوان حيثيـات كـه                   پاسخ
  :پردازيم اينك به آن مي

  قسام حيثياتا
ــان رابط ــ ــراي بي ــسفه ب ــين موضــوع وةدر فل ــين رابطــة  محمــول   ب ــضايا و همچن در ق

حيثيـت  : انـد    چند نوع حيثيـت بيـان كـرده        ، آنها با حق تعالي    ةرابط موجودات با هم و   
  . حيثيت تقييديه و حيثيت اطلاقيه،تعليليه

تعبير نيز   واسطه در عروض     را واسطه در ثبوت و حيثيت تقييديه        راحيثيت تعليليه   
ع به يـك حكمـي نيازمنـد هـيچ           اگر اتصاف يك موضو    :گويند  فلاسفه مي . كنند  مي

به آن حيثيت اطلاقيه    ،  اي اعم از واسطه در ثبوت و يا واسطه در عروض نباشد            واسطه
بـر  » موجـودٌ «كه براي حمـل  ، » سبحانه موجودٌالحقّ« :يميگو مثل اينكه مي . گويند  مي

مـل   براي ح  ،»النار حارٌّ « :يميگو  اي نيستيم يا وقتي مي       نيازمند هيچ واسطه   ،حق سبحانه 
 اما گاهي براي حمل حكمـي بـر يـك           ،نيستيم اي  نيازمند هيچ واسطه   »النار« بر   »حارّ«

 علـت  ،يعني آن واسطه؛  اگر اين واسطه، علت باشد   .اي هستيم   موضوع نيازمند واسطه  
  در اين صورت آن واسطه و حيثيت       ،اتصاف خارجي موضوع بر آن حكم شده باشد       

نـسان  وجود الإ« :يميگو  مثل اينكه مي  ،گويند  ي حيثيت تعليليه يا واسطه در ثبوت م       ،را
 بـه واسـطة علتـي اسـت كـه واجـب             »نـسان وجود الإ « بر   »موجودٌ« كه حمل    ،»موجودٌ

 آتـش   ة بـه واسـط    »الماء« بر   »حارٌّ« حمل   ،»الماء حارٌّ «: يميگو  وقتي مي  الوجود باشد يا  
  .)۳/۵۰۵: ۱۴۱۳سبزواري، ( است كه علت داغ شدن آب است

   و اقسام آنحيثيت تقييديه

اي اسـت كـه علـت اتـصاف خـارجي              واسـطه  ،يـك موضـوع     حمل بر  ةگاهي واسط 
را نيز به وصـف       آن ، ولي به دليل اتحادش با آن موضوع       ،موضوع به آن حكم نيست    

كه اينك محمـول قـضيه واقـع        ( به عبارت ديگر آن وصف       .خود متصف كرده است   
اً و بـالعرض بـه آن وصـف          ثاني ،در حقيقت از آنِ واسطه است و موضوع        )شده است 

 مـثلاً وقتـي     .گوينـد    چنين واسطه و حيثيتي را حيثيت تقييديـه مـي          .متصف شده است  
 در واقع صفت سفيدي مال بياض است اما چـون بيـاض   »بيضأالجدار  «شود    گفته مي 
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 به جدار هـم سـرايت كـرده بـه آن نـسبت داده               ، اين صفت  ، جدار متحد شده است    با
  .)۳۹ ـ۱/۳۸: ۱۹۸۱يرازي، صدرالمتألهين ش( شده است

 ذكر اين نكته لازم است كه در كلمات و آثـار            ،قبل از ذكر اقسام حيثيت تقييديه     
 ، اصـطلاح حيثيـت تقييديـه      ،هادي سبزواري و حكماي بعد از ايـشان        ملاصدرا و ملا  

 امـا در ايـن آثـار ذكـري از اقـسام حيثيـت تقييديـه بـا                   ،تعليليه و اطلاقيه وجـود دارد     
بندي با اصطلاحات خـاص ذيـل، از    اين تقسيم.  ذيلاً خواهد آمد، نيست    اصطلاحاتي كه 

كار بـرده  ه  انجام داده و ديگران در آثارشان ب  پناه  كارهايي است كه جناب استاد يزدان     
  :حيثيت تقييديه يا واسطه در عروض بر سه قسم است. آوريم هم در اينجا مي و ما
   مجازيةحيثيت تقييديـ ۱
  انضمامي ةحيثيت تقييديـ ۲
   حقيقيةحيثيت تقييديـ ۳

  حيثيت تقييديه مجازي

بـه  به طـور حقيقـي       تحصلي مستقل دارد و      ، مجازي، واسطه يا قيد    ةدر حيثيت تقييدي  
 موضـوع واقـع     ،آن چيزي كه در قـضيه      و(الواسطه  ومقيد يا ذ   وصفي متصف است و   

  آنِ تحـصلي مـستقل دارد و بـالعرض و المجـاز بـه وصـفي كـه در واقـع از                    ) شود  مي
 انـضمامي   ةاي كه اين حيثيت را از حيثيت تقييدي ـ          نكته .شود   متصف مي  ،واسطه است 

كند اين است كه واسطه در اين حيثيت با مقيد از جهت وجودي و وضـعي                  ممتاز مي 
 اينك مطـالبي را     .تنها از جهت عرفي و قراردادي متحد است        و مكاني متغاير است و    

  :كنيم كه گفتيم در قالب يك مثال پياده مي
  ).ة كشتيبه واسط(زيد متحرك است ؛ )یبالسفين (کزيدٌ متحرّ

  ؛موصوف كه وجود متحصل و مستقل داردو الواسطه وذ، مقيد،  موضوع:زيد
  ؛ وصف،محمول: کمتحرّ
  .مستقل دارد  واسطه و قيد كه وجود متحصل و:سفينه

امـا بـه لحـاظ      . در اينجا وصف كه حركت باشد در حقيقـت از آن كـشتي اسـت              
يعني زيد درون آن قرار گرفته اسـت و عرفـاً بـا    (ارتباطي كه زيد با كشتي پيدا كرده    
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 بنـابراين زيـد     .ايـن وصـف بـه زيـد هـم سـرايت كـرده اسـت                ) متحد شده اسـت    آن
  . واسطه وجود دارد، اما براي حمل اين وصف بر زيد،متحرك است

  حيثيت تقييدية انضمامي

 به وصفي متـصف   تاًمستقل است و حقيق    موجودي متحصل و     ، واسطه ،در اين حيثيت  
به وصفي كه در واقـع از        المجاز است و مقيد هم كه تحصلي مستقل دارد بالعرض و         

واسطه از جهت وجـودي بـا مقيـد         ،   در اين حيثيت   .شود  متصف مي ،  آنِ واسطه است  
  . ولي از جهت وضعي با آن متحد است،مغاير

  ؛) سفيديةبه واسط( تديوار سفيد اس؛ )بالبياض(بيض أالجدارُ : مثال
  ؛موصوف كه وجود متصل و مستقل دارد الواسطه ووذ،  موضوع، مقيد:الجدار

  ؛وصف،  محمول:بيضأ
اما موجودي  ،   واسطه و قيد كه هرچند وجود دارد و اصطلاحاً عرض است           :بياض

 امـا بـه     ، بياض اسـت   در اينجا وصف كه ابيض باشد در حقيقت از آنِ          .متحصل است 
لـي  إحـدين يـسري   حـد المتّ أحكـمُ  « به حكـم  ،ض با جدار متحد شده    لحاظ اينكه بيا  

 اما بـراي حمـل      ، بنابراين جدار ابيض است    .، جدار به ابيض متصف شده است      »الآخر
هـادي سـبزواري در    حـاج مـلا  . وجود دارد ،  اي كه بياض باشد     ابيض بر جدار واسطه   

  :فرمايد  ميبيان اين دو حيثيت چنين
صاف نفـسها بـه     بـالعرض واتّ ـ  يء   بـش  یصاف ذي الواسـط   لاتّن يكون مناطاً    أوهي  ... 

 ی الـسفين  ی كما في حرك   ی، السلب ظاهر  ینحاء وفي بعضها صحّ   أ وكانت علي    ،بالذات
 ... البيـاض أبيـضيّی  الجـسم و  أبيـضيّی  كمـا فـي   ی وفـي بعـضها خفي ـ    ، جالـسها  یوحرك

  .)۱/۳۴۴: ۱۴۱۳سبزواري، (

  حيثيت تقييديه حقيقيه

 يعني  ؛ وجود متحصل دارد و موجودِ بالذات است       ، واسطه ،يدر حيثيت تقييديه حقيق   
الواسـطه يـا مقيـد      و امـا ذ   ،د نـه مجـازاً    وش ـ  مـي  بر آن حمـل   ) حقيقتاً) (موجودٌ(وصف  

موجود لامتحصل است كه وجـودش بـالعرض و المجـاز از وجـود واسـطه، ناشـي و                   
  : حقيقيه، خود بر چند قسم استة حيثيت تقييدي.منتشي است
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   حقيقية اندماجية تقييديحيثيت

 موجـود   ، وجود اصيل واجب يا ممكن و مقيد يـا ذوالواسـطه           ، واسطه ،در اين حيثيت  
  در متن آن وجود متحصل است و تمـام مـتن آن  مجلامتحصل است كه انباشته و مند   

  .شود  ميكرده و از حاق ذات آن انتزاع را پر
ود اصـيل    اما وجودش از مـتن آن وج ـ       ،الواسطه اگرچه در خارج موجود است     وذ

 به عبارت ديگر وجودش بالعرض اسـت و         . معدوم است  ،منتشي است و في حد نفسه     
 تحـصل   .بر آن عـارض و حمـل شـود        » موجود«آن وجود اصيل موجب شد كه لفظ        

 يعنـي واسـطه     ،خارجي اين موجود بالعرض به هيچ وجه افزوده بر آن مـتن متحـصل             
  .شود  و تكثر واسطه نمي آن در واسطه، مستلزم تعدداستقراررو   از اين؛نيست

 فلـسفي از ايـن قبيـل        ة معقـولات ثاني ـ   ةوجود صفات واجب تعالي و همچنين كلي      
 وقتي در يـك   .  به عنوان مثال عليت و وحدت از معقولات ثانية فلسفي هستند           .هستند
 یالوحـد «: يميگـو   مـي  كنيم و چنين    مي خارجي حيث تأثير و يا وحدت مشاهده      شيء  

ــا » یموجــود ــالعلّ«ي ــالوجود(» یجــود مویي ــراي حمــلِ  ؛)ب ــضيه واســطه ب  در ايــن دو ق
 وجـود متحـصل و اصـيل خـارجي اسـت و عليـت و        ،بر وحـدت و عليـت     » یموجود«

 .وحدت وجود لامتحـصلي دارنـد كـه انباشـته و منـدمج در آن وجـود اصـيل اسـت                    
 ذات آن و از حـاقّ انـد   هانباشته به اين معنا كه سراسـر آن مـتن خـارجي را فـرا گرفت ـ            

 ، ايـن وجـود خـارجي      :تـوان گفـت     مـي  اي كـه   گونهه  گيرند ب   مي تئاصيل نش وجود  
 چيـزي بـر آن   ، ضمناً تحصل خارجي وحدت و عليـت .سراسر عليت و وحدت است  

 ،و لـذا تحقـق ايـن دو در آن مـتن متحـصل     افزايـد   نميمتن متحصل كه وجود باشد،  
  .شود  نميمستلزم تعدد و تكرار آن

 يعنـي   ؛ واجب تعـالي نيـز از همـين قبيـل اسـت             صفات واجب تعالي با خود     ةرابط
تحقق و وجود خارجي صفات واجـب تعـالي نيـز از طريـق حيثيـت تقييديـة حقيقيـة                    

  .شود  مياندماجيه توجيه

   حقيقية نفاديةحيثيت تقييدي

 و مقيـد    باشـد  وجود اصيل ممكن است كه وجودش، بالذات         ، واسطه ،در اين حيثيت  
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آن » حـد «يـا  » نفـاد « كه تحققش بـالعرض و از      سطه موجود لامتحصلي است   االوو ذ يا
اساســاً ايــن حيثيــت در مــورد ماهيــات و . شــود  مــيوجــود متحــصل و اصــيل ناشــي
 ماهيات امكاني از طريق همـين       ةتحقق خارجي هم  . وجودهاي ممكنات مطرح است   

  .شود  ميحيثيت توجيه
يلي تحقق حيثيت نفادي، تحققي حدي است و چيزي وراي متن، يعني آن وجود اص             

 نيست و افزايش بر آن ندارد و در عين حال از اوصـاف          ،كه به بركت آن تحقق يافته     
 به عبارت ديگر ماهيت از حـد وجـود   .مندمج و انباشته در آن وجود اصيل هم نيست  

  . ذات آن وجود اصيل انتزاع شود نه اينكه از اوصافي باشد كه از حاقّ،شود  ميانتزاع
  :گويد مي ملاصدرا در الشواهد الربوبيه

 تبع له لا كما يتبع الموجـود للموجـود          یق والماهيّ صل في التحقّ   الوجود هو الأ   ّ  نإ... 
ر فيكـون الوجـود      للشخص والشبح لذي الشبح من غير تأثير وتـأثّ         بل كما يتبع الظلّ   

حدان بهـذا    فهما متّ  .ي بالعرض أ بالوجود   ی موجود یموجوداً في نفسه بالذات والماهيّ    
  .)۲۰۰ و ۱۰۰: ۱۹۸۱؛ همو، ۱/۸: ۱۳۶۰لمتألهين شيرازي، صدرا( حادالاتّ

   حقيقية شأنيةحيثيت تقييدي

تـوان از آن بـه حيثيـت          اند كه مي    فلاسفه بين موجودات، رابطة ديگري هم كشف كرده       
تقييدية حقيقية شأني تعبير كرد، به اين معنا كه واسطه در ايـن نـوع از حيثيـت، وجـودي                    

سطه، موجود لامتحصلي است كه از ظهورات و شـئونات          است سعي و انبساطي و ذوالوا     
شود و تحققش بالعرض و به بركت آن وجود سـعي بـوده،               آن وجود سعي محسوب مي    

اين موجود . شود گونه افزايشي بر آن وجود ندارد و لذا مستلزم تعدد و تكثر آن نمي         هيچ
 در  مجو مند  به نحو انباشته     ،شود  مي ونات آن وجود سعي محسوب    ئبالعرض كه از ش   

 ، بـه نحـو حـدي و نفـادي نيـز در آن مـتن               همچنان كـه   .ن وجود سعي تحقق ندارد    آ
ونات ئ بلكه تحققش به نفس تحقق آن وجود سعي است و شأني از ش ـ             ،موجود نيست 

 ؛ مثال نفس و قواي آن اسـت      ،زنند  مي  مثالي كه براي اين حيثيت     .آيد  مي آن به شمار  
داراي قـواي متعـددي از      ) يـابيم   مي حضوريرا با علم     كه آن (نفس در عين وحدت     

 نفس داراي وجودي سـعي و انبـساطي اسـت بـه ايـن               . خيال و حس است    ،قبيل عقل 
 قواي نفـس در نفـس هـستند و وراي           . قواست ةمعنا كه در تمام قوا حاضر و عين هم        
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 نفـس تحقـق     اگر در حاقّ  . شوند  نمي  نفس انتزاع   نيستند و در عين حال از حاقّ       نفس
 يم كـه  يتوانـستيم بگـو      هر يك از قوا سراسـر نفـس را پـر كـرده بـود و مـي                  داشتند و 

در ايـن صـورت بايـستي       .. . و »لـی  المتخيّ یه القوّ النفس كلّ « يا   »ی العاقل یه القوّ النفس كلّ «
ن نفـس اسـت و قـوة           در حالي كه قوة عاقله يك طور و شأ         ،تمام قوا اتحاد پيدا كنند    

  .واي حسي اطوار ديگر نفس طور ديگر نفس است و ساير ق،متخيله
تحقـق آنهـا هـم        نفس تحقق دارند و    ة في حد انفسها معدومند و به واسط       ،اين قوا 

 عاقلـه   ةكنـد، قـو      يعني وقتي عقل شـروع بـه فعاليـت مـي           ؛همان ظهورات نفس است   
 پس تحقق قواي نفس به نحو تحقق        .طور در مورد قواي ديگر     همين كند و   تجلي مي 

از   يعني نفس بايد تنزل كنـد و       ؛لكه تحقق آنها شأني است     ب ،حدي يا اندماجي نيست   
  .مقام اطلاق بيرون آيد تا به صورت يكي از قوا ظاهر شود

  :گويد ملاصدرا در اين زمينه مي
ّ النفس الإنسانيّی لكونها من سنخ الملكوت فلها وحدیٌ جمعيّی هي ظلّ للوحدی الإلهيّـی                 إن

فـالنفس  ... نميی ومحرّكی وطبيعی ساريی في الجسم     فهي بذاتها عاقلی ومتخيّلی وحسّاسی وم     
تنزل إلي درجی الحواسّ عند إدراكها للمحسوسات واستعمالها آلی الحواسّ فيصير عنـد             

  .)۱/۲۲۷: ۱۳۶۰صدرالمتألهين شيرازي، ( ...یذُن واعيأُ وعند السماع یبصار عين باصرالأ

   شأنيه با ديدگاه عرفاة حقيقيةتطبيق حيثيت تقييدي

 وجـود موجـودات بـه       :گويند  در بيان كيفيت ارتباط موجودات با حق تعالي مي        عرفا  
 وجـودُ «يم يگـو   يعني وقتـي مـي     ؛ حقيقية شأني قابل توجيه است     ةوسيلة حيثيت تقييدي  

 توضيح  . شأنيه است  ةحيثيت تقييدي  نشانگر» بالوجود« با در    ،» بالوجود نسان موجودٌ الإ
يافته است كه در تمـام       ي، اطلاقي و سريان    وجودي احاط  ، واسطه ،اينكه در اين قضيه   

تـك    در تـك ،تمـام بـدن منتـشر اسـت     هستي گسترده است و همچون نفـس كـه در      
 نه  ،الواسطه كه وجود انسان باشد، بالعرض موجود است       وموجودات حاضر است و ذ    

گونه افزايـشي بـر آن مـتن اصـلي و وجـود احـاطي                 اين موجود بالعرض هيچ    .بالذات
 همچنين اين وجـود بـه نحـو انباشـته و            .شود  نمي تلزم تعدد و تكثر آن    ندارد و لذا مس   
كـه بـه نحـو حـدي و      چنانم ه.شود  نمي ذات آن وجود احاطي انتزاعمندمج از حاقّ 

  . حد ندارد، زيرا آن وجود احاطي؛نفادي نيز در آن وجود احاطي موجود نيست
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 نفـس، شـأني از       ديدگاه عرفا اين وجود امكاني، همچون قواي نفس نسبت بـه           از
ونات و طوري از اطوار آن وجود احاطي اسـت و در يـك كـلام بـه اعتقـاد عرفـا                      ئش

 خصيـصة اطلاقـي و      ، سبحانه است و چون اين ذات      قمصداق بالذات وجود، ذات ح    
ن است كـه تمـام كثـرات در عـين اينكـه غيـر يكديگرنـد و                  آلايتناهي دارد، مستلزم    

 بلكه همگي به وجـود حـق    ، وجود نباشند  كثرت نفس الامري دارند، مصداق بالذات     
ة وجـود بـا     ياينجاسـت كـه وحـدت شخـص       .  شأنيه موجود باشـند    ةو به حيثيت تقييدي   

 ،در وحـدت تـشكيكي صـدرايي      . شـود   مـي  وحدت تشكيكي حكمت متعاليه متمايز    
 فـرد   ،ب متعدد و متكثر مقـول بـه تـشكيك         ت حقيقت واحدي است داراي مرا     ،وجود

 ، واجب تعـالي اسـت و بقيـة مراتـب وجـود            ،ق تمام است  اعلاي وجود كه تمام و فو     
 وجـود ممكنـات همچـون واجـب تعـالي،       ، طبق ايـن نظريـه     .وجودات امكاني هستند  

امـا طبـق ديـدگاه      . شـود   مـي  بالذات است، هرچند وجودشان به حيثيت تعليليه توجيه       
عرفا فقط وجود واجب تعالي وجـود بالـذات اسـت و نـسبت موجـودات امكـاني بـا                    

 بـه  .شـأن اسـت   ون بـا ذي ئ بلكـه نـسبت ش ـ  ، نسبت معاليل با علت نيست  ،عاليواجب ت 
 كند و بـه وحـدت شخـصيه         مي همين جهت وقتي ملاصدرا از تشكيك خاصي ترقي       

 بلكـه بـه     ، حـق موجـود نيـستند      ة وجودات امكاني به حيثيت تعليلي ـ     :گويد  مي رسد مي
  .)۳۴: تا پناه، بي يزدان( او موجودند ة شأنيةحيثيت تقييدي

  :گويد  ميسيدحيدر آملي نيز دربارة ارتباط موجودات با حق
 ببقـاء الواحـد     ّ  أن موجود واسمه في ظهوره بصورته وكما         يعطي وجود كلّ   الحقّ... 

  تعالي يكون بقاء الموجودات ودوامهـا       ببقاء الحقّ  کيكون بقاء العدد ودوامه، فكذل    
  .)۱۹۳: ۱۳۶۸آملي، (

  :گويد  ميعبدالرحمن جامي نيز چنين
سـماء  ق الأ ئ فحقـا  .الـشؤون  نـات شـؤونه سـبحانه وهـو ذو         تعيّ ،»موجودات «یاالمسمّ

 ننها منه من حيث هو غير متعيّ      د تعيّ لا بمجرّ إز عنه   والأعيان، عين شؤونه التي لم تتميّ     
  .)۷۲: ۱۳۶۰جامي، (

 يك مصداق بالـذات بيـشتر نـدارد كـه همـان وجـود حـق                 ،به اعتقاد عرفا، وجود   
ين وجود چون يك حقيقت بسيط اطلاقـي نامتنـاهي اسـت، جـايي              باشد و ا   ميتعالي  



 

وق
حق

 و 
ت
هيا
ي ال

ص
صّ
تخ

لة 
مج

/
ن 
ستا

 تاب
۱۳
۸۶

 /
رة 

ما
 ش

۲۴

۴۲  

بنـابراين موجـودات ديگـر را بايـستي در همـين         . گـذارد   نمـي   موجودات ديگـر   براي
  .ون او يافتئموجود اطلاقي و به صورت طوري از اطوار و شأني از ش

  اعتبارهاي وجود
تبارهاي وجـود    اع مسئلةمطلب ديگري كه در فهم ديدگاه عرفا از هستي مؤثر است،            

تا اين بپردازيم اعتبارهاي ماهيت   اما لازم است قبل از بيان اعتبارهاي وجود، به.است
  : شودتر روشنبحث 

 بـه ايـن     ، اعتبارات ماهيت بـه صـورت تقـسيمات ماهيـت بيـان شـده اسـت                مسئلة
تواند ضميمة آن شود بـر سـه قـسم           مي صورت كه ماهيت با توجه به خصوصياتي كه       

و ديگري اعتبـار     شيء   يكي اعتبار ماهيت به شرط    : شود  مي گونه اعتبار است و يا سه     
ي متـصور  ع ـبـشرط و شـق راب   ماهيت بشرط لا و يكي هم اعتبار ماهيت به صـورت لا    

 حقيقية دائر بين نفي و اثبات اسـت بـه           ة دو قضية منفصل   ة نتيج ،زيرا اين تقسيم  ؛  نيست
 در صورت اول يـا آن       .ود يا نه  ش  مي  يا با ماهيت چيزي در نظر گرفته        كه اين صورت 

 آن    اگر با ماهيـت چيـزي در نظـر گرفتـه نـشود،             .چيز امر وجودي است يا امر عدمي      
بشرط است و اگر با آن چيزي در نظر گرفته شـود و آن چيـز امـر                   ماهيت، ماهيت لا  

نظـر   اسـت و اگـر بـا آن چيـزي در           شـيء    وجودي باشد، اين ماهيت، ماهيت بـشرط      
  . آن ماهيت، ماهيت بشرط لا است، امر عدمي باشدگرفته شود و آن چيز

 آن است كه ماهيت همراه بـا خـصوصياتي كـه ممكـن اسـت            يءماهيت بشرط ش  
مثل ماهيت انسان به همراه ويژگيهاي يكي از افـراد  . عارض آن شود، در نظر گرفته شود    

ن  به قيـد اينكـه بـا آ        ، بشرط لا ماهيت است     ماهيتِ ، ماهيت بشرط لا   ء مثل زيد و   شي
مثل لحاظ جسم به شرط عدم بياض، يا لحاظ انسان به شـرط             . عدم چيزي لحاظ شود   

شرط لا، ماهيـت    ب ـماهيـت   : حاصل آنكه ماهيت بر سه قـسم اسـت        . غير موجود بودن  
مسلماً ماهيتي كـه در اينجـا مقـسم واقـع شـده اسـت،       . و ماهيت لا بشرط شيء  بشرط
 مقسم هميشه نسبت بـه      همچنان كه . بشرط است   لا ،گانه  نسبت به اين اقسام سه     ،خود

  هـيچ  بشرط است و هم يكي از اقسامش و        پس هم مقسم لا    .بشرط است  اقسامش، لا 
لا بشرط . بشرط مقسمي تفاوت دارد  لا با بشرط قسمي   زيرا لا  ؛آيد  نمي اشكالي پيش 
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 ،كنـد   مـي  رها از هر قيـدي اعتبـار       را لا بشرط و مطلق و       آن است كه ذهن آن     قسمي
  . مقسمي آن است كه حتي از قيد اطلاق هم رهاستشرطب ولي لا

  .پردازيم  مياعتبارهاي وجودپس از ذكر اين مقدمه به بيان 
 وجـود بـشرط لا،      :)۴۲: ۱۳۷۲جـوادي آملـي،     (  داراي اعتبارهاي متعددي است    ،وجود

وجـود  : وجود لا بـشرط هـم بـر دو قـسم اسـت     . و وجود لا بشرط شيء  وجود بشرط 
وجود لا بشرط مقسمي همان وجـودي اسـت         . لا بشرط مقسمي  بشرط قسمي و وجود      لا

نـام  .. .آن لحاظ نشده است و حتي كلمة ذات، وجود كه هيچ تعين و نام و وصف در  
آن مقام نخواهد بود و وجود لا بشرط قسمي همان وجود به قيد اطلاق اسـت كـه از                   

د به قيد  مثل وجويء، وجود بشرط ش.شود  مين به نفس رحماني و فيض منبسط ياد     آ
  .شناسي است ماديات و يا مثلاً جاندار بودن كه موضوع علم فيزيك و زيست
 چنانكه موضوع علم ،وجود بشرط لا، مثل وجود به شرط تجرد و غير مادي بودن

 زيـرا   ؛در اينكه واجب تعالي لا بشرط قسمي نيست هيچ ترديدي نيست          . النفس است 
لاق است به اين معنا كه اين وجود اگر    لا بشرط قسمي وجود مقيد به قيد سريان و اط         

مـثلاً نفـس    . ش همان اطلاق است   ا  بخواهد در متن خارج تحقق يابد، هويت وجودي       
تعـين اول، تعـين ثـاني، عـالم      (رحماني در عرفان، حقيقتي است كه تمامي تعينات را          

 ؛ چيـزي وراي سـريان نـدارد   ، اين وجـود .در خود دارد )  عالم مثال و عالم ماده     ،عقل
اگـر قـرار باشـد    . ني مقيد به قيد سريان است و در خارج هم با اين قيد محقق است    يع

 يعني وجودش لا بشرط قسمي باشد معنايش اين اسـت           ،حق تعالي مقيد به قيد اطلاق     
در حالي كه حقيقت حـق تعـالي فـوق سـريان            . در خارج با همين قيد محقق شود      كه  

همه ساري باشد و لـذا در همـة         است و همين فوق سريان بودنش موجب شده كه در           
از  .قيدها و تعينها حتي در نفس رحماني كه مقيد بـه قيـد اطـلاق اسـت، وجـود دارد                   

يعنـي هماننـد     شـيء،    طرف ديگر واجب تعالي منزه از آن است كه وجـود بـه شـرط              
  . و روشني استموجودات امكاني، مقيد و محدود باشد و اين در كمال بداهت

ب تعالي، وجود لا بشرط مقسمي است يا بـشرط لا، ميـان   اما اينكه آيا وجود واج 
 حكما بر اسـاس تـشكيك، واجـب تعـالي را بـشرط لا             . فلاسفه و عرفا اختلاف است    

دانند، اما عرفا بر پاية وحدت شخصي وجود، مرتبة بشرط لا را همـان مقـام احـديت                    مي
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كننـد، لا بـشرط      مـي   نه مقام ذات و مقام ذات را كه از آن به غيب الغيوب تعبير              دانند  مي
 )۳۰: ۱۳۸۲؛ آشـتياني،    ۲۳: ۱۳۷۶عـصار،   (هـم برخـي      البتـه در ميـان عرفـا      . داننـد   مي مقسمي

هماهنگ با فلاسفه، وجود حق تعالي و هويت واجب را مقام و مرتبـة وجـود بـشرط لا،                   
انـد و موجـود حقيقـي را        يعني وجود بشرط عدم اشيا و عدم تعينات امكانيه قلمداد كرده          

كننـد    مي دانند و از او به مرتبة احديت و غيب اول و تعين اول تعبير               مي جودهمان مو 
 ،كننـد   مي باشند، ظهور حقيقت قلمداد     مي و ممكنات را كه از تجليات همين حقيقت       

، وجـود بـشرط لا،   )۵۳: ۱۳۷۲جـوادي آملـي،   (  خلاصه اينكـه در فلـسفه  .نه اصل حقيقت
 ، اثـر او   ءعل او و وجود بـشرط شـي       ف) بشرط قسمي  لا(واجب و وجود بشرط اطلاق      

د، با اين تفاوت    نباش  مي مند و موجود بالذات    باشد و هر سه، از حقيقت وجود بهره        مي
 امـا   ،، بـه حيثيـت تعليليـه موجودنـد        يء شرط ش ـ  هكه وجود به شرط اطلاق و وجود ب       
و ) حيثيـت تعليليـه   ( اي، اعـم از واسـطه در ثبـوت         وجود بشرط لا بدون هـيچ واسـطه       

امـا در   .  بلكه بـه حيثيـت اطلاقيـه موجـود اسـت           ،)حيثيت تقييديه ( ر عروض واسطه د 
كـدام   شوند و هـيچ     مي تعينهاي گوناگون واجب قلمداد     به عنوان  موردعرفان هر سه    

و . موجود بالذات نيستند و كثرت آنها به نحو تـشكيك ظهـوري اسـت نـه وجـودي                 
دي حتي قيد اطلاق     يعني حقيقت صرفي است كه از هر قي        ، لا بشرط مقسمي   ،واجب

، »غيـب مجهـول   «،  »توجود بح «،  »لا اسم و لا اسم له     « هم آزاد است و از آن به مقام       
  .)۲۱۴: تا ؛ ابن تركه، بي۷۰۴: ۱۳۶۸آملي، ( اند ، تعبير نموده»عنقاء مغرب« و »كنز مخفي«

اطلاق مقسمي حق تعالي به اين معناست كه ذات واجب را تنها نبايـد در تعينـات               
.  بلكه در عين اينكه در اين تعينات هـست، ذاتـي وراي آنهـا هـم دارد        ،فتون يا ئو ش 

كه اند    هو گفت اند    هاز مرتبة بشرط لا دانست      قائلين به اين قول، حقيقت وجود را وسيعتر         
؛ ۲۰۶: ۱۳۸۲آشتياني،  ( ، تجلي اول حق است نه خود حق       ) بشرط لا  ةيعني مرتب (اين مرتبه   

از نظـر كـساني كـه وجـود حـق           . )۱۹۵: ۱۳۷۶ألهين شيرازي،   ؛ صدرالمت ۵۴: ۱۳۷۲جوادي آملي،   
 لا بشرط مقسمي است، حق تعالي، مطلق از هر قيد و تعيني است و حتي مقيـد     ،تعالي

 زيرا اگر متعين به مثلاً اسم ظاهر باشد معنايش اين اسـت     ؛به اسما و صفات هم نيست     
ش ايـن اسـت كـه ديگـر          اسم اول باشد، معناي    هكه ديگر باطن نيست و يا اگر متعين ب        

ليت و آخريت، يـك نـوع تقيدنـد، در حـالي            بنابراين ظهور و بطون و اوّ     . آخر نيست 
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توانـد هـم در مـوطن         نمـي   مطلـق از آنهـا باشـد والا        ، حق تعالي بايد در مقام ذات      كه
 جا ه در حالي كه سخن اين است كه حق تعالي هم،ظهور باشد و هم در موطن بطون      

فقط اسم ظاهر باشد، ديگر     غير نگذاشته است و اگر قرار باشد        را پر كرده و جا براي       
بنـابراين حـق    . )۴۰: تـا   پناه، بي   يزدان(  يعني آنجا را پر نكرده است      ؛باطن نيست در مرحلة   

 متعين به هيچ تعيني نيست؛ يعني اينكه ذات حق تعـالي، اطـلاق              ، ذات ةتعالي در مرتب  
مقسمي، متعين به هيچ تعينـي نيـست، امـا          البته با اينكه اين وجود مطلق       . مقسمي دارد 

همـة   همچون نفس كه در   . تمامي صفات در آنجا به نحو كامل و مندمج وجود دارد          
اينكه نفس ذاتـي فـوق سـريان دارد         .  ولي ذاتي فوق سريان هم دارد      ،قوا سريان دارد  

معنايش اين نيست كه در مقام ذات، حقيقت عقلاني، حسي و يا خيـالي را نـدارد، بلكـه                   
  . اين قوا به نحو اندماجي و بدون امتياز يا ترجيح يكي بر ديگري وجود دارندةهم

  تجلي
آيـد، مبحـث      مـي   اطلاق مقـسمي حـق تعـالي بيـرون         مسئلةيكي از مباحثي كه از دل       

 حق تعـالي در مقـام ذات داراي حـالات و صـفاتي              : گفتيم ؛ يعني چنانكه  تجلي است 
يم هرگاه آن صـفات     يگو  مي اينك. رداست كه به نحو كمون در آن موطن وجود دا         

. كند  مي كامن در مقام ذات، به صورت مفصل درآيند، بحث ظهور و تجلي معنا پيدا             
 يعني آشكار شدن صفات و كمالات كامن و مندمج در ذات            ،به عبارت ديگر ظهور   

 يعنـي اينكـه آن ذات مطلـق، مقيـد شـود و              ؛ظهـور  حق به صورت تعينات گونـاگون     
 نفـس در  همچنـان كـه  . دهـد   مـي  كه در اين مقام بروز و تفـصيل رخ تعيني را بپذيرد  

مقام ذات، قوايي به صورت كـامن و منـدمج دارد، كـه هرگـاه ايـن قـوا بـه صـورت                    
  .كند  مياي از قوا تجلي و ظهور مفصل درآيند در واقع نفس در صورت قوه

  :گويد  مي در اين زمينههالدين ابن ترك صائن
ابـن تركـه،    ( نـات  مـن التعيّ   يءناً بش  المطلق متعيّ  یني به صيرور  والقول بالظهور هيهنا يع   

  .)۳۰۴: تا بي

 ،افتـد   نمـي  به اعتقاد عرفا ذات مطلق حق تعالي در مقام ظهور و تجلـي از اطـلاق               
 به عبارت ديگـر ايـن حـالات و صـفاتي كـه ظهـور              . شود  مي بلكه به يك نحو متعين    
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 نـه اينكـه چيـزي از حـق جـدا            ،دباشن  مي ، حالات و صفات همان ذات مطلق      يابند  مي
به عبارت ديگر موصوف به اين صفات بـارز، حـق سـبحانه اسـت و در دلِ هـر                   .شود

لذا اين صفات، جلوه و نمود اويند و هموست         . شود  مي صفت بارز، حق سبحانه ديده    
  .)۴۵: تا پناه، بي يزدان( كه ظهور كرده است

   الهيياسما
 عرفا در هـر تجلـي     ةبه عقيد . شود  مي  مطرح به دنبال بحث تجلي و ظهور، بحث اسما       

 ة مجموع ـ كـه و ظهوري از حق، صفتي تحقق دارد كه با ذات حق لحاظ شـده اسـت         
 بنابراين وقتـي حـق تعـالي بـه تعـين خـاص            . نامند  مي اين صفت خاص و ذات را اسم      

 تحقـق ) مثـل رحمـن يـا هـادي       ( متعـين شـود، اسـم خـاص       ) مثل رحمت يا هـدايت    (
  .شود  ميدر هر اسمي، ذات حق مشاهدهبنابراين . يابد مي

توان گفت كه تجلي در واقع يك نحوه تنزل از مقام ذات و بروز حقـايق                بنابراين مي 
  .)۵۰: همان( كنند  مي الهي ياديت از اين حقايق به اسماعرفي است كه اهل مياسما

  :گويد  ميچنانكه محقق قيصري در شرحش بر فصوص
 الـرحمن ذات  ّ إني بالاسـم، ف ـ ياته تـسمّ  من تجلّ، تجلّنه واعتباروالذات مع صفهٍ معيّ   

 سـماء سـماء الأ  أ هـي    یسـماء الملفـوظ   هـذه الأ  . ار ذات لهـا القهـر      والقهّ ـ یلها الرحم ـ 
  .)۱۳: تا قيصري، بي(

پس از تبيين ديدگاه عرفا دربارة هستي و بيان نظرية وحدت وجود، اينك اين سؤال               
ز يك طرف عين اشـيا و در عـين حـال    شود كه چگونه است كه حق سبحانه ا        مطرح مي 

غير آنهاست؟ و به عبارت ديگر تمايز حق بـا موجـودات و تجليـات در چيـست؟ در                 
اينجاست كه بحث تمايز احاطي كه ابن تركه براي اولين بار و بهتـر از هـر كـسي در              

  :گويد  ميابن تركه در پاسخ اين پرسش. شود  ميتمهيد القواعد آورده است، مطرح
، حـاطی و علي سـبيل الإ    أا علي سبيل التقابل له      إمّ :ر علي وجهين  ما يتصوّ ن إنّ يّ التع ّ  إن

ن يكون أا إمّا يغايره  عمّيء ما به يمتاز الشّ ن لأکصلاً وذلأمر الامتياز عنهما  ألايخلو  
ن يكـون ثبـوت      أ اإمّ ـز وثبوت مقابلها لما يمتاز عنه كالمقابلات و        للمتميّ یثبوت صف 

ه أنّ ـ من حيـث      والعامّ ه كلّ أنّ من حيث    ز الكلّ وتها للآخر كتميّ  ز وعدم ثب   للمتميّ یصف
 ـ  أ و .اتـه جزئيّأجزاءه و لي  ی إ  بالنسب عامّ ن أ و ل منـه لابـدّ    وّز فـي القـسم الأ     مـارات التميّ
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 یمـور المتقـابل   و مبـادئ نـسب بـين الأ       أها نسب   ی أنّ ضرور. ن عن المتعيّ  ی خارج تكون
هـا بعـدمها ينتفـي      ی أنّ ن ضـرور  ي التعـيّ  مـراً زائـداً عل ـ    أن تكـون    أوفي الثاني لايمكن    

تـه باعتبـار    قـت كليّ  مـا تحقّ  إنّ  الكلّ إذ ، هي هي  ی وبها صارت الحقيق   ین المتعيّ یالحقيق
  .)۲۴۰: تا ابن تركه، بي( ... العامّکه وكذلأجزاءجزاء وبها يمتاز عن حاطته الأإ

تمـايز  : تمايز بـر دو گونـه اسـت    :توان چنين توضيح داد كه   مي  تركه را  نسخن اب 
 تمايز دو جانبه است به اين معنا كه هـر يـك             ،در تمايز تقابلي  . تقابلي و تمايز احاطي   

 در ايـن نـوع تمـايز،    .از طرفين داراي حقيقتي است كه طـرف ديگـر فاقـد آن اسـت             
شود، اموري عرضي و زايد بـر         مي امتياز يعني اموري كه به عنوان موارد تمايز مطرح        

  .است.. .بكر كه امتيازشان به شكل، رنگ، قد و مانند تمايز زيد و. ذات است
اما در تمايز احاطي تنها يكي از طرفين داراي خصوصيتي است كه طـرف ديگـر                

 عامل امتياز، خارج از ذات طرفـي اسـت كـه داراي آن              ،در اين تمايز  . فاقد آن است  
كليت يك مجموعة ده جزئـي    . مانند تمايز جزء و كل يا عام و خاص        . خصوصيت است 

مثلاً عدد صد و عـدد  . باشد  يك جزء آن از ذات آن كل جدا نيست و زائد بر آن نمي از
عدد صد به دليل امري كـه خـارج از آن اسـت از عـدد ده ممتـاز                   . ده از هم متمايزند   

تمايز بـين حـق تعـالي و        .  بلكه صد با ويژگي صد بودن از عدد ده ممتاز است           ،نيست
ويه و احاطي است؛ يعني ذات محيط به نفس         س  موجودات كه شئون او هستند تمايز يك      

يعني محيط چون محيط است در دل محـاط حـضوري         . شود  مي احاطه از محاط جدا   
به نفس تحقق محيط، تحقق     ) وجودات امكاني (وجود دارد و عين آن است و محاط         

سـوية   مثال ديگري كه بـراي تمـايز يـك        . دارد و چون محاط است، غير محيط است       
 زيرا  ؛است.. . خاصه مثل ميز، فرش و     ياز اشيا  شيء   د، تمايز مفهوم  توان ز   مي احاطي
به دليل احاطه و شـمول خـود چيـزي را در مقابـل نـدارد و امتيـاز آن از                شيء   مفهوم

تمايز حق از موجـودات هـم تمـايز         . باشد  مي امور خاصه به همان احاطه و شمول آن       
اش  تقـابلي باشـد، لازمـه      زيرا اگر تمايز حق از موجـودات         ؛سويه و احاطي است    يك

يعني خداي جـداي     . بينونت عزلي باشد   ،اين است كه بينونت حق تعالي و موجودات       
خواهنـد بگوينـد كـه مخلوقـات از        مي  در حالي كه عرفا در وحدت شخصيه       .از خلق 

  .ون او هستندئ بلكه طوري از اطوار و شأني از ش،حق سبحانه جدا نيستند
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، تحقيـق سـيداحمد تويـسركاني، مـشهد، مجمـع البحـوث             ثلاث رسـائل  الدين محمد،    دواني، جلال   .۱۱

  . ش۱۳۶۹، هالاسلامي
  . ق۱۴۱۳ه آملي، تهران، نشر ناب، دزا االله حسن ی، تصحيح آيشرح المنظومهسبزواري، ملا هادي،   .۱۲
 پژوهشگاه علوم انساني،    ، تهران، مجموعه مصنفات شيخ اشراق    يحيي،   الدين  شهابشيخ  سهروردي،    .۱۳

  . ش۱۳۷۲
 ـ    يی المتعال یالحكمصدرالمتألهين شيرازي، محمـد،       .۱۴ ، بيـروت، دار احيـاء       الاربعـه  ی في الاسـفار العقلي

  . م۱۹۸۱التراث العربي، 
  . ش۱۳۶۰، ن آشتياني، مشهد، دانشگاه فردوسيالدي ، تصحيح سيدجلالالشواهد الربوبيه،  همو .۱۵
  . ش۱۳۷۶الدين آشتياني، تهران، اميركبير،  ح سيدجلال، تصحيشرح رساله المشاعر،  همو .۱۶
  . ق۱۴۱۷قم، مؤسسی النشر الاسلامي، ،  الحكمهینهايطباطبايي، سيدمحمدحسين،   .۱۷
  . ق۱۴۰۴االله مرعشي،  ی آيی، قم، مكتبشرحي الاشاراتطوسي، خواجه نصيرالدين و فخر رازي،   .۱۸
  . ش۱۳۷۶بير، ، تهران، اميركمجموعه آثار عصارعصار، سيدمحمدكاظم،   .۱۹
  . ش۱۳۷۴، تهران، مولي، مصباح الانسفناري، ابن حمزه،   .۲۰
  .، چاپ سنگيشرح فصوص الحكمقيصري، داود،   .۲۱
  . ش۱۳۸۴چاپ دوم، قم، صدرا، ، مجموعه آثارمطهري، مرتضي،   .۲۲
  .تا ، بيدروس عرفان نظري، اللهپناه، يدا يزدان  .۲۳
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  حكمت فلسفي

   در قرآن و حديثمصداقي از حكمت

  االله فياض صابريعزيز    
  استاديار دانشگاه فردوسي مشهد    

  چكيده      
ابتدا معناي حكمت در لغت، قرآن و تفاسير، حديث و اصطلاح حكما، سـپس              

رابطة حكمت  .  حكمت مشاء، اشراق و متعالي بررسي شده است        :اقسام حكمت 
ة نتيج ـ. دهد  را تشكيل ميو كلام و همچنين حكمت و دين بحث بعدي اين مقاله  

سعادت حقيقي يا منـشأ سـعادت حقيقـي انـسان فلـسفه،      ن است كه اين بحث آ 
يعني شناخت صحيح الهيات است يا شناخت الهيات دخالـت تـام در آن دارد؛               
زيرا سعادت حقيقي انسان يا فعلي شدن كمالات نظري و عملي اسـت و يـا بـر                  

شي، خودر هر صورت، شناخت مسائل الهي سبب .  استفعلي شدن آنها مترتب
  . مطلوب همه انسانهاستآرامش و راحتي حقيقي هميشگي انسان است كه

  .حكمت متعاليه، حكمت مشاء، حكمت اشراق، سعادت :يواژگان كليد

  مقدمه

 بـسيار مـورد تمجيـد قـرار         ،يث و عبارات دانـشمندان بـزرگ      دحكمت در قرآن، احا   
 آن جـزو غـرض       و تعلـيم   )۲۶۹/ بقره(حكمت در قرآن، اعطاي خير كثير       . گرفته است 
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 ؛۲۶ / نـساء  ؛۲۲۸ /بقره( وصف خداوند    ،)۲ / و جمعه  ۱۶۴ و   ۴۸ / آل عمران  ؛۱۵۱ /بقره( انبيا   بعثت

خداونـد حكمـت را بـه       .  قـرار گرفتـه اسـت      )۲ / يـس  ؛۲/ لقمـان ( و قـرآن     )۸۳ و   ۱۸ /انعام
  .، انزال، تعليم و وحي نموده استپيامبران اعطا

تـر و    شده كه خداونـد بهتـر، بزرگتـر، رفيع         در روايات نيز از حكمت، به نعمتي تعبير       
بندگانش نداده است و ماية آمرزش، دين، زندگي فرزند آدم، شـرف و              ه ب ،نآزيباتر از   

 و در برخـي  )۱/۴۱: تـا  غزالي، بـي  ؛۲۲۰ و  ۱/۲۱۶: ۱۴۰۳مجلسي،  (مجد او معرفي گرديده است      
 متوقـف   اولاًدستيابي به حكمت .  توصيف شده استروايات، به سعادت حقيقي انسان   

رو، ايـن نوشـتار در صـدد          از اين . بر شناخت آن و سپس شناخت راه وصول به آن است          
  .تبيين حقيقت و ماهيت حكمت و ارائة راه وصول به آن و شرايط و موانع آن است

  بررسي لغوي و اصطلاحي حكمت

  حكمت در لغت
از شـناختي  و عبـارت اسـت   شـده   مـشتق    به معناي منع،   ، از ريشة حكم   ،واژة حكمت 

: ۱۳۶۷طريحي، ( دارد كه افراد را از اخلاق پست و انجام كارهاي ناپسند و زشت باز مي           

  .)۲/۹۱: ۱۴۰۴؛ ابن فارس، ۱/۵۵۳
  :سدينو راغب مي

حكمت خدا، شناخت اشيا و ايجاد آنها در نهايت محكمي است و حكمت انـسان،               
  .)۱۲۷: ۱۴۰۴راغب اصفهاني، (شناخت موجودات و انجام كارهاي خير است 

  .)۱/۴۱۹: ۱۳۶۴ابن اثير، (حكمت، شناخت افضل اشياء به افضل علوم است 

  حكمت در قرآن و تفاسير
  :گويد رازي ميفخر 

 زيـرا كمـال     ؛مراد از حكمت در قرآن يا علم است و يا انجام كار خوب و درسـت               
عمـل    خاطرهشناخت حق به خاطر خود آن و شناخت خير ب         : انسان در دو امر است    

ام عـدل و صـواب   ج ـ اولـي بـه علـم و ادراك مطـابق بـا واقـع و دومـي بـه ان        .نبه آ 
  .)۳۰/۳؛ ۸۰ و ۹/۷۹؛ ۸/۵۷؛ ۷/۷۲: تا رازي، بي( گردد برمي
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  :نويسد  ميصدرالمتألهين
  .)۱۲۳/ جمعه:تفسير القرآن الكريم(مفهوم حكمت، متحصل از علم تام و قدرت بالغ است 

  :فرمايد مرحوم علامه طباطبايي مي
 قضاياي حق مطابق بـا واقـع اسـت از حيـث اينكـه بـه نحـوي مـشتمل بـر                       حكمت،

 معارف حق الهي در مبدأ و معاد و معارفي كه حقايق            مانند ،باشند  سعادت انسان مي  
 نظيـر  ،هت ارتباطي كه با سـعادت انـسان دارنـد   جكنند از     عالم طبيعي را تشريح مي    

 و )۲/۴۱۸: ۱۳۹۷ايي، طباطبــ(باشــند  حقــايق فطــري كــه اســاس تــشريعات پيــامبر مــي
 و )۱۹/۳۰۶: همـان ( اسـت كـه قـرآن متـضمن آنهاسـت         اي  حكمت، معارف حقيقـي   

  .)۳/۲۱۴: همان(حكمت، شناخت سودمند متعلق به اعتقاد با عمل است 

  حكمت در حديث
از حكمت در روايات به طاعت خدا، معرفت، معرفت امام، اجتناب از گناهـان بـزرگ،                

معرفت، ميراث تقوي، ثمرة صدق، فهم، عقل، قـرآن،          يمعرفت و تفقه در دين، ضيا     
نقل شـده اسـت كـه صـفت حكـيم نـزد             . معرفت قرآن، ثبات و غيره تعبير شده است       

 هادي خلق خدا به خداست      ،حكيم. اوايل امور، ثبات و نزد عواقب آنها توقف است        
  .)۱۳۱/ مقدمه: تا ؛ بحريني، بي۱/۲۸۷: تا ؛ حويزي، بي۲۱۶و ۲۱۵، ۱۳۵، ۱/۲۲۰: ۱۴۰۳مجلسي، (

  العلـم و علـيّ  ینا مدينأ«، » بابها و عليّ ی الحكم ینا مدين أ«: همچنين از رواياتي مانند   
مجلـسي،  (» نت بابهـا  أ و   ی الحكم ینا مدين أ يا عليّ «و  »  بابها  و عليّ  یالحكم نا دار أ«،  »بابها

  .و علم استشود كه مراد از حكمت، معرفت   استفاده مي)۲۰۴ـ۴۰/۲۰۱: ۱۴۰۳
  :فرمايد لامه مجلسي ميمرحوم ع

 عمل به مقتضاي آنهاست و      همراهظاهر اخبار اين است كه حكمت، علوم حق نافع          
دانـد، اطـلاق      گاهي بر علوم فايض بر انسان از جانب حق بعد از عمل به آنچـه مـي                

  .)۱/۲۱۵: همان(گردد  مي

  حكمت در اصطلاح حكما
ان انـساني اسـت و از آن   حكمت در اصطلاح حكما به معناي شناخت اشيا به قدر تـو   

نظير شناخت اشيا به قدر توان انسان، خـروج نفـس از            . تعبيرات گوناگوني شده است   
 علـم بـه     ؛)۳/۳۴۳: ۱۴۰۹تفتـازاني،   (قوه به فعل در كمال علمي و عملي ممكـن بـراي آن              
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 يعني به قدرت االله تعالي واقع شده باشند و خـواه            ؛ موجودات، خواه الهي باشند    اعيان
 استكمال ؛)۱/۱۲: ۱۴۰۵ابن سينا، ( يعني به قدرت و اختيار انسان واقع شوند ،باشندانساني 

نفس انساني به تصور اشيا و تصديق به حقـايق نظـري و عملـي بـه قـدر تـوان بـشري                       
  .)۱/۲۰: تا صدرالمتألهين شيرازي، بي(

 يعني به امور غير مقـدور انـسان، حكمـت نظـري و              ،حكمت متعلق به امور نظري    
حكمت . شود   حكمت عملي ناميده مي    ، يعني امور مقدور انسان    ،به امور عملي  متعلق  

منزلي و خلقي تقسيم شده است و حكمت نظري به حكمت             عملي به حكمت مدني،     
  .طبيعي، رياضي و الهي منقسم است

 يا احوال موجود از حيث قابليـت و تغييـر و            ، متعلق حكمت نظري    آن كه  توضيح
هو موجـود   جود داراي كميت و يا احكام موجود بماحركت و سكون يا عوارض مو     

  .نامند دوم را حكمت نظري و سوم را حكمت الهي مي اول را حكمت طبيعي، . است
 زيـرا    حكمت مورد ستايش در قرآن و حديث، حكمت رياضي يا طبيعي نيـست؛            

اولاً معلوم شد كه حكمت مورد ستايش شناختي است كه مانع انجام كارهاي زشـت               
 ؛ كارهاي نيك است، اين ويژگي مربوط بـه متعلـق شـناخت و معلـوم اسـت                 و باعث 

زيرا علم، حقيقت و سنخ واحـد اسـت و تعـدد آن بـه تعـدد علـم يـا معلـوم اسـت و                          
اختلاف آثار علـوم مربـوط بـه اخـتلاف معلومـات اسـت و معلـوم حكمـت طبيعـي،                     

 بـر   است و روشن است كه ايـن خاصـه        » كم«عوارض جسم و معلوم رياضي، احوال       
مترتب نيست و دانش طبيعي و رياضي در هر         » كم«و احوال   » جسم«معرفت عوارض   

 ،كنـد    زشت منع و به كار نيـك وادار نمـي          باشد دانشمند را از كار    كه  اي    حد و مرتبه  
  .شود بلكه چه بسا سبب ارتكاب جنايات كثير و مفاسد فردي و اجتماعي مي

. عثت پيامبران معرفـي شـده اسـت       ثانياً تعليم حكمت مورد ستايش، جزء اهداف ب       
  :فرمايد قرآن مجيد بر اين مطلب در چندين آيه تصريح كرده است، از جمله مي

    مهـم الكتـاب و   يهم و يعلّين رسولاً منهم يتلوا عليهم آياتـه و يـزكّ  مّيّهو الذي بعث في الأ

  .)۲/ جمعه( الحكمة

. يم نـداده اسـت    حكمت طبيعي يـا رياضـي تعل ـ       پيامبران، حداقل پيامبر اسلام   
 مراد از حكمت مورد ستايش، حكمت نظري الهي به تنهايي و يـا حكمـت                 پس قطعاً 
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  .ملي هر دو است الهي و حكمت عنظري
در هر صورت، حكمت نظري الهي مشمول ستايش و مصداق خير كثير و غرض              

به كسي كـه اسـتكمال نفـس        «: به قول ابن سينا   . از خلقت انسان و كمال نهايي اوست      
 خير كثيـر     به حكمت عملي و الهي و عمل به حكمت عملي اعطا شده است قطعاً               او،

 و حكمت، معرفـت وجـود حـق اسـت و     )۳۰: تا ، بيرسائلابن سينا، (به او داده شده است   
 و افضل علم بـه افـضل        )۶۱: تا  ، بي شفاابن سينا،   (واجب الوجود بالذات است       وجود حق،   

  .)۲۶۷: همان(است ترين شناخت ترين و محكممعلوم، صحيح
  : نقل شده است كهاز امام حسين

  .)۵/۱۳۲: تا حويزي، بي(  مگر اينكه او را بشناسند،خداوند عزّوجل بندگان را نيافريده

 فلـسفه يعنـي شـناخت       ، سـعادت حقيقـي انـسان      أبنابراين سعادت حقيقـي يـا منـش       
ت حقيقـي   صحيح الهيات است يا شناخت الهيات دخالت تام در آن دارد؛ زيرا سعاد            

انسان يا فعلي شدن كمالات نظري و عملي اسـت و يـا بـر فعلـي شـدن آنهـا مترتـب                       
در هر صورت، شناخت مسائل الهي سبب خوشي، آرامـش و راحتـي حقيقـي               . است

گرچه بر اثر انحراف و عدم توجه       .  انسانهاست ةهميشگي انسان است كه مطلوب هم     
گي شيطان لعين بسياري از مردمان در       به تعاليم پيامبران و پيروي از هواي نفس و برد         

تمام ادوار و ازمان در شناخت مـصداق سـعادت و راه رسـيدن بـه آن خطـا كـرده و                       
كنند كه زر، زور، تزوير و رسـيدن بـه متـاع دنيـا و عـيش و نـوش                      خيال مي . كنند  مي

 خود را در ايـن راه       ة تمام عمر گرانماي   رو  از اين . حيواني، كمال انساني مطلوب است    
شـوند و انـسانهاي       كنند و چه بسا براي رسيدن بدان مرتكـب جنايـاتي مـي               مي صرف

  .رسند  و غالباً هم به مطلوب نميكشند گناهي را مي بي
بالجمله، فلسفه و حكمت الهي رئيس و مخدوم است و همة علوم ديگر و كارها بايد           

اي زنـدگي  اين سؤال كه فلسفة الهـي بـراي كج ـ  . به منظور فلسفه و در خدمت آن باشند     
انسان مفيد و در چه بُعد آن دخالت دارد، غلط است، بلكه بايد سؤال شـود كـه زنـدگي                   
انسان حتي عبادات او چه نحو دخالتي در فلسفه كـه هـدف نهـايي و كمـال مطلـوب           

اگر در ايـن راسـتا نباشـد و بـه ايـن هـدف كمـك نكنـد،                   . اقصاي انسان است، دارد   
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مال و سعادت حقيقي انـساني و ثانيـاً شـناخت           خلاصه، اولاً شناخت ك   .  ندارد ارزشي
راه رسيدن بدان و سپس حركت در آن راه از اهم واجبات است و آن هم به تحصيل 

  .پس تحصيل حكمت لازم و ضروري است. حكمت الهي و عملي، ممكن است
  :گويد كندي مي

در علـم بـه حقـايق اشـيا، علـم        . ست به قـدر تـوان بـشري       فلسفه، علم به حقايق اشيا    
 و بـار  ربوبيت، وحدانيت، فضيلت، علمهاي نافع، راه رسيدن به آنها و علمهاي زيـان    

 چـون  ؛راه دوري از آنها نهفته است و تحصيل فلسفه بر هر متفكـري واجـب اسـت        
متضمن علم ربوبيت و وحدانيت و فضيلت و نافع است و مخالف علـم بـه حقـايق،                  

در . اجب است و يا واجب نيست     تهي از دين و كافر است و نيز آموختن فلسفه يا و           
صورت اول، بايد به جستجوي آن برخيزند و در فرض دوم بايـد بـر عـدم وجـوب                   

پـس بايـد آن     . آن برهان اقامه كنند و برهان آوردن از جمله دانش حقايق اشياست           
  .)۶۶ـ ۵۳: ۱۳۶۰كندي، (را طلب كنند 

  اقسام حكمت الهي
ناخت ذوقـي شـهودي، اول   شناخت الهيات يـا شـناخت بحثـي حـصولي اسـت يـا ش ـ            

 حكيم بحاث نام دارد و دوم  ، و طريق آن انديشه و نظر و متصف به آن          ءحكمت مشا 
 بـاطن، اعـراض از دنيـا و توجـه بـه عـالم قـدس و                  ةحكمت اشراق و طريق آن تصفي     

شود و حكمت كسي كه از هر دو طريق سـير             موصوف به آن، حكيم متأله ناميده مي      
شود و واجـد آن   رسيده است حكمت متعاليه خوانده ميو سلوك نموده و به الهيات    

  .گويند را حكيم بحاث متأله مي
  :گويد شيخ اشراق مي

علوم و معارف من اولاً به طريق ديگـري غيـر از فكـر و نظـر حاصـل شـده اسـت،                       
  ام به نحوي كـه اگـر رفـع يـد و قطـع نظـر          سپس بر آنها دليل تحصيل و اقامه نموده       

  گــردد و م، هــيچ زيــاني بــر علــوم و عقايــد مــن وارد نمــياز ادلــة اقامــه شــده نمــاي
: ۱۳۷۳سـهروردي،   (تواند در من ترديد و شك ايجاد كند           اي نمي   كننده هيچ تشكيك 

  .)۱۵۶ و ۲/۱۰

  :نويسد قيصري مي
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 اوليا و كاملين نه مكتسب به عقل است و نه مستفاد از نقـل بلكـه از االله معـدن                     علوم
 شـاهدي اسـت بـر       ، آوردن منقولات در بيان ذكر     انوار و منبع اسرار مأخوذ است و      

 بيدار نمودن محجوبها و مـأنوس نمـودن         ،معلوماتشان و اثبات معاني به دلايل عقلي      
  .)۲۵۲ و ۵۸ و ۴: تا قيصري، بي(آنان است 

  :فرمايد صدرالمتألهين مي
هاي واصل به منازل اوليا در آنچه به معارف الهي و احوال معـاد         آن اسطوانه  مذهبِ

مربوط است عين مذهب اهل حق و يقين است، چون طريقـة آنـان     ... علم نفس و  و  
تصفية باطن طريقـة همـة انبيـا و      . در علم و عمل يكي است و آن تصفية باطن است          

مرسلين و راه حكمـت و توحيـد اسـت و راه ديگـر آن، بـه كـارگيري ابـزار فكـر،          
ل و صـرف عمـر در       ور ساختن آتش وهم و خيال، اشـتغال بـه مباحثـه و جـدا                شعله

  .)۸ و ۷: تا ، بيرسائلصدرالمتألهين شيرازي، (حفظ اقوال است 

اينكه آقايان براي وصول به معارف و الهيات دو راه قائلنـد و ايـن دو راه                 خلاصه  
 سلوك راه ظـاهر، علـم حـصولي و    ةشوند، روشن است و نتيج    گاه يكي نمي   هم هيچ 

 الاشراق علم ذوقـي و طريقـة        یحكم.  طي طريق باطن، علم شهوديِ ذوقي است       ةثمر
.  حكيم مشائي نيـز باشـد      ،آن فقط راه باطن است، هرچند ممكن است حكيم اشراقي         

 حكمتي است كه از دو طريق ظاهر    ،بنابراين، قول به اينكه حكمت اشراق سهروردي      
كوشـد بـين عـالم اسـتدلال و اشـراق يـا        و باطن حاصل شده يا حكمتي است كه مـي  

جـوادي  : ك.؛ نيـز ر ۳/۳۲: ۱۳۷۳سهروردي، (شهود باطني رابطه ايجاد كنـد  تفكر استدلالي و    

 بين حكمت اشـراق و حكـيم اشـراقي          ، خلط .)۱/۱۶: ۱۳۷۵؛ جوادي آملي،    ۶/۳۷: ۱۳۶۸آملي،  
است؛ زيرا حكمت اشراق فقط حكمت ذوقي و راه آن فقط راه باطن اسـت و بـدين                  

قـط حكـيم بحـاث يـا        جهت از حكمت مشاء ممتاز است، ولي حكيم ممكن اسـت ف           
  .فقط حكيم اشراقي متأله و يا حكيم بحاث اشراقي باشد

  :نويسد ميلاهيجي 
حقيقت تصوف نيست مگـر سـلوك راه بـاطن و غايـت آن، وصـول عـين اسـت و          
غايت راه ظاهر كه راه حكمت مشاء و كـلام اسـت، حـصول علـم اسـت و طريقـة                     

تفاوتي با تصوف نـدارد و  اشراقيون نيز در حقيقت، طريقة سلوك راه باطن است و   
  .)۱۷ـ۱۱: ۱۳۷۷لاهيجي، (طريقة سلوك باطن، مسبوق به سلوك راه ظاهر است 
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 ،شود بدون خواندن علم كلام و فلسفة مشاء   مردود است؛ زيرا اولاً مي     سخن،   اين
 طبيعت را از استاد و مرشـد بپـذيرد      ييعني بدون سلوك راه ظاهر، اصل وجود ماورا       

عمل كند و از طريق باطن سير و سـلوك نمايـد و ثانيـاً اگـر                 و سپس به دستورات او      
سلوك راه باطن بدون سـلوك راه ظـاهر ممكـن نباشـد و هميـشه سـلوك راه بـاطن          

آيد كه انقسام حكـيم بـه بحـاث و متألـه و               مسبوق به سلوك راه ظاهر باشد، لازم مي       
ألـه درسـت   بحاث متأله و انقسام طالب به طالب بحث و طالب تأله و طالب بحـث و ت     

  .نباشد و حال آنكه شيخ اشراق اين گونه تقسيم نموده است
دهـد بـدون اشـاره بـه مـسبوق            غزالي سلوك طريق باطن را مورد تأكيد قرار مـي         

  :گويد بودن آن به سلوك طريق ظاهر و در اين زمينه مي
فيضان نور علم بر دلهاي انبيا و اوليا به تعلم و دراست و كتابت كتب نيـست، بلكـه                   

ه زهد در دنيا و تبري از علايق آن و فارغ ساختن دل از شواغل آن و اقبال به كنـه               ب
همت بر االله تعالي است و با ذكر مثالهاي محسوس، فرق بين طريق باطن و ظـاهر و                  

  :كند برتري طريق باطن بر ظاهر را روشن مي
ي يك ـ. شود آب وارد آن شود       قلب انسان مانند حوضي است كه از دو طريق مي          ـ۱

از طريق جويهايي كه از خارج به حـوض منتهـي شـوند و آب بـه حـوض بريـزد و          
. ديگري از طريق حفر و گود كردن زمين است به حدي كه از زمـين آب بجوشـد                 

شود   قلب انسان از طرفي با عالم ملكوت و از جانبي با عالم ملك ارتباط دارد و مي                
كند و از درون خودش بجوشد      از طريق ارتباط با عالم ملكوت، علوم و نور فيضان           

روش صوفيه، تـصفية قلـب و روش        . شود از طريق حواس، عالم به اشيا گردد         و مي 
  .حكما، تحصيل علم از طريق حواس و مدارك است

 نقاشي است كه    ة كار حكما و اوليا مانند كار اهل روم و چين در مناقشه و مسابق              ـ۲
ن مـشغول صـاف نمـودن و        اهل روم، مشغول نقاشي در يك طرف سالن و اهل چي          

 اهل چين گفتند مـا هـم   ،صيقل زدن طرف مقابل روميها شدند، پس از فراغ روميها      
 وسط را برداشتند ديدند كه طرف اهل چـين براقتـر و زيبـاتر از                ةفارغ شديم و پرد   

  .)۳/۲۶: تا غزالي، بي(نقاشي اهل روم است 

 بـاطن  ةة تـصفي  نيز شـاهد بـر طريق ـ    حديث عنوان بصري منقول از امام صادق      
  :حضرت به عنوان بصري فرمود. است

علم نوري اسـت كـه در قلـب كـسي           . شود  علم با تعلّم و درس و بحث حاصل نمي        
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پس اگـر طالـب علمـي، قبـل از     . شود خواهد او را هدايت كند واقع مي       خدا مي  كه
هر چيز حقيقت بندگي را در خودت طلب كن و بندة خدا بـاش و علـم را بـه كـار          

  .مل به آن جستجو نما و فهم اشيا را از خدا بخواه تا عطا كند عبگير و
  :سه چيز است: عنوان بصري سؤال كرد كه حقيقت بندگي چيست؟ حضرت فرمودند

 زيـرا بنـدگان چيـزي را        ؛خود را مالك آنچه خدا به او اعطا كـرده اسـت ندانـد             ـ  ۱
امـر كـرده    داننـد و در آن راهـي كـه خـدا              شوند و مال را ملك خدا مي        مالك نمي 

  .كنند است مصرف مي
  .كند عبد براي خودش تدبير نميـ ۲
تمام اشتغال او در امتثال امر و نهي الهي است در نتيجه، انفاق در هـر راهـي كـه                    ـ  ۳

شود و براي مراء و       خدا امر كرده است خواهد بود و مصايب دنيا براي او آسان مي            
  .)۱/۲۲۵ :۱۴۰۳مجلسي، (مباهات با مردم وقت و فراغت ندارد 

  حكمت متعالي
  :فرمايد خواجه مي

وجه اينكه ابن سينا مـسئلة نفـوس ناطقـه بـراي اجـسام فلكـي را از جملـة حكمـت                      
 صـرف اسـت و ايـن        متعاليه قرار داده، اين است كه حكمت مشائين حكمت بحثيِ         

شـود و حكمـت        كشف و ذوق تمام مـي      ةمسئله و امثال آن با بحث و نظر به ضميم         
طوسي، (شف و ذوق نسبت به حكمت بحثي صرف، متعالي است           بحثي مشتمل بر ك   

۱۳۷۷ :۳/۴۰۱(.  

  :فرمايد ميشيرازي صدرالمتألهين 
: ۱۳۵۴(معارف و علوم حاصل براي ما از دو طريق ظاهر و باطن حاصل شـده اسـت                  

 و نبايــد كــلام مــا بــر مجــرد مكاشــفه و ذوق يــا تقليــد شــريعت بــدون  )۳۸۲ و ۳۸۱
لتزام قوانين حمل گردد؛ زيرا مجرد كشف بـدون برهـان        ممارست ادله و براهين و ا     

گونه كه مجرد بحث بدون مكاشفه، نقـصان بـزرگ           كافي در سلوك نيست، همان    
و عادت صوفيه اكتفا بر مجرد ذوق و وجدان          )۳۲۶ و   ۷/۱۵۳: تا  همو، بي (در سير است    

كنـيم و   ي ما بر چيزي كه برهان قطعي بر آن اقامه نشده باشد اعتمـاد نم ـ  ،است و اما  
 و منزه اسـت شـريعت حـق         )۹/۲۳۴: همان(نماييم    آن را در كتابهاي فلسفي ذكر نمي      

اي  الهي بيضاء از اينكه احكام آن مخالف معارف يقيني باشـد و نـابود باشـد فلـسفه          
  .)۸/۳۰۳: همان(كه قوانين آن مطابق با كتاب و سنت نيست 
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يق ظاهر و باطن حاصـل       معرفتي است كه از دو طر      ، شد كه حكمت متعاليه    معلوم
 نه اينكه قرآن و حديث و ،شده باشد و آن قهراً مطابق با مستفاد از شريعت حقه است         

شريعت حقه از جهت طريقيت در مرتبة طريق باطن و اقامه برهان باشـد و در نتيجـه،                  
حكمت متعاليه جمع بين برهان و عرفان و قرآن و امتياز آن از علوم ديگـر الهـي بـه ايـن                      

بنابراين، قول به جمع بين چهار جريان حكمت مشاء، كلام، حكمت اشـراق             . شدجمع با 
و عرفان در حكمت متعاليه و يا انتهاي چهار جريان به يك جريان در آن، مشتمل بـر        
مسامحه است؛ زيرا صريح كلمات خود صدرالمتألهين اين است كه من از دو طريـق               

ام و برهان بـر آن    آنچه شهود نمودهام و شريعت حقه را مطابق با        سير و سلوك نموده   
 پس اصل، اين دو طريق است و چهار جريان بـه ايـن دو طريـق                 .ام  ام يافته   اقامه كرده 

پس فلـسفة   . گردد و امتياز بنيادي بين آنها به غير از همين دو طريق وجود ندارد               برمي
 اسـت   مشاء و كلام عقلي از حيث اصل و ريشه يكي و حكمت اشراق و عرفان نيز يكي                

و غير از اين دو طريق براي افـراد معمـولي طريقـي وجـود نـدارد؛ چـون وحـي اولاً راه                       
نيست، بلكه اصل هدف است و ثانياً براي افراد معمولي نيـست و مخـصوص انبياسـت و                  
طريق ديگران به مطالب وحي شده جز دو طريق نيست؛ چون نقل اگر مفيد يقين باشـد،                 

  .نه هيچ ارزشي در علوم نظري و مطالب يقيني نداردبرهان يا در حكم برهان است وگر

  حكمت و كلام
الامر نه آنچه در طـول        رسد كلام اسلامي به معناي صحيح كلمه و در نفس           به نظر مي  

تاريخ مطرح و كلام ناميده شده اسـت بـا فلـسفة الهـي اسـلامي فـرق نـدارد، جـز در           
 را آنچـه پيـامبر اسـلام      ل مبتني بر حسن و قبح عقلي يا بر نقـل؛ زي ـ           ئبعضي از مسا  

. آورده است يا مربوط به امور نظري است و يا متعلق به عمل و احكـام فرعـي اسـت                   
ل ئمـسا . بخش اول به منزلة حكمت نظري الهي و دوم به منزلة حكمت عملـي اسـت               

شـود    شود به ادلة اربعه اثبات و نفي مي          آن به نام فقه ناميده مي      ةبخش عملي كه عمد   
شـود،    عقل است، پس در بخش نظري الهي كه كلام ناميـده مـي            ةبع ار ةو يكي از ادل   

بايد يكي از ادلة عقلي باشد، بلكه بايد قلمرو عقل در بخش نظري بسيار وسيع باشـد؛      
چون عقل پاية اصل نبوت، وحي و قرآن، حديث و عصمت نبي است و اعتبار سـاير                 
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بخـش نظـري اسـلام مـورد        بنابراين، بايد كاملاً تعقـل و تفكـر در          .  به عقل است   ادله
از . توجه و اهميت قرار گيرد و اگر اين گونه باشد، تمام فلسفه داخل در كلام اسـت                

. ، مرحوم خواجه كتاب تجريد الاعتقاد را به اين گونه كه هـست نوشـته اسـت                رو  اين
حقيقت علم كلام و روش آن بعد از اين كتاب همان است كه خواجه مطـرح كـرده                  

ه حكمت الهي كه همان كـلام اسـلامي بـه معنـاي واقعـي               حاصل سخن اين ك   . است
كلمه است، خير كثير، ماية عزت، شرف، سعادت و خوشـي دنيـا و آخـرت اسـت و                   

  .توجهي به آن روا نيست تحصيل آن لازم و بي

  حكمت و دين
. شـود   و كلام اسلامي، رابطة دين و حكمت نيز روشن مي      هبا روشن شدن رابطة فلسف    

  : مختلفي وجود داردديدگاههايفه و دين در ارتباط بين فلس 
الامـري آنهـا و      بين فلسفه به معناي شناخت حقايق اشيا و علم به حقـايق نفـس             . ۱

معارفي كه به عنوان بخشي از مجموع آنچه در دين حق بيان شده و بر پيامبران وحي                 
سفه، گرديده و توسط آنان براي مردم اظهار و ابلاغ شده است، اختلافي نيست؛ چون فل ـ 

  .كند و حق و واقع يكي است علم بر حق است و دين حق به حق دعوت و آن را بيان مي
 .دين و فلسفه با هم سـازش ندارنـد و فلـسفه حـق اسـت و ديـن اسـاس نـدارد                      . ۲

  : ارائه شده استنخ براي اين سدلايلي
آورد يا موافق     عقل براي درك واقعيات كافي است، چون آنچه پيامبر مي         : دليل اول 

 نياز  هاي پيامبر   اگر موافق عقل باشد، پس به وحي و آورده        . قل است يا مخالف آن    ع
اگـر  . عرضـه نـشده اسـت     كنـد     نيست، چرا كه چيزي افزون بر آنچه عقل درك مـي          

آنچه پيامبر آورده است مخالف عقل باشد، بايد هر آنچه مخالف عقل است مطـرود               
  .دّ آن به حكم عقل واجب خواهده ر بلك،دانست و طبعاً منجر به ردّ قول نبي است

آورد يا موافـق عقـل اسـت يـا نـه       اما پاسخ اين سخن آن است كه آنچه پيامبر مي    
كنـد و     پيامبر را عقل نه درك مي     هاي    يعني بسياري از آورده   . موافق و نه مخالف آن    

بنابراين، اگر موافق عقل باشد، تأكيد حكم عقل خواهد بود و اگر نه             . كند  نه نفي مي  
  .فق و نه مخالف عقل باشد، وجود آن براي بشر ضروري استموا
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برگزيده شدن بعضي از مردم براي هدايت ديگران قابل توجيه نيـست؛      :  دوم دليل
چون مردم از حيث عقل برابرند و دليلي ندارد كه از ميـان افـرادي كـه همـه برابرنـد                     

  .كسي براي هدايت آنان برگزيده شود
يـك مرتبـة آن     .  چون عقل داراي مراتب اسـت      پاسخ اين سخن نيز روشن است؛     

 ولي مرتبة عـالي آن كـه مـلاك          ،كه شرط تكليف است در همة مكلفين وجود دارد        
نبوت و اخذ وحي است در خصوص پيامبران موجود است و در ساير افراد نيـست و                 

  .آن قوة قدسيه و روح القدس نام دارد
 بپذيريم كه در بـسياري مـوارد،        اگر وجود پيامبران را قبول كنيم، بايد      : دليل سوم 

كنند و سخناني در تقابل با يكديگر دارند، در حالي كه             پيامبران يكديگر را نقض مي    
اگر آنها فرستادة خدا باشند نبايد در سخنان آنان اختلافي وجود داشـته باشـد و آنهـا              

  .در مقابل يكديگر قرار گيرند
ي ناقض يكديگر نيـستند و در       پاسخ اين است كه پيامبران در مسايل كلي و اصول         

ل جزئـي مربـوط بـه زمـان، مكـان و مـردم              ئشكل بعضي از افعال و در بعضي از مـسا         
 تغييـر مـصالح و مفاسـد جزئـي          ةخاص با هم اختلاف دارند و اين اختلاف به واسـط          

 يعني حكم مخالف حكم قبلي بيانگر تمام شـدن زمـان حكـم              ؛است و اشكالي ندارد   
  .قبلي است نه ناقض آن

دين و فلسفه با هم سازش ندارند و دين مقدم است و بايـد بـين ديـن و فلـسفه                     . ۳
  .تفكيك كرد
رسد از ميان اين سه نظريه، نظرية اول حق است؛ چون واقع يكي بـيش                 به نظر مي  

همچنـين  . همان گونه كه دين و وحي بيان واقع است و پيامبران هادي بـر واقعنـد               . نيست
البتـه در تعبـديات و      .  در منطـق، طريـق بـه واقـع اسـت           انديشه با شرايط معتبر مذكور    

سـاز نيـست و     كار ،خصوصيات معاد و امثال آن كه از قلمرو عقل بيرون است برهـان            
رو، دائماً شريعت الهي لازم است؛ زيرا هر قدر بشر از             از اين . بايد آنها را از پيامبر گرفت     

دخالـت افعـال اختيـاري را در    تواند  نظر علوم تجربي و رياضي و الهي پيشرفت كند نمي       
عقل خارج است سعادت حقيقي ابدي يا در شقاوت ابدي انسانها درك كند و از قلمرو 

  .)۴۹۳: ۱۳۷۰؛ حقيقت، ۹۳: تا ؛ حلبي، بي۱۷۶: ۱۳۷۱؛ صفا، ۱/۶۲۷: ۱۳۶۲شريف، : ك.ر(
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  شناسي كتاب
مـد الطنـاحي، چـاپ      ، تحقيق طـاهر احمـد الـزاوي و محمـود مح            في غريب الحديث   یالنهايابن اثير،    .۱

  . ش۱۳۶۴ مؤسسة اسماعيليان، ،چهارم، قم
  .تا  انتشارات بيدار، بي،قم ،رسائلالابن سينا، حسين بن عبداالله،  .۲
  .تا ، بي الالهيات،الشفاء ،همو .۳
  .ق ۱۴۰۵االله العظمي المرعشي النجفي،  ی آيی منشورات مكتب،، قم المنطق،الشفاء، همو .۴
، تحقيق عبدالسلام محمـد هـارون، مكتـب الاعـلام           همقاييس اللغ معجم  ابن فارس، ابوالحسين احمد،      .۵

  .ق ۱۴۰۴الاسلامي، 
  .تا  مؤسسة مطبوعاتي اسماعيليان، بي،، قمالبرهان في تفسير القرآنهاشم، بحريني، سيد .۶
  .ق ۱۴۰۹نا،  ، بيشرح المقاصدتفتازاني، سعدالدين مسعود بن عمر بن عبداالله،  .۷
  . ش۱۳۷۵ مركز نشر اسراء، ،، شرح حكمت متعاليه، قمرحيق مختومجوادي آملي، عبداالله،  .۸
  . ش۱۳۶۸، انتشارات الزهراء، شرح حكمت متعاليه اسفار اربعه، همو .۹
  .ش۱۳۷۰، جاماسب حكيم تا حكيم سبزواري فلسفة ايراني از تاريخ علوم و، عبدالرفيع، )رفيع( حقيقت  .۱۰
  .تا  زوار، بي،، تهرانروزتاريخ فلاسفة ايراني از آغاز اسلام تا اماصغر،  حلبي، علي  .۱۱
  .تا ، چاپ دوم، بيالثقلين تفسير نورعلي بن جمعه،  حويزي، عبد  .۱۲
  .تا ، بيه الثالثی، الطبعالتفسير الكبيررازي، فخرالدين،   .۱۳
  .ق ۱۴۰۴، چاپ دوم، دفتر نشر كتاب، مفردات في غريب القرآنراغب اصفهاني، حسين بن محمد،   .۱۴
  . ق۱۳۹۷، جلد دوم، نفات شيخ اشراقمجموعه مص، الدين ، شهابسهروردي  .۱۵
  . ش۱۳۷۳، جلد سوم، چاپ دوم، مجموعه مصنفات شيخ اشراق،  همو .۱۶
  . ش۱۳۶۲ تهران،  فارسي زير نظر نصراالله پورجوادي،ة، ترجمتاريخ فلسفه در اسلامشريف، ميرمحمد،   .۱۷
، ه الثاني ی، الطبع هالاربع ی في الاسفار العقلي   يی المتعال یالحكمصدرالمتألهين شيرازي، محمد بن ابراهيم،        .۱۸

  .هالمعارف الاسلامي  داریشرك
  .تا  المصطفوي، بيی مكتب،، قمالرسائل،  همو .۱۹
  . ش۱۳۵۴، المبدأ و المعاد،  همو .۲۰
  .ش۱۳۷۱تهران،   دانشگاه،، تهرانتمدن اسلامي تا اواسط قرن پنجم تاريخ علوم عقلي در االله، صفا، ذبيح   .۲۱
، هالكتـب الاسـلامي     دار ، الثالثـه، تهـران    ی، الطبع  تفسير القرآن  الميزان في محمدحسين،  سيدطباطبايي،    .۲۲

  .ق ۱۳۹۷
 ی، تحقيـق سـيداحمد حـسيني، چـاپ دوم، مكتـب نـشر الثقـاف               مجمع البحـرين  طريحي، فخرالـدين،      .۲۳

  . ش۱۳۶۷، هالاسلامي
  .ق ۱۳۷۷ الحيدري، ی، مطبعشرح الاشارات و التنبيهاتطوسي، نصيرالدين محمد،   .۲۴
  .تا القلم، بي  دار، الثالثه، بيروتی، الطبع علوم الديناحياءغزالي، محمد،   .۲۵
، الدين بن العربي   شرح داود بن محمود القيصري علي فصوص الحكم محي         قيصري، داود بن محمود،     .۲۶

  .تا  بيدار، بي،قم
  . ش۱۳۶۰ سروش، ،، ترجمة احمد آرام، تهراننامة كندي به المعتصمكندي،   .۲۷
  . ش۱۳۷۷فروشي اسلاميه،  ، مؤسسة كتابدگوهر مرالاهيجي، ملا عبدالرزاق،   .۲۸
  .ق ۱۴۰۳، ء الوفای مؤسس،، چاپ دوم، بيروتبحارالانوارمجلسي، محمدباقر،   .۲۹
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  تحليل مهمترين براهين ابطال تناسخ

  از نظر ملاصدرا

  ) استاديار دانشگاه امام صادق(   دكتر رضا اكبري  
  ) و تحقيقاتتري دانشگاه آزاد واحد علومكدانشجوي د (حسين شمس    

  چكيده     
ماي ك مثل هندوان و يونانيان و برخي ح، برخي مللة از ديرباز در انديش   ،تناسخ

 ،البتـه . شود  مي افلاطون و سقراط ديده   ،  لسكدپام،  فيثاغورث  مثل ،عهد باستان 
 نـوعي   ،مـاي يونـان   كملاصدرا نـسبت اعتقـاد بـه تناسـخ را بـه ايـن دسـته از ح                 

ر بيـشت . دانـد    راجع به حيـات پـس از مـرگ مـي           ،اي آنه ها  فهمي در انديشه   جك
 بـه   ،مـت متعاليـه   كاشـراق و ح   ،  مت مـشاء  ك اعم از پيروان ح    ،ماي اسلامي كح
 بطلان  ،و با دلايل متعدد    بررسي آن پرداخته   به نقد و  ،  ردهكتناسخ توجه   ئلة  مس

له را از   ئ ملاصدرا بـه طـور مفـصل ايـن مـس           ، از ميان ايشان   .اند  آن را بيان نموده   
براهينـي را در    ،   اقـسام تناسـخ    كي ـك و ضـمن تف    بررسي كـرده  ي مختلف   زوايا

 دو برهـان از     ،در ايـن نوشـتار سـعي شـده اسـت          . ابطال آنها اقامه نمـوده اسـت      
ند ك   مي برهان قوّه و فعل بيان    :  تحليل و بررسي شود    ،مهمترين براهين ملاصدرا  

س مفـارق از  يعنـي نف ـ (ه پذيرفتن تناسخ به معناي پذيرفتن اتحاد امـر بالفعـل            ك
باشـد و    مـي )  پـذيرش نفـس اسـت      ةه آمـاد  كيعني بدن دوم     (ه با امر بالقوّ   )ماده

 اعـم از نزولـي و       ، ايـن برهـان جميـع اقـسام تناسـخ          .بطلان اين امر روشن است    
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  باطـل  ي تناسـخ را در جهـت نزول ـ       ،امّا برهـان دوم او    . ندك  را ابطال مي   صعودي
، بـر اسـاس ايـن برهـان       . سـت ت جوهري اقامـه شـده ا      كند و بر مبناي حر    ك  مي

ت رجوعي وجود از اشدّ به انقص است و اين نيـز            كپذيرفتن تناسخ مستلزم حر   
، مـسائلي همچـون معـاد جـسماني       ،  از ديـدگاه ملاصـدرا    . محال و ممتنع اسـت    

و وقـوع   متفاوت بوده رايج آن   تناسخ به معناي مشهور و     ةلئرجعت با مس  ،  مسخ
حتّـي برخـي آيـات قـرآن و          هك ـ بل ،نـدارد گونه محذور عقلي     نه تنها هيچ  ،  آنها

  .كند نيز تحقق آنها را تأييد مي روايات
  .تناسخ، مرگ، نفس، بدن، معاد :يواژگان كليد

  طرح مسئله

ي از مسائل مطرح بـراي هـر انـسان در طـول             ك ي ، پس از مرگ   ،وضعيت انسان ة  لئمس
له بـوده   ئشاهد نظريات بـسيار متعـددي در ايـن مـس          ،  بشرية  تاريخ انديش . استزمان  
اي معتقد    عده ،در مقابل ،  نندك   مي ارك هرگونه حيات پس از مرگ را ان       ، برخي .است

از . در ميان ايشان نيـز نظريـات متعـددي وجـود دارد           . به زندگي پس از مرگ هستند     
 اسـتمرار  ،ه بـر اسـاس آن زنـدگي بعـدي انـسان     كاي است   عقيده،  اين نظريات ة  جمل

وار  ه انـسان بـه حيـاتي غيـر شـخص       كهد بود تا اين   زندگي پيشين او در همين دنيا خوا      
، مـسخ ،  ه خود شامل نظريات نسخ    ك است   ١مشهور تناسخ ة  اين همان عقيد  . نايل شود 

ه ك ـننـد  ك  و بـه ترتيـب بيـان مـي        )۳۸۱: ۱۳۶۲صدرالمتألهين شيرازي،   (شود    مي فسخ و رسخ  
 د حيـاتي مجـد    ،گيـاه يـا جمـاد     ،  حيـوان ،  روح انسان پس از مرگ به صـورت انـسان         

  .)۱۴۰ـ۱۳۹: ۱۳۸۲اكبري، ( ه از هر زشتي پالوده شودكيابد تا آنگاه  مي
 ٢،باشـد  ي مـي يي و برهمـا   يينهـايي همچـون بـودا     يآة   زيربناي عقيـد   ، تناسخ ةعقيد

                                                        
1. Reincarnation. 

 يونان خصوصاً افلاطون قائل به تناسخة آيد برخي فلاسف  ميي تاريخي به دستها  بنا بر آنچه از نوشته    . ٢
تناسـخ  ة  ه به انديـش   كند  ك   مي فايدون در باب نفس و بقاي آن مطالبي را مطرح         ة  وي در رسال  . اند  بوده

انـد و    وم بـه سـرگرداني شـده      ك ـ و پليـد مح    ك ارواح مردمان ناپـا    :گويد  مي  مثلاً ،شباهت زيادي دارد  
 سرانجام ميلها و يابد تا  مياين سرگرداني چندان دوام، بينند  ميخود راة  يفر زندگي گذشت  كسان   بدين

 ه اسـير آن گونـه هوسهاسـت       ك ـه از تن پيشين در آنها مانده است آنها را به سوي تني ديگر               كهوسها  
اند به تن خران يـا جـانوراني ماننـد           ه در خوردن اندازه نگاه نداشته     ك ارواحي   :گويد  مي  نيز .شاندك  مي
  البـد كدر  انـد     ونريزي خـو گرفتـه    طلبي و غارت و خ ـ     ه به ستمگري و جاه    كگرايند و ارواحي      مي آنها
    ←  
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، ردهك ـار  ك ـ معـاد را ان    ،اعمـال  يفـر كينها در عين اعتقاد به پاداش و        ي به اين آ   معتقدان
ار كوكاگر ني .بيند  ميد را در همين دنيااعمال خوب و بد خوة ه انسان نتيجكمعتقدند  

ه غـرق در نعمـت   شـود ك ـ  مي وارد بدن انسان سعادتمند  ، پس از مرگ روح او     ،باشد
فقيـر يـا     و  وارد بدن انسان بدبخت مانند افراد معلول و بيمار         ،باشد اركاگر بد  است و 

  .)۱۸۴: ۱۳۷۳سبحاني، ( شود  مي و موشكخو  مانند،وارد بدن حيوان پست و موذي
تناسـخ  ة   مطلبـي در تأييـد نظري ـ      ،دام از اديـان ابراهيمـي     كه در هيچ    كرغم اين  علي
ه ك ـ چنان؛ در ميـان ملـل مختلـف مقبوليـت يافتـه اسـت      ، ايـن نظريـه    ،شـود   نمـي  يافت

  :گويد  ميشهرستاني
شهرسـتاني،  ( تناسخ جايگـاه اسـتواري نداشـته باشـد           ،ه در آن  كاي وجود ندارد     فرقه
  .)۲/۲۵۵: تا بي

 ه ظـاهراً  ك ـلامي  ك امروزه نيز به دليل وجود برخي شواهد تجربي و           ،تناسخئلة  مس
ديـواني،  : ك.ر(رده است   ك ذهن بسياري را به خود مشغول        ،ندك   مي اين نظريه را تقويت   

  .)۱۷۲ـ۱۶۴: ۱۳۷۶
 ،ه از ضروريات اعتقاد ديني است     كار معاد   ك به ان  ،ن است تناسخ  كه مم كاز آنجا   
زيـرا آنـان    ـاران باشـد   كسـتم  ويـزي بـراي توجيـه سـتم    آ ه دستك و يا اين١منجر شود

ي و وارستگي زندگي قبلي آنهاست      كن است بگويند عزت و رفاهشان معلول پا       كمم
                                                                                                                       

ه ملاصـدرا   ك ـ هـر چنـد      ). به بعد  ۴۸۱ :۱۳۸۰،  افلاطون: ك.ر(آيند    مي سها در كركگرگها و بازها و     →
ولـي  ،  رده اسـت  كه وي حشر جسماني را مطرح       كگويد    مي داند و   نمي را صحيح  انتساب تناسخ به او   

 ).۲۶،  ۶،  ۹/۵: ۱۴۱۰،  صدرالمتألهين شيرازي:ك.ر (اند فهمي آن را تناسخ پنداشته جكديگران در اثر 
او معتقـد  . باب نفس قائل است ه وي دركخاصي است ة ه اين انتساب شايد به دليل نظري    كبايد گفت   

لـذا  ، تناسـخ اسـت  ة  پـذيرش عقيـد   ،  قـديم دانـستن نفـس     ة  و لازم ـ  لقدم است ی ا ه نفس روحاني  كاست  
 قدم نفـس افلاطـون نتيجـه      ة  پس از بررسي نظري   ،  افلاطون در باب تناسخ   ة  ملاصدرا براي توجيه عقيد   

تهمـت و   ،  مـاي پيـشين   كح بـه افلاطـون و غيـر او از بزرگـان          ،  ه انتساب قول به قدم نفوس     كگيرد   مي
  ).۸/۳۷۴: همان: ك.ر(دروغ است 

  رو بــراي داننــد و از ايــن  مــيآن را ماننــد ســاير قــوانين طبيعــي عــام و ثابــت، زيــرا قــائلان بــه تناســخ. ١
ــ   ه و شــفاعت و عفــو و غفــرانبــگونــه قــضاوتي وجــود نــدارد و ديگــر توبــه و انا  سان هــيچاعمــال ان

  ةه رابط ـك ـقهـري مقـدماتي هـستند       ة  ارها و اعمـال نتيج ـ    ك چون   ؛از طرف خدا معنايي نخواهد داشت     
، نـاس   جـان بـي    ؛۱۶۱ :۱۳۷۶،  ديـواني : ك.ر (ثابت و برقرار اسـت    ،  جاويدان،  بين آنها در عالم وجود    

۱۳۷۷: ۱۵۶(.  
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شان در مراحـل زنـدگي قبلـي اسـت و يـا بـه                اريكزشتة   بدبختي ستمديدگان نتيج   و
 ـ  ه در اينجـا مجـال پـرداختن بـه آنهـا نيـست             كلامي و فلسفي ديگري     كدلايل متعدد   

  .اند له پرداخته و آن را نقادي نمودهئطرفداران اديان وحياني به نوعي به اين مس
: ك.ر( الـدين شـيرازي     چون قطـب   ،نظر از افراد نادري     صرف ،اسلامية  ثر فلاسف كا

و در    به بحث پيرامون اين نظريه پرداختـه       ١،)۳۶بخش اول، فن دوم، مقالة      / ۴: ۱۳۶۹شيرازي،  
 اند  دلايل و براهيني را اقامه نموده      ، مباني فلسفي خاص خود     بر اساس  ،ردّ و ابطال آن   

: ۱۳۶۶ بـه بعـد و   ۳۸۱: ۱۳۶۲ و  ۲۶ـ۹/۲: ۱۴۱۰؛ شيرازي،   ۱۸۹: ۱۳۴۶ و   ۲/۲۰۷: ۱۳۷۵ابن سينا،   : ك.ر(

. تناسخ اسـت  ة  لئاهميت خاص مس  ة  دهند  و اين نشان   )۲/۲۱۶: ۱۳۷۲ به بعد؛ سهروردي،     ۳۴۱
 ه قـدمها در آن    ك ـاي اسـت     ئلهتناسـخ مـس   ة  لئه مـس  انـد ك ـ    حتي برخي از ايـشان گفتـه      

  ٢.شوند  ميلغزند و فهمها در آن گمراه مي
 تناسـخ بحـث     ة دربار ،ه به تفصيل  است ك ساني  ك ةصدرالمتألهين شيرازي از جمل   

تب مختلف خـود بـه ايـن     كوي در   . رده است كرده و براهيني را در ابطال آن اقامه         ك
 ك،رده و در ردّ هر ي ـ     ك كيكام آن را تف   اقس،  پس از تعريف تناسخ    له پرداخته و  ئمس

  .برهاني آورده است
 یالعقلي سفار في الا  ی المتعالي یالحكم يعني   ؛تاب معروف خود  كايشان در جلد نهم     

رده ك در ردّ تناسخ توصيف      ،مثل ابن سينا  را  ه براهين عام مشائيان     ك ضمن اين  ،هالاربع
، ت جـوهري ك ـچـون حر يـه بـر اصـولي هم   ك خـود نيـز بـا ت   ،ندك  مي و از آن حمايت   

 ،... نفـس و وحـدت نفـس و قـواي آن و             البقـاء بـودنِ    ی الحـدوث و روحـاني     یجسماني
  .ندك  ميتناسخ مطرحة اي را در ابطال نظري براهين ويژه

 تحليـل و    ،مهمتـرين بـراهين   ،  اين نوشتار بعد از تعريف تناسخ و بيان اقسام آن          در
 و مـسخ ،  ن معـاد جـسماني     تفـاوت مـسائلي همچـو      ،بحـث ة   در ادام ـ  .شود  مي بررسي
  .گردد  ميتناسخ تبيينئلة با مس رجعت

                                                        
، ندك   مي  مختلف را در باب تناسخ بيان      ي الاشراق آرا  یمكتاب ح كه سهروردي نيز در     كته نماند   فناگ. ١

 :۱۳۷۲، سـهروردي : ك.ر(گويـد    مـي ردّ يـا قبـول آن سـخن   ة ه بـا ترديـد دربـار   كرسد  امّا به نظر مي 
  ).۲۳۲ـ۲۲۲

 »ک المـسل  ی و دقيقـ ـ  ه الاشـتبا  یثيـر ك«نيـز    و» مزالق الأقـدام و مزالـق الأفهـام       «ة تناسخ را    لئملاصدرا مس . ٢
  ).۲۶ـ۹/۲: ۱۴۱۰ شيرازي،  صدرالمتألهين:ك.ر (داند مي
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   تناسخ و اقسام آنتعريف
و نيـز    )مادّة نـسخ  / ۲: ۱۴۰۳الشرتوني،  (به معناي انتقال است     » نسخ «ة در لغت از ماد    ،تناسخ

 ماننـد  ،شـود   مـي  ه جـايگزين آن   كچيز ديگر   ة   چيز به وسيل   كردن ي كبه معناي زائل    
راغـب  (نور خورشيد و از بـين رفـتن جـواني بـه سـبب پيـري                 ة  لزائل شدن سايه به وسي    

 عبارت است از انتقـال نفـس از بـدن مـادّي و              ، و در اصطلاح   )مادّة نسخ : ۱۳۶۲اصفهاني،  
  .)۹/۴: ۱۴۱۰صدرالمتألهين شيرازي، ( ه از اوّلي جداستكطبيعي به بدني ديگر 

  :گويد  ميالشواهد الربوبيهملاصدرا در 
ه نفسي در اين عالم از بـدني        كاول آن :  گونه قابل تصور است    ند، چ تناسخ در نزد ما   

 خواه اين انتقال از بدن موجـود اشـرف بـه بـدن موجـود                ،به بدن ديگر منتقل گردد    
 عبارت  ،قسم دوم . ه اين نوع از تناسخ محال و ممتنع است        كس  كاخس باشد يا بالع   

اوصـاف و اخلاقـي     ه مناسب با    كاست از انتقال نفس از بدن دنيوي به بدن اخروي           
سب نمـوده اسـت و چنـين نفـسي در آخـرت بـه صـورت                 ك ـه در دار دنيـا      كاست  

 و ايـن    ١گـردد   مـي  آن نفـس غلبـه نمـوده اسـت ظـاهر           ه صـفات وي در    ك ـحيواني  
شف و شـهود ثابـت و مـسلم گرديـده و از             ك ـه نزد بزرگـان اهـل       كي است   ا  ئلهمس

هـيچ  : انـد    گفته مين دليل درست به ه  ارباب شرايع و اديان ملل نيز نقل شده است و           
 آيـات بـسياري از قـرآن    .ه تناسخ در آن مقام شامخي نداشته باشـد كمذهبي نيست   

 همگي بر همين قسم از تناسـخ تفـسير و           ،ه در مورد تناسخ وارد شده است      كمجيد  
  .)۳۴۳ـ۳۴۱: ۱۳۶۶صدرالمتألهين شيرازي، (گردد   ميتوجيه

تناسـخ  . رده اسـت  ك ـوتي تقسيم   كملو  ي  كتناسخ را به مل   ،  ملاصدرا با اين عبارت   
در تناسـخ   . ي به نحو صعودي يا نزولي و به نحو محدود يا نامحدود متصور است             كمل

شود و سپس نفس گياهي به بـدن   ه از حيات برخوردار ميكاين گياه است     ،  صعودي

                                                        
 مـردم  . جستن به مثالهاي عرفي در تعيين بدنهاي اخروي به هيچ وجه قابل دفاع فلسفي نيـست            كتمس. ١

 ...حـرص و  عجـب و  ،  تمـسخر ،  خباثت،  بّركرا مظهر ت  .. . و كخو طاووس و ،  ميمون،  روباه،  شير غالباً
دانند، ولي آيا واقعاً چنين است؟ ثانياً اين سخنان صدرا با مبـاني فلـسفي فيلـسوفان مـسلمان كـه صـفات         مي

االله  یآي ـ. دانند با اسناد صفات اخلاقي به حيوانـات سـازگار نيـست             مي اخلاقي را برآمده از عقل عملي     
ل گرفتـه و مـدعي      اك زندگي پس از مـرگ اش ـ      ةملاصدرا دربار ة  بر نظري  ابوالحسن رفيعي قزويني نيز   

اي  ه نظر وي قابل تطبيق بر آيات قرآن نيست و قرآن زندگي پـس از مـرگ را بـه گونـه                كشده است   
  ).۱۴۵نيز ، ۲۰۶ـ۲۰۴: ۱۳۸۲، بريك ا:ك.ر(شد ك  ميمتفاوت از آنچه ملاصدرا گفته است به تصوير
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در تناسخ نزولي نفس انسان بـه بـدن         . شود   و بعد از آن به بدن انسان منتقل مي         حيوان
. وتي پذيرفتني اسـت   كاز نظر ملاصدرا تناسخ مل    . شود  گياه يا جماد منتقل مي     ،حيوان
  :گويد او مي

 مانند افلاطون بر ثبـوت تناسـخ     ،متكيد برخي بزرگان ح   كبه گمان من اصرار و تأ     
 زيرا ايشان با بصيرت و فروغ كشف و شهود، بـاطن          ١دربارة همين قسم از تناسخ است؛     
 شوند مشاهده نيات و اعمالشان بدان صور محشور مينفوس و آن صوري را كه بر طبق 

  .)همان(شود   ميه اعمال و افعال آنان در نظرشان مجسماند ك و ديدهاند  ردهك

 بـدون تغييـر صـورت و ديگـر          ،ي مسخ باطني  كي: وتي بر دو نوع است    كتناسخ مل 
  :گويد  ميملاصدرا. مسخ باطني با تغيير صورت است

 فـار و  كه در مـورد گروهـي از        ك ـبل،  ن است كز و مم  اين قسم از تناسخ و مسخ جاي      
رده و نيـروي عقـل ضـعيف و         ك ـه شقاوت نفس در آنها غلبـه پيـدا          كفسّاق و فجّار    

  .)۳۴۴: همان( به وقوع پيوسته است ٢ريمكمطابق آيات قرآن ، قاصر بوده است

  براهين ملاصدرا بر ابطال تناسخ
 اهميـت بيـشتري   ،دو برهـان ،  ردهك ركه ملاصدرا در ابطال تناسخ ذ     كاز ميان براهيني    

  .پردازيم ميمورد ر همان دو كه در اينجا به ذكدارد 
  بــه ابطــال تناســخ،يــب نفــس و بــدنكاولــين برهــان بــر اســاس اتحــادي بــودن تر

 ،يك ـ هر نوع تناسـخ مل     ، اين برهان  .توان آن را برهان قوّه و فعل ناميد         مي پردازد و  مي
اسـاس    بـر دوم،برهان . ندك امحدود را ابطال مي   محدود يا ن  ،  اعم از نزولي يا صعودي    

توان آن را برهـان       مي هكند  ك   مي ت جوهري اقامه شده و تناسخ نزولي را ابطال        كحر
  .داشتدادي نامي تكحر

  برهان اول
بـراي فهـم     هك ـحـاوي مقـدماتي اسـت       ،  )۳ـ۲: همان(برهان قوه و فعل در ابطال تناسخ        

                                                        
، نانـه باشـد  بي قدري خـوش  افلاطون  ة  ه پيش از اين نيز اشاره شد شايد اين گمان ملاصدرا دربار           كچنان. ١

  .معاد جسماني باشد جاي تأمل دارد، ه منظور افلاطون از تناسخكاين
  ).۶۵/ بقره(، و كونوا قردةً خاسئين؛ )۶۰/ مائده(، و جعل منهم القردة و الخنازير. ٢
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  :ر نمودريصورت زير تق توان آن را به ، ميآسانتر
يب اتحادي طبيعي است كدو تر يب ميان آنكميان نفس و بدن تعلّق ذاتي و تر  . ۱

  .نه صناعي و انضمامي
  .ه هستند امري بالقوّ،نفس و بدن در اول حدوث. ۲
  .رسد  ميبه فعليت جوهري تكنفس به همراه بدن در اثر حر. ۳
بالفعـل   اتحـاد امـر    آنگـاه    ، پس از مرگ به بدن ديگري تعلّق بگيرد        ،اگر نفس . ۴

محــض بــوده و تــازه ة ه قــوّكــبــدن دوم  (هبــا امــر بــالقوّ) يافتــه نفــس مفــارق فعليــت(
  .آيد  مي لازم) پذيرفتن نفس استةاستعدادش تمام شده و آماد

 محـال   ، است هه بالقوّ ك با چيزي    ،زيرا اتحاد طبيعي امر بالفعل    ؛  تالي باطل است  . ۵
  .است
  .استهم باطل ) ل نفس بعد از مرگ به بدن ديگرانتقا(پس مقدّم؛ يعني تناسخ . ۶

  :اين استدلال نيازمند توضيح است
ة ملاصـدرا دربـار   . نفس و بدن است   ة  رابطة   در باب نحو   ، اول اين استدلال   ةمقدم

دو قـسم از اقـسام      ،  پس از بيان اقسام تعلّق ميان دو چيـز        ،  چگونگي تعلّق نفس به بدن    
  .)۳۲۶ـ۸/۳۲۵: همان: ك.ر( پذيرد  مينفس و بدنة تعلّق را دربار

 تعلـق بـه حـسب وجـود و          )نـه بقـاي آن    ( تعلّق نفس به بدن ازحيـث حـدوث آن        
م طبيعتهاي مادّي كح، وّن آنكم نفس در ابتداي حدوث و تكزيرا ح ؛  تشخص است 

اي مـبهم     به مـاده   ،ابتداي حدوث خود   لذا نفس نيز در   ،  ه مبهم الوجود هستند   كاست  
  .علّق داردت، ه همان بدن استكالوجود 

امـا عقـل    ،  عقل عملي انسان به فعليـت رسـيده       ة  ه قوّ ك هنگامي   ،تعلّق نفس به بدن   
سب فـضايل   ك ـمال و   كتعلّق به حسب است   ،  نظري او هنوز در حدّ عقل هيولاني است       

دانـد و بـراي     مي وي اين قسم از تعلّق را ضعيفترين قسم از اقسام تعلّق   .وجودي است 
ه تعلّق نفس بـه     كبا اين تفاوت    زند،     مي مثال  را ارشكسايل   و هنجّار ب   تعلّق ،تبيين آن 

ارش تعلّـق عرضـي و      ك امّا تعلّق نجّار به ابزار       ، تعلق ذاتي و طبيعي است     ،اعضاي بدن 
  .خارجي است

ه وي با قبـول     كشود    مي با دقّت در آنچه ملاصدرا در اين باره آورده است معلوم          
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 همانند ارسطو و پيـروانش نفـس را در     ،ه همان تعلّق صورت به مادّه است      ك اول   قسم
 چنـين   ،ه ارسـطو  ك ـبا اين تفاوت    ،  داند  مي  همچون صورتي براي مادّه    ،ابتداي خلقت 

ه ك ـدر حـالي    ،  دانـد   مـي   انـسان برقـرار    كارتباطي را ميان نفس و بدن تا پايان عمر ي         
ز  ادوم فرد قائل است و بـا قبـول قـسم         ك اين ارتباط را در ابتداي حيات ي       ،ملاصدرا

ه افلاطونيـان   ك ـ بـا ايـن تفـاوت        ،شـود   مي ترك به تصوّر افلاطونيان از نفس نزدي      ،تعلّق
 ه ملاصـدرا نفـس را حـادث       ك ـ حال آن  ،دانند  مي اتكنفس را قديم و واجد تمام ادرا      

اكبـري،  : ك.ر(ي اسـت    ك نفس در بدو پيدايش فاقد هرگونه ادرا       ،داند و معتقد است    مي

  .)۲۰۰ـ۱۹۹: ۱۳۸۲
  :گويد  مي تعلّق نفس به بدنة دربار،قد نظر شيخ اشراقملاصدرا پس از ن

 ،ه نفس است داراي وجودِ ذاتي تعلّقي است و در اين وجـود ذاتـي              كنفس مادامي   
 به آن تقـوّم دارد      خود، نيازمند به بدن است و به حسب بعضي قواي حسي و طبيعي           

 تـصرّف   ،دنه تصرّف نفس در ب ـ    ك خلاصه اين  .به او متعلق است   ،  و به نوعي از تعلّق    
، امل شدن صورت مـادّه كه ك چنان،ذاتي است و آن نوعي از موجوديت نفس است  

صـدرالمتألهين شـيرازي،   (باشـد    مـي تعلّق ذاتي به آن اسـت و آن نـوعي از وجـود وي          
۱۴۱۰ :۸/۳۷۹(.  

ه وي در بـاب نفـس       ك ـمعروفـي اسـت     ة   در واقع نظري   ،مبناي اين سخن ملاصدرا   
: همـان (»  البقاء ی الحدوث و روحاني   یالنفس جسماني «ة  عديعني همان قا  ؛  ارائه داده است  

ت ك ـه نفس در آغاز حدوثش صـورتي مـادّي اسـت و در اثـر حر               كبدين معنا   ؛  )۳۴۷
لي از انحـاء وجـود شـيء      ك ش ـ ،بنـابراين تعلّـق آن بـه بـدن        . گردد  مي  مجرّد ،جوهري

ه  ن ـ ،يـب اتحـادي طبيعـي     ك حقيقت وجودي هـستند بـا تر       ك دو ي    لذا آن  .خواهد بود 
ه ك ـ يعني نفس و بدن دو وجـود مـستقلّ از هـم نيـستند        ١؛يب صناعي يا انضمامي   كتر
  . وجودندكه موجود به يك بل،نار هم قرار گرفته باشند و به هم ضميمه شده باشندك

                                                        
ه ك ـگـردد    مـي رك متذاجمالاً. شود  نميبه بررسي برهان بطلان تناسخ صعودي پرداخته       در اين نوشتار  . ١

ه ك ـه نفـس حيـوان صـامت        ك زيرا معناي آن اين است       ؛داند  مي ملاصدرا تناسخ صعودي را هم باطل     
انسانيت را ندارد و غـل و زنجيـر شـهوت و           ة  ابزار ترقي به رتب    منطبع در بدن بوده و غير مجرّد است و        

ايـن   نـد و كبـالاتر صـعود   ة توانسته است دگرگون شود و به مرتب      ،  غضب بر دست و پاي او بسته شده       
  ).۹/۲۲: ۱۴۱۰، صدرالمتألهين شيرازي: ك.ر( محال است
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حالـت  ،  ه نفـس و بـدن در ابتـداي حـدوث          ك ـنـد   ك   مي بيان،   دوم استدلال  ةمقدّم
يـب آن دو    ك تر دوم ةرا بنـا بـر مقدّم ـ      زي ـ ؛انـد    محـض  ةه هـر دو قـوّ     ك بل ،بالفعل ندارند 

و اند     هر دو بالقوّه   ، وجودند؛ اگر بالقوّه هستند    ك يعني آن دو ي    ؛اتحادي طبيعي است  
  .هر دو بالفعل هستنداند،  اگر بالفعل
 زيـرا هـر شـيء       ؛قبلـي اسـت   ة  مقدّم ـة  نندك  ميلك سوم در حقيقت ادامه و ت      ةمقدّم

 اپوك ـمـال ت ك براي رسيدن به آن ، او هست  مالي در كه استعداد رسيدن به     كاي   بالقوّه
ت ك است و در اثر حر     كّك حقيقت وجودي مش   ك نفس ي  ،از نظر ملاصدرا  . ندك  مي

گـذرد و بـه تجـرّد عقلـي       مـي حيـواني و انـساني   ،  نباتي،  ي معدني ها  جوهري از مرتبه  
  .گردد  ميمنتهي

 انـد   تك ـمحض به سوي فعليت در حر     ة  ه از قوّ  ك حقيقت هستند    كنفس و بدن ي   
  .)۱۷۰ـ۱/۱۶۹: ۱۳۶۶مطهري، : ك.ر(

 تـالي   ك و ي ـ  )تناسـخ ة  درسـتي نظري ـ  ( مقـدّم    كل است از ي ـ   كّ چهارم متش  ةمقدّم
 امـر   ك ي ، اتحاد صحت تناسخ ة  لازم،  ه بر اساس آن   ك )اتحاد امر بالفعل و امر بالقوّه     (

بـر   ه اولاً بنـا   ك ـدليل اين ملازمه آن اسـت       .  امر بالقوّه دانسته شده است     كبالفعل با ي  
رسـد و     مـي  ت جـوهري بـه فعليـت      ك ـ نفـس بـه همـراه بـدن در اثـر حر            ، سـوم  ةمقدّم

 پـس از رهـا      ،يافته نفس فعليت ،   تناسخ ةبر نظري  شود و ثانياً بنا     مي املكاستعدادهايش  
 منتقل شود و ثالثاً بر اساس ،ه تازه حادث شدهكبايد به بدن جديدي    ،  ردن بدن اول  ك

ر اوّل حدوث امري بالقوّه است و رابعـاً پيـرو            د )طور نفس  و همين ( بدن   ،دومة  مقدّم
. يب انـضمامي  كي طبيعي است و نه تر     اتحاديب  كيب نفس و بدن تر    كتر،  اولة  مقدّم

 كه ي ـ ك ـ آنگاه مستلزم آن است      ، اگر تناسخ درست باشد    ،وركبا توجه به مطالب مذ    
ه ك ـ امـر بـالقوّه از آن حيـث          ك بـا ي ـ   ،)نفس(ه بالفعل است    كامر بالفعل از آن حيث      

  . متحد گردد)بدن(بالقوّه است 
آيد   مي ه لازم كدليل اين بطلان آن است       . متضمّن بطلان تالي است    ،مقدّمه پنجم 

 كي ي ـ اتحـاد يب  ك زيرا در تر   ؛ بالفعل نباشد  ،ه بالفعل است  كامر بالفعل از آن حيث      
ه لـوازم و خـصوصيات    ك ـ باشد به اين دليل      هبالقوّة آن شيء هم بايد بالقوّ      امر شيء با 

 امـر . هيچ سنخيتي ميان آنهـا نيـست      ،   با هم متفاوت بوده    املاًك هامر بالفعل و امر بالقوّ    
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صـورت  ه يب دو امر متقابـل ب ـ كتر  دو امر متقابل هستند و جمع و     ، و امر بالقوه   بالفعل
تبـديل بـه امـر    ه،  با امر بالقوّاتحاد براي ،اگر امر بالفعل  . محال و ممتنع است   ،  ياتحاد
آيـد امـر بالفعـل از آن      مـي ه لازمكاوّل آن: آيد  ميل عمده پيش  ك مش  دو ، شود هبالقوّ

ه بطـلان آن روشـن ا سـت؛         كه بالفعل است بالفعل نباشد و اين يعني تناقض          كحيث  
 مجـدّداً بـه قـوّه       ،ه فعليت يافته است   كآيد امر بالفعل از آن جهت         مي ه لازم ك اين دوم

امـري  ،  ي اشـتدادي اسـت    ت ـكه حر كت جوهري   كحرة  اساس قاعد  ه بر كند  كرجوع  
  .باشد  ميباطل

 به  ه در عين فعليت و تجرّد از مادّ       ،)نفس(ه امر بالفعل    كسي قائل شود به اين    كاگر  
ه پـيش از ايـن بـدان        كآيد    مي ل ديگري لازم  ك مش ،پردازد  مي )بدن (هتدبير امر بالقوّ  

وّه لق موجود مـادّي و بـا      كبا ي ) نفس( موجود مجرّد و بالفعل      كچگونه ي : اشاره شد 
ه لوازم و خصوصيات آنها با      كدر حالي    بگذارد؟ ثيرأآن ت  ند تا بر  ك   مي ارتباط برقرار 

  زيـرا همـان    ؛وجهي ندارد ،  اين قول ،  ييصدراة  بر مبناي فلسف  . ديگر متفاوت است  كي
موجودي واحـد و    ،  ه نفس ك ملاصدرا معتقد است     ،ه پيش از اين نيز گفته شد      كطور  

 بـوده و    هامري مادّي و بـالقوّ    ،  نازله و در اوّل حدوث     ةه در مرتب  كداراي مراتب است    
باشد و هيچ تعلّقي به بدن در مقـام ذات            مي عالي مجرّد ة  با بدن متحد است و در مرتب      

ن اسـت نفـس     ك ـبر اين مبنا چگونه مم    . نداشته و فقط در مقام فعل با آن مرتبط است         
اً به بدن ديگـر تعلّـق گرفتـه و     البقاء شده مجدّدیرده و روحانيك پيدا هه تجرّد از مادّ  ك

  . الحدوث گرددیجسماني
  .مجـرّد اسـت   ،  ه نفـس در اول حـدوث      ك ـ اعتقاد بر اين اسـت       ،ابن سينا ة  در فلسف 

 است و تنها در مقام فعل به بدن تعلّـق دارد            هنياز از مادّ   مجرّد و بي   از نظر او نفس ذاتاً    
او قائـل اسـت   . نـد ك  ميتفادهه نفس از بدن به عنوان ابزار اس       كند  ك   مي ارا بيان كو آش 

  ه قواي انسان ابزار نفس او هستند و نفس با استخدام آنها قـادر بـه شـنيدن و ديـدن                    ك
ه ك بر اين اساس شايد بتوان قائل شد به اين ؛)۲۳۲ :۱۴۰۵ابن سينا،   : ك.ر(ارهاست  كو ساير   

دش ردن بدن قبلي و قطع تعلّق تدبيري با آن با حفظ فعليت و تجرّ             كنفس پس از رها     
   طبيعـي  اتحـاد  ،ل تناسـخ از نظـر ابـن سـينا         كلـذا مـش   . پـردازد   مـي  به تدبير بدن جديد   

ال تناسخ از نظـر او تعلّـق يـافتن دو نفـس بـر               كه اش ك بل ، نيست هامر بالفعل و امر بالقوّ    
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ــك ــت  ي ــدن اس ــينا،  : ك.ر( ١ب ــن س ــو، ۲/۳۵۶: ۱۳۷۵اب ــو، ۲/۲۰۷: ۱۴۰۵؛ هم ؛ ۱۸۹: ۱۳۴۶؛ هم

  .)۲۳۵: ۱۳۶۶؛ همو، ۱۰ـ۹/۹: ۱۴۱۰؛ همو، ۳۳۰ـ۱۰۸: ۱۳۶۲صدرالمتألهين شيرازي، 
 طبيعي امر بالفعـل     اتحاد( يعني با رفع تالي      ،نتيجه در سطر ششم برهان آمده است      

  هم رفع)تعلّق يافتن نفس پس از مرگ به بدن ديگر يعني تناسخ( مقدّم ،)هبالقوّ و امر
  .گردد مي

 كي ـ،  ه بـدن  كآيد    مي لازم،  پس اگر نفس از بدن ديگري به اين بدن تعلّق گيرد          
ه بدن از همان جهـت      كآيد    مي  نفس بالفعل داشته باشد و نيز لازم       ك و ي  هنفس بالقوّ 

ي بـين   اتحـاد يب طبيعـي    ك زيرا تر  ؛ هم باشد و اين محال است      هه بالفعل است بالقوّ   ك
توانـد از     نمي  چيز ك باشد محال است و ي     هي بالفعل و ديگري بالقوّ    كه ي كدو چيزي   

  .)۳ و ۹/۲: ۱۴۱۰صدرالمتألهين شيرازي، : ك.ر(  باشدههم بالفعل و هم بالقوّ جهت كي
                                                        

رد و ك ـوّن خـود را طـي   كمراحل ت، ه نطفهكپس از آن: برهان وي در ابطال تناسخ چنين است   ة  خلاص. ١
اگر تناسخ ، ندكعقل فعّال به آن بدن نفس را افاضه      ،  آيد  مي  لازم پذيرش نفس گرديد ضرورتاً   ة  آماد

دو ،  لذا بر اين بدن مستعدّ پذيرش نفس.شود  مي  هم به آن بدن منتقل      نفس تناسخي  كصحيح باشد ي  
ترجيح بلامرجّح خواهـد بـود و اگـر هـر دو را             ،   را بپذيرد  كه آن بدن هر ي    كنفس عرضه شده است     

 پـس   ،اين هر دو محال اسـت      و،  بپذيرد مستلزم جمع دو نفس متغاير بالذّات در بدن واحد خواهد شد           
  :ردكتوان آن را به صورت زير تقرير   ميهك ؛تناسخ هم محال است

  .)فرض تناسخ(شود   مياثر مرگ وارد بدن ديگري  بدن برك نفس پس از ترـ۱    
  . نفس حادث استـ۲    
  . قديم زماني است)عقل فعّال( علت نفس ـ۳    
  .موقوف به شرط حادث است،  عليت موجود قديم نسبت به موجود حادثـ۴    
  .حدوث بدن است، يت موجود قديم براي نفس حادث شرط حادث در مورد علـ ۵    
  .شود  ميشرط عليت علّت حاصل بوده و لذا نفس به آن بدن افاضه،  با حدوث بدنـ ۶    
 بدن  كآنگاه دو نفس بر ي      بدن در اثر مرگ به بدن ديگري تعلّق گيرد         كاگر نفس پس از تر    ـ  ۷    

  ).۶ـ۱، دليل شرطي(گيرد   ميتعلّق
 لازم  زيرا در اين صورت يا ترجيح بلامرجح يا اجتماع دو امر متغـاير بالـذّات               ؛ تالي باطل است   ـ ۸    

  . نفس بيشتر نداردكه يكيابد  ميس دركه هر دو باطل است و نيز هر  كآيد مي
  . هم باطل است)تناسخ( پس مقدّم ـ۹    
ه در ك ـاسـت  الاتي وارد نموده ك به استدلال فوق اش )۷/۱۲۲(تاب المطالب العاليه    كفخر رازي در        

  .اينجا مجال پرداختن به آن نيست
ه نفـسيت   كمت متعاليه   كاين استدلال بر اساس مباني ح      :افزايد  مي ملاصدرا پس از شرح اين دليل         

صـدرالمتألهين  : ك.ر(شـود    مـي متركمستح، وجود آن است نه امري عارض بر آن ة  همان نحو ،  نفس
  .)۳ـ۹/۲: ۱۴۱۰، شيرازي
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   دومبرهان
  :كردتوان آن را چنين تقرير   ميت جوهري است وكاين استدلال مبتني بر حر

  ).فرض تناسخ(گيرد   مينفس پس از مرگ به بدن ديگري تعلّق. ۱
  .ت جوهري استكعالم مادّه داراي حر. ۲
  .ت جوهري بدن استكاز حرنفس برآمده . ۳
ت اشتدادي جوهري از حالت ضعف و نقص بيرون آمـده و            كنفس در اثر حر   . ۴

  .شود  ميتدريجاًً وجودش قويتر
  .شود  ميقوت يافتن وجود نفس موجب استقلال نفس از بدن مادّي. ۵
ت رجـوعي   ك ـتعلق نفس پس از جدايي از بدن اول به بدن ديگر به معناي حر             .  ۶

  .امل به ناقص استكاز  عيف واز شديد به ض
ت رجـوعي از    ك ـآنگاه حر ،  اگر نفس پس از مرگ به بدن ديگري تعلق گيرد         . ۷

  .آيد  ميامل به ناقص لازمكشديد به ضعيف و از 
امل به ناقص   كت رجوعي از شديد به ضعيف و از         ك زيرا حر  ؛تالي باطل است  .  ۸

  .ذاتاًً ممتنع و محال است
  . هم باطل است)تناسخ(به بدن ديگر پس از مرگ  يعني تعلق نفس ،پس مقدم. ۹

  :مقدمات اين استدلال نيازمند توضيح است
در مقدّمة اول فرض تناسخ پذيرفته شده است تا با ضميمه كردن آن به مقـدمات                
  .عقلي ديگر، تالي فاسد آن معلوم گردد و بطلان آن از طريق برهان خلف آشكار شود

ي از مهمتـرين مباحـث      ك ـه ي ك ـلم طبيعـت    ت جوهري در عـا    ك حر دوم ةمقدّم در
مـسلّم فـرض    ،  اسلامي است و به نام ملاصدرا معروف گـشته        ة  فلسفي در تاريخ فلسف   

  .شده است
ه بـا تفـسيرهاي     ك ـت ارائـه داد     ك ـتفسيرهاي فلسفي نـويني از حر     ،  او با اين نظريه   

ماي مسلمان پيش از وي ك ح. پيشين خصوصاً ارسطو و ابن سينا متفاوت است        ةفلاسف
انـد    ردهك ـافرادي همچون ابن سينا و بهمنيار تصريح         ١،ت در جوهر شدند   كر حر كمن

                                                        
ه بـا اسـتفاده از مثـال آتـش بـه صـراحت از               ك ـشود    مي خوان الصفا ديده  ائل   عبارت در رسا   كتنها ي . ١

  .)۱۵ :۱۳۷۶، خوان الصفا ا:ك.ر(ند ك  ميت در جوهر يادكحر
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 .)۴۲۶: ۱۳۴۹؛ بهمنيار، ۱/۹۸: ۱۴۰۵ابن سينا، : ك.ر( ت در جوهر محال و ممتنع استك حركه
ه ك ـت را از خواص موجود مادّي و جسماني دانسته و معتقد است             كاما ملاصدرا حر  

بـه   يـات و عـالم طبيعـت   مادّة هم ـ  نيـست و تك ـحر هيچ موجود جسماني ثابت و بـي     
 ت و سـيلان جـوهر     ك ـت اعـراض معلـول حر     كاند و حر    كمتحر،  حسب جوهر ذات  

 وي در دفـاع از      .ون و اطـوار وجـودي تـابع جـوهر هـستند           ئ زيرا اعراض در ش    ؛است
 موجـودات مـادّي     ةثبـاتي ذاتـي در بنيـان هم ـ        ت جوهري و اثبات ناآرامي و بي      كحر

زوايـاي   انديـشي در   ه هنوز هم جاي پژوهش و ژرف      كويد  گ  مي آنچنان عميق سخن  
؛ نيز همو،   ۲۷۵ ـ۴/۲۷۳ و   ۱۰۴ـ ۳/۸۵: ۱۴۱۰صدرالمتألهين شيرازي،   : ك.ر(دارد   مختلف آن وجود  

تبيــين فلــسفي نــويني از مــسائل طبيعــي و  ،  ملاصــدرا در پرتــو ايــن اصــل .)۹۷: ۱۳۶۶
ي و مـسائل گونـاگون      ارتباط نفـس و بـدن و معـاد جـسمان           از مابعدالطبيعي خصوصاً 

  .دهد  ميارائه مربوط به معاد
 ملاصـدرا قائـل     .ت جـوهري اسـت    ك ـنفس نيز مشمول حر   ،  سومة  بر اساس مقدّم  

  ت جوهريكاست بنا بر حر
ه در رحـم اسـت      كند و هنگامي    ك   مي نفس آدمي سفر خود را از مادّة محض آغاز        

بـه  ،   اسـت  ردهكمراحل جمادي را طي     ة  ه هم كنفوس گياهي است    ة  او درج ة  درج
گيـاه بالفعـل و حيـوان       ،  ت ارادي نـدارد   كه حسّ و حر   كجنين آدمي   ،  همين خاطر 

نفـس  ة   امّا همين موجود با رسيدن به وجود استقلالي در دنيـا بـه درج ـ              . است هبالقوّ
ه  نفس آدمي حيـوان بالفعـل و انـسان نفـساني بـالقوّ             ة در اين مرحل   .رسد  مي حيواني

 انـسان نفـساني بالفعـل     ،   عقلـي اشـيا    كادراة  سـپس بـا رسـيدن بـه مرتب ـ         و شـود  مي
  .)۱۳۷ـ۸/۱۳۶: ۱۴۱۰صدرالمتألهين شيرازي، (گردد  مي

ت جوهري مراحـل    كه از طريق حر   كجوهر مستقلّي است    ،  از نظر ملاصدرا نفس   
 سره از تعلّق مـادّه و قـوّه آزاد        كه ي كند تا آن  ك   مي ي پس از ديگري طي    كمختلف را ي  

ة لذا از نظر او نفس نتيج. يابد  ميه جاودانگي دستگردد و در عالم عقول مجرّد ب مي
دانـد    مي نفس را موجود خاصّييو. )۳۹۴ـ۳۹۳: همان: ك.ر(ت جوهري بدن است     كحر
امّا در بقا و دوام مستقلّ از مـادّه و          ،  مادّي است ة  نيازمند زمين ،  ه در پيدايش و ظهور    ك

س از طريـق     ولـي سـپ    ،گـردد   مـي  اوّل بـه صـورت جـسم ظـاهر        ،  شرايط مادّي اسـت   
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 انـساني تبـديل   ة   جوهري به نفس نباتي و نفس حيواني و سرانجام نفس ناطق ـ           حركت
ه تمامي اين مراحل در جوهر اوليه بـه نحـو قـوّه تحقـق دارد و                كاي   به گونه ،  شود مي

از تعلّـق مـادّه و   ، سپس از طريق تحول ذاتي دروني و طي تمامي اين مراحل وجودي   
 الحـدوث و    یجسماني«نفس   هكبه اين اند     ايشان قائل شده   ور   همين  از .شود  مي قوّه آزاد 
  .)۳۴۵: همان(است  » البقاءیروحاني

از نظر ملاصـدرا وجـود داراي       . ت اشتدادي نفس است   كبيانگر حر  چهارمة  مقدّم
امـل اسـت    كت اشتدادي است و از مراتب ضـعيف بـه مراتـب قـوي در حـال ت                 كحر

مـسير  ك   در ي  ،ا حدوث برآمده از جسم    از مراتب ضعيف و ب     نفس نيز . )۹/۱۸۶: همان(
شـود و زمـان مـرگ         مـي  املترك ـاملتر و   ك ـگيرد و در طـول زمـان          مي مالي قرار كاست

لـذا ملاصـدرا بـر    . امل آن از بدن اسـت كمال اين نفس و استغناي     كزمان است ،  طبيعي
علـت  ، ار بدن و ضعف مزاج استكه معتقدند علت مرگ مختل شدن     كخلاف اطبا   

 در ايـن  .داند  ميامل و استقلال تدريجي آن از بدنكدر مسير ت  نفسمرگ را اشتداد    
ه كند و اين چنين است      ك   مي حال هر چه نفس قويتر شود به جانب حقيقتي ديگر رو          

گرايد و هنگامي كه نفس كاملاً استقلال وجودي          تدبير بدن به دست نفس به ضعف مي       
: ۱۳۸۲به نقل از اكبـري،      (دهد    مي خند و مرگ ر   ك   مي املاً  قطع  كتعلّقش را به بدن     ،  يابد

روحاني ،  جسماني است و از جهت بقا     ،   پس نفس در واقع از حيث حدوث       .)۱۸۶ـ۱۸۵
 ولـي بـه جهـت تبـدّل         ،ه در آغـاز نيـاز بـه رحـم مـادر دارد            ك ـي  كودك ـ مانند   ،است

  .)۸/۳۹۳: ۱۴۱۰صدرالمتألهين شيرازي، (شود   مينياز از رحم مادر بي، وجودش در پايان
 ؛ نه به صورت خلع و لـبس       ،يير و دگرگوني به صورت لبس بعد لبس است        اين تغ 

ت جـوهري   ك ـبا حر ،  ندك   مي ه اجناس و فصول گذشته بر او صدق       كيعني در عين اين   
وقتـي از   ،  ه در آغاز موجودي مادّي است     كلذا انسان   . شود  مي داراي معناي جديدي  

 اطق بـر او صـدق     ه ن ـ ك ـرسـد در عـين اين       مـي  تجرّدة  ت جوهري به مرتب   كرهگذر حر 
  .حيوان و جسم و جوهر نيز بر او صادق است، ندك مي

ت جـوهري قـوّت يافـت و        كه در اثر حر   كنفس پس از آن   ،  پنجمة  بر اساس مقدّم  
از اينجا تفاوت نفس با ساير      ،  گردد  مي نياز و مستقلّ از مادّه     بي،   تجرّد رسيد  ةبه مرحل 

هـم در   ،  اره قائم به مادّه هـستند     همو،   ساير صفات مادّه   .گردد  مي اركصفات مادّه آش  
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ماننـد و بـه       مـي  ي به آن هستند و با آن باقي       كآيند و هم وابسته و مت       مي  به وجود  مادّه
زيـرا فقـط    ؛   ولي نفس چنين نيـست     ،روند  مي آنها نيز از بين   ،  محض از بين رفتن مادّه    

ه حامـل   نـد نيـاز ب ـ    ك   مـي  ه پيدا كظهور آن مادّي است و در بقا به دليل تجرّدي           ة  زمين
 طبيعـي   ةمادّي و تجرّد درست در پي هم و به صورت ادام ـ          ة  لذا دو مرتب  . مادّي ندارد 

مال جسماني و   ك نهايي   ةه صورت انساني مرحل   كاي    به گونه  ،گيرند  مي ديگر قرار كي
  .)۳۳۰: همان(مال روحاني است كقدم اول 

  :گويد او در جايي ديگر مي
از بـدن بـه     ،  ردن در وجـود   ك ـ پيـدا    اسـتقلال ة  ه نفس بـه واسـط     كحقيقت اين است    

. يابـد   مي ي انقطاع ة دوم طبيعي به مرحل  ة  م از اين مرحل   كم  كشود و     مي تدريج جدا 
ند و در جوهرش    ك   مي ديگر تحوّل پيدا  ة  به مرتب اي    بنابراين نفس در ذاتش از مرتبه     

قوّه از نفس بـه   ة  ه نفس قوي شود و افاض     كيابد و هرگاه      مي از ضعف به قوّه اشتداد    
شـود و     مي بدن و قواي بدن ضعيف    ،  م شود ك )به خاطر انصراف نفس از بدن     (بدن  

 لي قطع تعلّق از بدن و تـدبير آن كه به   كنآتا  ،  ندك   مي نقص و پژمردگي طبيعي پيدا    
  .)۵۲ـ ۹/۵۱: همان(ند ك مي

  :گويد  ميباز در جاي ديگر
در وجودش بدن   نفس به خاطر ترقّي و كمالي كه پيدا كرده است برتر از آن است كه                

  .)۴۹: همان(را دنبال كند، بلكه بدن از توابع وجود نفس است در برخي مراتب پايين 

  .شود  ميي استقلال آن از بدن مادّاين اساس قوّت يافتن وجود نفس باعث بر
مال كه به كيعني پس از آن( اگر نفس پس از مرگ   ۵ و ۴،  ۱هاي    بر اساس مقدّمه  

 بـه بـدن ديگـري    ) از بدن مادّي مستقل گرديده است      و فعليت و تجرد رسيده است و      
ت رجوعي و نزولي از     ك حر ، تعلّق گيرد  )محض است ة  ه عين ضعف و نقص و قوّ      ك(
بـر تناسـخ اگـر نفـس بعـد از        زيرا بنـا ؛آيد  ميامل و شديد به ناقص و ضعيف لازم    ك

ت جـوهري از حالـت      ك ـه در اثـر حر    ك ـمرگ به بدن ديگر تعلّق گيرد بايد پس از آن         
امل و قوي شده است مجدّداً به حالت نقص و ضعف           كعف و نقص بيرون آمده و       ض

ايـن مطلـب در     . ندكاملي جديدي را شروع     كت ت ك حر كدرآيد تا با بدن ديگري ي     
  .ر شده استكششم ذة مقدم
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ت ك ـه حر ك ـدارد    مـي  پيـشين اسـت و بيـان      ة  بيانگر بطلان تالي مقدّم    هفتم مقدّمة
ه در  ك ـطـور     زيـرا همـان    ؛ص محـال و ممتنـع اسـت       امل به نـاق   كرجوعي و نزولي از     

ه از  ك ـ خـروج تـدريجي شـيء        :ت عبارت است از   ك حر ،ت آمده است  كتعريف حر 
 ه نـدارد و ك ـت آنچـه را  ك ـشيء در اثـر حر . رسد مال ميكآيد و به     مي نقصي بيرون 

مـال اسـت نـه قـوّه و     ك يعني شيء دنبال فعليـت و  ،ندك   مي تواند داشته باشد طلب    مي
از  ت از فعليـت بـه قـوّه و        ك يعني قبول حر   ،ت رجوعي و نزولي   كقبول حر  لذا   ،نقص

ه ك ـطـور    پـس همـان   . ت اسـت  ك ـاين سخن به معناي نفي خود حر       امل به ناقص و   ك
مال به نقـص    كت از شدّت به ضعف و از        كبازگشت از فعليت به قوّه محال است حر       

معناسـت   ي بـي  ت نزول كت نيز محال است و اصولاً حر      ك نزولي بودن حر   ،و در نتيجه  
  .)۲۱۲: ۱۳۶۲طباطبايي، : ك.ر(

ت ذاتي و جوهري هستند و      ك سو نفس و بدن داراي حر      كه گفته شد از ي    كچنان
باشد و بدن نيز     ه مي حالاتش بالقوّ ة  از سوي ديگر نفس در آغاز پيدايش نسبت به هم         

شأن و  ،  پيري،  جواني،  نوجواني،  يكودك از دورانهاي    كچنين است و در برابر هر ي      
 كرسند و تا وقتي نفس بـه ي ـ   ميالات خاصي دارد و آن دو با هم از قوّه به فعليت   ح

متناسب با درجات قوّه و فعـل در همـان بـدن            ،  بدن تعلّق دارد درجات قوّه و فعل آن       
ه بـار  كه نفس در نوعي از انواع بالفعل باشد محال است كپس هنگامي   ،  خاص است 

امـل شـدن    كل اسـت حيـوان پـس از         ه محـا  ك ـ همـان گونـه      ،محض گردد ة  ديگر قوّ 
ذاتـي بـدن و نفـس حيـواني         ،  ت جـوهري  ك چون اين حر   ؛نطفه و علقه شود   ،  خلقتش

ت ذاتي نابود يا    كان ندارد به طبع يا قسر و به اراده يا جبر يا اتفاق اين حر              كاست و ام  
  .دگرگون شود

 خود او وجود يافته اسـت     ة  ه در زمين  كهر بدن نفسي دارد     ،  ت جوهري كبر حر  بنا
ه نفس كاين چنين نيست ، ت مادّي همان بدن است   كحرة  و متعلّق به آن است و دنبال      

ه مجمـوع آن دو از      ك ـبل،  سك ـن باقي بماند يا به ع     كند و بدن سا   كت  كبه تنهايي حر  
ه ايـن  ك ـاز آن جـا   و رسـند   مـي وجـودي جديـدي  ة  مال تدريجي بـه مرتب ـ    كرهگذر  

 ك نفس رشديافته پس از تـر      هكت غير قابل برگشت است نامعقول خواهد بود         كحر
، نـد كجديدي شود و از نو شروع بـه رشـد           ة  بدنِ خودش بخواهد وارد بدن رشدنيافت     
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صـدرالمتألهين  (باشـد    مـي  اعتقاد به تناسخ است امـري محـال       ة  ه نتيج ك سير قهقرايي    اين

ه از ابتـدا تـا      كه هر فردي نفسي داشته باشد       كپس اينگونه نيست    . )۹/۲۱: ۱۴۱۰شيرازي،  
ي عمر ثابت و همراه فرد باشد و پس از مرگ آن نفس بـه بـدن ديگـري منتقـل                     انتها

 كم ـكيابـد و بـه        مـي  مـال و فعليـت    كه نفس به تـدريج پـا بـه پـاي بـدن              ك بل ،گردد
  .)۳۳۰ـ۸/۳۲۹: همان(شود   ميتسبات و افعالش ساختهكم

  ار تناسخ و پاسخ آنهاكالات انكاش
ه برخي ناشي از بدفهمي متـون       كراه دارد   الاتي را به هم   كار تناسخ اش  كان،  با اين همه  
خداوند گروهـي از آدميـان را بـه         ،  اي از آيات قرآن و روايات       بر پاره  بنا. ديني است 

 )۶۰/ مائـده (ك  و خـو   )۶۵/ بقـره (ل ميمـون    كردار بدشان مـسخ نمـوده و بـه ش ـ         كخاطر  
  :اماميهة شيعة بر عقيد چنين بنا  هم.)۹/۵: همان: ك.ر(آورد  ميدر

را  گروهي از شيعيان آن حضرت       عال در هنگام قيام حضرت مهدي     خداوند مت 
گرداند تا به ثواب ياري او       ند به دنيا برمي   ا  هه بود كبه همان صورتي    اند    ه قبلاً مرده  ك

 گردنـد و نيـز گروهـي از دشـمنان آن            رستگاردولت او   ة  و مساعدت وي و مشاهد    
 ظهور حـق و     ةنها نيز از مشاهد   آ و آنها انتقام گيرد   از گرداند تا  ميحضرت را نيز بر   

  .)۷/۳۶۷: ۱۳۷۶طبرسي، (شند كبالا گرفتن دين و پيروان آن زجر ب

  .رجعت استة همان عقيد، اين مطلب
برخي از اشكالات نيز ناشي از ديدگاههاي خاص فلسفي دربارة سرنوشت انـسانهاي             

هـا رشـد    ردار نـه تن   ك  رسد نفس انسانهاي زشت     به نظر مي  . ار و رشدنيافته است   كگناه
شده اسـت و لـذا پـس از         ،  از آنچه در آغاز فطرتشان بوده      ه ناقصتر و پستتر   ك بل ،نيافته
ه بدن قبلي آنهـا      ك از آنجا . باشد  مي احتياجشان به بدن بيشتر از آغاز خلقتشان      ،  مرگ

 يابند و تناسخ هم به طور دقيـق بـه معنـاي             اتحادباقي نيست بايد با بدني از نوع ديگر         
  .)۲۷ـ۹/۲۶: ۱۴۱۰صدرالمتألهين شيرازي، : ك.ر( با بدني ديگر است  نفساتحادهمين 

بــه برخــي از ايــن  ملاصــدرا بــا اســتفاده از مبــاني خــاص فلــسفي خــود در اســفار
  .) به بعد۲۶: همان: ك.ر( الات پاسخ داده استكاش

ه در ايـن زنـدگي اعمـال        ك ـنفوس رشـدنايافته يـا نفوسـي        ،  نظر صدرالمتألهين  از
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ه در اين زندگي تحصيل     كبا تجسّم اعمال و حالات رواني ذاتي        اند     انجام داده  زشتي
 حالتهـا و طبـايع   ةه در آن هم ـك ـننـد  ك  مـي بدني به صورت بدن مثالي خلـق      اند    ردهك

دچار است خـود   گري ه به حيلهك مثلاً نفسي ؛شوند  ميرواني به صور عيني دگرگون 
  وي در جـاي ديگـري  .)۳۰: همـان : ك.ر( روبـاه واقعـي خواهـد ديـد     كرا به صورت ي 

ه در ظاهر   كتوانند به جايي برسند       مي چنين افرادي حتّي در اين زندگي نيز      : گويد مي
صدرالمتألهين شـيرازي،   (ه ويژگيهاي دروني آنان همانند آنهاست       كمانند حيواناتي باشند    

  :گويد  مي او.)۳۴۴: ۱۳۶۶
ه كضوعي است   ه در آخرت مناسب با آن ارواح باشد مو        كحشر ارواح به صورتي     

ه ك ـ مگـر آن   ،هـيچ مـذهبي نيـست     : انـد    گفته رو  هميناز   در تمام اديان آمده است و     
  .)۶ـ ۹/۵: ۱۴۱۰صدرالمتألهين شيرازي، (م دارد كتناسخ در آن گامي مح

 زيـرا اولاً تناسـخ      ؛ تناسـخ اسـت    ةمعاد جسماني متفاوت از نظري    ة  از نظر وي نظري   
فرصـت  .  مربوط به همين جهـان اسـت       هك بل ،گويد  نمي  زندگي اخروي سخن   ةدربار

تحـوّل در   . آيـد   مـي   بار به دسـت    كه تنها ي  كعمل و پيشرفت مربوط به اين دنياست        
ه از  كبل،  ردنكار  ك اما نه بر اساس فعليت استعدادها و         ،تواند باشد   مي جهان ديگر هم  

سب خير و شرّ تنها از ويژگيهاي زندگي اين دنياسـت           كردن و   كار  ك. راه علل ديگر  
نفس پس از مرگ بـه بـدن ديگـري نقـل            ،  تناسخة  نظري بر ؛ ثانياً بنا  )۳۱ـ۲۷: همان: ك.ر(

ون ئاملي يـا تغييـر در ش ـ  ك ـمعاد جسماني تغيير تة ه بر اساس نظريك در حالي ،شود  مي
) وجود( شخص   كسان باقي بماند يعني ي    كه شخص ي  كتنها زماني است    ،  موجودات

هويـت  ة  نـد و پـس از مـرگ هم ـ        ك   مي دانسان رش ة  جنين تا مرحل  ة  ه از مرحل  كاست  
  .)۳۲: همان: ك.ر(ند ك  ميخود را حفظ

املي باشد و هر فردي هويـت خـود         كت،  تكه اگر حر  كال شود   كن است اش  كمم
نفوس بد نيـز سـعادتمند شـوند و         ة  ه هم كآيد    ند لازم مي  كت حفظ   كرا در مسير حر   

  .سي گرفتار شقاوت و عذاب نشودك
شقاوت نفـسهاي شـر و نـاقص        : گويد  مي دهد و  ي م ال پاسخ كملاصدرا به اين اش   

ار عـادت بـه لـذّتهاي جـسماني را در           كه نفسهاي بد  كآنجا   از. امل است ك ت ةدر نتيج 
رود ايـن نفـوس از تنهـا منـشأ       مـي اند و بدن مادّي با مـرگ از ميـان     ردهكخود راسخ   
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  .)۱۷: همان: ك.ر(محروم خواهند شد ،  يعني بدن،اند شناخته  ميهك لذّتي
ه ك ـه بار ديگر نفـسي  كرجعت جز اين نيست . عت نيز متفاوت از تناسخ است     رج

، ديگربار به همان بدن سابق برگـردد نـه بـدن ديگـر        ،  از بدن جدا شده پيش از قيامت      
  بدن جدا شود به بـدن ديگـري انتقـال          كه از ي  كنفس به محض اين   ،  بر تناسخ  ولي بنا 

ه ك ـارد و هيچ دليلي وجـود نـدارد بـر اين          يابد و اين سير تبدّل ابدان پيوسته ادامه د         مي
  .ندكاين نفس به همان بدن اول رجوع 

  نتيجه
 هـيچ  :انـد  ه برخي گفتـه اي ك دار است به گونه تناسخ به لحاظ تاريخي از مسائل ريشه 

آن قابـل    ه جـاي پـاي تناسـخ در       ك ـ مگر آن  ،به ظهور نرسيده است   اي    مذهب و طريقه  
اتـب و مـذاهب     كشه در درون بـسياري از م       شايد علت رسوخ اين اندي     .مشاهده است 

 زيـرا از طرفـي اعتقـاد بـه حيـات پـس از               ؛معاد و تناسخ باشد   ة  لئخلط ميان مس  ،  قديم
 كدار اسـت و از سـوي ديگـر فهـم و ادرا             دار و سابقه   مرگ در ميان بشر امري ريشه     

چگونگي حيات پس از مرگ به علت غموض و پيچيدگي و غير محسوس بودن آن              
ن اسـت همـين امـر باعـث نـوعي انحـراف و              كنمايد؛ لذا مم    مي لك مش براي بسياري 

  .ل اعتقاد به تناسخ بروز نموده باشدكمعاد شده و به شة لئفهمي از مس جك
و ابطال آن براهيني را اقامـه  ة تناسخ پرداخته و در ردّ      لئاسلامي به مس  ة  ثر فلاسف كا

 له را ئ طور مفصّل ايـن مـس      خصوصاً صدرالمتألهين شيرازي در آثار خود به      اند،    نموده
ده اسـت و حتّـي برهانهـاي عـامّ مـشائيان را نيـز               كـر از زواياي مختلف نقد و بررسي       

ام بخشيده است؛ و خـود      كرده و بر اساس مبناي فلسفي خود به آنها استح         كتوصيف  
ه برخي مانند برهان قوّه و فعل مبطل        كدر ابطال تناسخ اقامه نموده      اي    نيز براهين ويژه  

  .سام تناسخ است اقةهم
زيرا ؛  ندك   مي تناسخ نزولي را نيز ابطال    ،  ت جوهري كحرة  لئملاصدرا از طريق مس   

ت ارتجـاعي در وجـود از اشـدّ بـه انقـص      كپذيرش تناسخ نزولي مستلزم پذيرش حر  
مالي موجـودات از    ك يعني سـير اسـت     ،م بر جهان آفرينش   كاست و اين امر با سنّت حا      

وي تناسـخ   . ت جـوهري منافـات دارد     ك ـبر مبنـاي حر   مال و از قوّه به فعل       كنقص به   



 

وق
حق

 و 
ت
هيا
ي ال

ص
صّ
تخ

لة 
مج

/
ن 
ستا

 تاب
۱۳
۸۶

 /
رة 

ما
 ش

۲۴

۸۲  

ه نفـس حيـوان     ك اين نوع از تناسخ آن است        ة زيرا لازم  ؛داند  مي  را نيز باطل   صعودي
انسانيت را  ة  ه منطبع در بدن است و زمينه و استعداد لازم براي ترقي به مرتب             كصامت  

 انقلاب در ذات    ند و اين مستلزم نوعي    كبالاتر صعود   ة  ندارد دگرگون شود و به مرتب     
  .شيء و ممتنع است

قائل بـه   ،  دهد  مي برخي آثارش ارائه   ركه از تناسخ د   ملاصدرا با توجه به تقسيمي      
ه غيـر از معنـاي رايـج آن بـوده و بـا معـاد منافـاتي                  كشود    مي نوعي از تناسخ صحيح   

 وتي آن ك ـ البتـه از نـوع مل      ،در حقيقـت او معـاد جـسماني را قـسمي از تناسـخ             . ندارد
نـد مـراد    ك   مي وي ادعا . ندك   مي  صحت آن را تأييد    ،ه دليل عقلي و نقلي    كارد  شم مي
 ،همين قـسم از تناسـخ بـوده    ،  همچون افلاطون از اعتقاد به تناسخ     اي    ماي برجسته كح

فهمـي آن اعتقـاد را       جكامّا ديگران به علت     اند،    يعني آنها قائل به حشر جسماني بوده      
  .اند تناسخ پنداشته

زگشت نفوس گروهي خـاص از افـراد بـشر پـس از مـرگ بـه                 رجعت و با  ة  لئمس
 زيـرا در    ؛غير از تناسخ بـه معنـاي رايـج آن اسـت           ،  بدنهاي دنيوي خود قبل از قيامت     

گردد، ولي در رجعت نفس به همان بـدن رجـوع             تناسخ، نفس به همان بدن اوّل باز نمي       
 آنچـه در قـرآن      امل به ناقص و فعل به قوّه نيست و نيز         كند و از مصاديق رجوع      ك  مي

ه در امتهاي پيشين مـسخهايي صـورت گرفتـه اسـت و طـي آن                كبه آن تصريح شده     
باشـد؛ زيـرا      اند، متفاوت با تناسخ مي      برخي از انسانها به صورت خوك و ميمون درآمده        

امـا  ،  گيرد  مي نفس انسان پس از جدايي از بدن خويش به بدن ديگر تعلّق           ،  در تناسخ 
تـا  ،  ندك صورت بدن تغيير مي    ل و كه تنها ش  كبل،  شود نمي نفس از بدن جدا   ،  در مسخ 
پـس در  .  ديـده و از آن رنـج ببـرد      كخود را به صورت ميمـون و خـو        ،  اركانسان بد 

ه انـسانهاي  ك ـ بل،ندك  نمياز مقام انساني به مقام حيواني تنزّل پيدا    ،  اركانسان بد ،  مسخ
  .اند خ شدهصورتاًً مس، ه با حفظ روح بشريكشده انسانهايي هستند  مسخ

ه نفس پـس از مـرگ وارد بـدن          كه تناسخ به اين معنا      كگردد    مي بنابراين روشن 
اسـاس مبـاني     م عقلي و نقلي ندارد و بر      كديگري در همين دنيا شود هيچ جايگاه مح       

  .پذير نيست ه به هيچ وجه توجي،ييمت متعاليه صدراكح
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  نقش رشد و بلوغ فكري بشر در خاتميت

    سيدمحمد مظفري  
    كارشناس ارشد فلسفه و كلام اسلامي  

  چكيده      
 مـستلزم انكـار نبـوت نبـي     ، از ضروريات دين اسلام و انكار آن       ،اصل خاتميت 

 تبيـين و تحليـل رويـداد        ، سـرّ خاتميـت    ايـن نوشـتار   سـخن   . باشد   مي خاتم
چرا  و بسته شد چرا خاتميت اتفاق افتاد و باب وحي بر روي بشر            .مذكور است 

و ديگـر   اين پرسشها    پاسخ   دراني آدميان با عالم برين قطع گرديد؟        ارتباط وحي 
پژوهان مـسلمان     ي كه خاتميت فراروي مسلمانان نهاده، محققان و دين        يچالشها

از . نـد ا تبيينهاي گوناگوني ارائه داده و اسرار و رموز متعـددي را يـادآور شـده              
در  فكـري بـشر    رشـد و بلـوغ       ئلةميان اسراري كه براي خاتميت ذكر شده، مس       

  . است نبوتدورة ختم
پـي گرفتـه و بـه بررسـي         در اين دوره    اين نوشتار رشد و بلوغ عقلي بشر را               

ئلة  وابسته بـه آن، از جملـه مـس   ئلديگر مسانيز نقش آن در خاتميت پرداخته و    
  .باز نموده استيند تثبيت وحي و سلامت قرآن را افر

ري بشر، عقلانيـت سـنتي و عقلانيـت        خاتميت، رشد و بلوغ فك     :يواژگان كليد 
  .متجددانه، تثبيت وحي
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  مقدمه
افزون بر بررسي نقش و بلوغ فكري بشر در خاتميت، اين پرسـشها كـه آيـا واقعـاً بـا                     

 فرايند تثبيـت وحـي بـه        ،ظهور اسلام عقل استقرايي تولد يافت و در پرتو رشد عقلي          
ون از فزوني و كاسـتي و        وحي مكتوب و مص    ،اكنون انجام رسيد؟ آيا بشر معاصر هم     

 بـر مـصونيت كتـاب       ،دينـي  دينـي يـا درون      بـرون  اي  تغيير را در اختيار دارد؟ چه ادلّه      
از تحريف وجود دارد؟ آيا امت ختميه توانِ فهـم كتـاب الهـي و اجتهـاد بـر                   ) قرآن(

تأمين نيازمنديهاي ديني خود را از آن دارد؟ گسترة اجتهـاد تـا كجاسـت؟ منـابع آن                  
 از پرسـشهاي    ،ل تعارض فهمها، ثابتات و متغيرات ديني و سازش آنها         چيست؟ راه ح  

مهم ديگري است كه بايد در تبيين رشد و بلوغ فكري بـشر و نقـش آن در خاتميـت     
  .بررسي شود

اين نوشتار، نخست رهيافتهاي موجود دربارة نقـش بلـوغ و رشـد عقلـي بـشر در                  
 و پس كند مي بررسي را خاتميت و سپس فرايند تثبيت وحي در عهد رسول خدا

  .پردازد ميتحريف و بررسي شبهات آن  از آن به سلامت قرآن از

  خاتميت  رهيافت علامه اقبال، دربارة نقش بلوغ و رشد عقلي بشر در
 خاتميت در كلام جديد و از نخستين كساني         ة از پيشگامان طرح مسئل    ،اقبال لاهوري 

رهيافـت  . تفسيري بديع ارائه داده است    است كه آن را به دقت تحليل كرده و دربارة آن            
اي از     سبب شد كه متفكران ديگري همچون شهيد مطهري و پـاره           ،اقبال در خاتميت  

اي كـه اكنـون       روشنفكران معاصر نيز به تبيين و تفسير اين مسئله بپردازنـد، بـه گونـه              
  .آيد خاتميت و مسائل وابسته به آن، يكي از مسائل مهم كلام جديد به شمار مي

را جــزو اســرار خاتميــت » تولــد خــرد اســتقرايي«و رشــد و بلــوغ عقلــي بــشر يــا ا
از نگـاه وي    . برشمرده است و آن را مبناي تحليل خويش در اين باره قرار داده است             

سرّ نياز به انبيا در گذشته، طفوليت بشر و ناتواني او در رهجويي و رهيابي به سعادت                 
تجربه، توانـايي كـاوش در طبيعـت، خـود و           كنون كه با پاي عقل و       اخويش بود، اما    

تاريخ و نيز ساختن خـويش و جامعـه را يافتـه اسـت، وحـي و نبـوت بـه پايـان راه و                         
  .سترسالت خود رسيده و تنها زمينه و بستر براي تفكر، تجربه و اجتهاد او
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اي ديگر نيز تفسير شده است، اما پـيش از آن خـوب اسـت              اقبال به گونه   رهيافت
  :قبال را در اين باب يادآور شويمكه عبارات ا

سـازد كـه مـن آن را          در دوران كودكي بشريت، انرژي رواني چيزي را آشكار مي         
 در انديشة فردي و انتخـاب راه زنـدگي،         نامم و به وسيلة آن      خودآگاهي پيغمبرانه مي  

و نموّ آن اَشكال از خودآگاهي را كه نيروي روانـي           يابد    به خاطر نفع خود، تشكيل مي     
آدمـي  . سـازد   تر تكامل بشري به آن صورت جريان داشت، متوقف مي            مرحلة قديم  در

 كه تنهـا سـبب تـسلط        ،كننده عقل استدلال . نخست در فرمان شهوت و غريزه است      
وي بر محيط است، خود تكامل و پيشرفتي است و چون عقل تولد يافت، بايـد آن                 

  .)۱۴۵: تا ال لاهوري، بياقب( را با جلوگيري از اَشكال ديگر معرفت تقويت كنند

  مقصود اقبال از خرد استقرايي
خـورد    به چـشم مـي    » تولد عقل «و  » خرد استقرايي «در مواردي از عبارات اقبال، واژة       

از قـراين   . كه كشف مقصود او از اين واژه، يقيناً در تبيين رهيافت وي سودمند است             
همان عقل تجربي   » خرد استقرايي «فهميم كه مقصودش از       موجود در سخنان وي مي    

  .و متجددانه است

  عقلانيت متجددانه و عقلانيت سنتي

  عقلانيت متجددانه
هـايي را     در عقلانيت، آدمي يافته   . عقلانيت متجددانه، عقلانيت ابزاري و عملي است      

آميزد و    كه با مشاهده، آزمايش و تجربه به دست آورده است، با استدلال منطقي مي             
كند كـه     اي مي    ادله ةده، آزمايش و تجربه كسب كرده، مادّ      مواد خامي را كه با مشاه     

حاصـل ايـن كـار، نيـل بـه نتـايج       . كننـد   صورت آن ادله را قواعد منطقـي تعيـين مـي          
بيني آنچه را بالفعـل       جديدي است كه بايد عينيت يابند و بتوانند به انسان قدرت پيش           

در ضـبط و مهـار      بينـي، آدمـي را        اين قـدرت پـيش    . مشهود و موجود نيست، ببخشند    
ايـن طـرح و   . سازد  پذير مي   ريزي را امكان    رويدادهاي آينده، توانمند و طرح و برنامه      

 بـيش از    ،از اين رو عقلانيـت متجددانـه      . ريزي، غايت عقلانيت متجددانه است      برنامه
  .)۷۸: ۱۳۸۱ملكيان، ( كنند يك ابزار نيست كه از آن به عقلانيت ابزاري تعبير مي
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   سنتيعقلانيت
 بيش از هر چيز در پي كشف حقيقت است و از همـين رو، افلاطـون آن                  ،قل سنتي ع

عقـل  . ناميد و بر آن بود كه از هزار چـشم فزونتـر اسـت    را چشم جان يا چشم دل مي   
سنتي، اولاً معطوف به غايات و اغراض عمليِ صرف نيست، ثانياً كـل جهـان هـستي                 

لم طبيعـت و ثالثـاً تنظـيم منطقـي           نـه فقـط عـا      ،تواند متعلق شناخت او قـرار گيـرد         مي
 ،آيـد، نيـست، بلكـه خـود     معلوماتي كه با مشاهده، آزمـايش و تجربـه بـه دسـت مـي      

يـافتني   نهد كـه هرگـز بـا حـواس ظـاهري دسـت       معلوماتي از عالم واقع در اختيار مي    
  .)۷۹: همان( نيست

وي . گـردد    كاملاً بـر عقلانيـت متجددانـه منطبـق مـي           ،خرد استقرايي علامه اقبال   
پذيرد و بر آن است كه منابع شناخت بايد به     عقلانيت سنتي را جزو منابع معرفت نمي      

 دينـي و تجربـه در علـوم      ةتجرب: تجربه نيز دو گونه است    . تجربه و حس منتهي گردد    
تجربـة  : دانـد   طبيعي؛ در نتيجه، اقبال منابع اصلي شناخت را در سه چيـز منحـصر مـي               

  :ويدگ او مي. دروني، تاريخ و طبيعت
قرآن آفاق و انفس را منابع علم و معرفت دانسته و بر نگـاه عينـي داشـتن بـر عـالم                      
طبيعت و تاريخ اهتمام ورزيده است و نقطـة تمـايز عقلانيـت اسـلامي بـا عقلانيـت          

 به امور غيبي توجه دارد، ولي فلـسفة         ،ارسطويي در همين نكته است كه روح قرآن       
  .)۱۴۸ ـ۱۴۶: تا اقبال، بي( پردازد مييوناني به امور نظري و انتزاعي محض 

، بـه اصـل تحليـل وي از         مـشخص شـد   اكنون كه مقصود اقبال از خرد اسـتقرايي         
در اينكه اقبال اصل رشد و بلوغ عقلـي بـشر را مبنـاي تحليـل                . گرديم  خاتميت بازمي 

  :گويد او مي. خود قرار داده، ترديدي نيست
رسـالت بـا    .  معاني استقرايي اسـت    ظهور و ولادت عقل بر    ... ظهور و ولادت اسلام   

ظهور اسلام، در نتيجة اكتشاف ضرورتِ پايان يافتن خود رسـالت، بـه حـد كمـال                  
تواند    اين امر است كه زندگي نمي      ة مستلزم دريافت هوشمندان   ،رسد و اين خود     مي

توجـه دائمـي بـه    . ... پيوسته در مرحلة كودكي و رهبري شدن از خارج باقي بمانـد        
در قرآن و اهميتي كه اين كتاب مبين به طبيعـت و تـاريخ بـه عنـوان                  عقل و تجربه    

دهد، همه سيماهاي مختلف انديشة واحد ختم دورة رسالت           منابع معرفت بشري مي   
  .)۱۴۶: همان( است
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انگارانـه     خاتميت، تحليل علت   ة ديگر آن است كه آيا تحليل اقبال در مسئل         سخن
ي با تولد عقل و خرد استقرايي، نياز به وحي          گرايانه و نيازمحورانه؟ يعن     است يا غايت  

گـردد يـا اينكـه امكـان ظهـور پيـامبر نيـست؟ چـون ظهـور                    و پيامبر جديد مرتفع مي    
پيامبران در دوراني ميسّر و ممكن است كه غلبه با غريزه باشد و عقل نقّاد اسـتقرايي،                 

  .باك نباشد چالاك و بي
اند، رهيافت    ب مورد مداقّه قرار داده     را در اين با    بسياري از محققان كه سخن اقبال     

؛ ۳/۶۳: ۱۳۶۹؛ شـريعتي،    ۵۹: ۱۳۵۷مطهـري،   : ك.ر( انـد   گرايانه يافته   او را نيازمحورانه و غايت    

برخي از روشنفكران دينـي معاصـر نيـز در آثـار            . )۷۸: ۱۳۷۲؛ سروش،   ۷/۹: ۱۳۷۵اشكوري،  
ن اقبال اساساً معطوف انگارانه است و ذه اند كه رهيافت اقبال، علت     خود اذعان كرده  

 نياز و در پي اثبات حاجت به وحي و ديانت يـا نفـي حاجـت از آنهـا نبـوده                      ةبه مسئل 
او در مقام توضيح اين نكته است كه چون طبيعت و تاريخ، ديگـر پيـامبرپرور                . است

  .)۱۲۸: ۱۳۷۸سروش، ( نبود، پيامبري هم لاجرم و به طور طبيعي ختم گرديد
 مبنـاي تحليـل اقبـال قـرار گرفتـه و در هـر دو                ،سـتقرايي  تولد عقـل ا    ،به هر روي  

انگارانه باشد، با تولد     اگر تحليل وي علت   . كند  فرض، خاتميت را تحليل و تفسير مي      
گـردد و     عدادي پيامبري فراهم نيامده و پيامبري هم لاجرم ختم مـي          اد، زمينة اِ  عقل نقّ 

كند؛   خاتميت را تبيين ميةمسئل به گونة واضحتري اگر تحليل او نيازمحورانه باشد نيز،
نياز   بشر را از دوران كودكي و رهبري شدن از خارج بي،ادزيرا ظهور و تولد عقل نقّ

كرده است و اكنون كه آدمـي بـا پـاي عقـل و تجربـه، توانـايي كـاوش در طبيعـت،                       
سازي را يافته است، وحي و نبـوت بـه پايـان راه و                 خودسازي و جامعه   ،انسان، تاريخ 

  . خود رسيده و تنها زمينه و بستر براي تفكر، تجربه و اجتهاد انسان استرسالت

  رويكرد شهيد مطهري در نقش رشد و بلوغ عقلي بشر در خاتميت
 سـهيم و آن را جـزو آرمـان          ،شهيد مطهري رشد و بلوغ فكـري بـشر را در خاتميـت            

از نگـاه   .  و به شكل خاصي تصوير كـرده اسـت         )۳/۱۵۷: ۱۳۶۸مطهري،  ( خاتميت دانسته 
 بلكـه بـه معنـاي       ، به معناي رشد عقل تجربي و خرد استقرايي نيـست          ،وي، بلوغ عقل  

 وحي است كه در حوزة وحي و شريعت و كشف و تطبيق جزئيات آن                كاشفِ عقلِ



 

وق
حق

 و 
ت
هيا
ي ال

ص
صّ
تخ

لة 
مج

/
ن 
ستا

 تاب
۱۳
۸۶

 /
رة 

ما
 ش

۲۴

۹۰  

.  كليات و استخراج و تفريع فـروع آن از امهـات و اصـول، بـه بلـوغ رسـيده اسـت             بر
  : بر امور ذيل توانايي يافته است،كه بشرمنظور از رشد و بلوغِ خرد وحياني آن است 

  ؛دريافت يكپارچة برنامة كلي تكاملي انسان. ۱
  ؛نگهداري كتاب آسماني و برنامة كلي. ۲
  ؛تبليغ و نشر و اقامة دين و امر به معروف و نهي از منكر. ۳
  .اجتهاد و استخراج فروع از اصول و تطبيق كليات بر جزئيات. ۴

از همـين روسـت     .  ديگر نيازي به تجديد نبوت نخواهد بود       با وجود اين تواناييها،   
  . ممهور گرديده استكه نبوت با پيامبري به نام ختمي مرتبت

 در ختم   ،باري، شهيد مطهري نكات ذيل را در تبيين نقش رشد و بلوغ عقلي بشر             
  :نبوت ملحوظ كرده است

ان آن را نداشـته  هاي پيشين از رشد فكري برخـوردار نبـوده و تـو       بشر در دوره  ) الف
است كه در باب شريعت بينديشد و به تجزيه و تحليل بپـردازد و از امهـات و اصـول                    

هـاي     نيازمند وحـي تبليغـي و گونـه        ،از همين رو  . آن، جزئيات و فروع را كشف كند      
گونه كه اصل قـانون و شـريعت را بايـد از              هدايت وحياني مستقيم بوده است و همان      

  .شد بايستي از اين طريق اداره مي ه تبليغاتي او نيز ميگرفت، دستگا وحي فرا مي
گونه هدايت و معرفت      هدايت و معرفت است كه هيچ      ةترين مرتب   وحي عالي ) ب

بنابراين، رشد و بلـوغ فكـري       . گيرد  رسد و بديل آن قرار نمي       ديگري به پاي آن نمي    
  . نه وحي تشريعي،آدميان، تنها جانشين وحي تبليغي است

دهد كه دورة ظهور اسلام، دورة ظهـور          ديني نشان مي   ديني و برون   ونادلة در ) ج
اند كـه    به حدي از بلوغ و رشد عقلي رسيده     ،علم و عقل است و آدميان در اين دوره        

نخـستين سـخني كـه      . توانند كتاب آسماني و ميراث فرهنگي خود را حفظ كننـد            مي
گيرد، سخن از خوانـدن       ي در مواجهة وحياني خود، از خداوند فرا م        پيغمبر خاتم 

رسـاند كـه دورة قـرآن، دورة     و نگاشتن و تعليم و تعلّم با قلم اسـت و ايـن خـود مـي     
دهـد كـه انـدكي پـس از           تاريخ نيز گواهي مي   . خواندن و نوشتن و علم و عقل است       

نزول قرآن، حافظان بسياري قـرآن را حفـظ كردنـد و پـس از آن، دانـشهاي زيـادي                    
، بديع و تفسير پديد آمد كـه يكايـك كلمـات قـرآن را               همچون صرف، نحو، معاني   
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 بررسي و تحقيق قرار دادند و ايـن خـود دليـل روشـني اسـت بـر رشـد و بلـوغ                        مورد
آدميان در اين دوره و قابليت آنان براي حفظ و تعليم و تبليغ كتاب آسماني و فهم و                  

  .)۱۷۵ ـ۱۷۴: همان( درك آن
 است، از تحريف مصون مانـده       تم معارف و احكام دين خا     ةقرآن كه نماي  ) د

  .و زيادي و كاستي در آن رخ نداده است

  تفاوت رويكرد اقبال و شهيد مطهري
طور كه گذشت، علامه اقبال و شـهيد مطهـري بلـوغ و رشـد عقلـي بـشر را در                       همان

اند، در عين حال تفاوتهايي ميان اين دو نظريه وجـود دارد كـه                خاتميت سهيم دانسته  
  :شود  اشاره ميدر ذيل به آنها

تفاوت در تفسير رشد عقلي؛ مقصود اقبال از رشد عقلـي، عقلانيـت متجددانـه      ) الف
گـردد و بـه طبيعـت و تجربـه مربـوط       است كه سبب چيرگـي انـسان بـر طبيعـت مـي         

كند؛ يعني خردي كـه       استفاده مي » عقل استقرايي «شود و به همين دليل او از واژة           مي
وجـوگر و اسـتقراكننده اسـت؛ چـون           كند، جست   يدر حوزة طبيعت و تاريخ عمل م      

پـردازد، لـيكن مقـصود شـهيد          براي چيره شدن بر طبيعت، به بررسي موارد جزئي مي         
 وحياني اسـت كـه در پرتـو وحـي، در            مطهري از رشد و بلوغ عقل، همان رشد خردِ        

  .هاي وحياني رشد يافته و چالاك شده است فهم دين و كشف جزئياتِ داده
كند كه عقل و خرد، تنها جـايگزين وحـي تبليغـي              ري تصريح مي  شهيد مطه ) ب

  . نه وحي تشريعي،گردد مي
ترين مظاهر و مراتب هدايت است، وحي رهنمونهايي دارد           ترين و وافي    وحي عالي 

كه از دسترس حس و خيال و عقل و علم و فلـسفه بيـرون اسـت و چيـزي از اينهـا                       
 نـه  ،يتي دارد، وحي تشريعي اسـت شود، ولي وحيي كه چنين خاص   جانشين آن نمي  

  .)همان(  وحي تبليغي برعكس است؛وحي تبليغي

پذيري و جايگزيني وحي، به كلي       اين سخن مهمي است؛ چرا كه از فرضية بديل        
شـمارد؛ زيـرا وحـي تـشريعي بـالاترين مراتـب              كند و آن را مردود مي       جلوگيري مي 

تـر اسـت، بـه        مرتبة پايين معرفت و هدايت است و مراتب عقلي و غريزي هدايت كه            
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  .گردد ة اتم و اكمل نمي رو جايگزين مرتبهيچ
كنـد   نهد و تفكيك نمي باره مطلب را مجمل مي  در اين،در حالي كه علامه اقبال  

گـردد؛ وحـي تبليغـي يـا وحـي             جانشين كدام گونه از وحي مي      ،»عقل استقرايي «كه  
ه وي ناخواسـته عقـل را       كند ك ـ   كم چنين گماني را تقويت مي      تشريعي؟ و اين دست   
  .داند  مي جانشين مطلق وحي

 ،شهيد مطهري به مسئلة مصونيت قـرآن از تحريـف و نقـش آن در خاتميـت                ) ج
 لـيكن علامـه اقبـال آن را ناديـده        توجه داشته و آن را به اختصار مطرح كرده اسـت،          

  .گرفته و سخني از آن به ميان نياورده است
دانگي دين را به صورت مبسوط مطرح كرده شهيد مطهري مسئلة كمال و جاو ) د

 به ايـن امـر مهـم نيـز توجـه            ،و آن را جزو اركان خاتميت دانسته است و علامه اقبال          
  .فل مانده استانكرده و از آن غ

  اي در رشد و بلوغ عقلي بشر مناقشه
 دربـارة خاتميـت سـخن گفتـه و آن را مـورد              ،يكي از نويسندگان در موارد متعددي     

  :چنين است ديدگاههايش در اين باره ةداده است كه چكيدتحليل قرار 
اي   دينـي اسـت؛ يعنـي نـشانه        ورزد كـه مـسئلة خاتميـت، درون         او تأكيد مي  ) الف

 وجود ندارد تا خاتميت او  ديني و مستقل از شخصيت و مدعاي پيامبر خاتم         برون
  .را نشان دهد

 جنس تبيين واقعه    شود، از    گفته مي  تميت پيامبر اسخناني كه در تحليل خ    ) ب
 نه علمي تجربي؛ لذا به معناي دقيـق         ،نمايد  پس از وقوع است كه تحليلي تفسيري مي       

  .سازي است كلمه، براهيني استدلالي نيست، بلكه نوعي معقول
 در كتـاب الهـي كـه بـراي          ،بلوغ و انصاف بشريت و نيـز راه نيـافتن تحريـف           ) ج

  .سازي است جنس معقولاند، همه از  تحليل خاتميت از آنها سود جسته
سازي خاتميت از طرق مذكور، قابل مناقـشه اسـت؛ زيـرا هـم در                 تحليل يا معقول  ) د

. توان ترديـد جـدي كـرد        بلوغ و انصاف بشريت و هم در دست نخورده ماندن دين، مي           
 در عصر دورنگار و فيلم و رايانه، اگر اين جهت درست هم باشد، ظهور پيامبر خاتم   
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ظهور عقل استقرايي نيـز     . ا حتي حرفي از سخنانش حذف و فوت نشود        نمايد ت    مي بجاتر
  .)۱۴۷ و ۱۲۷، ۱۱۶، ۱۱۵: ۱۳۷۸سروش، (فقط از رنسانس به اين سو درخشندگي يافته است 

  نقد و بررسي
آن گونه كه نامبرده اظهار داشته، سخن در سرّ خاتميت و تبيين آن است و ما نيـز در                   

.  فرق است ميان دليل خاتميت و اسرار و رمـوز آن آغاز اين نوشتار يادآور شديم كه    
 رشد و بلـوغ عقلـي بـشريت را بـه عنـوان سـرّ خاتميـت                  ،علامه اقبال و شهيد مطهري    

  .اند ناي تحليل خاتميت قرار دادهقلمداد كرده و آن را مب
بـدان  . به نظر، اين مقدار قابل ترديد نباشد و هر دو مقدمة اين مطلـب تمـام باشـد                 

 در مقايـسه بـا امـم پيـشين،          ،شد و بلـوغ عقلـي آدميـان در دورة ختميـه           معنا كه هم ر   
مطلبي درست اسـت و هـم تـأثير آن در خاتميـت؛ زيـرا هرچنـد عقـل اسـتقرايي بـر                       

يابد، ليكن اقبال معتقد است كـه روح ايـن عقلانيـت را            عقلانيت متجددانه انطباق مي   
 طبيعـت و تـاريخ ترغيـب و         اسلام دميد و اين قرآن بود كه انسان را به مطالعـة عينـي             

  .تشويق كرد و منابع ديگري از معرفت را بر روي آنان گشود
افزون بر آن، آنچه در خاتميت نقش دارد، آن اندازه از رشد و بلوغ عقلي اسـت                 

هاي تكاملي خود را يكجا تحويل گيـرد و تـوان حفـظ،                برنامه ،كه بتواند در پرتو آن    
داشته باشد، تا بستر هدايت براي آدميان فـراهم        فهم و استخراج جزئيات از كليات را        

دهد كه آنـان       به خوبي نشان مي    ،مطالعه و دقت در اوضاع مسلمانان صدر اسلام       . آيد
  .يافته بودند به اين اندازه از بلوغ و رشد عقلي دست

 به سلامت و مصونيت قرآن آسـيبي        ،قائل بودن اندكي از مسلمانان به تحريف نيز       
 قطعـي بـر     ةن گونه كه در آينده بررسي خواهد شد، با وجـود ادلّ ـ           رساند؛ چون آ    نمي

سلامت قرآن و اجماع مسلمانان بر آن، سخن از تحريف در مقابل قول اهـل تحقيـق                 
نـامبرده نيـز   . هاي مختلف مسلمانان، سخيف و مردود و غير قابل اعتماد اسـت   از فرقه 

  :گويد در آثار ديگرش به اين حقيقت اذعان دارد و با صراحت مي
 ،لازمه و ركـن نخـست اينكـه خـود ديـن           : خاتميت به هر معنا باشد، دو لازمه دارد       

ديگـر  . واجد ويژگيهايي باشد كه آن را ماندني كنـد؛ آن هـم مانـدگاري جاودانـه               
اينكه در آدميان تحولي پديد آمـده باشـد كـه ديـن را بتواننـد نگـه دارنـد و از آن                       
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  . ...وال مصون دارند كنند و از آسيب و آفت تحريف و زصيانت
 نه فوق طبيعي و نه به جبر و تحميـل و زور؛ يعنـي     ،محفوظ ماندن دين طبيعي است    

 ايـن گـوهر را در صـدف    ،اند كه از ايـن پـس      خود طبيعت و اجتماع و تاريخ چنان      
طلب و   در گرو حق بودن خود دين و حق      ، دين ةماندن جاودان ... دارند  خود نگه مي  

 و اين ركـن ركـين خاتميـت و جـاودانگي ديـن اسـت              شناس بودن مردم است       حق
  .)۳۸: ۱۳۷۶سروش، (

 كـه وي    رايانـه  و فـيلم و      دورنگار در عصر ظهور     ،بجا بودن و بهتر بودن خاتميت     
مطرح كرده، قابل مناقشه است؛ زيرا چنان كه گفتيم، سخن در حداقل رشد و تكامل 

ي وحيـاني بـه عهـده    اه به داده هاي هدايتي خود را با اتكا         بشري است تا بتوانند برنامه    
بگيرند؛ وگرنه اگر خاتميت را منوط به ظهور وسايل و ابزار دقيـق بـدانيم، بايـد ايـن                   

تـرين    دقيـق  و فيلم نيز اتفاق نيفتد و تـا زمـان ظهـورِ            دورنگارو  رايانه   در عصر    ،مسئله
  .وسايل و ابزاري كه برتر از آن تصور نرود، به تأخير افتد

  بط با مسئلة بلوغ عقليبرخي از مسائل مرت
بـه  يابد كه در ذيل       پرسشهاي ديگري نيز نمود مي    ئله،  طبيعي است كه با طرح اين مس      

  :شود و يك مورد به تفصيل بيان مياشاره برخي 
  منظور از رشد و بلوغ چيست؟) الف

مقصود از عقل در اين مبحث، چنانچه شهيد مطهري بـدان اشـاره فرمـوده، عقـل                 
 اين اسـت كـه ايـن عقـل     ،اني است و منظور از رشد و بلوغ آنهاي وحي  درك داده مُ

 بـه كمـال رسـيده،       ، هاي نبي خاتم     الهي و به ويژه آموزه     يهاي انبيا   در پي آموزه  
  .چالاك گشته و توان حفظ و فهم دين را يافته است

   به اين حد از رشد و بلوغ عقلي رسيده بودند؟،آيا مسلمانان صدر اسلام) ب
 شواهدي ارائه خواهد شـد كـه بلـوغ و رشـد             ،يند تثبيت وحي  اردر خلال بحث ف   

بـه خـوبي نـشان    آن حـضرت     و پس از رحلـت       ة پيامبر رعقلي مسلمانان را در دو    
  .دهد مي

  آيا قرآن از فزوني و كاستي پيراسته است و دگرگوني در آن رخ نداده است؟) ج
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  :گردد  پرسش خود به دو پرسش ديگر منحل مياين
 در ميـان مـسلمانان انتـشار يافتـه و           ، در عهد رسـول خـدا     ) آنقر(آيا وحي   ـ  ۱

  تثبيت گرديده است؟
   دچار تحريف نشده است؟،آيا پس از تثبيت آنـ ۲

يند تثبيت وحي و در پي آن، سلامت قرآن از تحريـف            ابديهي است كه مسئلة فر    
ين  در تبي ـ  ،توان آن را در رشد و بلوغ عقلـي و در كـل              اي است كه نمي     دو امر عمده  

  خاتميت ناديـده گرفـت و بـه نقـش اساسـي آنهـا توجـه نكـرد؛ زيـرا پرسـش عمـده               
  انـد،    آن است كه چرا با وجـود آنكـه آدميـان نيازمنـد وحـي و هـدايت                  ،در خاتميت 

  باب وحي مسدود و ارتباط وحياني بـشر بـا عـالم بـرين قطـع گرديـده اسـت؟ اسـرار          
  د رفـع همـين چـالش       جملگـي در صـد     ،و رموزي كه براي خاتميت ارائه شده اسـت        

  و اثبـات ايـن امــر اسـت كـه بــا در دسـت داشـتن وحــي و سـلامت آن، كمـال ديــن        
  باشـند و نيـز وجـود شـارحان          در رفع نيازمنديهايي كه مربوط به امر هدايت بـشر مـي           

   به جا مانده از آنان، در حقيقـت بـاب حـظّ            ةو مفسران معصوم و تفسيرهاي معصومان     
 ين نظر بشرِ دورة پس از رحلت رسـول خـاتم          و نفع از وحي، گشوده است و از ا        

 و از نور حضور و وجود او مستفيض         حضرتهمانند كساني است كه در حضور آن        
 بـراي نـوع ابنـاي بـشر         ،سان بستر هدايت   بارد و بدين    گشته و پيوسته بر آنان وحي مي      

  ترديـدي نيـست كـه     . باشـد   فراهم است و نياز به بعثت پيامبر و شريعت جديدي نمـي           
هـاي وحيـاني و فـراهم آوردن نيازهـاي هـدايتي انـسان از آن،                  اختيار داشتن داده  در  

  بنـابراين اگـر تثبيـت وحـي و سـلامت آن           . منوط به تثبيت وحي و سلامت آن اسـت        
تمام نباشد، رشد و بلوغ عقلي مسلمانان مخدوش و در نتيجه، تبيين خاتميـت از ايـن                 

 يعني كمال   ؛و ركن ديگر خاتميت   گردد و در پي آن، د       رهگذر، با چالش مواجه مي    
 كمال دين و بنيـان معـارف   ةيند امامت نيز مختل خواهد شد؛ زيرا آنچه ماي       ادين و فر  

  باشد كـه در فـرض دگرگـوني آن، هـم كمـال ديـن                دين خاتم است قرآن كريم مي     
  گــردد و هــم جايگــاهي بــراي تبيــين و تفــسير معــصومان بــا معــضل مواجــه مــي

  له بـه صـورت خلاصـه مـورد بررسـي          ئين دليل، ايـن دو مـس       به هم  ؛باقي نخواهد ماند  
  .گيرد قرار مي
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   تثبيت وحيفرايند
چندان كـه همـة حقـايق و معـارف          . وحي در اسلام از محوريت خاصي برخوردار است       

چرخـد و پيـامبر خـاتم آن را معرفـت زلال، نـور و هـدايتگر        اين دين، بر محـور آن مـي      
، از آغـاز  از اين رو. ايي از هلاكت شمرده است   معرفي نموده و تمسك به آن را ماية ره        

  .نزول وحي در صدد تثبيت و نشر آن بوده و نسبت به اين مهم اهتمام خاصي داشته است
يابد و آن بحـث سـلامت          از منظر ديگري نيز اهميت ويژه مي       ،يند تثبيت وحي  افر

قرآن از تحريف است؛ زيرا به خوبي روشن است كه در فرض روشـن شـدن تثبيـت                  
 يعني به ذهن سپردن آيات قـرآن و         ؛»حفظ« به صورت    وحي در عهد رسول خدا    

تـر خواهـد شـد و         اصحاب، شالودة بحث سلامت قرآن مستحكم      از سوي كتابت آن   
  .سازد رگي را براي سلامت و صيانت از قرآن فراهم ميبزپشتوانة 

 آيات  ، پس از نزول وحي،     كه پيامبر وجود دارد   شواهد تاريخي و روايي زيادي      
كرد و آنان را به حفـظ و نگـارش            هاي قرآن كريم را به اصحاب خود بازگو مي          و سوره 

  .نمود و خود نيز بر هر دو امر اشراف و نظارت دقيق داشت آن تشويق و ترغيب مي

  نقش حفظ در تثبيت وحي
هـاي تثبيـت وحـي و         حفظ و سپردن آيات قرآن به حافظة مؤمنان از مهمتـرين شـيوه            

  .عامل صيانت قرآن از تغيير و تحريف و ضامن جاودان ماندن آن استترين  مطمئن
نگارش قرآن كه در عهد خلفا     و   آوري اهميت ديگر حفظ، آن است كه در جمع       

مانـده از     هـاي بـاقي     صورت گرفت، محفوظات حافظان وحي، پشتوانة خوبي براي كتيبه        
ابت قرآن در آغـازِ      قرار گرفت و اگر به اين نكته توجه كنيم كه كت           دورة پيغمبر 

شد، به اهميـت حفـظ و         ظهور اسلام، فاقد علامات و حروف آن، بدون نقطه نگاشته مي          
  .نقش آن در سلامت قرآن و درست قرائت كردن آيات آن بيشتر واقف خواهيم شد

اين نكته نيز در خور يادآوري اسـت كـه در اصـطلاح علـوم قرآنـي از حفـظ بـه             
چنانچـه  . ناميدند  مي» جُمّاع القرآن « حافظان قرآن را     نيز تعبير شده است و لذا     » جمع«

هـاي    تعبير شده كه خود جمع به معناي نگارش به گونه         » جمع«از نگارش قرآن نيز به      
  .)۹۵: ۱۳۷۹صبحي صالح، ( مختلفي قابل تصوير است
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   حفظة تثبيت وحي به شيوادلة
سول خدا كه شمار اي در دست است كه جمع زيادي از ياران ر          شواهد روايي و تاريخي   

كرد همة آيات قرآن را در عهد آن حضرت و انـدكي پـس                آنها از صدها نفر تجاوز مي     
  :آوريم برخي از اين شواهد را مي. از رحلت وي حفظ كرده و به ذهن سپرده بودند

  اهتمام رسول خدا
در   خود بـر فراگـرفتن وحـي و حفـظ كـردن آن اهتمـام عظـيم داشـت و         ، پيامبر
 در فراگيري آيات    ،او در بدو امر   . گرداند   زبانش را بدان مي    ،ت هم ترين حالا   سخت

 گردانـد   ورزيد و زبـان مبـاركش را بـا سـرعت بـه آيـات الهـي مـي                    قرآن، شتاب مي  
او را اطمينـان و وعـده كـرد كـه قـرآن را در                ، تا اينكه پروردگار   )۷/۵۱: ۱۳۶۵طبرسي،  (

  .)۱۷ و ۱۶/ قيامت( ر او آسان سازداش جمع كند و قرائت لفظ و فهم معناي آن را ب سينه
اي را در ترويج و تشويق اصحاب به حفظ و عمـل بـه                 هيچ نكته  ، رسول خدا 

  .قرآن كريم فروگذار نكرد و هم و غم خويش را صرف اين امر عظيم نمود
شـد، بـراي آنـان كـسي از اصـحاب خـود را        اي كه به اسلام مـشرف مـي        هر قبيله 

نمونـة برجـستة آن در   . حكام اسـلام را بـه آنـان بيـاموزد         فرستاد تا قرائت قرآن و ا       مي
 ده تـن از يـاران       ،در سـال چهـارم هجـرت      . گردد  واقعة رجيع و بئر معونه مشاهده مي      

  .فرستاده شدند» قاره«و » عضل« به اعرابِ منطقة ، براي آموزش قرآن، رسول خدا
واقدي، ( افتاد به دست كفار      كه در واقعة بئر معونه      محلي است نزديك مكه    ،رجيع

واقعه چهل نفر و به قولي هفتاد نفر از حافظـان قـرآن كـه بـراي                 اين  در  . )۱/۳۰۰: ۱۴۰۵
  .)۲/۵۴۵: تا طبري، بي( تعليم قرآن اعزام گرديده بودند، به شهادت رسيدند

  جذبة آيات قرآن
 دند،ش ـ آن مواجه مي  بيشتر كساني كه با آيات      . ي داشت قرآن كريم، جذبه و تأثير شگفت     

يافتند و اشك     را ژرف و نغز و با سرشت و نداي باطن خويش ملايم و دمساز مي              آن  
گرفـت و     ناپذير، همة اقـشار را فرامـي       اين نفوذ وصف  . شد  ن جاري مي  از چشمان آنا  

 رسول خـدا  ترين دشمنان     اختصاص به مؤمنان و اعراب نداشت و حتي بر سرسخت         
  .ساخت و آنان را منقلب ميگذاشت  و افراد غير عرب و مسيحيان نيز تأثير مي



 

وق
حق

 و 
ت
هيا
ي ال

ص
صّ
تخ

لة 
مج

/
ن 
ستا

 تاب
۱۳
۸۶

 /
رة 

ما
 ش

۲۴

۹۸  

توزترين دشمنان پيغمبر بودند و مردم را از     ، ابوجهل و اخنس كه از كينه      ابوسفيان
خبـر از يكـديگر در اطـراف     داشتند، خودشان شبها بي شنيدن آيات قرآن بر حذر مي  

شـدند و بـه آواي دلنـشين قـرآن گـوش فـرا             اي پنهـان مـي       در گوشه  خانة پيغمبر 
 از پناهگـاه خودشـان بيـرون        ، ز اتمام نماز و قرائت رسـول خـدا        دادند و پس ا     مي
 را سـرزنش  هر يـك ديگـري  رسيدند و  ديگر مييكآمدند و در مسير راه ناگاه به         مي
 بـاز هـم   ،بستند كه ديگر چنين نكننـد و در چنـد شـب بعـد              كرد و با هم پيمان مي       مي

  .)۱/۲۰۹: ۱۴۰۹ابن هشام، (شد  همان رويداد از سوي آنان تكرار مي

  حافظة اعراب
 در ميان آنـان بـه حـد    ، قوي و سريع بودند و اين خصيصه ة داراي نيروي حافظ   ،عربها

كمال و اوج خود رسيده بود؛ زيرا عرب جـاهلي بـه شـعر و نـسب قبيلـة خـود عـشق                      
، چندان  كرد  طولاني قبايل خود را حفظ مي     ورزيد و قصايد بلند و سلسله نسبهاي          مي

در يـاران رسـول     . آمـد    ديوان شعر و افتخاراتشان به شمار مي       ،كه ذهن و حافظة آنان    
 نيروي عشق و ايمان به قرآن نيز افزوده شد و توان و سرعت حافظة آنها را                 ، خدا

چند برابر سـاخت، بـه ويـژه كـه آنـان نيـز امّـي بودنـد و امّيـان بـيش از هـر چيـز بـه                              
  .خواهند مي  آن بازسپارند و از شان متكي هستند و همه چيز را بدان مي حافظه

  شواهد تاريخي
 بـر حفـظ قـرآن، جذبـة         دهد كه تشويق و ترغيب پيامبر       شواهد تاريخي نشان مي   

آوري را در ميـان اصـحاب          قوي اعراب، شـور و شـوق شـگفت         ةآيات الهي و حافظ   
اي را از وي دريافـت        آنـان هرگـاه آيـه و يـا سـوره          .  به پا كـرده بـود      رسول خدا 

رسـيدند و آيـات قـرآن را در حـضور او      دمت آن حضرت مي    مكرّر به خ   ،كردند  مي
 بـه درسـتي قرائتـشان       ، خواندند تا از درستي قرائتشان اطمينـان يابنـد و پيـامبر             مي

گفتنـد و در      مي پس از آن، آنچه را به درستي يافته بودند به ديگران باز            .گواهي دهد 
نـد و بـدين ترتيـب چنـد         داد  كردند و به زنان و كودكان تعلـيم مـي           ميان آنان نشر مي   

 ،صداي تلاوت قـرآن   . شد  گذشت كه حفظ و ضبط مي       اي نمي   روزي از نزول سوره   
 اصحاب را امر فرمود كـه قـرآن را          ، اره از مسجد بلند بود تا جايي كه پيامبر        وهم
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  .)۲۹۸: همان(  مسجد آهسته بخوانند تا مزاحم قرائت ديگران نباشنددر
كـس    هـر ،نشستند و چـون مـردم امـي بودنـد           يار در مسجد م   و  قاريان قرآن حلقه  

خوانـد و بـدين ترتيـب قرائـت       ديگري از حفظ مياي بر،دانست آنچه را از قرآن مي  
  .كردند همديگر را تصحيح مي

دهد كه شمار حافظان قرآن در سالهاي آخر حيات  شواهد نامبرده، به خوبي نشان مي
در . كرده اسـت   نفر تجاوز مي   ده و شمار آنها از صدها     بو رقم بالايي    ، رسول خدا 

جنگ يمامه كه در سال دوازدهم هجرت اتفاق افتاد، هفتاد نفر و به قـولي چهارصـد                 
اين در حالي است كه     . )۳/۱۹۳: همان(  رسيدند شهادتنفر از قاريان و حافظان قرآن به        

  .اند شدگان آن جنگ را از مسلمانان هزار و دويست نفر نقل كرده شمار كشته

   از طريق نگارشتثبيت وحي
 شواهد و قراين بسياري در دست است كه همة آيات قرآن در عهد رسـول خـدا                

  :نگاشته شده است

   بر تثبيت وحيتأكيد قرآن كريم و پيامبر
 بـازگو كـرده و آن       قرآن كريم سرگذشت كتب آسماني پيشين را بـراي پيغمبـر          

 از  ي اسـلام  رسـول گرام ـ  . يند تحريف آنها آگـاه سـاخته اسـت        احضرت را از فر   
اينكه هواپرستان، قرآن را پس از او ملعبة خود قرار دهند و همانند كتب پيشين با آن                 

توان ادعا كرد كه آن حضرت كار تثبيت   به همين دليل نمي؛رفتار كنند، بيمناك بود   
  .باشدكرده رها وحي و كتابت آن را 

  نويسندگان و كاتبان وحي
 بـه عنـوان كاتبـان        ياران رسول خـدا    وجود نويسندگان وحي و شهرت جمعي از      

 وحي، خود شاهد ديگري است بر اين كه آيـات قـرآن در عهـد رسـول گرامـي              
هرچند كه در ابتـداي بعثـت شـمار انـدكي از يـاران آن حـضرت                . نگاشته شده است  

 ، بر اثر اهتمام پيامبر به خواندن و نوشتن قـرآن          ، ولي توان خواندن و نوشتن را داشتند     
  .ي تعداد زيادي از ياران او فنّ نگاشتن را آموختنددر مدت كوتاه
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  روايات
رساند، حديث متواتر ثقلين است؛ زيـرا         از جمله احاديثي كه اين مدعا را به اثبات مي         

در اين حديث از قرآن كريم به عنوان كتاب ياد شـده اسـت و ايـن تعبيـر بـه خـوبي                       
اي اصـحاب معلـوم و    به صورت كتاب الهي موجود و بر،رساند كه يك مجموعه  مي

توانـد آيـات حفـظ شـده       در اين حديث نمي ،منظور از كتاب خدا   . معهود بوده است  
.  نـه كتـاب    ،گوينـد   در ذهن مؤمنان باشد؛ چون به چنين چيزي كلمه يـا كلمـات مـي              
بخـاري،  : ك.ر( خواهد  روايات زيادي در اين مورد آمده كه نقل آنها مجال ديگري مي           

  .)۱/۲۴: تا  بي؛ فيض كاشاني،۵/۵۸۱: ۱۳۱۳

  وجود مصاحف نزد اصحاب پيغمبر
اند كـه داراي مـصحف     نام بردهدر تاريخ و روايات از برخي از اصحاب رسول خدا   

يكي از كساني كه به طور قطع از نويـسندگان قـرآن و داراي خطـي خـوش در                   . اند  بوده
ع روايـاتي در منـاب    .  اسـت  نگارش خط كوفي بوده است، حضرت امير مؤمنان علـي         

 سوگند ياد كرد كه از خانـه  فريقين وجود دارد كه آن حضرت پس از وفات پيغمبر   
  .)۱/۳۷: تا فيض كاشاني، بي(آوري و تأليف قرآن فارغ گردد  بيرون نيايد تا آنگاه كه از جمع

  تصريح بسياري از محققان علوم قرآني
يم در انـد كـه همـة قـرآن كـر        شماري از محققان معروف علوم قرآني تصريح كـرده        

 هرچند در يك صـحيفه گـرد نيامـده          ، نگاشته شده است   زمان حيات رسول خدا   
؛ ۱/۲۳۸: تا زركشي، بي( هاي نخل به صورت پراكنده قرار داشـت  بود و بر لوحها و جريده   

  .)۱/۳۰۵: ۱۴۰۹زرقاني، 
 بـه خـوبي فراينـد       رسيم كه رسول گرامـي       به اين نتيجه مي    ،از شواهد گذشته  

 شخـصاً بـر درسـت حفـظ كـردن           حضرت،تمام رساند و خود آن      تثبيت وحي را به ا    
سـان حفـظ آيـات قـرآن را پـشتوانه و         قرآن و نگارش آن نظارت دقيق داشته و بدين        

  .ياور نگارش و نگارش را ياور و پشتيبان حفظ قرار داده است
، لكـن  نـد  هر دو در تثبيت وحي نقش مهمي ايفا كرد ،هرچند كه حفظ و نگارش    

 آنان متكـي بـه      ةت و سرعت نيروي حفظ در ميان اعراب و اينكه رويّ          با توجه به قدر   
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 بود و نيز كم بودن افراد باسواد و ابتدايي بودن ادوات نگارش، حفظ از اهميت       حفظ
يابـد و مبنـاي       در واقـع آنچـه تـواتر قـرآن بـه آن تحقـق مـي               .  برخوردار بـود   يبيشتر

  .گردآوري و نگارش قرآن قرار گرفت، حفظ بود
آيد، آن است كه اين فراينـد بـه خـوبي             گري كه از تثبيت وحي به دست مي       نكتة دي 

 دهد كه آنان با توجه به اهتمام رسول گرامي          رشد و بلوغ امت ختميه را نشان مي       
 را در حفـظ و نگـارش وحـي و            خـود   كمال دقت و سعي    حضرت،هاي آن     و آموزه 

  :فرمايد منان كه خود ميمؤ به ويژه امير. اند فهم معاني و مفاهيم آن به كار برده
 مگر اينكه بر من قرائت و املا كـرد و مـن آن              ،اي بر رسول خدا نازل نشد       هيچ آيه 

را با خط خودم نوشتم و تأويل و تفسير، ناسخ و منـسوخ و محكـم و متـشابه آن را                     
پس از  . تا فهم و حفظ آيات را به من بياموزد         و از خداوند خواست    من آموخت به  
 ، به من املا كرده بود     از كتاب خدا و هيچ دانشي را كه پيغمبر        اي     هيچ آيه  ،آن

  .)۱/۳۶: ۱۳۷۵بحراني، ( ...فراموش نكردم

برايند سوم فرايند تثبيت وحـي، نقـش حيـاتي آن در سـلامت قـرآن از تحريـف                   
، همـة قـرآن كـريم را     است؛ زيرا با توجه به اينكه بسياري از اصحاب نبي مكـرم      

بودند و از سوي ديگر كاتبـان وحـي آن را بـه طـور كامـل      حفظ و به ذهنشان سپرده      
ها بـا عنـاوين       بندي سوره   ها و آيات آنها و اسامي و گروه         نگاشته بودند و تعداد سوره    

اگر اهتمام شـديد    . طوال، مثاني، مفصّلات و مئين در صدر اسلام مشخص بوده است          
ريــف و  را بــه آن ضــميمه كنــيم، ادعــاي تحمــسلمانان و اصــحاب رســول خــدا

خوشـبختانه در   . سـازد   قابـل قبـول مـي      دگرگوني قرآن كريم را بسيار ضعيف و غيـر        
هاي اخير تحقيقات ارزشمندي راجع به سلامت قرآن از تحريف صورت گرفته،              دهه

 االله معرفت   االله خويي و آيی     به ويژه تحقيقات علامه سيدمحمدحسين طباطبايي، آيی      
 قرآني كه با وجود اين آثار گرانسنگ، غبار         و نيز پژوهشهاي ديگر پژوهندگان علوم     

بـا وجـود ادلـه و       . شـود   دگرگوني و تحريف به كلي از دامان قرآن كريم زدوده مـي           
شواهد فراوان بر سلامت قرآن، مجالي بـراي توجّـه بـه روايـات ضـعيف و مطـرود و         

  .ماند اي از مستشرقان باقي نمي اظهارنظر مغرضانة پاره
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  ديني خاتميت بررسي برخي از شبهات درون

    محمداسحاق عارفي  
    دانشجوي دكتري فلسفه و كلام اسلامي  

  چكيده      
ديني به شمار آمده و قرآن  مسئلة خاتميت رسول گرامي اسلام، از مسائل درون     

يح داشـته و جـاي هـيچ ترديـدي را     كريم و روايات متواتر اسلامي به آن تـصر    
شـود كـه برخـي، نـه تنهـا آيـات و               باقي نگذاشته است، در عين حال ديده مـي        

روايات مزبور را ناتمام دانسته، بلكه آيات متعدّدي را به عنوان دليل بر استمرار              
در ايـن نوشـتار سـخنان    . انـد  رسالت، پس از رسول گرامـي اسـلام ذكـر كـرده      

  .و بطلان آن از جهات متعدد، آشكار شده استيادشده، به دقت بررسي 
  .شبهه، شبهات، خاتميت، خاتم، رسول، نبي :يواژگان كليد

  مقدمه
با اينكه از منظر قرآن كريم و روايات متواتر اسلامي و اتفاق نظر مسلمانان، در اصـل                

 ، در ايـن مـسئله     ، جاي هيچ ترديدي نيست، گـاهي      خاتميت رسول گرامي اسلام   
 ،ايـن شـبهات   برخـي از    . گـردد   مـي  و شبهاتي در اين زمينـه مطـرح          شود  ميتشكيك  

دينـي و بـا قطـع نظـر از           ديني و با توجه به آيات و روايات است و برخي بـرون             درون
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  . دينيمتون
 با توجه به كيفيت هماهنگي متـون دينـي بـا خاتميـت مطـرح                ،ديني شبهات درون 

دائمي انسان بـه هـدايت الهـي و         ديني با توجه به نيازهاي        شده است، اما شبهات برون    
 بـا نيازهـاي متغيـر و نامحـدود آدمـي ارائـه              ،چگونگي تطبيق قوانين ثابت و محـدود      

  .ديني است  شبهات درون،شود  بررسي ميمقالهآنچه در اين  .گرديده است
 خاتميـت را زيـر سـؤال بـرده و     ة ادلّ،اي دسته:  دو گونه است ،شبهات درون ديني  
 خاتميت مخدوش است و دليلي از آيـات         ة است كه نه تنها ادلّّ     دستة ديگر بيانگر اين   

 دال بـر اسـتمرار      ، وجود ندارد، بلكه آيات و روايات فراواني       نبوّتو روايات بر ختم     
 ادعـايي   نبـوّت، م  ت اسـت؛ بنـابراين ادّعـاي خ ـ        و رسالت بعد از پيامبر اسلام      نبوّت

تـرين شـبهات      ن است كه مهـم     سعي بر آ   نوشتار،در اين   . ه نخواهد بود  معقول و موجّ  
  .ديني بررسي شود درون

  تشكيك در ادلة خاتميت: شبهات قسم اوّل

   اولةشبه
 است،  ١ چهل سورة احزاب   ة آي ، ترين دليل مسلمانان بر خاتميت پيامبر اسلام        مهم

 ،فهمانـد؛ زيـرا بـر اسـاس ايـن آيـه              را نمـي    خاتميـت پيـامبر اسـلام      ،ولي اين آيه  
 سلسلة انبيا پايان يافته است، امـا ايـن آيـه            ،ت و با بعثت او     آخرين نبي اس   ، محمد
 ،گاه دلالت بر ختم رسالت و پايان بعثت رسولان ندارد؛ لذا بعثت رسولان الهـي                هيچ

  .پذير است  امكان، پس از پيامبر اسلام

   شبههبررسي
دو و نـسبت ميـان آن       » رسول«و  » نبي«بررسي اين شبهه، مبتني بر روشن شدن معني واژة          

بدين منظور، نخست رابطة مفهوم نبوّت و رسالت با يكديگر و سپس نحوة ارتباط              . است
  .گردد  مزبور ارزيابي ميةو در پايان، شبهشود  بررسي ميآنها به لحاظ مصداق 

                                                        
  .)۴۰ /احزاب (>د أبا أحد من رجالكم ولكن رسول االله وخاتم النبيينما كان محمّ<. ١
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   ميان مفهوم نبي و رسولنسبت
  :، دست كم دو ديدگاه وجود دارد»رسول«و » نبي«بارة نسبت بين مفهوم در

 بـه نحـوي     ؛اسـت » رسول« اعم از    ،»نبي«شهور آن است كه مفهوم      معروف و م  . ۱
 اخــذ گرديــده و يكــي از اجــزاي آن بــه شــمار» رســالت«در مفهــوم » نبــوّت«مفهــوم 

، ابـن كثيـر     )۵/۴: ۱۳۶۴( ، ابـن اثيـر    )۵/۶: ۱۴۰۹( ، تفتـازاني  )۴۵: ۱۴۱۳( شـيخ مفيـد   . آيد  مي
  .اند  اين ديدگاه را پذيرفته از كساني هستند كهها، و امثال آن)۴/۲۲۷: ۱۴۲۰( دمشقي

 چگونـه از مفهـوم رسـول اعـم اسـت و ايـن مطلـب بـه چـه                     ،اما اينكه مفهوم نبي   
  :صورت قابل تصوير است، تفسيرهاي گوناگوني ارائه شده است

شـود؛     كسي است كه از سوي خـدا بـه او وحـي مـي              ،نبي: گويند  برخي مي ) الف
 كسي است كـه     ،ا نباشد، اما رسول   خواه مأمور رساندن محتواي وحي به مردم باشد ي        

: ۱۴۰۲محلي و سيوطي،    ( هم به او وحي شده است و هم مأمور ابلاغ محتواي وحي است            

  .)۱/۸: ۱۴۰۳؛ سيوطي، ۴۴۷
 كسي است كه از طرف خدا فرستاده شده است تا           ،نبي: اند  برخي ديگر گفته  ) ب

 ، يا نـه، امّـا رسـول       دستورات او را به مردم برساند؛ خواه شريعت و كتابي داشته باشد           
كسي است كه هم از طرف خدا فرستاده شده اسـت و هـم داراي كتـاب و شـريعت                    

 از كـساني هـستند كـه        )۸۶ و   ۸۵: ۱۳۷۲(  و لاهيجـي   )۱/۴۰۵: ۱۳۴۶( طريحي. خاص است 
  .اند اين رويكرد را پذيرفته

اي از متفكران اسلامي، اعم بـودن معنـاي نبـي را نـسبت بـه رسـول انكـار                     عده. ۲
  :گويد  از كساني است كه مي،علامه طباطبايي. اند هكرد

از جهات متعدّد با آيات قرآني سازگاري ندارد؛ زيرا » رسول«از  » نبي«اعم بودن مفهوم    
اوّلاً برخي آيات بيانگر اين است كه هم نبي و هم رسول براي هدايت مردم برانگيختـه      

  :فرمايد  سورة مباركة حجّ مي۵۲شده و مأمور به تبليغ احكام الهي است؛ مثلاً در آية 
بـراي  (كـرد     هيچ نبي و رسولي را پيش از تو نفرستادم، مگر اينكه هرگاه آرزو مي             «

كرد، امّا خداوند القائات شـيطان را          شيطان القائاتي در آن مي     ،)پيشبرد اهداف الهي  
  ١.»برد از ميان مي

                                                        
  .>ته فينسخ االله ما يلقي الشيطانلشيطان في أمنيّلقي اأ تمنّي اذإ إڤ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبيّ<. ١
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اند و فرستادن،      شده  خدا معرّفي  ة نبي در مقابل رسول و هر دو فرستاد        ، اين آيه  در
  .)۲/۱۴۰: تا طباطبايي، بي( بدون مأموريت و رساندن پيام، معنا ندارد

  :فرمايد  بقره مية مباركة سور۲۱۳ ةهمچنين در آي
 انبيا را برانگيخت تا مردم را بشارت دهند و انذار كنند و كتاب آسماني را        ،خداوند

 در آنچه اختلاف    ، ميان مردم  كرد، با آنها نازل فرمود تا       كه به سوي حق دعوت مي     
  ١.داشتند، حكومت كند

، اقتضاي تبشير و انذار را دارد و هر كسي كـه بـراي   نبوّتبر اساس اين آيه، مقام     
 ،توان گفت كه نه تنها هر نبـي          و مي  )همان( هدايت مردم برانگيخته شود، نبي نام دارد      

 داراي كتاب آسماني    ،بيا ان ةمأمور به تبليغ احكام الهي و هدايت مردم است، بلكه هم          
  .نيز هستند

  :فرمايد  مريم مية مباركة سور۵۱ ةثانياً در آي
  ٢. از موسي ياد كن كه خالص شده بود و رسول و نبي نيز بود،در اين كتاب

كند؛ زيرا اگر     مخدوش اعلام مي  » رسول«را از   » نبي«اين آيه نيز اعم بودن مفهوم       
تضاي مقام مدح و توصـيف، بايـد نبـي قبـل از             بود، به مق    مفهوم نبي اعم از رسول مي     

شد؛ چون در مقام مـدح و تمجيـد، ترقـي از خـاص بـه عـام مطلـوب                      رسول ذكر مي  
  .قابل توجيه نيست» رسول«از » نبي«بنابراين، اعم بودن معناي . )همان( نيست

بـا اسـتعمالات    » رسـول « نـسبت بـه      ،»نبي«تا كنون معلوم شد كه اعم بودن معناي         
حال بايد ديد كه اين مطلب با كاربردهاي اهل لغـت سـازش             . نگي ندارد قرآني هماه 
  .دارد يا نه

  :كم سه معنا ذكر شده است دست» نبي«دانان، براي  از ديدگاه لغت
 به معناي كسي است كه داراي مقامي بلند و شأني رفيع است؛ زيرا نبي بر                ،نبي. ۱

 بـه معنـاي مقـام و جايگـاهي بلنـد            ،ه يا نبو  ه گرفته شده و نباو    ه نباو ة از ماد  ،وزن فعيل 
شـود كـه     نبي به كسي گفته مي،در هر صورت. است و يا به معناي زمين مرتفع است      

                                                        
  .> ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيهرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحقّين مبشّفبعث االله النبيّ<. ١
  .>اًنّه كان مخلصاً وكان رسولاً نبيّإواذكر في الكتاب موسي <. ٢
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؛ ابـن   ۳/۳۹۴: ۱۴۰۳؛ خـوري،    ۵/۳۴۹: ۱۴۲۱ازهري،  (  مقامي رفيع و شأني ارجمند است      داراي

  .)۵۰۳: تا ؛ راغب اصفهاني، بي۱/۱۳۶: ۱۴۰۵منظور، 
 از  ،كه داراي خبر مهم و عظيمـي اسـت؛ زيـرا نبـي            شود    نبي به كسي گفته مي    . ۲
راغـب  ( باشـد داشـته    فوايد عظـيم و مهـم      به معناي خبري است كه       ،نبأ است و نبأ   ة  ماد

  .)۵۰۰: تا اصفهاني، بي
. )۱/۱۶۴: ۱۴۰۵ابـن منظـور،     (  يا طريق واضـح    )۵/۳۴۹: ۱۴۲۱ازهري،  (  يعني طريق  ،نبي. ۳

  .شن براي هدايت استنبي را از اين جهت نبي گويند كه راهي رو
؛ خـواه رسـالت او   )۲/۱۶۵۳: تـا  معـين، بـي  (  يا بـه معنـاي پيـك اسـت         ،رسولة  اما واژ 

اي اسـت كـه خبـري را از        رساندن پيام باشد يا انجام كار ديگر، يا به معنـاي فرسـتاده            
 و يا به معنـاي كـسي اسـت كـه بـر              )۱۲/۲۷۲: ۱۴۲۱ازهري،  ( گيرد  جانب فرستنده پي مي   

  .)۲۰۰: تا راغب اصفهاني، بي( گيخته شده استتودة مردم بران
شـود كـه تـشابه مفهـومي بـين آن دو               معلـوم مـي    ،با توجه به معناي نبي و رسـول       

گونـه    هـيچ ،دانان، مفهوم نبي و رسول    نيست؛ پس بر اساس كاربردهاي قرآني و لغت       
 و انتفـا و     ١اند  اشتراكي با هم ندارند، بلكه اين دو واژه از لحاظ مفهوم، مغاير و متباين             

مستلزم انتفا و خـتم ديگـري نخواهـد بـود، بلكـه انتفـاي               ) از لحاظ مفهوم  (ختم يكي   
اما در اينكه بين مفهوم نبي و  .يكي از آنها همراه با انتفاي ديگري، نيازمند دليل است      

احتمـال بلكـه چنـد ديـدگاه         از حيث مصداق چه نـسبتي برقـرار اسـت، چنـد              ،رسول
  :دوجود دار

 مفهوم   لحاظ مصداق خارجي اعم از رسالت است؛ زيرا گرچه در متنِ            از نبوّت،. ۱
 گنجانده نشده است، لكـن بـا توجـه بـه لـوازم خـارجي آنهـا                 نبوّت مفهوم   ،رسالت

 از مصاديق خارجي رسالت اعم اسـت؛ چـرا          نبوّتتوان گفت مصاديق خارجي       مي
د بـه    از جانـب خداون ـ    ، عبارت است از كسي كه حامـل رسـالت و پيـام            ،كه رسول 

 يا كسي است كـه حامـل خبـر از غيـب و حقـايق دينـي                  ،سوي مردم است، اما نبي    
 براي هدايت مردم است و يا كسي اسـت كـه    ،است يا كسي است كه طريق روشن      

                                                        
آيـد، نيـست،    كه يكي از نسبتهاي چهارگانه به شمار مي  در اينجا تباين به معناي منطقي        ،مراد از تباين  . ١

بلكه مراد اين است كه اين دو واژه از حيث مفهوم با هم اشـتراكي ندارنـد؛ هرچنـد ممكـن اسـت بـه          
  .نامند لحاظ مصداق با هم جمع شوند و در اصطلاح منطق، اين گونه مفاهيم را متخالف مي
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 ا تمـام ويژگيهـاي نبـي ر       ، مقام بلندي برخوردار است كه در هر صورت، رسـول          از
 غيـب اسـت و هـم        است؛ چون هر رسولي از جانب خداوند، هم حامـل خبـر از            دار

پـس هـر   . طريق روشن براي راهنمايي مردم و هم داراي شأن و مقـام بلنـدي اسـت          
رسولي از لحاظ مصداق خارجي، نبي است، ولي عكس آن ممكـن اسـت صـادق                

  .)۱۶/۳۲۵: تا طباطبايي، بي( نباشد

روايات اسلامي نيز اخص بودن رسول از نبـي بـه لحـاظ مـصداق و خـصوصيات                  
كند؛ زيرا ويژگيهايي براي رسول ذكر شده است كه نبي نـدارد؛              خارجي را تأييد مي   

  : چنين نقل شده است در روايتي از امام باقرمثلاً
بينـد و      وحـي را مـي     ، فرشـتة  كسي است كه هم در خواب و هم در بيداري         رسول،  

 وحـي را    تة فرش ـ ، كسي اسـت كـه تنهـا در خـواب          ،شنود، ولي نبي    صداي او را مي   
  .)۱/۱۶۷: ۱۴۰۱كليني، ( شنود ري فقط صداي او را ميبيند و در بيدا مي

نسبت نبي و رسول از حيث مصداق و استعمالات خارجي، عموم و خـصوص              . ۲
 و هـم    ١شود  ؛ زيرا رسول هم بر انسان اطلاق مي       )۹/۱۹۳: ۱۴۲۰رشيد رضا،   ( من وجه است  

 طـرف ديگـر،    از٣. و هم بر اسباب طبيعي، مانند باد و باران و امثال آنهـا         ٢بر فرشتگان 
شود؛ بنابراين از حيث اينكه رسول در غيـر انـسان نيـز بـه                 نبي تنها بر انسان اطلاق مي     

از در مـورد انـسان      رود، نسبت به نبي اعم اسـت، امـا از حيـث اينكـه رسـول                   كار مي 
؛ ويژگيهاي خاصي برخوردار است كه نبي واجد آن نيست، نبي از رسول اعم اسـت              

ق نبـي باشـد، ولـي از ويژگيهـاي رسـول برخـوردار              زيرا ممكن است انـساني مـصدا      
ممكن است كسي فرشـتة    نقل شدـبر اساس روايتي كه از امام پنجم   ـ  نباشد، مثلاً   

وحي را در خواب ببيند، ولي در بيداري آن را نبينـد، ايـن شـخص نبـي اسـت، ولـي                  
 رسول نيست؛ پس در اين مورد نبي مصداق دارد و رسول مصداق ندارد و در مـورد                

پس بـين نبـي و رسـول عمـوم و           . غير انسان رسول مصداق دارد و نبي مصداق ندارد        
  .خصوص من وجه است

                                                        
  .)۲۵ /حديد (>...هم الكتابنزلنا معأرسلنا رسلنا بالبيّنات وألقد <. ١
  ).۲۱/ يونس (>نّ رسلنا يكتبون ما تمكرونإ<. ٢
رسـل  وأ<؛ )۱۱ /نـوح  (>يرسل السماء عليكم مـدراراً <؛ )۹ /احـزاب  (>رسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها     أف<. ٣

  .)۳ /الفيل (>بابيلأعليهم طيراً 
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شده، اگر مصاديق و اطلاقات رسـول و نبـي            است كه بر اساس مطالب ياد      گفتني
كننـد، نبـي بـه        را به انسانهايي اختصاص دهيم كه پيام و وحـي الهـي را دريافـت مـي                

 اعم از رسول بوده، بـين آنهـا نـسبت عمـوم و              لحاظ مصداق و خصوصيات خارجي،    
خصوص مطلق خواهد بود؛ زيرا رسول در مورد انسان از ويژگيهايي برخوردار است             

  .كه نبي آن ويژگيها را ندارد
اند؛ زيرا آنان از نظر وظيفـه و مأموريـت            نبي و رسول به لحاظ مصداق مساوي      . ۳

 نيـز   نبـوّت ا داراست، داراي مقـام      اند؛ يعني كسي كه مقام رسالت ر        با يكديگر ملازم  
توانـد داراي     باشد؛ بنابراين هر كسي كه از سوي خداوند مبعوث شده اسـت، مـي               مي

 او ناظر بـه جهـت       نبوّت و ديگري منصب رسالت؛      نبوّتيكي مقام   : دو ويژگي باشد  
اتصال او به مبدأ غيب و تحمل اخبار و پيام الهي اسـت و رسـالت او نـاظر بـه جهـت                       

  .)۳۴۰: ۱۳۸۲رباني گلپايگاني، ( احكام و معارف الهي به مردم استابلاغ آن 
نبي و رسول به لحـاظ مفهـوم،        ة  توان گفت كه واژ      مي ،شده با توجه به مطالب ياد    

مغاير يكديگر بوده، اما از حيث مصداق خارجي اگر تمـام مـصاديق رسـول، اعـم از                
و خـصوص مـن وجـه       انسان و غير انسان در نظـر گرفتـه شـود، نـسبت آن دو عمـوم                  

نبي اعـم از رسـول خواهـد        يا  خواهد بود و اگر آن دو به انسان اختصاص داده شود،            
 ويژگيهـايي دارد كـه      را دارد و افـزون بـر آن،        تمام ويژگيهاي نبـي      ،بود؛ زيرا رسول  

اند؛ زيرا بر اسـاس برخـي    ، ممكن است فاقد آن باشد يا آن دو با يكديگر مساوي      نبي
  .اند  در مورد انسان از لحاظ وظيفه با يكديگر ملازمديدگاهها نبي و رسول

  ارزيابي شبهه
 مزبـور، بـدون   ةدر آي ـ» نبوّت«توان گفت كه ختم   مي،شده پس از بررسي مطالب ياد   

را به دنبال دارد؛ زيرا يا مفهوم نبي اعم از مفهوم رسول است يـا      » رسالت«ترديد ختم   
 بـسيار واضـح اسـت؛       ، باشـد، مطلـب    اعم نيست؛ اگر مفهوم نبي اعم از مفهوم رسول        

 ،بنابراين، وقتي خاتميـت   . چون هر حكمي كه براي اعم اثبات گردد، اخص نيز دارد          
 اعـم از    ،شـود، امـا اگـر مفهـوم نبـي           براي نبي ثابت گردد، براي رسول نيز ثابـت مـي          

شده روشن است؛ زيرا در بحث       رسول نباشد، بلكه مغاير هم باشند، باز هم مطلب ياد         
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 از لحاظ مصداق، يا اعم از رسول اسـت يـا بـين آن دو نـسبت تـساوي برقـرار                       نبي ما
 در اينجا تصوير نـدارد؛ چـون از يـك طـرف             ،است، اما نسبت اعم و اخص من وجه       

 و رسـالت انـسانهايي اسـت كـه وحـي الهـي و پيـام خداونـد را           نبوّتموضوع بحث،   
 ديگـر اسـت از      كنند و رسـالتي كـه مربـوط بـه فرشـتگان يـا موجـودات                 دريافت مي 

 و انقطاع وحي    نبوّتمحدودة بحث خارج است؛ چرا كه بحث در اين است كه ختم             
از طرف ديگر، از مباحث     .  انسانها مستلزم ختم رسالت در اين مورد است يا نه          ةدربار

 در محدودة انسان، يا اعم از رسـول اسـت يـا    نبوّتگذشته به دست آمد كه مصاديق   
در صورتي  . ، ختم رسالت را به دنبال دارد      نبوّت ختم   مساوي با آن و در هر صورت،      

 مساوي با رسالت باشد مطلب روشـن اسـت؛ زيـرا هـر حكمـي كـه بـراي                    نبوّت،كه  
. گـردد   مساوي يك شـيء ثابـت گـردد، بـراي خـود آن شـيء نيـز مطلقـاً ثابـت مـي                      

 اعم از رسالت باشد، مطلب آشكار است؛ زيرا هرگاه          نبوّت در صورتي كه     ،همچنين
 همواره انتفاي اخص را     ،گردد؛ يعني انتفاي اعم     منتفي شود، اخص نيز منتفي مي     اعم  

هرگـاه جـزء منتفـي شـود، كـل نيـز            و    اخص اسـت   ء جز ، چرا كه اعم   ؛به دنبال دارد  
 پـس از پيـامبر گرامـي        نبوّت،اساس آية مذكور استمرار      بنابراين، بر  ١.شود  منتفي مي 

  . لت را به دنبال دارداسلام منتفي است و انتفاي آن انتفاي رسا

  شبهة دوم
 به معناي پايان و آخـر شـيء         ،) چهل سورة احزاب   ةدر آي (» خاتم«برخي معتقدند كه    

 مزبـور   ةنيست، بلكه به معناي انگشتر يا زينت يا مهر تصديق است؛ بنابراين معناي آي             
اين است كه پيامبر اسلام از لحـاظ كمـالات و مقامـات بـه جـايي رسـيده اسـت كـه            

گونـه   آيـد؛ همـان      پيامبران سابق بوده و زينت ساير پيامبران به شمار مي          ةكنند تصديق
  .)۱۶۳: ۱۳۷۹حسيني باطبايي، ( گردد  زينت انگشت محسوب مي،كه انگشتر

  :در پاسخ بايد گفت كه اين شبهه از جهات متعدد مخدوش است
                                                        

 اخـص اسـت و اخـص همـواره          ض نقي دليل ديگر براي اين مطلب اين است كه نقيض اعم، اخص از           . ١
 كـه  نبـوّت مستلزم اعم است؛ چون اخص همان اعم است به اضافة يك قيد يا يـك جـزء، پـس نفـي                   

بـا توجـه بـه اينكـه اخـص      . شـد با  است اخص از نفي رسالت است كه نقيض رسالت مـي        نبوّتنقيض  
  . مستلزم نفي رسالت خواهد بودنبوّتمستلزم اعم است، نفي 

  

ون
در

ت 
بها
 ش
 از
خي

 بر
سي

رر
ب

 
ت
تمي
خا

ي 
دين

/ 
شها

وه
پژ

۱۱۱  

ه  پايـان شـيء اسـت و اگـر ب ـ      ، كه معناي خاتم   ١ در جاي خود اثبات شده است      .۱
رود، بـدين جهـت اسـت كـه بعـد از خـتم و پايـان                   معناي مهر و امثال آن به كار مـي        

: ۱۴۰۴ابن فارس، ( كننـد   مهر پايان آن را اعلام ميةكنند و به وسيل  آن را مهر مي    ،چيزي

 جز پايان شيء نيست و استعمال آن به معناي مهـر يـا             ،پس معناي اصلي خاتم   . )۲/۲۴۵
 مزبور بيانگر آن است     ةجاز خواهد بود؛ بنابراين آي    ت، مَ  پايان اس  ةچيز ديگر كه وسيل   

 او پايان يافتـه     ة انبيا به وسيل   ة آخرين پيامبر به شمار آمده و سلسل       ، كه پيامبر اسلام  
  .است
 امّـا  واژة خاتم به معناي زينت يا تصديق است     كه  توان گفت      نمي ،بدون ترديد . ۲

 بايد به هر چيزي كه      ،معناي زينت باشد  خاتم به   ة  ؛ زيرا اگر واژ   به معناي زينت نيست   
دهنده باشد اطلاق گردد؛ بنابراين به هر كفش و كلاه و لباس كه زينـت انـسان                زينت

اطلاق گردد، در    رود  است و همچنين به فرش و چيزهايي كه زينت خانه به شمار مي            
گـر  اامّا به معناي تصديق نيـست؛ زيـرا          ناگفته پيداست و     ،حالي كه بطلان اين مطلب    

 پيامبران  ةكنند  به لحاظ اينكه تصديق    ،و پيامبر خاتم   باشد   خاتم به معناي تصديق   ة  واژ
  به جز حضرت آدم،، بايد همة پيامبران الهينام گرفته باشد   خاتم النبيين    ،پيشين است 

 به خاتم النبيين توصيف كنيم؛ زيرا هر پيامبري، پيامبر قبلـي را كـه از طـرف خـدا                    را
 دربارة ،رده است، در حالي كه اطلاق اين كلمه در هيچ كتابي        آمده است، تصديق ك   

 ديده نـشده اسـت و همـين مطلـب بطـلان ادعـاي                جز پيامبر اسلام   ،هيچ پيامبري 
  .كند شده را آشكار مي ياد

 بـه كـار   ،)كـه پايـان شـيء اسـت    (معناي حقيقي  در خاتمة كه واژكنيم  فرض  . ۳
 مـدعاي مزبـور     ، باشـد؛ در عـين حـال       نرفته باشد و از آن معنـاي مجـازي اراده شـده           

درست نيست؛ زيرا هرگز ديده نشده است كه خاتم را مجازاً بر انساني اطلاق كنند و 
كننده اراده كننـد؛ چـون بـديهي اسـت كـه اگـر كـسي         از آن معناي زينت يا تصديق   

بخواهد لفظي را در غير معناي حقيقي آن بـه كـار بـرد، اولاً بايـد در معنـاي رايـج و                       
كدام رعايت نـشده   رف آن باشد يا لااقل مورد پسند ذوق سليم باشد و اينجا هيچ           متعا

                                                        
كـه  اثبات شده اسـت  از همين نويسنده  » خاتميت و مسائل جديد آن    « فصل اول كتاب     اين مطلب، در  . ١

  .خواهد شدبه زودي منتشر 
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 بايد قرينه باشد كه شنونده و خواننـده         ، براي استعمال در غير معناي رايج       و ثانياً  است
  . در كار نيستاي به مقصود نويسنده پي ببرد كه در اينجا هيچ قرينه
بر اطـلاق گرديـده و از آن معنـاي          اگر گفته شود كه خاتم در ايـن آيـه، بـر پيـام             

انگشتر اراده شده است و اين معنا يـك معنـاي رايـج و متعـارف بـراي آن بـه شـمار                       
  .رسد  و پايان رسالت به اثبات نمينبوّت ختم ، مزبورة بنابراين با آي،آيد مي

خاتم مجازاً به معناي انگشتر به كار رفتـه و زمخـشري            ة  بايد گفت كه هرچند واژ    
رسـاند؛    اشاره كرده است، اما اين مطلب مدّعاي مستشكل را به اثبـات نمـي             نيز به آن    

  ،زيرا
 استعمال خاتم به معناي انگشتر مجاز اسـت و در جـايي كـه معنـاي حقيقـي                   ،اولاً
 نه تنها معناي حقيقـي      ، مورد بحث  ةرسد و در آي     پذير باشد، نوبت به مجاز نمي      امكان
  .معناي ديگري مورد نداردپذير است، بلكه جز معناي حقيقي،  امكان
ال در  منفسه مشكلي ندارد، ولي اين استع       في ، استعمال خاتم به معناي انگشتر     ،ثانياً

 ،  با ذوق سليم سازش ندارد؛ زيرا تعبير انگشتر نسبت بـه پيـامبر اسـلام               ، مزبور ةآي
  .» انگشتر پيامبران است،پيامبر اسلام«: توان گفت تعبير نادرستي است و نمي

 خـتم   ة جهت زينت در آن وجود دارد و وسيل        ، انگشتر حيثيتهاي مختلفي دارد؛    ثالثاً
 از جهت زينت بودن آن نيست؛  ،استعمال خاتم به معناي انگشتر    . و مهر نيز بوده است    
باشد، ندارد تا مجازاً در » پايان«گونه سنخيتي با معناي اصلي آن كه  زيرا اين معنا هيچ

م به معناي انگشتر بدين جهت است كه در سـابق غالبـاً           پس استعمال خات  . آن به كار رود   
. كردند ها را مهر مي مهر اشخاص روي انگشتر آنها بوده و به وسيلة انگشتر خود، نامه           

محمّـد  « آمده است كـه نقـش انگـشتر پيـامبر خـاتم              به همين دليل در حالات پيامبر     
يات نقش انگشتر پيامبر     و در برخي روا    )۶/۴۷۳: ۱۴۰۱كليني،  ( بوده است »  رسول االله 

  .)۲/۵۵۶: ۱۴۱۴قمي، ( اند معرفي كرده» د رسول االلهلا االله محمّإله إلا « را اسلام
بـر پيـامبر   » خـاتم « سخنان گذشته را ناديده گرفته و بگوييم         ةپس بر فرض كه هم    

 جـز اينكـه او را       ،اي نيست    اراده شده است، چاره    ،اطلاق شده و از آن معناي انگشتر      
هـاي     او مهـر خـورده و نامـه        ة انبيـا بـه وسـيل      ةشتري به شـمار آورد كـه سلـسل        بايد انگ 

  .پيامبران به او پايان يافته است
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   سومشبهة
انـد و آن    خاتميت را انكار و دليل آن را مخدوش اعلام كرده ،اي از طريق ديگر    عده

 احزاب است، ولي    ة چهل سور  ة آي ، اينكه مهمترين دليل بر خاتميت پيامبر اسلام      
 كه بر تمام زواياي قرآن كريم آگاه         زيرا خود پيامبر اسلام    ؛ نيست دليل تمام اين  

اند، نه تنها از اين آيه خاتميت را استفاده  بوده و از ظاهر و باطن آن اطلاع دقيق داشته
 بعـد از او نيـز   نبـوّت رسـاند كـه    اند، بلكه ظـاهر گفتارشـان ايـن مطلـب را مـي           نكرده

  .)۳/۱۳۹: ۱۴۱۵ر، ابن عساك( استمرار دارد
 در سال پنجم هجري نازل شـده اسـت و           ، مزبور ة اين است كه آي    ،دليل اين مدعا  

 بعـد از   رحلت كـرده اسـت و پيـامبر        در سال دهم هجري ابراهيم، پسر پيامبر      
 و رسـالت بـه      نبـوّت شـد و      ماند، پيـامبر مـي      اگر ابراهيم زنده مي   : فوت ابراهيم فرمود  

 ،شـده   يـاد  ة از آي   اين مطلب بيانگر آن است كه پيامبر       .يافت   او استمرار مي   ةوسيل
انقطاع و ختم رسالت را استفاده نكرده است؛ وگرنه معنا نداشت كه در صورت زنده  

شـود كـه اگـر         اسـتفاده مـي    ، بلكه از گفتـار وي     ،ماندن ابراهيم، پيامبري استمرار يابد    
. )۱۸۵: ۱۴۲۰شـمس احمـدي،     ( تياف ـ   به وسيله او استمرار مـي      نبوّتماند،    ابراهيم زنده مي  

  . كسي ديگر ادامه خواهد داشتةحال كه او از دنيا رفته است، اين امر به وسيل
  از جهات متعدد مـردود اسـت؛ زيـرا اولاً   ،شده در پاسخ بايد گفت كه مطالب ياد  

در اين كه حديثي با اين لفظ وارد شده باشد، جاي تأمل است؛ چون بر اساس برخي                 
  :زبور چنين نقل شده استروايات، حديث م

  .)۱/۱۴۴: ۱۴۰۵ابن سعد، (داشت  ماند، جزيه را از مردم قبطي برمي اگر ابراهيم زنده مي

  :شده چنين آمده است بر اساس برخي ديگر از روايات، حديث ياد
ماند، لكـن   ـ زنده مي ابراهيم بود، پسر او  ـ  پيامبري مي، اگر بعد از حضرت محمد

  .)۷/۳۸۰: ۱۴۰۷بخاري، ( نيستبعد از وي پيامبري 

اين مطلب كه اگر ابـراهيم زنـده        : گويد  نووي، دانشمند بزرگ قرن هفتم هجري مي      
 صادر نشده اسـت؛ زيـرا ايـن مطلـب باطـل، و              شد، هرگز از پيامبر     بود، پيامبر مي    مي

اسـاس محـسوب گرديـده و روي آوردن بـه            گـويي بـي     گويي جـسورانه و گـزاف       غيب
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  .پذير نيست  امكان و صدور چنين مطلبي از پيامبر)۱/۱۰۳: تا بي( لغزشهاست بزرگترين
 درسـت باشـد، چنـان كـه          به پيامبر  ،شده ثانياً، بر فرض كه انتساب حديث ياد      
، هيچ مشكلي )۱۰/۷۰۸: ۱۴۲۱ابن حجر عسقلاني، ( ابن حجر نيز بر آن پافشاري كرده است      

شـده از اسـاس باطـل اسـت؛          آيد و اشكال ياد      پديد نمي  در خاتميت پيامبر اسلام   
بـين مقـدم و تـالي    ة  در صورتي كه لزوميه باشد، تنها بيانگر ملازم ـ  ، شرطيه ةزيرا قضي 

كنـد، بلكـه بـر فـرض بطـلان و             گاه از صحت مقدم و تالي حكايت نمـي         است و هيچ  
 االله  آلهـة إڤ  لو كان فيهمـا     < در    شرطيه صادق است؛ مثلاً    ة قضي ،امتناع مقدم و تالي نيز    

 مزبـور  ة در عين حال كـه مقـدم و تـالي ممتنـع و محـال اسـت، ولـي شـرطي               ،>لفسدتا
تـوان گفـت      بنابراين مـي  . توان كرد   اي نمي   درست است و در صحت آن هيچ خدشه       

  بعــد از پيــامبر اســلامنبــوّتدر عــين حــال كــه زنــده مانــدن ابــراهيم و اســتمرار 
ر هـيچ مـشكلي      شـرطيه و حـديث مزبـو       ية نبوده است، اما در صحت قض      ١پذير امكان
  . هيچ مشكلي ندارد،شده  يادة شرطيه در آية؛ چنان كه قضينيست

   استدلال بر استمرار نبوّت٢:شبهات قسم دوم
 بيـانگر ايـن اسـت كـه نـه تنهـا دليلـي بـر                 ،گونه كه گذشت، بخشي از شـبهات       همان

سـلام   بعد از پيامبر ا    نبوّت، فراواني حاكي از استمرار      ةخاتميت وجود ندارد، بلكه ادلّ    
  :پردازيم برخي از آنها ميبيان و نقد است كه به 

   اولةشبه
 و پيـامبري پايـان نيافتـه        نبـوّت كنـد كـه        اعراف تصريح مي   ة سور ۳۵ ةخداوند در آي  

  : پيامبران ديگري خواهند آمد، است و پس از پيامبر اسلام
لح فلا خوف علـيهم  صأقي وّ ي فمن ات ون عليكم آياتا يأتينّكم رسل منكم يقصّ إمّيا بني آدم    

  ٣ولا هم يحزنون

                                                        
  .مراد از امكان، در اينجا امكان وقوعي است والا در امكان ذاتي آن ترديدي نيست. ١
  . شده استه استفاد، سبحانياالله یآياثر » خاتميت از ديدگاه عقل و قرآن«در اين قسمت، از كتاب . ٢
د، ن ـاگر رسولاني از خود شما به سراغتان بيايند كه آيات ما را براي شما بـازگو كن                ! اي فرزندان آدم  «. ٣

  .»پس هر كه تقوي پيشه كرد و به كار شايسته پرداخت، هيچ ترسي از گذشته و آينده نخواهد داشت
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كه فعل مضارع اسـت و دلالـت بـر زمـان آينـده دارد، اسـتفاده                 » كميأتينّ« لفظ   از
 پيـامبران ديگـري خواهنـد آمـد و آن           ، شود كه پس از رسول گرامـي اسـلام          مي

  .حضرت آخرين پيامبر الهي نخواهد بود
  :عين عبارت مستشكل چنين است

صـراحت اسـت كـه اخبـار از مـستقبل باشـد؛ زيـرا لفـظ           در غايت    ، مباركه ةاين آي 
شده است؛ يعني البته خواهند آمـد بـراي   » يأتينّكم« مؤكّد و   ،به نون تأكيد  » يأتيكم«

پس . شما رسولاني از جنس شما و آيات ما را بر شما تلاوت و قرائت خواهند كرد     
د؛ تـا اهـل     هر كه پرهيزكار شود و نيكوكار باشد، خـوفي و حزنـي بـر او وارد نياي ـ                

 مباركـه را بـر انبيـاي       ةتحريف نتوانند لفظ مستقبل را بـر ماضـي حمـل كننـد و آي ـ              
 را  >...لم يكـن الـذين كفـروا      < ة مبارك ـ آيـة چنـان كـه تفـسير       . گذشته محمول دارنـد   

شود، بلكه بـه       مؤكّد نمي  ،اند؛ زيرا معناي ماضي هرگز به نون تأكيد         تحريف دانسته 
  .)۳۱۵ ـ۳۱۴: تا جردقاني، بي( گردد هم مصدّر نمي» مّاإ«لفظ 

 توجّه به اين نكته ضـروري اسـت كـه خطابهـاي قـرآن               ،شده  ياد ةدر بررسي شبه  
  :مجيد از يك لحاظ به دو دسته قابل تقسيم است

مخاطـب  .  مربوط به زمان نزول قرآن و پس از آن اسـت           ،برخي از اين خطابها   . ۱
  :اين خطابها نيز چند قسم است

ص است، مانند خطابهـايي كـه مربـوط بـه شـخص      گاهي مخاطب آن شخص خا  
  ٢>ةخذ من أموالهم صدق<؛ ١>ليكإنزل أغ ما ها الرسول بلّأيّيا <: پيامبر اسلام است

 فاغـسلوا  ةلي الصلاإذا قمتم إها الذين آمنوا  أيّيا  <: ندا  گاهي مخاطب آنها مسلمانان   

  ٤>...م القصاصها الذين آمنوا كتب عليكأيّيا <؛ ٣>وجوهكم وأيديكم إلي المرافق
،  انسانهاي حين نزول و پس از آن تا روز رستاخيز اسـت            ةگاهي مخاطب آنها هم   

كم ءها الناس قد جايا أيّ<؛ ٥>ةكم الذي خلقكم من نفس واحدقوا ربّّ ها الناس اتيا أيّ<مثلِ 

                                                        
  ).۶۷ /مائده(»  به مردم برسانآنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، كاملاً! اي پيامبر«. ١
  ).۱۰۳ /توبه(» تو از اهل ايمان صدقات را دريافت دار! اي پيامبر«. ٢
  ).۶ /مائده(» هرگاه براي نماز برخاستيد، صورت و دستها را تا آرنج بشوييد! اي اهل ايمان«. ٣
  ).۱۷۸ /بقره(» قصاص كشتگان براي شما نوشته شده است! اي اهل ايمان«. ٤
  ).۱ /نساء(» از پروردگارتان بترسيد كه همة شما را از يك انسان آفريده! مردماي «. ٥
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  ١> من ربّكمةموعظ
ا خطابهاي قرآن كريم مربوط به دوران پيش از نزول قرآن است و خدا آنهـا ر               . ۲

مخاطـب ايـن خطابهـا نيـز        . كنـد   براي پيامبر گرامي اسـلام و مـسلمانان حكايـت مـي           
  :مختلف است

  ؛٢>نبئهم بأسمائهمأيا آدم <: گاهي مخاطب شخص خاص است
سـرائيل اذكـروا نعمـتي      إيا بني   <: گيرد   مورد خطاب قرار مي    ،گاهي نيز قوم خاص   

  ؛٣>نعمت عليكمأالتي 
يا بني  <: ، از آغاز خلقت تا روز رستاخيز هستند       زماني نيز مخاطب، تمام ابناي بشر     

  .٤>آدم لايفتننّكم الشيطان
 دوم و آن هم از آخرين نوع آن اسـت؛ يعنـي             ة مورد بحث از دست    ةخطاب در آي  

بـا توجـه بـه      .  نـه خـصوص مـسلمانان      ،مخاطب در اين خطاب، تمام افراد بشر هستند       
كنـد كـه در    ابي حكايـت مـي  آيات قبل از آن، به روشني پيداست كه اين آيه از خط      

 از خدا صادر شده و تمام ابناي بشر را مـورد خطـاب قـرار داده                 ، انسان آغاز آفرينشِ 
 به تفصيل ذكر شده و      ، داستان حضرت آدم  ) ۲۵ ـ۱۱(است؛ زيرا در آيات پيشين      

 چهار خطاب عمومي كه مخاطـب آن تمـام افـراد بـشر هـستند،                ،)۳۶ـ۲۶(پس از آن    
  .استشده بازگو و حكايت 

 اشاره و پيـروي     ، مورد بحث است، به فرستادن پيامبران      ةدر آخرين خطاب كه آي    
فرمايد و آن را سبب تقـوا و پرهيزكـاري در           افراد بشر توصيه مي    ةاز آنان را براي هم    

  .داند  آرامش و شادابي در آخرت ميةدنيا و ماي

  ارزيابي شبهه
 ـ< ةگردد كه جمل     آشكار مي  ،شده با توجه به مطالب ياد      >...ا يـأتينّكم رسـل مـنكم      إمّ

 تا بيانگر اين معنا باشـد كـه پـس از پيـامبر              ،خطاب به مسلمانان و امت اسلامي نيست      
                                                        

  ).۵۷ /يونس(» اندرزي از سوي پروردگارتان براي شما آمده است! اي مردم«. ١
  ).۳۳ /بقره(» ملائكه را به حقايق اسماء آگاه ساز! اي آدم«. ٢
  .)۴۰ /بقره(»  اعطا كردمبه ياد آوريد نعمتهايي را كه به شما! اسرائيل اي بني«. ٣
  .)۲۷ /اعراف(» شيطان شما را نفريبد! اي فرزندان آدم«. ٤
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 پيامبران ديگري خواهند آمد، بلكه خطاب به عموم فرزنـدان آدم            ،  اسلام گرامي
  .و مربوط به آغاز خلقت است كه در قرآن حكايت شده است

، ابوالفتـوح   )۴/۳۹۲: تـا   طوسـي، بـي   ( انند شيخ الطائفـه    م ،مفسران و دانشمندان بزرگي   
: ۱۳۲۳( ، كاشــاني)۴/۲۱۵: ۱۴۱۹( ، قوجــوي)۳/۲۲۵: ۱۴۱۹( الـسعود و، اب)۸/۱۷۹: ۱۳۶۹( رازي

ــي)۲/۵۱۷ ــاجي)۸/۱۱۴: ۱۴۰۵( ، آلوس ــاوي)۴/۲۷۷: ۱۴۱۷( ، خف ــي)۲/۲۵۹: ۱۴۲۰( ، ص  ، حق
، )۳/۳۶۲: ۱۴۱۶( ، ثعـــالبي)۸/۱۴۵: تـــا بـــي( ، مراغـــي)۵/۳۱۲: ۱۳۷۸( ، طبيـــب)۳/۲۰۴: ۱۴۲۱(
: ۱۴۰۸( ، سيد قطـب   )۳/۳۶۲: ۱۴۰۷( ، مدرس )۳/۳۲۵: ۱۹۹۰( ، مغنيه )۲/۲۱۳: ۱۴۱۹( العباسواب

 ، اميـر  )۳/۴۰۱: ۱۳۷۰( ، قرشـي  )۸/۸۶: تا  بي( ، علامه طباطبايي  )۵/۷۳: ۱۳۹۸( ، قاسمي )۳/۱۲۸۸
 ، ابـن عاشـور    )۱۰/۱۰۹: ۱۳۱۹( االله ، فـضل  )۲/۲۷: ۱۴۲۰( ، صابوني )۳/۱۲۴۸: ۱۴۲۰( عبدالعزيز

اند، با   و امثال آنان كه به اين مسئله پرداخته)۶/۱۶۰: ۱۳۶۱( ، مكارم شيرازي)۸/۸۳: ۱۴۲۰(
 مورد بحث، يـك خطـاب عمـومي بـه     ةاند كه خطاب در آي صراحت تمام بيان كرده 

 همـة فرزنـدان     ،شمار آمده و مربوط به تمام ابناي بشر است، پس خداوند در اين آيه             
پيامبراني از خود شما به     ! اي فرزندان آدم  «: فرمايد   خطاب قرار داده، مي    آدم را مورد  

 ةامـا دربـار   . »شوند تا آيات و احكام ما را براي شما بـازگو كننـد              سويتان فرستاده مي  
گردنـد، سـاكت       چند نفرند و از چه كسي آغاز و به چه كـسي خـتم مـي                ،اينكه آنان 

 رسـولاني   د از پيـامبر گرامـي اسـلام       است و هيچ گونه دلالتي ندارد بر اينكـه بع ـ         
  .خواهند آمد

  پاسخ ديگر
 مورد بحث ةدر آي» اإمّ «ة ادبي اشاره شود كه كلمة بايد به اين نكت،پيش از بيان پاسخ 

شـرطيه را از عمـل   » نإ«كـه  » هكافّي ما«يا »  زائدهيما«شرطيه و » إن«مركب است از   
مؤكّد به نون تأكيـد ثقيلـه شـده       » ميأتينّك«داشته است؛ از همين جهت فعل        كردن باز 

  .است
 اس، نحّ ـ)۳/۳۳۴: ۱۴۰۸( مفسران بزرگ و دانشمندان علوم قرآنـي، از جملـه زجـاج      

 ، فخـر رازي   )۴/۳۹۲: تـا   طوسي، بـي  ( ، شيخ الطائفه  )۱/۵۳۹: ۱۴۱۳( ، سمرقندي )۲/۱۲۴: ۱۴۰۹(
، )۱/۵۸: ۱۴۲۲( ، ابن جـوزي   )۴/۶۴۱و۳: ۱۴۰۵( ، طبرسي )۴/۲۳۱: ۱۴۲۲( ، ثعلبي )۱۴/۵۷: ۱۴۲۱(
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 و امثال آنان از كساني هـستند        )۲/۱۰۳: ۱۳۶۶( ، زمخشري )۸/۱۷۹: ۱۳۶۹(  رازي ابوالفتوح
  .اند كه آشكارا اين مطلب را بيان كرده

 ايـن اسـت كـه فعـل         ،شـده   يـاد  ة ادبي، پاسخ ديگر شبه    ةپس از يادآوري اين نكت    
وماً زمان خاصي را     هميشه دلالت بر زمان حال و آينده ندارد، بلكه گاهي لز           ،مضارع

 >ةلايعزب عـن علمـه مثقـال ذرّ       <: كند  فهماند و تنها بر دوام و استمرار دلالت مي          نمي
معناي اين جمله اين نيست كه در زمـان   . ؛ هيچ چيز از علم خدا مخفي نيست       )۳۰/ سبأ(
شود، بلكه هميشه اين طور است؛ چـه          چيزي از علم خدا مخفي نمي     » آينده«يا  » حال«

  .حال و چه آيندهگذشته، چه 
 شرطيه نيز گاهي بدون اينكه نظر به زمان وقوع شرط و جزا داشته باشد، بـه                 ةجمل
خيراً يره ة  فمن يعمل مثقال ذرّ   <:  بين شرط و جزاسـت     ةرود و تنها بيانگر ملازم      كار مي 

 اين است كه ميـان كـار        ، معناي اين دو آيه    ،)۸و۷/ زلزال( >شرّاً يره ة  ومن يعمل مثقال ذرّ   
و پاداش و ميان كار بد و كيفر، ملازمه است؛ يعني هر كس به هـر انـدازه، چـه                   نيك  

 كـار نيـك يـا بـدي     ،زياد و چه كم و در هر زمان، چه گذشته، چه حال و چه آينـده               
  .بيند انجام دهد، پاداش يا كيفر آن را مي

ه  دلالت بر زمان نـدارد، بلك ـ      >...مّا يأتينّكم إ< ة شرطي ، جملة  مورد بحث نيز   ةدر آي 
تنها بيانگر ملازمة بين شرط و جزاست؛ يعني بين آمدن پيامبران و پذيرفتن دعوت آنـان،    

 بـا   ،با اهل نجات بودن ملازمه است و نيز بـين آمـدن آنهـا و نپـذيرفتن دعـوت آنـان                    
ولكن <: البته ما به شهادت نصّ قرآن كريم كه فرموده است         . عذاب الهي تلازم است   

 بعد از آمدن رسـول      >يأتينّكم رسل منكم  <دانيم كه شرط      ي م >ينرسول االله وخاتم النبيّ   
  .)۷۷۱ـ۷۶۷: ۱۳۳۶بلاغي، (  ديگر واقع نخواهد شد و پيامبر ديگري نخواهد آمداكرم

  شبهه دوم
 ة مبارك ـ ة پـانزده سـور    ة اين است كـه آي ـ     ، ديگري كه در اين بخش مطرح شده       ةشبه

 مـدن رسـول مكـرم اسـلام     رساند كه رسالت و پيـامبري بـا آ           اين معنا را مي    غافر،
 وحي بـر شـخص ديگـري نـازل خواهـد      ةپايان نيافته است، بلكه پس از وي نيز فرشت      

رفيع الدرجات ذو العرش يلقـي الـروح مـن          <: فرمايد  شد؛ زيرا خداوند در اين آيه مي      
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  .١>مره علي من يشاء من عباده لينذر يوم التلاقأ
 كه به صورت فعل     >يلقي الروح < ة در اين آيه، وحي است و از جمل        ،مراد از روح  

  بـا آمـدن پيـامبر اسـلام        نبـوّت شود كه رسالت و       مضارع آمده است، استفاده مي    
  .ختم نگرديده است، بلكه بعد از او نيز پيامبر ديگري مبعوث خواهد شد

  :عين گفتار مستشكل در اين باره چنين است
مايد، به انحراف قوم     تأمل ن  ، فرموده غافر كريمه كه در سورة      ةاگر كسي در اين آي    

العـرش يلقـي     رفيـع الـدرجات ذو    <:  ذكره دهد؛ قال جلّ    از حقايق قرآني شهادت مي    

العـرش كـه القـا خواهـد فرمـود           ؛ يعني اوست خداوند رفيع الـدرجات ذو       >...الروح
 تا اينكه در يـوم      ،خواهد از عباد خود     روح مقدس وحي را از عالم امر به هر كه مي          

اي كـه مترقـب اسـت، انـذار و      د و خلق را از عذاب و سـختي التلاق، نذير قوم گرد 
 ةفهمد كه كلم    كس از قواعد عربي مطلع و مستحضر باشد، مي         هر. تخويف فرمايد 

 نه  ،اي در آينده است      به لفظ مستقبل نازل شده؛ يعني بشارت به حادثه         >يلقي الروح <
 ،و بعثت نذير مبين   ل روح الامين    امور گذشته و صريح است بر اين كه انز        ااخبار از   

منوط به اراده و مشيت اوست كه هر وقـت اراده فرمايـد، نـذيري مبعـوث خواهـد                   
فرمود و هر زمان كه مقتضي باشد، به شريعتي جديد، عالَم را تازه و جديد خواهـد                 

  .)۱۱۴ و ۱۱۳: تا جردقاني، بي( كرد

  ارزيابي شبهه
 جهـات متعـدد مخـدوش و         مزبـور از   ةتوان گفت كه شبه      مي ، مباركه ةبا دقت در آي   

  :اساس است بي
 اسـت   )۵/۱۴۷: ۱۴۱۲مـاوردي،   (  به معناي رحمت   ،روح،  بر اساس برخي ديدگاهها   . ۱

،  بيانگر نزول رحمت بوده و هيچ ارتباطي با بعثت پيامبر جديـد            >يلقي الروح < ةو جمل 
  . نداردس از پيامبر گرامي اسلامپ

» يلقـي « يا كتاب آسماني باشـد،       تنبوّ وحي يا مقام     ،فرض كه مراد از روح     بر. ۲
 همواره دلالت بر زمـان نـدارد، بلكـه          ، مضارع ةزيرا صيغ . دلالت بر زمان آينده ندارد    

ومـن يعمـل    < ة شـريف  ةرساند؛ ماننـد آي ـ     در برخي موارد تنها اسناد فعل به فاعل را مي         

                                                        
خدايي كه داراي مراتب رفيع و صاحب عرش است، روح را بر هر كـس از بنـدگانش كـه بخواهـد،             .١

  .)۱۵ /غافر(فرستد تا مردم را از روز قيامت بترساند  مي
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در ايـن  » يعمل« ة كه كلم)۸و۷/ زلزال( >شرّاً يرهة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرّ ة  مثقال ذرّ 
  . مورد بحث نيز از همين قبيل استةگونه دلالتي بر زمان خاص ندارد و آي  هيچ،آيه

 بر زمان خاص دلالت داشته باشد، امـا  ، مضارع في حد نفسه    ةبر فرض كه صيغ   . ۳
 دلالـت بـر زمـان نداشـته و تنهـا            در مواردي كه فعل منسوب به خداوند باشـد، غالبـاً          

، )۶/ آل عمـران  ( >رحامهو الذي يصوّركم في الأ    <رساند؛ مانند     ميانتساب فعل به فاعل را      
 إنّ<،  )۲۱۶/ بقـره ( >نتم لاتعلمـون  أ يعلم و  اللهوا<،  )۲۲۰/ بقره( >واالله يعلم المفسد من المصلح    <

/ آل عمـران ( >رضويعلم ما في السموات ومـا في الأ     <،  )۲۳۵/ بقـره ( >نفسكمأاالله يعلم ما في     

 االله يعلـم مـا في       إنّ<،  )۵۹/ انعـام ( >ويعلم مـا في الـبرّ والبحـر       <،  )۱۶/ ؛ حجرات ۹۷/ ؛ مائده ۲۹

 >ة االله لايظلـم مثقـال ذرّ      إنّ<،  )۵۱/ احـزاب ( >واالله يعلم ما في قلـوبكم     <،  )۷۰/ حج( >السماء
وما <،  )۴۹/ كهف( حداًأولايظلم ربّك   <،  )۴۴/ يونس( >نّ االله لايظلم الناس شيئاً    إ<،  )۴۰/ نساء(

؛ )۳/ سـبأ ( >ةولايعـزب عنـه مثقـال ذرّ      <،  )۶۱/ يـونس ( >ةمثقـال ذرّ  يعزب عن ربّـك مـن       
گونه كه پيداست، فعلهاي مضارعي كه در اين آيات به كار رفتـه نيـز از همـين                   همان

 فعـل منـسوب بـه    ،ا نيـز ه ـگونه دلالتـي بـر زمـان نـدارد؛ زيـرا در آن           سنخ است و هيچ   
  .خداوند است

 بر زمان دلالـت داشـته       ، خداوند نيز   مضارع در اسناد فعل به     ةبر فرض كه صيغ   . ۴
 او حكايـت    ةباشد، اما در مواردي كه اين فعل با مـشيت الهـي همـراه باشـد و از اراد                  
: رسـاند؛ ماننـد   كند، نوعاً بر زمان خاص دلالت ندارد و تنها اسناد فعل به فاعل را مـي   

يهدي من يـشاء إلي  <، )۱۴/ حـج ( >نّ االله يفعل ما يريدإ<، )۱۸/ حج( > االله يفعل ما يشاء    نّإ<

يخلـق مـا    <،  )۲۱۲/ بقـره ( >واالله يرزق من يشاء بغير حساب     <،  )۱۴۲/ بقره( >صراط مستقيم 

 ـ<،  )۴۵/ ؛ نـور  ۱۷/ مائـده ( > شيء قدير  يشاء واالله علي كلّ     >ك يخلـق مـا يـشاء ويختـار     وربّ
  .)۵۴/ روم( >هو العليم القديرما يشاء ويخلق <، )۶۸/ قصص(

ز فعلهاي مضارعي كه در اين آيات آمـده، دلالـت   ناگفته پيداست كه هيچ يك ا   
  .بر زمان خاص ندارد

مـن  ( مـورد بحـث بـا كلمـه مـشيّت            ةدر آي ) يلقي(با توجه به اينكه صيغه مضارع       
 ، الهـي حكايـت دارد، بـدون ترديـد از دلالـت بـر زمـان       ةهمراه بـوده و از اراد  ) يشاء

  .رساند انتساب فعل را به فاعل ميعاري گرديده و تنها 
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 مورد بحث قرار گرفته، بيـانگر       ةكه پيش از آي   غافر   ة مبارك ة سيزدهم سور  ة آي .۵
 بـر زمـان     نه تنها بر زمان آينده دلالـت نـدارد، بلكـه اصـلاً            » يلقي«اين است كه كلمه     

 سيزدهم بـه شـمار      ة مورد بحث در واقع تابع آي      ة آي ،دلالت ندارد؛ زيرا از يك طرف     
سيزدهم است و از طرف     ة  براي آي » خبر«اين آيه   يد، بلكه بر اساس قول مشهور،       آ مي

 >ته ويترّل لكم من السماء رزقـاً اهو الذي يريكم آي<: فرمايـد    سيزدهم مي  ةديگر در آي  
هرگـز بـر زمـان دلالـت نـدارد؛ چـون نمايانـدن آيـات و                 » لينـزّ «و  » يريكم «ةو كلم 
 اختصاص  ،وندافرستادن رزق و روزي از طرف خد       هاي قدرت و يكتايي و فرو      نشانه

 ة مورد بحث كه تـابع آي ـ   ةدر آي » يلقي «ةبنابراين كلم . به زمان خاصي نداشته و ندارد     
 بر زمـان دلالـت نخواهـد    ،گردد نيز مزبور به شمار آمده و خبر براي آن محسوب مي    

  .كند داشت، بلكه فقط از انتساب فعل به فاعل حكايت مي
از موجـودات  » روح« حقيقيـت  ،»روح «ة طباطبايي از واژةبر اساس تفسير علام   . ۶

آيد تا القا و نزول آن مربوط به زمان آينـده باشـد؛ زيـرا                 زماني و مكاني به شمار نمي     
/ نحـل ( >مرناأليك روحاً من    إوحينا  أ<،  )۸۵/ اسراء( >يمر ربّ أقل الروح من    < مانند   ي،آيات

از سـنخ   » روح« و امثال آنها بيانگر اين اسـت كـه           )۱۵/ غافر( >مرهأيلقي الروح من    <،  )۲
 عبارت است از جهت وجودي اشيا از حيث اينكه عاري از زمـان              ،»امر«است و   » امر«

  .)۱۹۷ و ۱۳/۱۹۶: تا طباطبايي، بي( و مكان بوده، بلاواسطه، منسوب به خداوند است
د، زمـان   مجرّد و مادّي؛ در موجودات مجرّ     : اند  به تعبير ديگر، موجودات دو دسته     

 ةيكـي اينكـه بـه وسـيل       : ما موجودات مـادي دو جهـت دارنـد        و مكان تصوير ندارد، ا    
» خلـق «اسباب مادّي موجود گشته و منطبق بر زمان و مكـان هـستند و از ايـن جهـت                    

 و جهـت ديگـر اينكـه عـاري از           ندخدا به شمار آمده و با واسطه، منسوب به خداوند         
محـسوب  خداونـد   » امـر « مكان هستند و از اين جهت        ة زمان و خالي از محدود     ةحيط

، »روح«گرديده و بلاواسطه، به خداوند انتساب دارند؛ بنابراين بر فـرض كـه مـراد از       
از  »وحـي «باشد، نزول آن به زمان خاصي اختصاص ندارد؛ زيرا القـا و نـزول        » وحي«

آيد و عاري از زمان و مكان است، به زمان خاصي اختـصاص               به شمار مي  » امر«سنخ  
 بـر زمـان   اصـلاً ، >مرهأيلقي الروح من   < :توان گفت    مي  به طور قطع   ،ندارد و در نتيجه   

  .خاصي دلالت ندارد
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   سومشبهة
 ، بقـره، نـه تنهـا ديـن اسـلام          ة مبارك ة سور ۲۱۰ ةشبهة ديگر اين است كه بر اساس آي       

آيد، بلكه پيامبر اسلام نيز آخرين پيامبر نخواهـد بـود؛ چـرا               آخرين دين به شمار نمي    
  :ايدفرم كه خداوند در اين آيه مي

لي االله ترجـع  إمـر و  وقـضي الأ   ة أن يأتيهم االله في ظلل من الغمام و الملائك         إڤهل ينظرون   <

  ١.>مورالأ

 از آمدن پيامبر تـشريعي پـس        ، در اين آيه   >أن يأتيهم االله في ظلل من الغمام      < ةجمل
سماني ج ـاز خـواص موجـودات      » رفـتن «و  » آمدن«دهد؛ زيرا     از پيامبر اسلام خبر مي    

ين آيه به خدا نسبت داده شده است؛ در حـالي كـه خداونـد منـزه از آن                   است و در ا   
پس مقصود از آمدن خـدا و ملائكـه در ايـن            . است كه به اين اوصاف متصف گردد      

 ، آيه، جز آمدن پيـامبر او بـا شـريعت تـازه نخواهـد بـود؛ بنـابراين پيـامبر اسـلام                     
  .آخرين پيامبر و دين اسلام، آخرين دين نخواهد بود

  :عبارت مستشكل چنين استعين 
 بتمامهـا مطـابق اسـت بـا آنچـه در انجيـل مقـدس وارد شـده كـه                     ، مباركـه  اين آية 

 ة آن حضرت در ابرهاي آسمان نـازل خواهـد شـد و ملائك ـ             :حضرت عيسي فرمود  
 مقـصود ايـن   ، به اقطار ارض خواهد فرستاد و خلاصه   ،خود را با صورهاي بلندآواز    

 نـه   ، اسـت  ر موعـود بعـد از حـضرت رسـول          كريمه از اخبار ظهو    ةاست كه آي  
  .)۲۸۰: تا جردقاني، بي( اند اند و به هواي خود تفسير كرده آنچه اهل وهم پنداشته

كنـد كـه چنـين ظهـوري مقـام             تـصريح مـي    ،وي پس از بيان برخي مطالب ديگر      
  .)همان( نيابت و خلافت و امامت نيست، بلكه مقام شارعيت و رسالت است

 ، است كه از آن، آمـدن پيـامبر تـشريعي          >أن يأتيهم < ة جمل ،جامنشأ اشكال در اين   
بنابراين در بررسي اين اشكال، فهم دقيـق        .  استفاده شده است   پس از پيامبر اسلام   

  .اين جمله ضروري خواهد بود
راغـب  (  بـه معـاني آمـدن      ،أتـي ة  واژ. تياناً است إ أتي، أتياً و     ةيأتي از ماد  : يأتيهم االله 

                                                        
هايي از ابرها به سوي آنـان بياينـد و            ند و فرشتگان، در سايه    انتظار دارند كه خداو   ) پيروان شيطان (آيا  . ١

  ). مكارم شيرازيةترجم(گردد  مي  كارها به سوي خدا بازةهمه چيز انجام شده و هم
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 و هـلاك    )همـان ( خبـردادن ،  )همـان ( ، اعطـا  )۹/۵۴۷: ۱۴۲۱(  انجـام دادن   ،)۸: تا  اصفهاني، بي 
  . و آمدن است به معناي مجيء، مورد بحث أتيةكردن به كار رفته است، اما در آي

 در ايـن آيـه بـه خـدا          ،شود، اين اسـت كـه آمـدن         پرسشي كه در اينجا مطرح مي     
ل از مكـاني بـه مكـان        نسبت داده شده است، در حالي كه آمد و رفت به معناي انتقـا             

پـس آمـدن   .  اجـسام اسـت و خداونـد از آن منـزّه اسـت           ةديگر است و اين امـر ويـژ       
  : است در اينجا به چه معناست؟ در اين باره ديدگاههاي مختلفي پديد آمده،خداوند
 شـريفه را رسـيدن عـذاب و         ة منظور از آمدن خـدا در آي ـ       ،گروهي از مفسران  . ۱

  .)۱/۳۱۳: ۱۴۱۵ابوري، واحدي نيش( دانند كيفر او مي
 كه مراد از آمدن خدا، نـازل شـدن آيـات بـزرگ اوسـت              دارند   اعتقاد   ،برخي. ۲

  .)۱/۵۳۸: ۱۴۰۵طبرسي، (
 ةهاي خويش دربـار     از منظر گروهي ديگر، مقصود اين است كه خدا به وعده          . ۳

  .)همان(  عمل خواهد پوشاندة جام،كيفر تبهكاران
: ۱۴۱۳سـمرقندي،   ( اوست» امر«آمدن خدا، آمدن    اي نيز معتقدند كه مراد از         عده. ۴

  .؛ زيرا در اينجا مضاف حذف شده و مضاف اليه جانشين آن شده است)۱۹۸
  :نيز دو احتمال است» امر «ةدر واژ
 در اينجـا فرسـتادن عـذاب    ،فعل خداوند است و مـراد از فعـل    » امر«مراد از   ) الف

  .، فرستادن عذاب استاست؛ چون تنها فعلي كه با اين سياق سازگاري دارد
فخـر  (  دستور و فرمان براي وقوع قيامت يا فرستادن عذاب اسـت           »امر«مراد از   ) ب

  .)۵/۱۸۳: ۱۴۲۱رازي، 
 در اينجا برطـرف شـدن موانـع و          ،برخي بر اين باورند كه منظور از آمدن خدا        . ۵

  .)۲/۱۰۴: تا طباطبايي، بي( ل ميان قضاي خدا و كفّار استيرفع فاصله و حا
 در اينجا به معناي حقيقي خود بـه كـار رفتـه             ،اي آمدن خداوند    ز ديدگاه عدّه  ا. ۶

منظور اين است كه پيروان شـيطان بـا ايـن همـه             . است و نياز به توجيه و تقدير ندارد       
جـا تراشـيده و ايمـان         بـي  ة بهان ـ ،دلايل روشن براي رسيدن به حق و رهايي از شيطان         

 او متوقف ساختند و توجه به ضعف        ةملائكآوردن خود را به آمدن خداوند متعال و         
از خـواص امـور   » آمـدن «گفتار خود ندارنـد كـه چنـين چيـزي محـال اسـت؛ چـون            
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 آيد و خداوند منزه از آن است كه به اين صفت متـصف گـردد                 به شمار مي   جسماني
  .)۲/۵۲: ۱۳۶۱مكارم شيرازي، (

همة آنها  : گفتتوان    گفتني است كه ديدگاههاي فوق به هم نزديك است، بلكه مي          
سـتيزان و پيـروان     مزبور تهديدي است بـراي حـق  ةگردد كه آي    مي به اين حقيقت باز   

حال اين تهديد ممكن است مربـوط بـه عـذابي باشـد كـه در روز قيامـت در                    . شيطان
  .اي كه وقوعش در دنيا متوقع است پيش دارند و ممكن است تهديدي باشد به حادثه

  :توان به دو صورت زير معنا كرد مزبور را مي ةشده، آي بر اساس مطالب ياد
آيا پيروان شيطان پس از اين همه خيرخواهي و روشنگري، جز ايـن      ! اي پيامبر . ۱

آيـد و فرشـتگان نيـز بـه           بانهايي به سوي آنان مي     انتظار دارند كه عذاب خدا در سايه      
دا  امـور بـه خ ـ    ةرسـند، در حـالي كـه كـار يكـسره گرديـده و هم ـ                فرمان خدا سر مي   

  .گردد مي باز
 بـراي   ،ستيزان و پيـروان شـيطان بـا ايـن همـه دلايـل روشـن                آيا حق ! اي پيامبر . ۲

جا تراشـيده و ايمـان آوردن خـود را بـه             اي بي   رسيدن به حق و رهايي از شيطان بهانه       
آمدن خداوند متعال و فرشتگان او متوقف ساختند؛ در حالي كه حكم قطعـي نهـايي                

  .گردد ر به سوي خدا باز مي اموةصادر شده است و هم
 مزبـور از اسـاس باطـل    ةتوان گفت كه شبه با توجه به معناي آيه، به طور قطع مي      

 نـدارد؛    هيچ ارتباطي با آمدن پيامبر جديد پـس از پيـامبر اسـلام             ،است و اين آيه   
 بـود كـه از آن آمـدن پيـامبر     >ن يـأتيهم االله أ< ةزيرا آنچه منشأ اشتباه شده بـود، جمل ـ    

اي كه بـراي ايـن جملـه در            معاني ةستفاده شده بود، در حالي كه بر اساس هم        جديد ا 
 مزبور هـيچ ارتبـاطي بـا        ة جمل ،)چه معناي حقيقي و چه مجازي     (نظر گرفته شده بود     

 ةكند، بلكـه طبـق هم ـ   ارسال رسول ندارد و هرگز از آمدن پيامبر جديد حكايت نمي         
رود و از بهانـه و        ان بـه شـمار مـي      ستيزان و پيـروان شـيط       ديدگاهها تهديدي براي حق   
  .دهد گفتار موهون آنان خبر مي

   چهارمةشبه
  :مستشكل به آيات زير نيز استدلال كرده است
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۱۲۵  

/ نبـأ ( >ذن له الرحمن وقال صـواباً أ من إڤمون اً لايتكلّ صفّةيوم يقوم الروح والملائك  <

، )۶/ مطفّفين( > العالمين لربّيوم يقوم الناس    <،  )۲۲/ فجر( >اًاً صفّ ك والملك صفّ  جاء ربّ <،  )۳۸
 ـ    ي    ربّك أو يأت  ي    و يأت ة أ أتيهم الملائك تن  أ إڤهل ينظرون   < / انعـام ( >...كبعـض آيـات ربّ

  .)۴۱/ ق( >... من مكان قريب المنادواستمع يوم يناد<، )۱۵۸
، قيـام روح، آمـدن      ها  مستدل پنداشته است كه مراد از آمدن خداوند، آمدن نشانه         

 آمدن پيامبر از سوي خدا و شريعت جديد او پس از پيـامبر            ،مانيملائكه، و نداي آس   
  .آيد گرامي اسلام است؛ بنابراين، پيامبر اسلام آخرين پيامبر به شمار نمي

تر است و ابطال    گونه كه پيداست اين شبهه از شبهات پيشين به مراتب ضعيف           همان
. شـده نـدارد      ا مدعاي ياد  گونه ارتباطي ب   آن نياز به توضيح ندارد؛ زيرا اين آيات هيچ        

: ك.ر( چهار آيـة اول از ايـن آيـات مربـوط بـه روز رسـتاخيز و ويژگيهـاي آن اسـت                     

: تـا   ؛ طوسـي، بـي    ۵۲۵،  ۴۸۵،  ۴۴۱،  ۴/۴۱۷: ۱۴۱۵؛ واحـدي نيـشابوري،      ۴۵۶،  ۳/۴۴۱: ۱۴۱۳سمرقندي،  

باطبايي، ؛ ط۱۵۷، ۳۱/۱۵۶: ۱۴۲۱؛ فخر رازي، ۷۴۱، ۱۰/۷۴۰و۹: ۱۴۰۵؛ طبرسي،  ۳۶۴،  ۱۰/۲۴۹ و ۹/۳۷۶

 در پايان عمر اين جهان      ،دهنده  داد تكان كنندة دو روي     و آية پنجم ترسيم    )۲۰/۳۲۱: تا  بي
 زنـده شـدن     ـ  ۲خـروش آسـماني؛     افكـن شـدن        طنين ـ۱: و آستانة روز رستاخيز است    

  .مردگان و سر برآوردن از خاك

  نتيجه
يك : رح است  خاتميت مط  ةگونه كه در آغاز اشاره گرديد، دو نوع شبهه دربار          همان
 و رسـالت را پـس   نبوّتكند و نوع ديگر، استمرار       ادلة خاتميت را مخدوش مي     ،نوع

  .ستا پذير دانسته  از پيامبر گرامي اسلام امكان
ترين اين شبهات مورد كاوش قرار گرفته است و آشكار شده           در اين نوشتار، مهم   

  .اند لاست كه هر يك از اين شبهات پنداري بيش نبوده و از اساس باط
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  شناسي كتاب
حيـاء التـراث العربـي،    ا داربيـروت،  ، چـاپ چهـارم،     روح المعاني في تفسير القـرآن      ،آلوسي، محمد  .۱

  .ق ۱۴۰۵
، تحقيق طاهر احمد زاوي و محمود محمد طناحي، چاپ چهارم،           النهايی في غريب الحديث   ابن اثير،    .۲

  .ش ۱۳۶۴قم، مؤسسة اسماعيليان، 
 ، داربيـروت ، تحقيق عبدالرزاق مهـدي،  زاد المسير في علم التفسير     ،عبدالرحمن بن علي   جوزي،ابن   .۳

  .ق ۱۴۲۲الکتب العربي، 
، تصحيح و تنقيح عبدالعزيز     فتح الباري في شرح صحيح البخاري      ،بن حجر عسقلاني، احمد بن علي     ا .۴

  .ق ۱۴۲۱، هالكتب العلمي داربيروت،  محمد فؤاد عبدالباقي، چاپ سوم، ،عبدااللهبن 
  .ق ۱۴۰۵النشر،   وی، بيروت، دار بيروت للطباعالطبقات الكبريد، ابن سعد، محم .۵
 داربيـروت،   ، تحقيـق عبدالحميـد هنـداوي،        المحکم و المحيط الاعظـم     ،بن سيده، علي بن اسماعيل    ا .۶

  .ق ۱۴۲۱، هالکتب العلمي
  .ق ۱۴۲۰ التاريخ، ی، مؤسسبيروت، تفسير التحرير و التنوير ،بن عاشور، محمدطاهرا .۷
  .ق ۱۴۱۵الفكر،  ، تحقيق علي شيري، دار دمشقیتاريخ مدين ،علي بن حسنكر، ابن عسا .۸
، تحقيق عبدالسلام محمـد هـارون، مكتـب الاعـلام           معجم مقاييس اللغه  ابن فارس، ابوالحسين احمد،      .۹

  .ق ۱۴۰۴الاسلامي، 
  .ق ۱۴۲۰صادر،  داربيروت، ، تفسير القرآن العظيم ،ثير دمشقي، اسماعيل بن عمركبن ا  .۱۰
  .ق ۱۴۰۵، ه نشر ادب الحوزقم،، لسان العرب ،کرممور، محمد بن بن منظا  .۱۱
، بـا   ارشاد العقل السليم الي مزايا الکتـاب الکـريم        ؛  دالسعو تفسير ابي  ،في، محمد حنسعود عماوي   واب  .۱۲

  .ق ۱۴۱۹ ،هالکتب العملي ، داربيروتحواشي عبداللطيف عبدالرحمن، 
حمـد عبـداالله قرشـي،      ا، تحقيـق    ير القرآن المجيـد   البحر المديد في تفس   العباس، احمد بن محمـد،      واب  .۱۳

  .ق ۱۴۱۹نا،  ، بيهقاهر
احيـاء   ، دار بيـروت ، تعليق عمـر سـلامي، عبـدالکريم حامـد،           هتهذيب اللغ  ،ازهري، محمد بن احمد     .۱۴

  .ق ۱۴۲۱التراث العربي، 
  .ق ۱۴۲۰السلام،  ، دارقاهره، التفسير الشامل للقرآن الكريمامير عبدالعزيز،   .۱۵
 ، داربيـروت ، شـرح و تحقيـق قاسـم شـماعي رفـاعي،            صحيح البخاري  ،حمد بن اسـماعيل   م بخاري،  .۱۶

  .ق ۱۴۰۷القلم، 
  .ش ۱۳۳۶،  العرفانةمجل ،بلاغي، محمدجواد  .۱۷
، قـم  عبدالرحمن عميره،    ة، تحقيق، تعليق و مقدم    شرح المقاصد  ،مسعود بن عمر  سعدالدين  تفتازاني،    .۱۸

  .ق ۱۴۰۹منشورات شريف رضي، 
، تحقيق ابومحمـد عمـاري ادريـسي حـسيني،          الجواهر الحسان في تفسير القرآن    حمن،  ثعالبي، عبدالر   .۱۹

  .ق ۱۴۱۶بيروت، دار الكتب العلميه، 
  .ق ۱۴۲۲، دار احياء التراث العربي، بيروت، تحقيق محمد بن عاشور، الكشف و البيان ،ثعلبي، احمد  .۲۰
  .تا ، بيالبرهان الدلائل وكتاب الفرائد في بيان وجوه اقسام جردقاني، ابوالفضل محمدرضا،   .۲۱
  .ش ۱۳۷۹ انتشارات روزنه،  تهران،، چاپ دوم،ماجراي باب و بها ،حسيني باطبايي، مصطفي  .۲۲
  .ق ۱۴۲۱احياء التراث العربي،  ، داربيروت، ي تفسير القرآنروح البيان فحقي بروسوي، اسماعيل،   .۲۳
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۱۲۷  

، تـصحيح عبـدالرزاق      البيضاوي  الراضي علي تفسير   ی القاضي و كفاي   یعناي ،خفاجي، احمد بن محمد     .۲۴
  .ق ۱۴۱۷الكتب العلميه،  داربيروت، مهدي، 

  .ق ۱۴۰۳، اقرب المواردخوري شرتوني، سعيد،   .۲۵
  و ، تـصحيح محمـدجعفر يـاحقي      روض الجنان و روح الجَنان في تفـسير القـرآن         رازي، ابوالفتـوح،      .۲۶

  .ق۱۳۶۹، بنياد پژوهشهاي اسلامي، مشهدمحمدمهدي ناصح، 
  .ق ۱۴۲۱الکتب العلميه،  ، داربيروت، تفسير الکبيرال ،خرالدينرازي، محمد ف  .۲۷
 ، داربيـروت ، تحقيـق محمـد سـيدگيلاني،    المفـردات فـي غريـب القـرآن     ،راغب اصفهاني، حسين    .۲۸

  .تا المعرفه، بي
 قـم،  ة علمي ـةمركز مـديريت حـوز  قم، ، ايضاح المراد في شرح كشف المراد  ،رباني گلپايگاني، علي    .۲۹

  .ش ۱۳۸۲
  . ق۱۴۲۰، )المنار(تفسير القرآن الحكيم ، ارشيد رض  .۳۰
، عـالم  بيـروت ، شـرح و تحقيـق عبـدالجليل شـبلي،     معاني القرآن و اعرابـه    ابراهيم بن سري،    زجاج،    .۳۱

  .ق ۱۴۰۸الکتب، 
  .ق ۱۳۶۶ الکتب العربي،  داربيروت،، الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،زمخشري، محمود بن عمر  .۳۲
 ، تحقيق و تعليق شـيخ محمـد معـوض         ،»العلوم بحر«رقندي  متفسير الس  ،سمرقندي، احمد بن ابراهيم     .۳۳

  .ق ۱۴۱۳الکتب العلميه،  احمد عادل عبدالموجود، زکريا عبدالمجيد نوتي، بيروت، دار
  .ق ۱۴۰۸الشروق،  دارقاهره، ، چاپ پانزدهم، في ظلال القرآنسيد قطب،   .۳۴
، بـا توضـيحات سيدصـادق    لالفيـه  فـي شـرح ا  ی المرضـي  یالبهج ـ ،الدين سيوطي، عبدالرحمن جلال    .۳۵

  .ق ۱۴۰۳الايمان،  ، دارقمشيرازي، 
، طبـق نقـل شـيخ     علي علماء حمص و طرابلس توضيح المرام في الردّ    ،الـدين  شمس احمدي، جلال    .۳۶

فـي الـرّد علـي القاديانيـه، تحقيـق سيدمحمدحـسن        » توضـيح المـرام   «سليمان ظاهر عاملي، دفع اوهام      
  .ق ۱۴۲۰النشر،  سات و، الغدير للدرابيروتطالقاني، 

  .ق ۱۴۲۰ الريان، یمؤسسبيروت، ، چاپ پنجم، قبس من نور القرآن ،محمدعلي صابوني،  .۳۷
  .ق ۱۴۲۰الكتب العلميه،  ، داربيروت، ينل الصاوي علي تفسير الجلایحاشي ،صاوي، احمد بن محمد  .۳۸
  .تا رسين، بي مدة، چاپ پنجم، قم، جامعالميزان في تفسير القرآنطباطبايي، سيدمحمدحسين،   .۳۹
، تصحيح و تحقيق و تعليق سيدهاشم رسـولي         مجمع البيان في تفسير القرآن     ،طبرسي، فضل بن حسن     .۴۰

  .ق ۱۴۰۵المعرفه،  االله يزدي طباطبايي، دار محلاتي و سيدفضل
  .ش ۱۳۷۸اسلام، تهران، ، چاپ دوم، اطيب البيان في تفسير القرآن ،سيدعبدالحسين طبيب،  .۴۱
  .ش ۱۳۴۶، تحقيق سيداحمد حسيني، چاپ دوم، مرتضوي، مجمع البحرينطريحي،   .۴۲
، تحقيـق و تـصحيح احمـد حبيـب قـصير عامـل،            التبيان في تفسير القـرآن     ،طوسي، محمد بن حـسن      .۴۳

  .تا احياء التراث العربي، بي ، داربيروت
  .ق ۱۳۱۹الملاك،  داربيروت، ، چاپ دوم، تفسير من وحي القرآن ،االله، سيدمحمدحسين فضل  .۴۴
چـاپ دوم،   اد عبـدالباقي،    ؤ، تصحيح و تعليـق محمـد ف ـ       محاسن التأويل  ،الدين محمد جمال قاسمي،    .۴۵

  .ق ۱۳۹۸الفکر،  ربيروت، دا
  .ش ۱۳۷۰بنياد بعثت، تهران، ، تفسير احسن الحديث ،اكبر قرشي، سيدعلي  .۴۶
  .ق ۱۴۱۴النشر،   ویالاسوه للطباع دارايران، ،  البحارنیسفي ،قمي، شيخ عباس  .۴۷
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، تـصحيح   زاده علـي تفـسير البيـضاوي       الدين شـيخ    محي یحاشي ،مد بن مصطفي  قوجوي حنفي، مح    .۴۸
  .ق ۱۴۱۹الكتب العلميه،  ارد  بيروت،محمد عبدالقادر شاهين،

ي، چـاپ  ن، پاورقي و تصحيح ميرزا ابوالحـسن شـعرا      تفسير کبير منهج الصادقين    ،االله کاشاني، ملا فتح    .۴۹
 .ش ۱۳۴۴فروشي اسلاميه،  کتابتهران، دوم، 

  . ق۱۳۲۳، قم، مؤسسی المعارف الاسلاميه، زبدی التفاسير  همو، .۵۰
اکبـر غفـاري، چـاپ سـوم،         ، تعليـق و تـصحيح علـي       الکـافي الاصول من    ،کليني، محمد بن يعقوب     .۵۱

  .ق ۱۴۰۱التعارف،  الکتب، دار داربيروت، 
تـصحيح و تعليـق صـادق لاريجـاني، چـاپ سـوم، انتـشارات               ،  سـرماية ايمـان   اق،  لاهيجي، عبدالرزّ   .۵۲

  . ش۱۳۷۲زاهراء، ال
  .ق ۱۴۱۲جا،  بي، النكت و العيون، علي بن محمد، ماوردي  .۵۳
  .ق ۱۴۰۳، ء الوفای، چاپ دوم، بيروت، مؤسسبحارالانوارمجلسي، محمدباقر،   .۵۴
  .ق ۱۴۰۲المعرفه،  داربيروت، ، تفسير الجلالينالدين سيوطي،   جلال والدين  محمد جلال،محلي  .۵۵
  .ق ۱۴۰۷ للطباعه، یالحري داربغداد، ، رحمن في تفسير القرآنمواهب ال ،عبدالكريم محمد مدرس،  .۵۶
  .تا بياحياء التراث العربي،  داربيروت، ، تفسير المراغي ،مراغي، احمد مصطفي  .۵۷
  .فرهنگ بزرگ فارسيمعين، محمد،   .۵۸
  .۱۹۹۰العلم للملايين،  داربيروت، ، چاپ چهارم، التفسير الکاشف ،مغنيه، محمدجواد  .۵۹
، تحقيق ابراهيم انصاري، المؤتمر العـالمي  مصنفات الشيخ المفيد ،  )شيخ مفيد (عمان  محمد بن ن  مفيد،    .۶۰

  .ق ۱۴۱۳ الشيخ المفيد، یلالفي
  .ش ۱۳۶۱، هالكتب الاسلامي  دار تهران،، چاپ هفتم،تفسير نمونه ،مكارم شيرازي، ناصر  .۶۱
 ی النهـض  یمکتب،  بيروت، تحقيق زهير غازي زاهد، چاپ سوم،        اعراب القرآن  ،نحاس، احمد بن محمد     .۶۲

  .ق ۱۴۰۹، هالعربي
  .تا  بي، مصر،ه المنيری الطباعی، ادارتهذيب الاسماء و اللغات ،الدين بن شرف نووي، محي  .۶۳
احمـد عـادل     ، تحقيـق و تعليـق     الوسيط في تفسير قـرآن المجيـد       ،ابوري، علي بن احمد   شواحدي ني   .۶۴

  .ق ۱۴۱۵، هالکتب العلمي علي عبدالحي فرماوي، بيروت، دار  وعبدالموجود
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۱۲۹  

  

  امامت و امامان

  در صحاح و برخي منابع معتبر اهل سنت

    غلامحسين زينلي  
    محقق و نويسنده  

  چكيده      
 و رهبـران امـت      اعتقاد به وجود دوازده امام و خليفه، به عنوان جانشينان پيـامبر           

 اسلامي، از مهمترين عقايدي است كه شيعة اماميه را از پيـروان ديگـر مـذاهب               
 گواه صادقي اسـت  مانده از نبي اكرم    احاديث به جاي  . سازد  اسلامي متمايز مي  

در . گـذاري شـده اسـت       بر اينكه، اين انديشه، به دست مبارك رسول خدا پايه         
احاديث يادشده كه در آثار دست اول اهل سنت آمده است، اگرچه رسـول خـدا                

انـد كـه جـز بـر      اوصافي برشمردهاند، لكن براي آنان      گانه نام نبرده    از امامان دوازده  
سـان    بدين. گانه، از اهل بيت پيامبر بر كس ديگري قابل تطبيق نيست            امامان دوازده 

شود كه انديشة تشيع، در اعتقاد به دوازده امام، به عنوان جانشينان رسول               روشن مي 
اي اصيل است كه از سنت صحيح پيامبر نشئت گرفته است و از آنجـا                 خدا، انديشه 

گيـريم كـه مـسئلة امامـت          خنان پيامبر بيانگر وحي الهي است، نتيجـه مـي         كه س 
  .اند گانه، دستور خداوند است و پيامبر اكرم آن را ابلاغ كرده امامان دوازده

خلفاي اثنـا عـشر، حـديث جـابر بـن سـمره، جانـشينان پيـامبر،                  :يواژگان كليد 
  .صحاح اهل سنت
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  مقدمه
، بـه عنـوان جانـشينان      ، پـس از رسـول خـدا       اعتقاد به وجود دوازده امام و خليفـه       
، نـشئت    اي است كه از سخنان رسـول اكـرم          پيامبر و رهبران امت اسلامي، مسئله     

  .گردد گرفته و پيشينة آن، به عصر رسالت باز مي
ــه حــديث صــحيح       ــه س ــلامي، حــداقل ب ــت اس ــار دســت اول ام در بررســي آث

سـني، آنهـا را دربـارة جانـشينان         خوريم كه دانشمندان مسلمان، اعم از شـيعه و            برمي
اند كه در اين نوشتار نخست متن احاديث و در      نقل كرده  گانة رسول خدا    دوازده

شود و در نهايت به بررسي محتوايي         پي آن بررسي سندي و سير تدوين آنها ذكر مي         
  .احاديث خواهيم پرداخت

  متن احاديث
ايـن حـديث را     . حديث نخست، حديث صحابي رسول خدا، جـابر بـن سـمره اسـت             

جمع كثيري از حافظان بزرگ حديث، از طرق مختلف و با تعابير گوناگون در آثـار    
  :از جمله. اند خود ثبت كرده

ـ حافظ ابوعبداالله محمد بن اسماعيل بخاري كه حديث مورد نظر را دو بـار، بـا                 ۱
در صـحيح بخـاري بـه    .  نقل كرده اسـت دو سند از طريق جابر بن سمره از پيامبر 

  : آمده استقل از رسول خدان
 ١كلّهـم مـن قـريش     : فقال كلمی لم أسمعها، فقال أبي إنّـه قـال         . يكون اثنا عشر أميراً   

؛ ۹۵،  ۹۳،  ۵/۹۰: تـا   ؛ ابـن حنبـل، بـي      ۱/۱۵۳: ۱۴۰۸؛ ابـن كثيـر،      ۸/۱۲۷: تا  ، بي صحيحبخاري،  (
  .)۲/۲۷۷: ۱۴۰۴؛ طبراني، ۶/۵۶۹: ۱۴۰۵بيهقي، 

 الكبيـر بـا سـند ديگـري بـه نقـل از جـابر آورده        بخاري در اثر ديگر خود التاريخ 
  .)۳/۱۸۵: تا بي، التاريخ الكبيربخاري، ( ٢»لايزال الأمر قائماً حتّي يكون اثنا عشر أميراً«: است
ـ مسلم بن حجّاج قشيري نيشابوري، حديث مـورد نظـر را بـا سـندهاي مختلـف          ۲

                                                        
: سپس پيـامبر سـخني فرمـود كـه آن را نـشنيدم، پـدرم گفـت                . »دوازده امير خواهد بود   ) پس از من  («. ١

  .»دان همة آنان از قريش«: رسول خدا فرمود
  .همواره امر خلافت استوار و پابرجاست تا آنكه دوازده امير وجود داشته باشد. ٢

  

ان
مام
و ا

ت 
مام
ا

 
ح و

حا
 ص
در

.../ 
شها

وه
پژ

۱۳۱  

مـسلم بـه نقـل از       يكي از نقلهاي    «.  در كتاب صحيح خود نقل كرده است       ١ بار هشت
اي كه اسلمي، در آن روز رجم شد،  در شامگاه روز جمعه: جابر بن سمره آمده است 

لايـزال الـدين قائمـاً حتّـي تقـوم الـساعی، أو             «: فرمود   شنيدم كه مي   از رسول خدا  
  .)۱۰، ح۱باب : ۱۳۹۸، مسلم( ٢»يكون عليكم اثنا عشر خليفی كلّهم من قريش

در يكي .  در سنن خود از دو طريق نقل كرده استـ ترمذي، نيز حديث جابر را   ۳
يكون مـن بعـدي اثنـا عـشر     «:  روايت شده است كه  از اين دو نقل، از رسول خدا      

  .)۲/۲۱۴: ۱۴۰۴؛ طبراني، ۲۲۲۳، ح۴۶كتاب الفتن، باب : تا ترمذي، بي(» أميراً، كلّهم من قريش
 سه طريق نقل كرده ـ ابوداود سجستاني نيز حديث يادشده را در كتاب سنن خود از۴
لايزال هذا الدين قائماً حتّي يكـون       «: در يكي از نقلهاي ابوداود آمده است كه       . است

  .)۱۸: ۱۴۰۶؛ سيوطي، ۱كتاب المهدي، ح: تا ابوداود، بي( »كلّهم من قريش... عليكم اثنا عشر خليفی
.  بار نقـل كـرده اسـت       ۳۲ـ احمد بن حنبل نيز حديث يادشده را در كتاب خود             ۵

يكـون لهـذه   «:  آمـده اسـت  در يكي از نقلهاي احمد از طريق جابر از رسول خدا        
  .)۱۲/۳۳: ۱۴۰۹؛ متقي هندي، ۵/۱۰۶: تا بيابن حنبل، (» كلّهم من قريش... الأمّی اثنا عشر خليفی

به جز افراد يادشده، جمع كثير ديگري از دانشمندان اهل سنت، حـديث فـوق را                
: تـا   بـي (حـاكم نيـشابوري     : انـد   از آن جملـه   . اند  كردهبا سند صحيح در آثار خود ثبت        

، ابـونعيم اصـفهاني   )۱۴/۳۵۳ و  ۶/۲۶۳: تـا   بـي (، خطيب بغدادي    )۱۰: ۱۴۰۶(، سيوطي   )۳/۶۱۸
، ابوالقاسـم طبرانـي   )۳/۳۹: تا بي(، منصورعلي ناصف  )۶/۵۲۰: ۱۴۰۵(، بيهقي   )۲/۳۳۳: ۱۴۰۹(
، ناصــرالدين )۵۹۷۴ح: ۱۴۱۱(يــزي ، خطيــب تبر)۱۳/۲۱۱: ۱۴۲۱(، عــسقلاني )۲/۱۹۵: ۱۴۰۴(

  .، و دهها نفر ديگر)۳/۶۳: ۱۴۱۵(الباني 

  سند حديث
شده، مـوردي پيـدا       در بررسيهاي انجام  . سند حديث يادشده مورد اتفاق فريقين است      

                                                        
 بـار،   ۸ بار حديث مورد نظر را نقل كرده است، ولي اكنون            ۹مسلم  : نويسد  شيخ سليمان حنفي قندوزي مي    . ١

  ).۲/۵۳۳: ۱۴۱۳قندوزي، (شايد مورد نهم، در آثار ديگر مسلم باشد . در صحيح مسلم وجود دارد
همواره دين خدا استوار و پابرجاست، تا آنكه قيامت به پا شود، يا دوازده نفر خليفه داشته باشـيد كـه                     . ٢

  .اند همگي آنان از قريش
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 كه كسي به هر دليلي، دربارة ضعف سند حديث فوق، سخني گفته و يـا مطلبـي             نشد
دثان و فقهاي طراز اول عـصر خـويش         رجال سند حديث، همگي از مح     . نوشته باشد 

: تـا   بـي (حديث نيكو و صـحيحي اسـت        : نويسد  ترمذي، پس از نقل حديث مي     . هستند

سـند حـديث، سـند نيكـويي اسـت و رجـال آن              : نويسد  ناصرالدين الباني مي  . )۴۶باب  
  .)۳/۶۳: ۱۴۱۵(مورد اعتمادند 

ــامبر   ول وي از رســ. اســت» ابوجحيفــه«حــديث دوم، حــديث صــحابي ديگــر پي
لايزال أمر أمّتي صالحاً حتّي يمضي اثنا عشر خليفـیً          «: كند كه فرمود     نقل مي  خدا

؛ ۵/۳۴۵: ۱۴۱۴هيثمـي،   ؛   ۳/۶۱۸: تـا   ؛ حاكم نيـشابوري، بـي     ۸/۴۱۱: تا  بخاري، بي (» كلّهم من قريش  

  .)۱۳/۲۱۱: ۱۴۲۱؛ عسقلاني، ۲۲/۱۲۰: ۱۴۰۴طبراني، 
 مجمع الزوائد پـس از نقـل        هيثمي در . حديث فوق نيز به لحاظ سند صحيح است       

  .)۵/۳۴۵: ۱۴۱۴(» رجال سند حديث رجال صحيح است«: نويسد حديث مي
مـسروق بـن    . حديث سوم، حديث صحابي ديگر پيامبر، عبداالله بن مـسعود اسـت           

  :گويد اجدع كه خود از حافظان برجستة حديث و از فقهاي بزرگ تابعين است، مي
. كـرد   بوديم و او براي ما قرآن تلاوت مـي    نزد عبداالله بن مسعود نشسته    ) مسجد(در  

 پرسيديد كـه چنـد نفـر        اي اباعبدالرحمن آيا از رسول خدا     : مردي از او پرسيد   
مطلبي از مـن پرسـيدي      : خليفه بر اين امت خلافت خواهند كرد؟ ابن مسعود گفت         

ام تا كنون كسي دربارة آن از مـن سـؤال نكـرده               كه از هنگامي كه وارد عراق شده      
اثنـا  «:  فرمـود   سؤال كرديم، پيامبر   بله، ما از رسول خدا    : پس گفت س. است

؛ ۴/۵۰۱: تـا   ؛ حـاكم نيـشابوري، بـي      ۲/۵۵: تـا   ابن حنبل، بـي   (» اسرائيل  عشر، كعدّی نقباء بني   
؛ ابـويعلي موصـلي،     ۱۳/۲۱۲: ۱۴۲۱؛ عـسقلاني،    ۵/۳۴۴: ۱۴۱۴؛ هيثمـي،    ۴/۵۰۱: تـا   ذهبي، بـي  

: ۱۴۱۴؛ ســيوطي، ۲/۳۴: ۱۴۰۷؛ ابــن كثيــر، ۱۰/۱۵۸: ۱۴۰۴؛ طبرانــي، ۹/۲۲۲ و ۸/۴۴۴: ۱۴۰۴
؛ سـيوطي،   ۲/۱۹۷: تـا   بـي ؛ عـسقلاني،    ۵۲: ۱۴۱۴بن حمـاد،    ا؛  ۲۰: تا  بي؛ ابن حجر مكي،     ۲/۲۶۷

  .)۲/۴۵۸: تا بي؛ مناوي، ۵/۱۱۸: ۱۴۰۷؛ ابن عساكر، ۱۰: ۱۴۰۶

انـد    گانة فوق را دانشمندان شيعة اماميه نيـز در آثـار خـود نقـل كـرده                  احاديث سه 
نعماني حديث جابر را از طريق انس بـن مالـك نيـز             . )۱۲۵ و   ۱۲۰،  ۱۰۷ـ۱۰۳: تا  نعماني، بي (

  .)۱۱۹: همان(نقل كرده است 
 و خـزّاز قمـي   ) و بعـد ۴۶۶: ۱۴۰۳(دو دانشمند ديگر قرن چهارم شيعه، شيخ صـدوق    
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اند و خزّاز قمي، حديث جابر بن سـمره            احاديث فوق را نقل كرده      نيز )۴۹ و   ۲۳: ۱۴۰۱(
 انس بن مالك و عمر بن خطاب نيز نقل          ا از طريق دو تن ديگر از صحابة پيامبر        ر

  .)۹۱ و ۷۷، ۷۶: همان(كرده است 
حافظ بزرگ اهل سنت، ابوالقاسم طبراني نيز حديث جابر بن سـمره را از طريـق                

  .)۲/۱۹۷: ۱۴۰۴طبراني، (وقاص نقل كرده است  صحابي پيامبر، سعد بن ابي

  سير تدوين احاديث
يث جابر بن سمره در ميان اين احاديث به لحاظ تدوين پيشي جُسته و دهها سـال                 حد

  .زودتر از حديث ابوجحيفه و ابن مسعود، در متون حديث ثبت شده است
ايـن  )    ه۱۷۵م ( رحلـت نفرمـوده بودنـد كـه ليـث بـن سـعد             هنوز امام صادق  

 و ابـوداود    )۵۶: ۱۳۲۸ابـن شـهر آشـوب،       (حديث را در كتاب امالي خود ثبت كـرده بـود            
پس از  . آن را در مسند خود آورده بود      )    ه ۲۰۴م  (طيالسي نيز پيش از پايان قرن دوم        

در )    ه۲۳۰م (در كتاب الفتن، علـي بـن جعـد جـوهري           )    ه ۲۲۸م  (او، نعيم بن حماد     
)    ه ۲۴۱م  (در المصنف، احمد بن حنبل شيباني       )    ه ۲۳۵ يا   ۲۳۱م  (شيبه    مسند، ابن ابي  

در صحيح، مسلم بن حجاج قـشيري       )    ه ۲۵۶م  (در مسند، محمد بن اسماعيل بخاري       
در )    ه ۲۷۹م  (در سـنن، ترمـذي      )    ه ۲۷۵م  (در صحيح، ابوداود سجستاني     )    ه ۲۶۱م  (

در معجـم  )    ه۳۶۰م (در مسند، و ابوالقاسم طبرانـي   )    ه ۳۰۷م  (سنن، ابويعلي موصلي    
  .اند بت كردهكبير، احاديث مورد نظر را ث

گانـة خلفـاي اثناعـشر در سـه قـرن             افراد يادشده، بخـشي از راويـان احاديـث سـه          
  .نخست هجري هستند

صـد و چنـد نفـر         بخش كمتر افراد يادشده از شيعيان و شماري از آنان، جزء يك           
اند و اكثر آنان حافظان و      اي هستند كه بخاري و مسلم از آنان حديث نقل كرده            شيعه

 هـستند و چنانكـه گذشـت، دانـشمندان اهـل سـنت در تـدوين ايـن          روات اهل سنت  
احاديث، بر محدثان شيعه پيشي گرفته و سالها قبل از محدثان شيعه، ايـن احاديـث را           

به طور اجمال، در آثار دانـشمندان شـيعه تـا اواخـر قـرن               . اند  در آثار خود ثبت كرده    
تواند ادعا  دليل، كسي نميبه همين . شود سوم هجري، اثري از اين احاديث ديده نمي 
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 كه شـيعيان ايـن احاديـث را در تأييـد نظريـة بعـدي خـود در عـدد ائمـه، جعـل                         كند
دهد كه انديشة اعتقاد به وجود دوازده امام          اين احاديث به درستي نشان مي     . اند  كرده

 و رهبـران امـت اسـلامي، بـه دسـت مبـارك            و خليفه، به عنوان جانـشينان پيـامبر       
آيـد و در      گذاري شده و از عقايد مسلّم امت اسلامي به شمار مي             پايه رسول خدا 

اي كاملاً فعال و پويا بوده و نه تنها در ميان شيعيان،      سه قرن نخست هجري نيز، عقيده     
هرچنـد در مـصاديق    . در ميان اهل سنت نيز ترديدي در آنها وجود نداشـته اسـت            كه  

 امـا ايـن اخـتلافِ       ١اخـتلاف اسـت،   گانه ميان دانشمندان تشيع و تسنن         خلفاي دوازده 
مصداقي هيچ زياني به اصل كلّـي اعتقـاد بـه وجـود دوازده امـام و خليفـه بـه عنـوان                       

  .سازد جانشينان پيامبر وارد نمي
حــال كــه ثابــت شــد، اصــل اعتقــاد بــه وجــود دوازده امــام بــه عنــوان جانــشينان  

ه احاديـث   گذاري شده و مـشروعيت آن ب ـ         پايه ، از سوي خدا و رسول      پيامبر
گردد، اگر احياناً در مقاطعي از تاريخ، در طـي             باز مي  صحيح، بلكه متواتر پيامبر   

اطـلاع، در اثـر تبليغـات سـوء      اطلاع، يا بـي    اي از مسلمانانِ كم     قرون اول تا سوم، عده    
دشمنان، در سه يا شش يا هفت امام توقف كرده و از ادامة راه اعتقاد به دوازده امـام                   

هيچ زياني به اين اصل مسلّم ديني       .  باز مانده باشند   شينان پيامبر اكرم  به عنوان جان  
  .سازد وارد نمي

گانة مورد نظـر در طـي سـه قـرن             زمان با نقل احاديث سه      شايان ذكر است كه هم    
نخست از سوي راويان اهل سنت، محدثان شيعة امامي نيز احاديث اختصاصي شـيعه را،               

 صـادر شـده، بـه        يا امامان معصوم   رسول خدا در مورد امامان اثنا عشر كه از        
اين روايات، در آثاري همچون اصول كافي، اثر مرحوم         . اند  كرده  طور وسيع نقل مي   

كليني؛ كتاب الغيبه، اثر محمد بن ابراهيم نعماني؛ كتاب الخصال، اثر ابن بابويه قمي؛              
ند تفسير قمي، از علي كتاب كفايی الاثر، اثر خزّاز قمي و يا در تفاسير روايي شيعه مان

بن ابراهيم قمي؛ تفسير عياشي، از محمد بن مسعود عياشي؛ نور الثقلين، اثـر حـويزي                
  .، ثبت شده است)۵۹/ نساء(الامر  در ذيل آيات ولايت، به ويژه آية اولي... و

                                                        
  .پس از اين، در اين باره مباحث بيشتري بيان خواهيم داشت. ١
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   امامان در احاديثويژگيهاي
  :ت ازخلفاي اثناعشر در احاديث ويژگيهايي دارند كه اهمّ آنها عبارت اس

؛ ابن  ۱كتاب اماره، باب    : ۱۳۹۸مسلم،  (» ...اثنا عشر خليفی  «. ـ عدد آنان دوازده نفر است     ۱

  .)۱۰۶، ۹۵، ۹۳، ۵/۹۰: تا بيحنبل، 
: ۱۴۰۵؛ بيهقي، ۸/۱۲۷: ۱۴۰۱بخاري، (» كلّهم من قريش... «. اند ـ همگيِ آنان از قريش۲

۶/۵۶۱(.  
يكـون لهـذه الأمّـی اثنـا        «.  از امت  اند، نه بخشي    ـ اين دوازده نفر خلفاي كلّ امت      ۳

 و در   )۱۲/۳۳: ۱۴۰۹؛ متقي هنـدي،     ۲/۱۹۸: ۱۴۰۴؛ طبراني،   ۵/۱۰۶: تا  بيابن حنبل،   (» ...عشر خليفی 
اثنـا  : إنّه سئل كم يملک هذه الأمّی من خليفی؟ قـال         ... «: حديث ابن مسعود آمده است    

و در  . )۵/۳۴۴: ۱۴۱۴؛ هيثمـي،    ۴/۵۰۱: تـا   بـي ؛ حـاكم نيـشابوري،      ۲/۵۵: تـا   بـي ابن حنبل،   (» ...عشر
؛  ۳/۶۱۸: تـا   بـي حاكم نيشابوري،   (» ...لايزال أمر أمّتي صالحاً   «: حديث ابوجحيفه آمده است   

  .)۸/۴۱۱: تا بي؛ بخاري، ۵/۱۹۰: ۱۴۱۴هيثمي، 
 را از صدر اسلام تـا قيامـت   در روايات فوق، همة پيروان پيامبر اكرم      » امت«واژة  

ود ندارد كـه بتـوان آن را بـه مـسلمانان عـصر خاصـي                شود و دليلي هم وج      شامل مي 
انـد    گانه، خلفاي همة امت اسلامي      اختصاص داد؛ نيز گوياي آن است كه خلفاي دوازده        

و تا امت باقي است، بايد همواره يكي از آنان در ميان امت باقي باشد، تا امـت اسـلامي،                    
دهد اينـان خلفـاي كـلّ        واژة ديگري كه نشان مي    . بدون پيشوا و سرپرست باقي نماند     

است كه در نقلهاي مختلف حديث به كار رفته و مفيـد اسـتمرار              » لايزال«امتند، واژة   
لايزال الدين قائماً حتّي تقوم الساعی أو يكون عليكم اثنـا عـشر خليفـی، كلّهـم                 «. است

  .)۳۷۶ح: ۱۴۱۵، الباني؛ ۱۳/۲۱۲: ۱۴۲۱؛ عسقلاني، ۱كتاب اماره، باب : ۱۳۹۸مسلم، (» من قريش
گانـه    شود كـه دوران خلافـت خلفـاي دوازده          همچنين از حديث فوق استفاده مي     

پايان نيافته، بلكه تا قيامت استمرار دارد و اين با نظر دانشمندان شيعه سـازگار اسـت،                 
  .نه با نظر اهل سنت

 در حديث فوق، قوام و استواريِ دين را دائر مدار وجود            همچنين رسول خدا  
معناي آن اين است كه با پايان يافتن دوران خلافـت  . اند   قرار داده  گانه  خلفاي دوازده 
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، دين، قوام و استواري خود را از دست خواهد داد و چـون ديـن خـدا اسـتوار و          آنان
  .پابرجاست، پس دوران خلافت آنان هنوز پايان نيافته است

» ن بعدي م«يا  » بعدي«دهد اينان خلفاي كلّ امتند، تعبير         واژة ديگري كه نشان مي    
يكـون مـن    «... است كه در نقلهاي مختلفِ حديث، به طـور مطلـق ذكـر شـده اسـت                

؛ ۴/۳۳۳: ۱۴۰۹،  صـفهاني ؛ ا ۲/۲۱۶: ۱۴۰۴طبرانـي،   (» بعدي اثنا عشر خليفـی كلّهـم مـن قـريش          

حديث فوق ظهور دارد در اينكه كل خلفايي كـه پـس از            . )۲۲۲۳، ح ۴۶باب  : تا  بيترمذي،  
 مختلف براي امت اسلامي وجـود خواهنـد داشـت،            در طي اعصار و قرون     پيامبر

به جز تعبير فوق از حديث جابر، شواهد ديگـري نيـز وجـود دارد كـه                 . دوازده نفرند 
صاحبان .  ادامه دارد  گانة رسول خدا    دهد، دوران خلافتِ خلفاي دوازده      نشان مي 

 لايـزال هـذا الأمـر فـي       «: اند كه فرمود     نقل كرده  صحاح اهل سنت از رسول خدا     
 و  ۴/۲۱۸: تـا   ، بي صحيح؛ بخاري،   ۱كتاب اماره، باب    : ۱۳۹۸مسلم،  (» قريش ما بقي من الناس اثنان     

به دلالت حديث فـوق همـواره در همـة زمانهـا در             . )۱۲۸،  ۹۳،  ۲/۳۹: تا  بي؛ ابن حنبل،    ۹/۷۸
حـديث  . اي از تبار قريش وجود دارد تا جهان به پايان رسد            ميان امت اسلامي، خليفه   

اي از  اكنـون، خليفـه   دهد، هـم  مامان اثناعشر را تكميل نموده و نشان مي      فوق حديث ا  
  .گانة قرشي، در ميان امت اسلامي وجود دارد خلفاي دوازده

 را يكي از خلفاي اسلامي به شـمار          حضرت مهدي  همچنين، رسول خدا  
من خلفائكم خليفـی    «: اند كه فرمود     نقل كرده  حافظان حديث از پيامبر   . اند  آورده

، ۴۹، ۳۷، ۳/۵: تـا  بـي ؛ ابن حنبـل،   ۶۸حفتن، الكتاب : ۱۳۹۸مسلم، (» حثو المال حثياً لايعدّه عدداً  ي

  .)۴/۴۵۴: تا بي؛ حاكم نيشابوري، ۶/۵۸: ۱۴۱۴؛ سيوطي، ۳۱۷، ۹۶،  ۶۰
 دانسته و شـماري     دانشمندان اهل سنت مصداق احاديث فوق را حضرت مهدي        

 گانة پيامبر   ت را يكي از خلفاي دوازده     از آنان، به تبع احاديث يادشده، آن حضر       
چنانكـه  . )۱/۹: ۱۴۰۸؛ ابـن كثيـر،      ۱۲ـ ـ۱۰: ۱۴۰۶كتاب المهدي؛ سـيوطي،     : تا  بيابوداود،  (اند    دانسته

دانيم، حداقل، حكومت ظاهري آن حضرت پس از اين و در آخرالزمـان خواهـد                 مي
  .ز ادامه دارد هنوگانة پيامبر بود و اين بدان معناست كه خلافت خلفاي دوازده

 در ايـن    ـ ويژگي ديگر احاديث خلفاي اثناعشر آن اسـت كـه رسـول خـدا              ۴
انـد، مثـل اينكـه بايـد تعـداد            گانه شـرايطي ذكـر كـرده        احاديث، براي خلفاي دوازده   
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 امت اسلامي دوازده نفر باشد، همة آنان از قريش باشند، افرادي صالح باشند،            خلفاي
  .اية عزت اسلام و عزت خلافت باشدخلفاي كلّ امت باشند، وجودشان م

. باشـند   شـده از سـوي پيـامبر مـي          امت اسلامي نيز موظف به پذيرش شرايط تعيين       
گانة امت اسلامي، به وضـوح بيـانگر          اقدام پيامبر به تعيين شرايط براي خلفاي دوازده       

آن است كه تعيين جانشينِ پيامبر و خليفة مسلمانان، حق خدا و پيامبر اسـت، نـه حـق      
چرا كه اگر اين امر از حقوق مردم بود معنا نداشت كه پيـامبر حقـوق آنـان را                   . ردمم

طبـق ادعـاي اهـل     ناديده گرفته و خود براي خلفا شرايطي ذكر كنند، بلكه چنانكـه  ـ 
ـ اصل مسئلة خلافت، به امت واگذار شده، بايد بيان اوصاف و شرايط آن نيز به                 سنت

ايط و اوصاف كـسي را كـه بـه عنـوان جانـشين      شد و خود مردم شر مردم واگذار مي 
كردند، حال آنكه پيامبر چنين حقي را براي اصـحاب و           گزينند، تعيين مي    پيامبر برمي 

ديگر آحاد امت اسلامي قائل نـشده و شخـصاً بـه تعيـين شـرايط لازم بـراي خلفـاي                     
  .اند مسلمين، اقدام كرده

يـل تعيـين شـرايط بـراي امـام      ، از قب بيان شرايط يادشده براي جانشينان پيـامبر  
. انـد  چون در مسئلة امام جماعت، اولاً، عدد ذكر نكـرده  . نيست... جماعت و قاضي و   

انـد، از قبيـل علـم،         ثانياً، شرايطي كه پيامبر براي اين مسئله و مسائل مشابه بيان داشـته            
 يابي است،   شرط عام است و براي هر كسي از هر قوم و ملتي، قابل دست             ... عدالت و 

انـد،    گانه تعيين كرده    در حالي كه شرط قرشي بودن را كه پيامبر براي خلفاي دوازده           
شرط خاص است كه حقوقي را براي يك قبيله يا يك خانواده، اثبات و اين حـق را                  

اگـر تعيـين خليفـه و       . كنـد   از ساير مردم مسلمان در سراسـر جهـان اسـلام سـلب مـي              
اندـ شرط قرشي     انكه اهل سنت اينگونه پنداشته    چن ـ  جانشين پيامبر را حق مردم بدانيم       

بودن كه از سوي رسول خدا تعيين شده، در تباين آشـكار بـا حقـوق مـردم مـسلمان                    
توان پيامبر معصوم الهـي را بـه نقـض حقـوق مـشروع                خواهد بود و نظر به اينكه نمي      

ان، از   و خليفة مـسلمان    مردم متهم كرد، پس بايد بپذيريم كه تعيين جانشينِ پيامبر         
 احاديث صـحيحي در   جالب اينكه از خود پيامبر اكرم     . حقوق خدا و پيامبر است    

از جملـه آنكـه مورخـان و       . كنـد   دست است كه مطلب فوق را به صراحت تأييد مـي          
بني عامر بن   « به سراغ قبيلة     هنگامي كه رسول خدا   : اند  نگاران مسلمان نوشته    سيره
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 فرا خوانند و از آنـان خواسـتند تـا ايـشان را در               رفتند تا آنان را به دين خدا      » صعصعه
در پاسـخ   » بيحری بن فراس  «اجراي رسالتشان ياري دهند، يكي از افراد آن قبيله به نام            

أرأيت إن نحن تابعنـاک علـي أمـرک ثـمّ أظهـرک االله علـي مـن يخالفـک            «: پيامبر گفت 
؛  ۲/۶۶: تـا   بـي بن هشام،   ا(» الأمر الله يضعه حيث يشاء    «:  أيكون لنا الأمر من بعدک؟ قال     

. )۱/۶۹: تـا   بي؛ كاندهلوي،   ۲/۳: تا  بي؛ حلبي،   ۹۰،   ۱/۸۹: ۱۳۹۳، ابن حبان،    ۱۴۰،  ۳/۱۳۹: ۱۴۰۸ابن كثير،   
اگر ما از تو پيروي كنيم و خدا تو را بر مخالفانت پيروز گرداند، آيا امـر خلافـت را                    

نـه  (ر دست خداسـت   امر خلافت د  «: كني؟ پيامبر فرمود    پس از خود به ما واگذار مي      
  .»و هر جا كه بخواهد آن را قرار خواهد داد) در اختيار من

كنـد    پاسخ پيامبر به بيحری بن فراس، به صراحت ديدگاه شيعة اماميه را تأييـد مـي               
  .، از حقوق خدا و رسول است، نه از حقوق مردم كه تعيين جانشين براي پيامبر

ز مطالبي ذكر شده است كه بيـانگر        در شماري از نقلهاي حديث جابر بن سمره ني        
 ؛»...رّهم عداوی مَن عـاداهم  ضلاي... «: در حديث يادشده آمده است    . معناي فوق است  

طبرانـي،  (» ...رّهم مَـن خـذلهم   ضلاي ـ... «. سـازد   نان وارد نمي  آدشمني دشمنان زياني به     

ذاشتن و خوار    تنها گ  )۵/۳۴۵: ۱۴۱۴؛ هيثمي،   ۱۲/۳۳: ۱۴۰۹؛ متقي هندي،    ۲۰۷۳، ح ۲/۲۵۶: ۱۴۰۴
دهد كه خلافت خلفـاي   تعابير فوق نشان مي. سازد كردن آنان زياني به آنها وارد نمي 

 الزاماً به معناي قدرت ظاهري نيست، بلكه حق و منـصبي            گانة رسول خدا    دوازده
الهي است؛ چرا كه اگر خلافـت آنـان بـه معنـاي حكومـت ظـاهري و حقـي بـشري                      

گذاشتند و اين امر به شكست آنان منتهـي            را تنها مي   بود و با اين حال، مردم آنان        مي
نتيجه آنكه، ما وقتـي تـاريخ خلافـت         . گرديد  شد، زيان آشكاري به آنان وارد مي        مي

اي را كه خلافت آنان منطبق بر حديثهاي فوق باشـد             كنيم، سلسله   اسلامي را نگاه مي   
اي كـلّ امـت اسـلامي       اي كه از دوازده نفر تشكيل شده باشند، خلف ـ          سلسله. يابيم  نمي

باشند، از دودمـان قـريش باشـند و همگـي آنـان افـرادي صـالح و شايـسته باشـند، و                       
؛ ابـن حنبـل،   ۴۶فتن، بـاب  الكتاب : تا ترمذي، بي(خلافتشان بلافاصله پس از پيامبر آغاز شـود      

  .)۲۵۵، ۲۵۴، ۲۱۶، ۲/۲۱۴: ۱۴۰۴؛ طبراني، ۱۰۸، ۹۹، ۵/۹۲: تا بي
گانه، امامـان اهـل       مقصود رسول خدا از خلفاي دوازده     اينجاست كه بايد بپذيريم     

  .بيت پيامبرند
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  انديشانه  چارهتوجيهات
به همـين دليـل   . ديديم كه در سند احاديث يادشده، جاي هيچ گونه گفتگويي نيست         

گفتگوهاي عالمان مسلمان، به دلالـت احاديـث معطـوف شـده و در مـورد مـصاديق            
  .ي فراواني روي داده استگانه، ميان آنان بحثها خلفاي دوازده

دانشمندان شيعة امامي، بـه اتفـاق آرا و بـدون هـيچ اختلافـي، مـصاديق احاديـث              
اما دانشمندان اهل سنت كه خلافـت و        . اند   دانسته يادشده را اهل بيت رسول خدا     

اند كه توجيه قابـل قبـولي بـراي           دانند، كوشيده    را امري بشري مي    جانشيني پيامبر 
 از دو   ١يابي به ايـن هـدف، غالبـاً         آنان براي دست  . ناعشر ارائه دهند  احاديث خلفاي اث  

  :اند استفاده كردهزير روش 
  .ـ روش گزينشي۲ـ روش ترتيبي ۱

  روش ترتيبي
 از  در راه حل نخست، آنان بـا گـرايش بـه دودمـان امـوي، پـس از رسـول خـدا                     

فر را برشمرده اند، به ترتيب دوازده ن      كساني كه داراي حاكميت و سلطة ظاهري بوده       
در اين راه حل، يزيد     . اند   دانسته گانة رسول خدا    و آنان را مصداق خلفاي دوازده     

انـد، امـا    بن معاويه، مروان بن حكم و فرزندانش جزء خلفاي رسول خدا قـرار گرفتـه     
 و يا عمر بن عبدالعزيز كه به اعتقاد خـود اهـل              نوة رسول خدا   حسن بن علي  

ده، جزء خلفاي رسول خدا به شـمار نيامـده اسـت؛ زيـرا            سنت بهترين حاكم اموي بو    
بر همين اساس است كه قاضي      . گانه، پيش از او كامل شده است        عدد خلفاي دوازده  

ـ ابـوبكر   ۱: دانند  گانه را به ترتيب زير مي       عياض و ابن حجر عسقلاني، خلفاي دوازده      
ـ وليـد بـن     ۸وان ــ عبـدالملك مـر   ۷ـ يزيـد     ۶ـ معاويه     ۵ـ علي ۴ـ عثمان   ۳ـ عمر   ۲

ـ هشام بن عبـدالملك  ۱۱ـ يزيد بن عبدالملك    ۱۰ ـ سليمان بن عبدالملك   ۹عبدالملك  
  .)۱۳/۲۱۴: ۱۴۲۱، عسقلاني(ـ وليد بن يزيد بن عبدالملك ۱۲

                                                        
ز نمـوده، و     اظهار عج  شماري از دانشمندان اهل سنت نيز از درك معناي حديث و مقصود پيامبر            . ١

عـسقلاني،  (ابـن جـوزي و مهلـب     : انـد   از آن جملـه   . دانـد    را فقط خدا مـي     مقصود پيامبر : اند  گفته
  ).۹/۶۹: تا بي(و ابن عربي مالكي ) ۲۱۲ و ۱۳/۲۱۱: ۱۴۲۱
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   گزينشيروش
انـد، راه   ديـده  گروهي از عالمان اهل سنت كه راه حل نخست را خالي از عيـب نمـي              

ر ميان حاكمان اموي و عباسي به جستجو پرداختـه و    اينان د . اند  حل ديگري برگزيده  
اند گـزينش نمـوده و بـه     از ميان آنان، تعدادي را كه به نظرشان عملكرد بهتري داشته      

گانة   ضميمة خلفاي راشدين، دوازده نفر را برگزيده و آنان را مصداق خلفاي دوازده            
، هماننـد راه حـل      امـا غافـل از اينكـه ايـن راه حـل نيـز             . انـد    قرار داده  رسول خدا 

  .سازد نخست با كاستيهايي مواجه است كه پذيرش آن را ناممكن مي
  :نويسد سيوطي در اين باره مي

 ـ علي ۴ـ عثمان   ۳ـ عمر   ۲ـ ابوبكر   ۱: گانه عبارتند از    هشت تن از خلفاي دوازده    
  .ـ عمر بن عبدالعزيز ۸ـ عبداالله بن زبير ۷ـ معاويه   ۶ـ حسن بن علي ۵

و » المهتــدي«گانــه  ال داده كــه دو نفــر ديگــر از خلفــاي دوازدهوي ســپس احتمــ
  :افزايد وي مي. از حاكمان عباسي باشند» الظاهر«

» مهدي«اند كه بايد منتظر آنان بمانيم، يكي از آن دو،             و اما دو نفر ديگر باقي مانده      
و نفر دوم را مـسكوت  . )۱۲ـ۱۰: ۱۴۰۶سيوطي، ( است است كه از اهل بيت پيامبر   

سان دانشمند پرمعلوماتي ماننـد سـيوطي بـا همـة             بدين. برد  اشته و از وي نام نمي     گذ
تلاشهايي كه به عمل آورده، تنها توانسته اسـت بـه گمـان خـود، نـام يـازده نفـر از                     

 را آن هم بر اسـاس حـدس و گمـان، مـشخص              گانة رسول خدا    خلفاي دوازده 
  .كند و از تعيين نفر دوازدهم عاجز مانده است

  وجيهات اهل سنتنقد ت
از ديدگاه ما، بلكه از ديدگاه منابع دست اول امت اسلامي، توجيهات يادشـده را بـه                 

برخي از .  پذيرفت توان به عنوان تفسير واقعيِ احاديث رسول خدا         روي، نمي   هيچ
  :كند چنين است دلايلي كه نادرستيِ توجيهات يادشده را اثبات مي

  مامان در احاديثعدم انطباق توجيهات با ويژگيهاي ا
دانشمندان اهل سنت در توجيه احاديث خلفاي اثناعشر بـه دو ويژگـي از ويژگيهـاي          

شده براي امامان توجه نموده و ساير ويژگيهاي امامان را كه اهميت فراواني نيـز                ذكر
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اينــان فقــط بــه عــدد دوازده و قرشــي بــودن خلفــاي  . انــد ، از نظــر دور داشــتهدارنــد
ده، و در توجيهات خود عموماً در صدد تأمين ايـن دو ويژگـي              گانه توجه كر    دوازده

بوده و از ويژگيهاي مهم ديگر امامان، از جمله خلفاي كـلّ امـت اسـلامي بـودن، بـه       
چنانكه پيشتر گذشت، اينان خلفاي همة امـت        . اند  عمد يا از سر غفلت، چشم پوشيده      

منـصب جانـشينيِ رسـول    اند و تا امت باقي است، يكي از آنان باقي اسـت تـا        اسلامي
به همين دليـل، اقـدام دانـشمندان اهـل سـنت در محـدود               . دار باشد    را عهده  خدا

كردن دوران خلافت آنان بـه قـرن اول و دوم هجـري، اقـدامي بـر خـلاف احاديـث                   
  .خلفاي اثناعشر است

همچنين در احاديث مورد نظر، عزت و استواري دين، دائر مـدار وجـود خلفـاي                
ت و تحقق اين معنا متوقف بر آن است كه تا دين باقي است، يكـي از      گانه اس   دوازده

گانه نيز باقي باشد تا در پرتو وجود او، عـزت و اسـتواري ديـن تـأمين                    خلفاي دوازده 
گردد و عزت و قوام دين در پرتو مفاهيمي چون علم و اخلاق و معنويـت و عـدالت                   

اموي و عباسي هـيچ اثـري از        در حالي كه در زندگي حاكمان       . قابل تأمين است  ... و
شود و به جاي آن، ظلم و ستم و فـساد و قتـل                علم، اخلاق، معنويت و دين ديده نمي      

سراسـر  ... طلبـي و دنياپرسـتي و       و غارت و تـضييع حقـوق مـردم و تبعـيض و قـدرت              
تواننـد مايـة عـزّت و         و چنـين افـرادي چگونـه مـي        . زندگي آنان را فرا گرفتـه اسـت       

؟ افزون بر اين، اگر توجيهات دانـشمندان اهـل سـنت را درسـت               استواريِ دين باشند  
گانه تا اواسط قرن دوم پايان يافتـه باشـد، بايـد         بدانيم و دوران خلافت خلفاي دوازده     

از آن زمان به بعد، دين، عـزت و اسـتواريِ خـود را از دسـت داده، خـوار و ذليـل و                        
  .ثبات شده باشد بي

ر يزيد كه فرزند پيغمبر خـدا را بـه شـهادت            تواند بپذيرد كه در عص      آيا كسي مي  
برنـد، حرمـت شـهر و پيـامبر را شكـسته و بـا                رسانند و خانوادة او را به اسارت مي         مي

هاي آنـان را      رسانند، خانه   كنند، اصحاب پيامبر را به قتل مي        سپاهي به مدينه حمله مي    
مردم مدينـه بـراي    ماندة    كنند و از باقي     بر سرشان خراب كرده، اموالشان را غارت مي       

گيرند، سپاه او به كعبه هجوم برده و كعبه را به آتش كشيده و                بردگي يزيد بيعت مي   
: ۱۳۸۵؛ ابن اثير، ۵/۴۹۱: تا بي؛ طبري،  ۳/۷۹: ۱۴۰۴؛ مسعودي،   ۱/۱۹۲: تا  بيابوالفداء،  (كنند    ويران مي 
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؛ ابن جـوزي،     ۱/۶۹: تا  بيي،  ؛ ابن عماد حنبل   ۵/۳۴۳: ۱۴۱۲؛ ابن جوزي،    ۲۲۱: تا  بيابن حجر مكي،     ؛۳/۴۷

، در عصري كه زندگي يزيد با قمار و ميمون و شراب و )۲۳۰: ۱۴۰۶؛ سيوطي،  ۲۶۰: ۱۴۰۹
  .توان پذيرفت كه دين عزيز بوده است شود، آيا مي شهوت سپري مي

گانه زياني وارد     دشمني دشمنان، به خلفاي دوازده    «: نيز در حديث آمده است كه     
گانه، حاكمان اموي و عباسي باشند كـه بـه            از خلفاي دوازده  ؛ اگر مقصود    »سازد  نمي

گواهي تاريخ صحيح، در زندگي آنان هيچ اثـري از ديـن و ايمـان و علـم و اخـلاق                     
وجود نداشته و همة هستي آنها، همان حكومت ستمگرانة آنان بوده است، دشمني با              

 وضـوح نـشان   ايـن ويژگـيِ امامـان، بـه    . چنين حكومتهايي بيقين به ضرر آنـان اسـت   
دهد كه مصداق احاديث، حاكمان اموي و عباسي نيستند و مقصود از خلافت نيز                مي

لزوماً حكومت ظاهري نيست، بلكه بايد خلافت منصبي الهي باشد تـا آنكـه دشـمني                
  .دشمنان، نتواند به آن زياني وارد سازد

  فقدان دليل
 اثناعشر آن اسـت كـه   عيب ديگر كار دانشمندان اهل سنت در توجيه احاديث امامان   

اند و سخن بـدون دليـل         هيچ يك از آنان، براي اثبات مدعاي خود دليلي اقامه نكرده          
سخن آنان نه تنها بدون دليل است، بلكـه دلايـل   . از هر كسي كه باشد پذيرفته نيست    

  .كند متعددي بر ضد آن وجود دارد كه نظر همگيِ آنان را نفي مي

  فقدان شرايط خلافت
 و امـام مـسلمين، شـرايطي ذكـر          اهل سنت بـراي خليفـة رسـول خـدا         دانشمندان  

  :اند اينان نوشته. اند كه عدالت و علم از جملة آن است كرده
شناسـي، در حـد اجتهـاد از مبـاني دينـي،              خليفه بايد عـادل باشـد و در دانـش ديـن           

  .)۵/۲۴۳: ۱۴۰۹؛ تفتازاني، ۲۰: تا ماوردي، بي(آگاهي داشته باشد 

گانـة رسـول       اكثـر كـساني كـه نامـشان در شـمار خلفـاي دوازده              چنانكه ديـديم،  
انـد كـه بـه اعتـراف خـود اهـل سـنت                 آمده است، حاكمان اموي و عباسـي       خدا

. انـد   اي نداشـته    سواد، فاسق و ستمگر بوده و از عدالت و شناخت دين بهره             افرادي بي 
د نـشده اسـت     بنابراين، بر اساس مباني خود اهل سنت، خلافت براي آنان هرگز منعق           
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اين در حالي اسـت كـه در        .  قرار داد   بشود آنان را در شمار خلفاي رسول خدا        تا
 قـرار دارنـد كـه فـضايل آنـان مـورد قبـول          جانب مقابل، امامان اهل بيـت پيـامبر       

  .دانشمندان فريقين است

  دو سلسلة خلافت و امامت
ارت، بـر   در بحـث خلافـت، امامـت و ام ـ   از مجموعه احاديثي كه از رسول خـدا     

شود كه پس از رسول خدا همزمان، دو سلـسله خليفـه و             جاي مانده چنين استفاده مي    
  :اند حاكم وجود داشته

اي هستند كه تا كنون دربـارة آنـان           گانه   همان خلفاي دوازده   :ـ خلفاي حق    الف
 عـدد و خـصوصيات آنـان را بيـان           مباحثي بيان شد و چنانكه ديديم، رسول خدا       

يكـون  «... شـود   فت آنان نيز بلافاصله پس از رسـول خـدا آغـاز مـي             اند و خلا    فرموده
: ۱۴۰۴؛ طبرانـي،    ۱۰۸،  ۹۹،  ۵/۹۲: تـا   ؛ ابن حنبل، بـي    ۴۶باب  : تا  ترمذي، بي (» بعدي اثنا عشر خليفی   

  .)۱۰۷۵ح: ۱۴۱۵؛ الباني، ۲۵۵، ۲۵۴، ۲۱۶، ۲/۲۱۴
 روايـت    در احاديث صحيح ديگري كه از رسـول خـدا          :حاكمان باطل ـ    ب
به زودي پس از من فرمانرواياني خواهند آمد كـه گناهـان            : اند   حضرت فرموده  شده،

  :از جمله. شوند بزرگي مرتكب مي
  ١.ميرانند ـ نماز را مي۱
  ٢.كنند جويند و به دستورات آن حضرت عمل نمي ـ از سنت پيامبر، هدايت نمي۲
، لذا رسول   ـ اينان افراد فاسقي هستند كه شايستگيِ امام جماعت شدن را ندارند           ۳

هايتان بخوانيد و نمازهاي نافله       نمازهاي واجبتان را در خانه    : خدا به اصحاب فرمودند   
  ٣.را به آنان اقتدا كنيد

                                                        
؛ ۳/۱۷۷: تـا  ؛ بيهقي، بي ۲۳۸كتاب مساجد، ح  : ۱۳۹۸مسلم،  (» ...ستكون عليكم أئمّی يميتون الصلای    ... «. ١

  ).۵/۱۶۹: تا ؛ ابن حنبل، بي۲/۱۵۱: ۱۴۰۴طبراني، 
؛ حـاكم  ۳/۱۹۳: ۱۳۸۸منـذري،  (» ...أمراء يكونون من بعدي لايهتـدون بهـداي ولايـستنّون بـسنّتي     ... «. ٢

  ).۵/۴۴۵: ۱۴۱۴؛ هيثمي، ۱/۷۹: تا نيشابوري، بي
: ۱۴۰۵بيهقي،  (» )أي نافلی (فصلّوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون ثمّ صلّوا معهم، واجعلوها سبحی            ... «. ٣

: ۱۴۱۴هيثمـي،   (» فصلّوا الصلای لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم نافلیً      ... «). ۳/۱۸۲: تا  ؛ بيهقي، بي  ۶/۳۹۶
  ).۵/۱۶۹: تا ؛ ابن حنبل، بي۲۳۹: ۱۳۹۸؛ مسلم،  ۲/۸۱
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  ١. سخنانشان حكيمانه، اما قلبهاي آنان بدبوتر از مردار استـ۴
  ٢.اند گذار و بدتر از مجوس ـ اينان افرادي بدعت ۵
  ٣.ند اهل جهنم استـ اگر كسي آنان را تصديق و ياري ك ۶

اگر به دقت و از سر انـصاف در احاديـث فـوق بنگـريم و از تـاريخ صـحيح نيـز                       
، »سـيكون بعـدي   «: كمك بگيريم، بـه خـصوص در صـورتي كـه بـه تعـابيري چـون                

لاي  هكـه در آغـاز و لاب ـ      ... و» أمـراء يكونـون مـن بعـدي       «،  »سيكون أمراء من بعدي   «
وجه كنيم، خواهيم ديد كه اين تعابير، بـر         خورد ت   تمامي روايات اين باب به چشم مي      

دهد كه صحابة پيامبر حداقل بخـشي از ايـن            كند و نشان مي     آيندة نزديك دلالت مي   
  .حاكمان را درك خواهند كرد

  براستي آيا اينان كساني غير از حاكمان اموي هستند؟
نووي نيز در شرح صحيح مسلم مصداق احاديث فوق را حاكمـان امـوي دانـسته                

حاكمان اموي، دقيقاً همان كـساني هـستند كـه دانـشمندان اهـل              . )۵/۱۴۵: ۱۴۰۷(است  
 سنت در تفسير احاديث خلفاي اثناعشر آنان را به عنـوان جانـشينان رسـول خـدا                

  .اند معرفي كرده

  اختصاص خلافت به قريش
مسئلة ديگري كه كار دانشمندان اهـل سـنت را در توجيـه احاديـث خلفـاي اثناعـشر        

 در همة زمانها تـا قيامـت،   جانشينيِ رسول خدا : ه، اين اصل است كه    دشوار ساخت 
  : نقل شده است كه فرمودحق اختصاصيِ قريش است؛ از رسول خدا

؛ ۹/۷۸، ۴/۲۱۸: تـا  بي، صحيحبخاري، (لايزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان  
  .)۳/۳۷۲: تا ؛ خطيب بغدادي، بي۱۲۸، ۲/۹۳: تا ابن حنبل، بي

                                                        
هيثمـي،  (» وقلوبهم أنتن مـن الجيـف     ... ستكون عليكم أمراء من بعدي، يعظون بالحكمی علي منابر        ... «. ١

  ).۱۹/۱۶۰: ۱۴۰۴ با تصريح به صحت سند حديث؛ طبراني، ۵/۴۲۹: ۱۴۱۴
: تـا   ؛ ابـن حنبـل، بـي      ۱۸۳،  ۳/۱۷۷: تا  بيهقي، بي (» ...يؤخّرون الصلای عن مواقيتها، ويحدثون البدعی     ... «. ٢

  ). با سند صحيح۵/۴۲۴: ۱۴۱۴هيثمي، (» يكون عليكم أمراءهم شرّ من المجوس«). ۱/۴۹۹
مراء فمن دخل عليهم فصدّقهم بكذبهم وأعانهم علي ظلمهم، فلـيس منّـي ولـست               إنّه سيكون بعدي أ   «. ٣

: تـا   ؛ خطيب بغـدادي، بـي     ۳/۱۹۵: ۱۳۸۸؛ منذري،   ۳/۳۵۸: تا  ترمذي، بي (» ...منه ولن يرد عليّ الحوض    
۵/۳۶۲.(  
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 اساس اين روايات، امت اسلامي وظيفه دارد در هـر عـصري از امـامي پيـروي                  بر
گواه صحّت اين سخن آنان است كـه صـاحبان صـحاح            . كند كه از تبار قريش باشد     

چنانكـه  . انـد  اهل سنت و شـارحان آنهـا، از احاديـث فـوق همـين برداشـت را داشـته                 
النـاس تبـع    «م، در بـاب     ، مـسل  »الأمـراء مـن قـريش     «بخاري، احاديث فوق را در باب       

ّ الخلفاء مـن قـريش إلـي أن       ما جاء أن  «، ترمذي، در باب     »لقريش والخلافی في قريش   
الأمـراء مـن    «و متقي هندي در بـاب       » الأئمّی من قريش  «، بيهقي، در باب     »تقوم الساعی 

بينيم هـر يـك از دانـشمندان يادشـده، بـراي درج       چنان كه مي. اند ذكر كرده » قريش
انـد    ته در كتاب خود بابي اختصاص داده و براي آن، عنواني برگزيـده            احاديث گذش 

همچنـين،  . كنـد   كه با معناي مورد نظر تطابق دارد و قريشي بودن امامان را اثبات مـي              
دانشمندان يادشده احاديث فوق را با احاديث خلفاي اثناعشر در كنار هم و در يـك                

قـدام آنـان ايـن باشـد كـه از ديـدگاه             رسد معناي ايـن ا      اند، به نظر مي     باب ذكر كرده  
گانة قرشي هستند كه در هر روزگاري يك نفـر از آنـان               ايشان، همين خلفاي دوازده   

در جهان وجود دارد، تـا هـم، شـرط قرشـي بـودن خلافـت و هـم احاديـث خلفـاي                       
به تبع احاديث يادشده، يكي از شرايطي كـه دانـشمندان           . اثناعشر، هر دو، تحقق يابد    

انـد، شـرط قرشـي بـودن          ره براي خليفه و پيشواي مـسلمين ذكـر كـرده          مسلمان هموا 
: تـا   بـي ( و زبيـدي     )همان( و قاضي عياض     )۱۱۹،  ۱۳/۱۱۸: ۱۴۲۱(ابن حجر عسقلاني    . است

شـرط قرشـي بـودن امـام، عقيـدة تمـامي            «: انـد    نوشـته  )۳۵۹: تـا   بـي ( و ابن حـزم      )۲/۲۳۱
  .»...اند اي اجماعي دانسته علماست، تا آنجا كه آن را مسئله

: ك.ر(روزگار، هيچگاه از وجـود خليفـة قرشـي خـالي نيـست       «: نويسد  كرماني مي 

  .)۱۳/۱۱۷: ۱۴۲۱عسقلاني، 
  :نويسد نووي مي

اين احاديث و نظاير آن، دليل روشني است بر اينكه خلافت بـه قـريش اختـصاص                 
اين قـضيه مـورد     . دارد، و بستن پيمان خلافت براي كسي غير از قريش جايز نيست           

اند كه ايـن      و رسول خدا بيان داشته    . جماع صحابه، و مسلمانان عصرهاي بعد است      ا
حكم پس از اين نيز، تا آخر دنيا و تا زماني كه دو نفـر انـسان وجـود داشـته باشـند              

  .)۴۴۳ـ۱۲/۴۴۱: ۱۴۰۷(ادامه خواهد يافت 
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تا جهـان بـاقي اسـت خلافـت در     «: نويسد  مباركفوري در شرح سنن ترمذي مي   و
اند كه اين حكم تا پايـان          بيان داشته  رسول خدا : افزايد  وي مي . »ريش است ميان ق 

  .)۶/۴۸۱: تا بي(جهان تا زماني كه دو نفر انسان باقي باشند ادامه دارد 
 و بـه تبـع آن اظهـارات دانـشمندان           چنانكه ملاحظه شد، احاديث رسول خدا     

. ه قـريش اختـصاص دارد     اهل سنت صراحت دارد بر اينكه جانشينيِ پيامبر تا قيامت ب          
بر اين اساس، همة پيروان پيامبر تا قيامت وظيفه دارند در هر زماني خليفه و امـامي از                
قريش داشته باشند و با پيروي از او، به سنت رسول خدا و وظيفة دينـيِ خـود، عمـل                    

  .كنند
اي در    احاديث صحيح رسول خدا مقتضي آن است كه در هر زماني چنين خليفـه             

 داشته باشد، در غير اين صورت احاديـث رسـول خـدا تكـذيب شـده و                  جهان وجود 
تكليف به محال پيش خواهد آمد؛ زيرا رسول خدا از همة مـسلمانان در همـة زمانهـا                  

اي   اي قرشي پيروي كنند، حال آنكه در عالم خارج، چنين خليفه            اند از خليفه    خواسته
 حال حاضر براي آنان چنـين  اند در بر اساس راهي كه اهل سنت پيموده      . وجود ندارد 

 از  گانة پيامبر   چون دوران خلافت خلفايِ دوازده    . اي در جهان وجود ندارد      خليفه
اما بر اساس تفـسير تـشيع       . نظر آنان در قرن اول يا تا اواسط قرن دوم پايان يافته است            

اكنون امام و خليفة قرشـي از اهـل بيـت پيـامبر، بـراي             از احاديث خلفاي اثناعشر، هم    
 مسلمانان وجود دارد و آن شـخص، آخـرين و دوازدهمـين خليفـة رسـول خـدا                 

تنهـا ديـدگاهي كـه دقيقـاً منطبـق بـر احاديـث گذشـتة               . حضرت مهدي موعود است   
  .رسول خداست

  ضرورت وجود امام در هر زمان
صاحبان صحاح، سنن و مسانيد اهـل سـنت از طريـق شـماري از صـحابه احـاديثي از                 

دهـد در هـر زمـاني بـراي آحـاد جامعـة        نـد كـه نـشان مـي    ا   نقل كرده  رسول خدا 
اي قرار دارد كه شناخت       اسلامي امامي وجود دارد و اين امام از نظر اهميت در مرتبه           

چنانكه از آن حضرت نقـل شـده        . او عين دين و عدم شناخت او، عين جاهليت است         
؛ ۵۸حكتـاب امـاره،   : ۱۳۹۸مـسلم،  (» من مات وليس في عنقه بيعی، مات ميتی جـاهليّی     «: است
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 و در حديث ديگري آمده     .)۴/۹۶: تا  بي؛ ابن حنبل،    ۱۹/۳۳۵: ۱۴۰۴؛ طبراني،   ۸/۱۵۶: تا  بيبيهقي،  
؛ ۳/۴۴۶: تـا  بـي ؛ ابن حنبـل،  ۲۵۹: تا بي، ابوداود(» ...من مات بغير إمام مات ميتی جـاهليّی   «: است

نظرِ روايات فوق، حاكمان    مصداق خارجيِ امام مورد     . )۶/۴۴۵: تا  ، بي التاريخ الكبير بخاري،  
اموي و عباسي و افرادي مانند آنـان نيـستند، چـون آنـان حاكمـان ظلـم و جورنـد و                      

ولا تركنوا  <. قرآن، مسلمانان را از نزديك شدن به حاكمان جور بر حذر داشته است            

. )۱۱۳/ هود( >ما لكم من دون االله من أولياء ثمّ لاتنصرونإلي الذين ظلموا فتمسّكم النار و
  . ...رسد،  به شما مي» دوزخ«اند متمايل مشويد كه آتش  و به كساني كه ستم كرده

 نيز مـردم مـسلمان را اكيـداً از نزديـك شـدن بـه       پيشتر ديديم كه رسول خدا 
دهد كه امام مورد نظرِ اين  لحن روايات فوق نشان مي. اند حاكمان ظلم بر حذر داشته

  .شخصيت برجستة ديني و معنوي استروايات، يك فرد معمولي نيست، بلكه يك 
گذارد كه امامي كه هر كـس بميـرد و او             تدبّر در روايات فوق ترديدي باقي نمي      

را نشناسد، مرگش مرگ جاهلي است، همان امامي است كه در هر عصري جانـشين               
  .گانة آن حضرت است رسول خدا و عضوي از خلفاي دوازده

هاي هر دو دسـته از دانـشمندان          جيهاحاديث ضرورت وجود امام در هر زمان، تو       
سازد و كليد حل مشكل تنها در اختيار مذهب شيعة            اهل سنت را با مشكل مواجه مي      

اماميه است؛ زيرا بـر اسـاس اعتقـاد آنـان، جهـان هيچگـاه از وجـود يكـي از امامـان                       
  . خالي نيستگانة اهل بيت پيامبر دوازده

  مهدي آخرين خليفة رسول خدا
مان اهل سنت در توجيه احاديـث خلفـاي اثناعـشر احاديـث متـواتر               مشكل ديگر عال  

  :مهدويت است كه از اين احاديث نكات زير قابل استفاده است
ـ مهدي، يكي از خلفاي امت اسلامي اسـت و دوران خلافـتش نـه در قـرن اول                   ۱

يكون في آخر أمّتي خليفی يحث المال حثيـاً         «. هجري بلكه در آخرالزمان خواهد بود     
در حـديث  . )۴/۴۵۴: تـا  بـي ؛ حـاكم نيـشابوري،     ۶۷حفـتن،   الكتـاب   : ۱۳۹۸مـسلم،   (» دّه عدداً لايع

، ۳۷،  ۳/۵: تـا   بـي ؛ ابن حنبـل،      ۶۸ح: ۱۳۹۸مسلم،  (» ...من خلفائكم خليفی  «: ديگري آمده است  

لـو  «: در حديث ديگري آمـده    . )۴۷۰ و   ۲/۴۲۱: ۱۴۰۴؛ ابويعلي موصلي،    ۳۳۳،  ۳۱۷،  ۹۶،   ۶۰،  ۴۹
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  .»...لدهر إلا يوم لبعث االله رجلاً من أهل بيتي يبق من الم
فـتن،  الكتـاب   : ۱۳۹۵ابن ماجـه،    (» فإنّه خليفی االله المهديّ   ... «ـ مهدي خليفة خداست؛     ۲

  .)۱/۹۹: تا بيكتاب المهدي؛ ابن حنبل، : تا بي؛ ابوداود، ۳۴باب 
. »...لبعـث االله رجـلاً مـن أهـل بيتـي          ... «ـ انتخاب مهدي با خداست نه بـا مـردم؛           ۳

  .انگيزد خداوند مردي از اهل بيتم را برمي
به تصريح حديث فوق و احاديث ديگر، انتخاب مهدي به عنوان خليفة مـسلمانان              

اين حديث مُهر تأييدي بر انديشة تشيّع       . نه از سوي مردم، بلكه از سوي خداوند است        
وي خدا و پيامبر    گانة پيامبر بايد از س      در بحث امامت است كه تعيين جانشينانِ دوازده       

  .باشد، نه مردم
: تـا   بـي ابن حنبل،   (» ...المهديّ منّا أهل البيت   «ـ مهدي از اهل بيت رسول خداست؛        ۴

المهديّ من عترتـي، مـن ولـد        «. )۴۰۸۵ح: ۱۳۹۵؛ ابن ماجه،    ۴/۵۵۷: تا  بي؛ حاكم نيشابوري،     ۱/۸۴
  .)۶/۵۸: ۱۴۱۴كتاب المهدي؛ سيوطي، : تا بيابوداود، (» فاطمی

 يكي از خلفاي امت اسلامي، بلكه خليفی االله         ريح احاديث فوق، مهدي   به تص 
اســت و دوران خلافــت آن حــضرت نيــز، نــه در قــرن اول و دوم هجــري، بلكــه در  

اين در حالي است كه اكثر دانشمندان اهـل سـنت در توجيـه              . آخرالزمان خواهد بود  
 مهـدويت، هـم     احاديـث . اند   نام نبرده  احاديث خلفاي اثناعشر از حضرت مهدي     
برد و هم محدود نمودن اين توجيهات، بـه   اصلِ توجيهات اهل سنت را زير سؤال مي    

  .قرن اول و دوم را
توان او را يكـي از خلفـاي          اي است كه مي     ، تنها گزينه   امروز حضرت مهدي  

 دانست و تمام اوصافي كه در احاديث خلفـاي          گانه و جانشين رسول خدا      دوازده
.  جمـع اسـت    حاديث بيان شده است، در وجود حضرت مهدي       اثناعشر و ديگر ا   

از دودمـان قـريش، بلكـه از    . او به تصريح پيامبر، يكي از خلفاي امت اسـلامي اسـت         
  .هاشم و از اهل بيت پيامبر است خانوادة بني

براسـتي  . وجود آن حضرت از ديدگاه قرآن و سنت و تاريخ امـري مـسلّم اسـت               
گيز است، حضرت مهدي را كـه بـه تـصريح سـخن             ان  اقدام عالمان اهل سنت شگفت    

انـد،    ندانستهگانة پيامبر پيامبر جزء خلفاي امت اسلامي است، جزء خلفاي دوازده   
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اي در احاديث اثناعشر، بلكـه    معاويه و يزيد و مروان و فرزندانش را كه هيچ نشانه           اما
ة گان ـ   بر خلافـت آنـان نيـست؛ جـزء خلفـاي دوازده            در سنت صحيح رسول خدا    

  .اند پيامبر به شمار آورده

  »هاشم كلّهم من بني«يا » كلّهم من قريش«
كلّهم من «: چنانكه گذشت، در پايان اكثر نقلهاي احاديث خلفاي اثناعشر آمده است      

  .»قريش
كلّهـم مـن    «امّا در برخي از نقلهاي احاديث اثناعشر، در پايـان حـديث، بـه جـاي                 

اين نقل اگـر چـه   . )۲/۵۳۳: ۱۴۱۳قندوزي، (ست ذكر شده ا» هاشم كلّهم من بني«،  »قريش
شهرت زيادي ندارد، اما در آثـار معتبـر اهـل سـنت، قرائنـي دارد كـه آن را تقويـت                      

  :از جمله. كند مي
هاشم اصولاً يك دودمان برگزيده اسـت و بـه لحـاظ فـضيلت، بـا                  ـ دودمان بني  ۱

  .هيچ يك از خاندانهاي ديگرِ قريش، قابل مقايسه نيست
هاشـم، ذكـر     در ميـان بنـي  ، با وجـود رجـال بزرگـي چـون علـي          بدين جهت 

از : گويـد   چنانكه واثلـی بـن اسـقع مـي        . مورد است   خاندانهاي ديگر قريش اقدامي بي    
  :فرمود  شنيدم كه ميرسول خدا

ّ االله اصطفي كنانی من ولد إسماعيل، واصـطفي قريـشاً مـن كنـانی، واصـطفي مـن                     إن
؛ ترمـذي،   ۱كتاب فضائل، بـاب     : ۱۳۹۸مسلم،  (هاشم    هاشم، واصطفاني من بني     قريش بني 

  ١.)۱كتاب مناقب، باب : تا بي

  :نويسد نووي در شرح صحيح مسلم مي
اند بر اينكه غير قريش از عرب، همتاي قريش  ياران ما به اين حديث استدلال كرده      

  .)۱۵/۴۱: ۱۴۰۷(هاشم نيستند  هاشم از قريش، همتاي بني نيستند، چنانكه غير بني

 حديث خلفاي اثناعشر از دو بخش تشكيل شـده اسـت؛ قـسمت اول حـديث،                 ـ۲
را راويِ حـديث شخـصاً بـدون هـيچ          » يكون من بعدي اثنـا عـشر خليفـیً        «يعني جملة   

                                                        
ن قريش  خداوند از ميان فرزندان اسماعيل كنانه را برگزيد، و از ميان كنانه قريش را برگزيد، و از ميا                 . ١

  .هاشم مرا برگزيد هاشم را برگزيد، و از بني بني
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را » كلّهـم مـن قـريش    «: اما فراز دوم حديث، يعني جملة     .  از پيامبر شنيده است    ابهامي
اند، پرسيده اسـت و آنـان         ودهخود، شخصاً نشنيده، بلكه از كساني كه در اطراف او ب          

در نقلهاي مختلف حديث مورد نظـر مطـالبي بـه چـشم             . اند  سخن پيامبر را به او گفته     
. سـازد  را با ترديد مواجـه مـي      » كلّهم من قريش  «خورد كه فراز دوم حديث، يعني         مي

يكـون اثنـا    «:  يقـول  سمعت النبـيّ  : از جمله در يكي از نقلهاي حديث آمده است        
طبرانـي،  (» كلّهم من قـريش   «: ، ثمّ تكلّم بشيء لم أسمعه فزعم القوم أنّه قال         »عشر أميراً 

۱۴۰۴ :۲/۲۴۹(.  
 بلكـه   نه سـخن قطعـيِ رسـول خـدا        » كلّهم من قريش  «بينيد، جملة     چنانكه مي 

  .گمان شماري از مردم و برخي از مهاجران قرشي است
  :در نقل ديگري آمده است

» ماً مـن قـريش لايـضرّهم عـداوی مـن عـاداهم            اثنا عشر قيّ  «: سمعت رسول االله يقول   
فـي أنـاس فـأثبتوا لـي الحـديث كمـا            ) رض(فالتفت خلفي فإذا أنا بعمر بن الخطّاب      

  ١.)۵/۳۴۵: ۱۴۱۴؛ هيثمي، ۲۵۶: همان(سمعت 

كلّهـم مـن    «بينيد در تثبيت حديث به شكل كنونيِ آن، يعنـي بـا تعبيـر                 چنانكه مي 
. ه شكل فوق، براي او تثبيت كرده است       عمر به او كمك كرده و حديث را ب        » قريش

آن هـم در آخـرين ماههـاي        » كلّهم مـن قـريش    «اقدام عمر در تثبيت حديث با تعبير        
  .شده است ، اقدامي معنادار و حساب حيات پيامبر اكرم

اي تثبيـت     رسد، عمر حديث يادشده را براي جـابر بـن سـمره بـه گونـه                 به نظر مي  
  . سازگار باشدتانش پس از رسول خداكرده باشد كه با خلافت او و دوس

 بـه جـابر، محـدثان اهـل سـنت از      ـ در بيان علت نرسيدن سخن رسول خـدا       ۳
  :اند جابر مطالبي نقل كرده

) لغـط النـاس   (ثـمّ لغـط القـوم       ... «: انـد   احمد بن حنبل و طبراني نقـل كـرده        : الف
س مردم سروصدا كرده و بـه       ؛ سپ )۲/۱۹۶: ۱۴۰۴؛ طبراني،   ۵/۹۹: تا  ابن حنبل، بي  (» ...وتكلّموا

                                                        
دوازده قيم از قريش وجود خواهند داشت كه دشمني دشمنان، به آنـان زيـان               :  فرمود رسول خدا . ١

. پس به پشت سرم نگاه كردم، عمر بن خطاب را ديدم كـه در ميـان جمعـي از مـردم بـود                      . رساند  نمي
  . كه نقل كردم برايم تثبيت كردندعمر و همراهان او، حديث را آنگونه
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  . ... گفتن پرداختند، در نتيجه سخن پيامبر را نشنيدمسخن
 آمـده  )۱۰۱، ۹۸: تـا  بـي ( و احمد بـن حنبـل    )۱كتاب اماره، باب    : ۱۳۹۸(در نقل مسلم    : ب
  .»فقال كلمی أصمّنيها الناس«: است
نـاس  فجعـل ال «:  در نقـل ديگـري آورده اسـت        )۹۹ و   ۵/۹۳: تا  بي(احمد بن حنبل    : ج

نشستند، و همين امر باعث شد تـا   شدند و مي ؛ مردم پيوسته بلند مي»يقومون ويقعدون 
  .سخن پيامبر را نشنوم

زدنـد،   ؛ مردم فرياد مي)همان(» وضجّ الناس«: احمد در نقل ديگري آورده است   : د
بينيـد علـل فـوق      چنانكـه مـي   . و فرياد آنان باعث شد از شنيدن سخن پيامبر بـاز مـانم            

دهـد مهـاجران      اين امر نشان مـي    . ده تا جابر بن سمره سخن پيامبر را نشنود        موجب ش 
اند هر طور      به خشم آمده و كوشيده     قرشي و همفكران آنان از سخن رسول خدا       

حال، اگـر سـخن رسـول    . شده از رسيدن سخن پيامبر به گوش مردم جلوگيري كنند        
ي نبـود كـه قرشـيان و        بـود، ايـن جملـه چيـز       » كلّهم من قريش  «خدا در پايان حديث     

توانـست    العمل وادارد، بلكه اين جمله مـي        همفكرانشان را به خشم آورده و به عكس       
موجبات شادي آنان را فراهم آورد، و مُهر تأييدي بر خلافت آيندة آنان باشد؛ چون               

شـود كـه سـخن      از همـين جـا ايـن احتمـال تقويـت مـي            . همة آنـان از قـريش بودنـد       
و تنهـا چيـزي كـه       » كلّهم مـن قـريش    «بوده است، نه    » هاشم  كلّهم من بني   «پيامبر
انـد،    ريـزي كـرده      برنامـه  توانست براي كساني كـه بـراي بعـد از رسـول خـدا               مي

  .است» هاشم كلّهم من بني«كننده باشد، جملة  ناراحت
آري، چنانكه ديديم، در بحث احاديث خلفاي اثناعشر، هيچ راهي وجـود نـدارد              

 بدانيم، حتي اگـر فـراز     گانة اهل بيت     را امامان دوازده   جز آنكه مصداق احاديث   
در غيـر ايـن صـورت بـراي احاديـث يادشـده       . باشد» كلّهم من قريش«پاياني حديث  

  .توجيه قابل قبولي نخواهيم يافت
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  شناختي ويتگنشتاين ديدگاه معرفت

  ١  جواد رقوي  
    دانشجوي دكتري فلسفة تطبيقي مركز تربيت مدرس دانشگاه قم  

  چكيده      
 يزندگ. ستم است يلسوفان قرن ب  ين ف يشمار پرنفوذتر  ن، در يشتانتگي و يكلودو

ن متقـدم و متـأخر تعبيـر        يتگنـشتا يه از آن به و    ك دو دوره است     ي او دارا  يركف
در دورة نخـست، او  . ن دو دوره، دو فلـسفة متفـاوت بـود    ي ـحاصـل ا  . گردد يم

 و حلقـة    ي منطق ـ يستهاي ـويتي خـود، اعجـاب پوز     يستيويتيتوانست با آراي پوز   
ل ي ـ، فلـسفة تحل   ن خـود  يشي ـزد و در دورة دوم با عدول از فلسفة پ         ين را برانگ  يو

 يمنطق   ـ ي او، رسالة فلسف   ي اثر دورة نخست زندگ    ترين  برجسته. زبان را بنيان نهاد   
ن ي طـرح و تبي ـ    يشناس ـ  زبان را در باب معرفـت      يرية تصو يه در آن نظر   كاست  
اثر معروف ديگر ويتگنشتاين، پژوهشهاي فلسفي است كـه نمايـانگر افكـار              . نمود

شة ي ـ متقـدم خـود را نقـد و اند   يدگاههايده در آن ك اوست   يدورة دوم زندگ  
 او در دورة متـأخر در    يشـناخت  دگاه معرفـت  ي ـد. ردكل  يمكش را ت  ي خو يفلسف

لـسوفان  يكـرد و مـورد توجـه ف        ، بـروز  ي زبان يهاي زبان و باز   ية ابزار يقالب نظر 

                                                        
1. jraghavi@yahoo.com 
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 يشـناخت   معرفـت  ي شـده اسـت، آرا     ين نوشـتار سـع    يدر ا .  قرار گرفت  تحليلي
  .متأخر، به اختصار بررسي و نقد شود دم وقدورة مت ن دريتگنشتايو

ويتگنشتاين متقدم و متأخر، نظرية تابع ارزش، زبـان تـصويري،            :يواژگان كليد 
  .زبان ابزاري، بازيهاي زباني، شباهت خانوادگي، نحوة حيات

  مقدمه

اي   آراي ويتگنشتاين، در هر دو دورة زندگي او، بسيار متنوع و وسيع است؛ به گونـه               
 وي به اكثر مباحث مطرح در فلسفه و منطـق اشـاره             ١منطقي ـ   رسالة فلسفي  كه تنها در  

وسعت حوزة مباحث ويتگنشتاين باعث گرديـده، مطالـب در آثـار وي بـه              . گردد  مي
اي، در    وار بيايد، تا آنجا كه ديدگاه مابعدالطبيعي او، در رساله           صورت موجز و اشاره   

  :قالب يك جمله آورده شده است
  .است، بايد دربارة آن سكوت كردآنچه ناگفتني 

اين ايجاز، راه را براي شرح و تفسير شـارحان و فيلـسوفان بعـد از او، بـاز نمـوده                     
به طور قطع ويتگنشتاين، يكي از فيلسوفان برجسته است كه اهتمام فراواني بـه              . است

آرا و نظريات او شده و آثار فراواني در بررسي، تبيين و نقـد افكـار وي نوشـته شـده        
ــت ــي    . اس ــاحثي م ــه مب ــا ب ــتار تنه ــن نوش ــدگاههاي     در اي ــانگر دي ــه بي ــردازيم ك پ
اي اسـت كـه از        شناختي ويتگنشتاين است كه البته از مباحث اساسي و عمـده            معرفت

منطـق زبـان، جايگـاه و    : اين مباحث به ترتيـب عبارتنـد از    . سوي او مطرح شده است    
در ايـن مختـصر، در حـد        . اناهميت منطق، نظرية تصويري زبان و نظريـة ابـزاري زب ـ          

پيش از پرداختن به اصـل مباحـث، از    . ها نيز خواهيم پرداخت     امكان به نقد اين نظريه    
توانـد در درك بهتـر آراي او مفيـد          آنجا كه شناختي كلي از شخصيت فيلسوف، مي       

  .گردد باشد، نخست به طور گذرا به زندگي وي اشاره مي

  نگاهي گذرا به زندگي ويتگنشتاين
ــشتاين،لودو هــاي ثروتمنــد  ، در يكــي از خــانواده۱۸۸۹ آوريــل ۲۶ در ٢يــك ويتگن

                                                        
1. Tractatus Logico_Philosophicus 

2. Ludwig Wittgenstein 
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رغـم داشـتن تبـار يهـودي،          خـانوادة ويتگنـشتاين، علـي     . ، در وين به دنيا آمـد      آلماني
او، هشتمين فرزند خانواده بود و سه تـن از چهـار بـرادر او دسـت بـه                   . مسيحي بودند 

 نيز براي وي، دور از انتظـار        خودكشي زدند و چنين سرنوشتي تا آخر عمر لودويك        
 وقتي به عنـوان دانـشجوي دانـشكدة مهندسـي، در كـالج تكنولـوژي                ۱۹۰۸در  . نبود

در .  آشـنا شـد  ١ راسلاصول رياضيات منچستر انگلستان مشغول تحصيل بود با كتاب        
 به كمبريج رفت تا نزد راسل، فلسفة رياضي را بياموزد كه تحـت تـأثير او، بـه                   ۱۹۱۱

مدتي از عمرش را با خدمت در ارتش اتريش ـ مجارستان سـپري   . دفلسفه روي آور
كرد و در پايان جنگ، مدتي را در اسارت ايتالياييها در زندان بـه سـر بـرد و در ايـن                      

هاي رسالة فلسفي ـ منطقي، همراه او بود كه پس از جنـگ آن را    نوشته هنگام، دست
  .به صورت يك كتاب تدوين كرد

ا اين رساله، مشكل فلسفه را حل نموده و با اين عقيده در             ويتگنشتاين مدعي بود ب   
 معلمي را نيز رها كرد و       ۱۹۲۶در  .  كار فلسفه را رها كرد و به معلمي پرداخت         ۱۹۲۱

ايـن در   . توجه به ثروت هنگفتي كه پدر بر جاي گذاشته، به باغبـاني مـشغول شـد                 بي
 رسـيده و مـورد توجـه و      حالي بود كه رسالة او به همراه ترجمة انگليسي آن به چاپ           

پس از آن، بر اثر ارتبـاط بعـضي         . بلكه اعجاب فيلسوفان پوزيتيويستي قرار گرفته بود      
 داشت، دوباره بـه فلـسفه       ٢فيلسوفان با وي، به خصوص مباحثاتي كه با فرانك رمزي         

 در جلـسات حلقـة ويـن شـركت          ٣ به ترغيب مـوريس شـليك،      ۱۹۲۷در  . روي آورد 
  . از رساله، موافق نبود و لذا حلقه را ترك گفتكرد، ولي با تفسير آنها

مباحثـه بـا رمـزي،      .  با ترغيب رمزي به كمبـريج بازگـشت        ۱۹۲۹ويتگنشتاين، در   
در اين دوره، ويتگنشتاين بـه نقـد   . دورة دوم زندگي فكري ويتگنشتاين را آغاز كرد       

 درجـة  ، با تقـديم رسـاله بـه   ۱۹۳۹در . رساله پرداخت و به اشتباهات آن اعتراف كرد   
 ٤از جملة شاگردان او، نـورمن ملكـم       . دكتري نايل و به استادي دانشگاه منصوب شد       

                                                        
1. Russel 

2. Frank Ramsey 

3. Moritz Schlick 

4. N. Malcolm 
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يادداشــتهاي ويتگنــشتاين، در طــي دورة .  كــه بعــداً شــرح حــال وي را نگاشــتبــود
اي بـه     بازگشت به كمبريج، بعداً تحت عناوين كتاب زرد، كتاب آبي و كتـاب قهـوه              

پژوهـشهاي  ي اثـر برجـستة ديگـر او؛ يعنـي           اي برا   اين يادداشتها، مقدمه  . چاپ رسيد 

قسمت ديگر يادداشتهاي او    .  بود كه بيانگر افكار دورة متأخر زندگي اوست        ١فلسفي
  . معروف است٢زتّلبه 

، استادي را رها كرد و به باربري در يكي از بيمارستانهاي لندن مـشغول               ۱۹۴۰در  
هاي اين نويسندة روسـي، در      او شديداً تحت تأثير آثار لئو تولستوي بود و داستان         . شد

، بـه كمبـريج بازگـشت و بـه آمـاده            ۱۹۴۴در  . تفكر ديني وي، تأثير بـسزايي داشـت       
 دوباره كرسي تدريس را رها كرد و بـه          ۱۹۴۷در  . كردن پژوهشهاي فلسفي پرداخت   

 ۶۱، در ۱۹۵۱اي متروك در ايرلند رفت و در انزوا روزگار گذرانيد تا اينكه در       كلبه
 او بـه    پژوهشهاي فلسفي دو سال پس از مرگ وي،       . سرطان درگذشت سالگي بر اثر    

  .)۱۳۸۲ين، ك ؛ مك۱۳۷۸استراتون، : با استفاده از(چاپ رسيد 
اهميت ويتگنشتاين در ايـن اسـت كـه افكـار وي، در دورة زنـدگي او، دو مـسير        
ــه وجــود آورد، در حــالي كــه در هــر دو دوره او    متفــاوت و پرطرفــدار در فلــسفه ب

دورة نخست زندگي وي، تأثير فراواني      . پردازي پايان دهد    ، به كار فلسفه   خواست  مي
در پوزيتيويسم منطقي داشت كمااينكه تأثير او بر فلسفة جديد نيز بسيار بزرگ است              

  .گذاران فلسفة تحليلي و فلسفة زباني دانست توان او را از پايه  و مي)۳۵: ۱۳۸۳آشوري، (

  ويتگنشتاين متقدم و متأخر
 از ويتگنشتاين متقدم، دورة اول زندگي فلـسفي ويتگنـشتاين اسـت؛ يعنـي از              مقصود

در ايـن   . ۱۹۲۹هنگامي كه بر اثر آشنايي با راسل، به فلسفه روي آورد تا حدود سال               
دوره، تفكر او نزديك بـه ديـدگاه پوزيتيويـستي و در مـوارد بـسياري، موافـق آراي                   

. در رسـالة فلـسفة منطقـي عرضـه شـد          مجموعة افكار ويتگنشتاين متقـدم،      . راسل بود 
 ۱۹۲۹دورة دوم زندگي وي كه به ويتگنشتاين متأخر معروف است، از حـدود سـال                

                                                        
1. Philosophical Investigations 

2. Zettel 
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  .شود كه وي در مطالب رساله و افكار پيشين خود تشكيك كرد  ميشروع
توان به معني ابطـال كلـي و يـا كنـار گذاشـتن                ديدگاه ويتگنشتاين متأخر را، نمي    

نسبت ديدگاه متقدم و متأخر وي، بـه بهتـرين وجـه، در             . همة افكار قبلي وي دانست    
  :گويد شود، آنجا كه مي تمثيلي كه خود او ارائه داده، مشاهده مي

مصرف نبود كـه وانمـود شـود سـاعت اسـت،              اي از چيزهايي بي     رساله، مانند كيسه  
  .)۱۲: ۱۳۸۱فن، (داد  بلكه مانند ساعتي بود كه وقت صحيح را به شما نشان نمي

  نشتاين متقدم و رسالة فلسفي ـ منطقيويتگ
منطقي ويتگنشتاين كه بيانگر آراي دورة متقدم وي اسـت اثـري بـديع               ـ  رسالة فلسفي 

بيشتر به گسترة فلـسفه پرداختـه اسـت،         )  صفحه ۸۰(اين رساله كه با حجم كم       . است
متشكل از هفت بند يا جملة اصلي است كه هـر بنـد بـا جملاتـي محكـم، بـه همـراه                       

شود و در دشـواري       اي چشمگير از دقت منطقي و ابهام شعري توضيح داده مي           آميزه
رساله، همين بس كه از نظر ويتگنشتاين، سه فيلسوف برجستة زمان او؛ يعنـي راسـل،                

ها، باعـث شـده اسـت         اين دشواري و صلابت جمله    .  آن را بد فهميدند    ٢ و فرگه  ١مور
تگنـشتاين، در ايـن دوره ايـن        پرسش اساسـي وي   . كه بعضي آن را، شطحيات بخوانند     

مسئلة شناخت، قبـل از ويتگنـشتاين بـه تحليـل           . شود  بود كه جهان چگونه شناخته مي     
شناسـي را از ايـن مرحلـه نيـز            ويتگنـشتاين بـار ديگـر معرفـت       . ذهن تحويل رفته بـود    

تواند ابـزار شـناخت جهـان باشـد، زبـان             آنچه مي . تر برد و آن، تحليل زبان بود        عقب
بان، در فلسفة ويتگنشتاين جايگاه مهمي دارد و اساسـاً فلـسفة وي فلـسفة               است؛ لذا ز  

آل وجـود     ويتگنشتاين از پيش، فرض گرفتـه بـود كـه زبـاني ايـده             . تحليل زبان است  
پس مسئلة مهم، ايـن اسـت كـه از ايـن زبـان، بـراي رسـيدن بـه آنچـه بـه نظـر                          . دارد

وصيف جهـان و بيـان امـور        ويتگنشتاين، مقصود اصلي آن است استفاده كرد؛ يعني ت        
: ۱۳۷۴مگـي،   (واقع و خبر دادن از اينكه چه چيزي صادق اسـت و چـه چيـزي كـاذب                   

هاي آن جملات، پاسـخ بـه ايـن           هفت جملة اصلي رساله، به علاوة زيرمجموعه      . )۱۵۷

                                                        
1. G. E. Moore 

2. Frege 
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شـود؛     است كه در ضمن آن، به تبع بسياري از مباحث فلسفي نيز پرداخته مي              پرسش
ت منطقي، نظرية تصويري زبان و ملاك صدق و معناداري  با اين حال مباحث ضرور    

رسـاله بـا ايـن جملـه        . ها، بيشترين حجم رساله را به خود اختصاص داده اسـت            گزاره
 با توضـيحاتي كـه در       ١».جهان تمامي آنچه است كه وضع واقع است       «: شود  آغاز مي 

 وضـع   شود كـه مقـصود ويتگنـشتاين از جهـان           آيد، روشن مي    جملات بعد از آن مي    
وراي عـالم محـسوس،     . دانـد   واقع، جهان محسوس است كه آن را حوزة گفتنيها مي         

زبان را تنها بايد در حوزة گفتنيها       . حوزة ناگفتنيهاست كه بايد دربارة آن ساكت بود       
رساند؟ در پاسخ به ايـن پرسـش    اما، زبان چگونه ما را به جهان واقع مي        . استفاده كرد 

اما نظرية تـصويري زبـان خـود مبتنـي بـر نظريـة       . شود نظرية تصويري زبان مطرح مي    
  .منطقي ويتگنشتاين است

  ديدگاه منطقي ويتگنشتاين
از ايـن رو  . كنـد  ويتگنشتاين به دلايل صرفاً منطقي، نظرية تصويري زبان را تبيين مـي          

بـراي بهتـر روشـن شـدن        . او نخست بايد ضرورت را در قضاياي منطقي اثبـات كنـد           
 دربارة منطق، ناچار از ارائة تصويري از وضعيت منطق، در حوزة            ديدگاه ويتگنشتاين 

  .باشيم فكري او مي
زبـان  . توان با زبانِ كامل باز نمـود        تلقي فيلسوفان تحليلي اين بود كه جهان را مي        

نمونة بارز چنين زباني، زبان رياضـي       . كامل، يعني زباني كه هيچ ابهامي در آن نباشد        
راسـل و پـيش از او فرگـه، از جملـة            . ضوح كاملي دارند  ها، و   است كه در آن گزاره    

. كساني بودند كه در صدد برآمدند از اين زبان براي بيان افكار فلسفي استفاده كننـد               
از كارهاي مهـم فرگـه، ابـداع دسـتگاهي از نمادهـا بـود كـه عـلاوه بـر اسـتنتاجهاي                      

. ها كارايي نداشتارسطويي، قادر بر استنتاجهايي بود كه منطق ارسطويي در مورد آن         
 Pهـا   Sهمـة   (گـردد     ها به موضـوع و محمـول تحليـل مـي            در منطق ارسطويي، گزاره   

در حـالي كـه در بعـضي        ).  هـستند  Mهـا   S هـستند، پـس همـة        Mهـا   Pهستند، همـة    

                                                        
1. The world is all that is the case. 
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ها نيست، بلكه اعتبـار اسـتنتاج بـه نـسبت ميـان خـود                  نيازي به تحليل گزاره    استنتاجها
گفتـه شـد كـه ايـن        ) Qدهـد      نتيجـه مـي    P و   Qآنگاه   P(مانند  . ها وابسته است    گزاره

استنتاج عام و كلي، بيانگر يك حقيقت منطقي است كه اعتبار بـسياري از اسـتنتاجها                
كند، مانند اگر بعد از ظهر باران ببارد مسابقة فوتبـال لغـو خواهـد شـد،                را تضمين مي  

ين حقـايق منطقـي     فرگه ا . بعد از ظهر باران خواهد باريد، پس مسابقه لغو خواهد شد          
 A و اگـر  Aبـا فـرض    « انگاشت و با اسـتفاده از قاعـدة اسـتنتاج،            ١»اصل موضوعه «را  

شـماري از ايـن اصـل         تـوان قـضاياي منطقـي بـي         نشان داد كـه مـي     »  B، پس    Bآنگاه  
  .)مقدمه: ۱۳۷۱ويتگنشتاين، : با استفاده از(موضوعه استنتاج كرد 
 آكــسوماتيك ديگــري، بــا اصــول  بعــد از چنــد ســال، دســتگاه٢راســل و وايتهــد

تأمل در نحوة گسترش اين     . اي غير از اصول موضوعة فرگه تأسيس نمودند         موضوعه
. نظـران را بـه ماهيـتِ حقيقـت منطقـي معطـوف كـرد                اصول موضوعه، توجه صاحب   

. كند  اي دارد كه آن را از ديگر علوم متمايز مي           گويا، حقيقت منطقي، ضرورت ويژه    
. تـوان چنـين ضـرورتي را توضـيح داد            است كه چگونه مي    اكنون اين پرسش مطرح   

اگر صدق حقايق منطقي، به صدق اصول موضـوعه وابـسته اسـت، مـلاك صـدق و                  
از نظر فرگه و راسل، ضـرورت اصـول موضـوعه،           . ضرورت اصول موضوعه چيست   

اما اين پاسـخ،    . بديهي است، به خاطر همين، آنها را اصل موضوع و آكسيوم ناميدند           
 P و   Q آنگـاه    Pاگر  «اگر ضرورت و صدق گزاره      . ول ويتگنشتاين واقع نشد   مورد قب 

اگر بعد از ظهر باران ببارد، مسابقة       «بديهي است، چرا اين بداهت را در مثال         » Qپس  
» فوتبال لغو خواهد شد و بعد از ظهر باران خواهد باريد، پس مسابقه لغو خواهد شـد                

چـرا بايـد اصـول      . انـد    بـداهت مـساوي    نپذيريم، در حـالي كـه هـر دو جملـه از نظـر             
اي براي اثبات ضـرورت حقـايق منطقـي دانـست؟ نكتـة ديگـري در                  موضوعه را پايه  

اينجا پيدا شد و آن اينكه راسل معتقد بود، يقيني بودن رياضـيات از آن روسـت كـه                   
راسل اين اصـول    . گردد  تمام استنتاجهاي رياضي، به چند اصل منطقي و قياسي برمي         

اما در ضمن كار، متوجه پارادوكس در خـود منطـق           .  مشخص كرده بود   موضوعه را 
                                                        

1. Oxiom 

2. Whitehead 
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اگرچه راسل با كمك فرگه، براي اين   . شود  ها ناميده مي     كه پارادوكس مجموعه   شد
مشكل راه حلهايي پيشنهاد كـرد، ولـي ايـن باعـث رضـايت ويتگنـشتاين، بـه اعتبـار                    

.  را كنار گذاشت   انحصاري اصول موضوعه نشد و در نتيجه او اصول موضوعة منطق          
ويتگنشتاين متوجه يك فرق اساسي، ميان منطق و ديگر علوم شد و آن فرق، اين بود     

هاي منطقي اين خاصيت را دارند كه صدق و كذبشان، در همان ظاهر               كه تنها گزاره  
تـوان بـا      ، نمي »جونز احمق است  «: گوييم  به عنوان مثال، وقتي مي    . گزاره نمايان است  

 xهـر  «: ولي اگر بگوييم. )همان( كه اين جمله صادق است يا كاذب نگاه به آن فهميد 
تـوان    ، بـا نگـاه بـه ظـاهر جملـه مـي            )الآن يا شب است يا روز     (،  y است يا نقيض     yيا  

الآن ( نيـست،  y اسـت و هـم   y هم xهر «: گوييم فهميد كه صادق است و يا وقتي مي    
توان فهميد كه كاذب است،       ن مي ، با نگاه به ظاهر آ     )بارد  بارد و هم نمي     هم باران مي  

از نظـر او    . در نتيجة ايـن كـشف، ويتگنـشتاين اسـتنتاج منطقـي را بـسيار سـاده كـرد                  
 «P»: گـوييم   وقتي مي . هاست  استنتاجهاي منطقي، صرفاً مبتني بر روابط دروني گزاره       

 منطوي است و بـه      Q در معني    P است، منظورمان فقط اين است كه معني         «Q»پيامد  
در نتيجـه همـة قـضاياي       .  اسـت  Q مندرج در مباني صـدق       Pر، مباني صدق    بيان ديگ 

اند و تأسيس دستگاهي از منطق، مبتني بر سلـسله مراتبـي              منطقي، دقيقاً در يك مرتبه    
ما در بسط   . از قضايا خطاست و قوانين استنتاج نظامهاي فرگه و راسل به كلي زائدند            

پـردازيم، بلكـه روابـط        ربارة عـالم نمـي    اي د   يك نظام منطقي، به استنتاج حقايق تازه      
اگر . نماييم دهيم و بستگي متقابل ميان آنها را باز مي ها را شرح مي   دروني ميان گزاره  

P پيامد Q باشد، براي استنتاج P از Q  لازم نيست قاعدة اسـتنتاج P ⇒ Q  ،را بـدانيم 
صـحت و   لـذا هـر تلاشـي بـراي         . شود   آشكار مي  Q و   Pبلكه مطلب با ملاحظة خود      

پذيري آنچه را كـه   انجامد؛ زيرا ما بناچار اعتبار و فهم اعتبار منطق ضرورتاً به دور مي  
منطـق بايـد از خـودش مواظبـت     «لذا . ايم خواهيم ثابت كنيم، از پيش فرض كرده      مي

در دسـتگاه منطقـي فرگـه و راسـل، بعـضي حقـايق از بقيـه                 . )۶۳: ۱۳۷۹ماونس،  (» نمايد
آنگـاه بـر    . )مقدمـه : ۱۳۷۹ماونس،  (ل موضوعه، بداهت ذاتي دارند      مثلاً اصو . ترند  اساسي

امــا . هــاي ديگــري دســت يافــت تــوان بــه گــزاره اســاس ايــن اصــول موضــوعه، مــي
ويتگنــشتاين، ضــرورت را وصــف خــود منطــق دانــست و آن را مــديون هــيچ اصــل 
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انـد در نتيجـه       از نظـر ويتگنـشتاين، قـضاياي منطـق، همـانگويي          .  قرار نـداد   موضوعي
پــس، قــضاياي منطقــي . انــد و آنچـه همــانگويي باشــد مهمــل اسـت   رورتاً صــادقض ـ

فايده بودن نيست، بلكـه مـراد ايـن اسـت كـه                اما مهمل بودن، به معناي بي      ١.اند  مهمل
گويند، اما فايدة قضاياي منطقـي ايـن اسـت            آنها چيزي دربارة جهان خارج به ما نمي       

دهند و از اين روست كه        قي را نشان مي   اند و ماهيت ساختار منط      كه آنها نمادپردازي  
  .)۶، ۱۳: ۱۳۷۱ويتگنشتاين، (» اي جهان است منطق، تصوير آينه«: توان گفت مي

از نظر ويتگنشتاين، هدف از يك نظام منطقي، ايجاد منطقي براي زبان طبيعي كه         
فاقد آن است، نيست، بلكه كار يك دستگاه منطقي، آن است كه منطق زبان طبيعـي                

اينجـا جـايي بـود كـه راسـل، دچـار اشـتباه شـد و         . وضوح بيشتري نمايش دهـد   را با   
كـرد،    راسـل گمـان مـي     . ويتگنشتاين هـم بـه او گفـت كـه رسـاله را نفهميـده اسـت                

خواهد يـك زبـان كـاملاً منطقـي ايجـاد كنـد، در حـالي كـه از نظـر                       ويتگنشتاين مي 
نـه كـه هـستند، در       هاي زبانِ روزمـرة مـا، درسـت همـان گو            همة گزاره «ويتگنشتاين  

هاي معمولي را توجيه      خواست ابهام گزاره    او مي . )۵،  ۵۵۶۳: همان(اند    سامان منطقي تام  
ابهامي كـه بـه نظـر او حاصـل بـه كـارگيري زبـان در حـوزة           . )۶۵: ۱۳۷۱ماونس،  (نمايد  

اند؟ پاسخ ايـن سـؤال را        ها، چگونه تصويركنندة جهان خارج      اما گزاره . ناگفتنيهاست
  .يابيم نظرية تصويري زبان ويتگنشتاين ميدر تبيين 

  نظرية تصويري زبان
پردازي فيلـسوفان شـده، ابهـامي اسـت كـه در              از نظر ويتگنشتاين، آنچه باعث فلسفه     

هاي مبهم، وقتي سـاختار منطقـي         خواهد نشان دهد كه گزاره      او مي . زبان وجود دارد  
همچنـين كـار فيلـسوف      . زبان به وسيلة تحليل آشكار شود، ديگر مبهم نخواهند بـود          

حـوزة گفتنيهـا، همـان      . اين است كه حوزة گفتنيها را از حوزة ناگفتني متمايز سـازد           
ويتگنشتاين، تكليف جهان واقع را در همان آغـاز         . جهان واقع و عالم محسوس است     

  :كند رساله با چند جمله روشن مي

                                                        
  . نيستند(sinnlos) اما تهي از معنا (unsinnig)اند  قضاياي منطق مهمل. ١
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  ؛)۱: ۱۳۷۱ويتگنشتاين، ( همة آن چيزي است كه هست جهان
  ١.)همان(، نه همة اشيا )حقايق(ها  ارت است از همة بودهجهان عب

نمايانـد؟ در اينجـا ويتگنـشتاين، نظريـة      اما زبان، چگونه تصوير جهان واقع را مـي  
بنا بر ايـن    . كند كه طبق آن زبان، تصويري از جهان است          تصويري زبان را مطرح مي    

هايي باشـند   م، بايد گزارهنظريه، اگر ما زبان را براي صحبت دربارة جهان به كار ببري    
دهنـد،    هـا را تـشكيل مـي        هايي كه ايـن گـزاره       واژه. كه مستقيماً با جهان مرتبط باشند     

كنـد معنـاي آن واژه        هر عيني كه واژه بـر آن دلالـت مـي          . اند  متناظر با اعيان خارجي   
نامنـد و     اعيـان عـالم بيـرون را مـي        ... ها مانند سيب، صندلي، قرمز،        است؛ بعضي واژه  

هـا و     امـا ايـن گـزاره     . اعيـان عـالم درون را     ... روهي ديگر مانند رنج، لذت، بـاور و       گ
توان داراي چنين خاصـيت روشـني        هاي متعارف را نمي     مسلماً گزاره . ها كجايند   واژه

بـريم، آن     هايي كه در زبان روزمـره بـه كـار مـي             به نظر ويتگنشتاين نه گزاره    . دانست
دقيقاً اعيان خـارجي را     ... يي نظير افلاطون، سنگ و    هاي تصويرگرند و نه نامها      گزاره
  .ها بايد زبان طبيعي را تحليل كرد ها و واژه براي دست يافتن به آن گزاره. نامند مي

در مرحلـة اولـي، زبـان طبيعـي يـا      : تحليل ويتگنـشتاين از زبـان، سـه مرحلـه دارد      
شـوند،    دين تجزيـه مـي    هاي بنيا   هاي بسيطي به نام گزاره      هاي متعارف، به گزاره     گزاره

خوانـده  » نـام «شـوند كـه       تـري تحليـل مـي       هاي بنيادين، به اجزاي بـسيط       آنگاه گزاره 
هاي   ها مستقيماً اعيان خارجي هستند و گزاره      »نام«شود كه     آنگاه روشن مي  . شوند  مي

  .گويد بنيادين، تركيبي از اعيان خارجي، كه ويتگنشتاين به آنها فاكتهاي اتمي مي
. ها، روش پيـشيني اسـت       اشت كه روش ويتگنشتاين در تحليل گزاره      بايد توجه د  

او بر اين باور بود كه براي امكان ارتباط با جهان، زبان بايد داراي خصوصيات معيني  
كنـد و بايـد آن خـصوصيات و           زبان شرايطي دارد كه به واسطة آنهـا كـار مـي           . باشد

  .بان قواعدي وضع كنيمشرايط را با تحليل، وضوح بخشيد، نه اينكه ما براي ز

  هاي متعارف گزاره
گونـه كـه هـستند        كنيم، درست همان    هايي كه ما در زندگي روزانه استفاده مي         گزاره

                                                        
1. The world is the totality of facts, not things. 
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فن، (باشند و معطل آن نيستند كه از يك تحليل آينده كسب معنا كنند                 معنا مي  داراي

ه معنـايي   گويد و چ ـ    داند كه چه مي     كند، مي   اگر فردي چيزي را اظهار مي     . )۷۰: ۱۳۸۱
توان بـه   حال، اگر كسي گزارة او را نفهميد و توضيح خواست، مي        . اراده كرده است  

توصيف و تحليل آن گزاره روي آورد و همين طور اين تحليل را ادامه داد تـا ابهـام                   
كنـيم    هاي متعارف كه ما در زنـدگي روزمـره اسـتفاده مـي              همة گزاره . برطرف شود 

تر تحليل كـرد و بـاز آنهـا را بـه نوبـة                هاي بسيط   ه گزاره توان ب   اند و آنها را مي      مركب
هايي مطلقاً اساسي تحليـل كـرد كـه ديگـر هـيچ تحليلـي دربـارة آنهـا                     خود به گزاره  

  .اند هاي بنيادين ممكن نباشد و اينها گزاره

  هاي بنيادين گزاره
تـري    يطهاي بـس    توان آنها را به گزاره      هايي هستند كه نمي      گزاره ١هاي بنيادين،   گزاره

شـوند، امـا      تـري تحليـل نمـي       هاي بنيادين اگرچه به گـزارة بـسيط         گزاره. تحليل كرد 
  .گوييم مي» نام«اند كه به آنها  متشكل از اجزاي بسيط

هاسـت،  »نـام «يك گزارة بنيادين اتـصالي از       . هاست»نام«يك گزارة بنيادين، شامل     
  .)۴، ۲۲: ۱۳۷۱ويتگنشتاين، (هاست »نام«همپيوندي از 

  نام
توانـد   ، در اينجا اسامي متعـارف نظيـر درخـت، دايـره، افلاطـون نمـي      »نام«مقصود از  

تـري تحليـل كـرد،     توان آن را به اجزاي بسيط      نام در اينجا چيزي است كه نمي      . باشد
  .اند در حالي كه اين اسامي قابل تحليل

ن توان فرو شـكافت؛ نـام يـك نـشانة نخـستي             نام را ديگر به وسيلة هيچ تعريفي نمي       
  .)۳، ۲۶: همان(است 

  هــاي گــزاره. دهنــد هــاي بنيــادين را تــشكيل مــي نامهــا بــا ترتيــب خــاص، گــزاره
  اي از نتهـا     كمااينكه يك تم موسـيقي آميختـه      . اي از نامها نيست     بنيادين صرفاً آميخته  

  .نيست
انتقال از زبان به عالم عين و جهان خـارج ويتگنـشتاين، متنـاظر بـا ايـن تحليـل از                

                                                        
1. Elementary_Proposition 
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نـام چيـزي اسـت كـه ديگـر قابـل          . كنـد    زبان جهان خارج را بازسازي مي       و ها  گزاره
بنابراين مرجع يك نام هم، بايد امر بسيط باشد والا اگر يك نام راجـع               . تحليل نيست 

. دهنـدة آن تعريـف شـود    توانست بر حـسب اجـزاي تـشكيل      به چيزي مركب بود مي    
ام راجـع بـه يـك عـين         يك ن «. شود  خوانده مي » عين«آنچه يك نام بدان راجع است       

اگـر اعيـان وجـود      : گويـد    اما دليل بر وجود اعيان چيـست؟ مـي         )۳،  ۲۰۳: همان(» است
معنـا    انـد و بنـابراين بـي        هاي بنيادين شامل عبـاراتي بـدون مرجـع          نداشته باشند، گزاره  

هاي بنيادين مبتنـي   ها سرانجام بر معناي گزاره اما چون معناي همة گزاره . خواهند بود 
اي معنـا نخواهـد داشـت و ايـن آشـكارا              ر ايـن اعيـان نباشـند، هـيچ گـزاره          است، اگ 

  .از اين رو اعيان بايد باشند. نادرست است
ويتگنشتاين پس از اثبات اعيان در جهان خارج، ساختار جهان خارج را بازسازي             

جهانِ خارج از اعيان ساخته شده است و اعيـان بـه نحـو معينـي بـه يكـديگر        . كند  مي
. نـاميم   مـي » فاكتهـاي اتمـي   «دهنـد كـه       انـد و تركيبـي را شـكل مـي           بـوط متصل و مر  

در يـك فاكـت   «؛  )۲،  ۲۷۲: همـان (» دهد  پيكربندي اعيان، فاكتهاي اتمي را تشكيل مي      «
امـا آنچـه    . )۲،  ۰۳: همان(» اند  هاي يك زنجير به يكديگر متصل       اتمي، اعيان مانند حلقه   

كمااينكـه مـا در   . اند و نه فاكتهـاي اتمـي   بينيم نه اعيان ما در جهان خارج به چشم مي   
فاكتهـاي اتمـي، اجـزاي تحليلـي     . خـوريم  هاي بنيـادين برنمـي   زبان متعارف به گزاره  

  .دهند ها هستند و فاكتهاي جهان خارج را تشكيل مي»فاكت«
بنا بر اين تحليل، زبان طبيعي شامل سه مرحله است كه مضاهي با سه مرتبة جهان                

هـاي بنيـادين مـضاهي      متعـارف متنـاظر بـا فاكتهـا و گـزاره         هـاي   گـزاره . خارج است 
  :فاكتهاي اتمي و نامها در مقابل اعيان خارجي قرار دارند

   نام⇐ گزارة بنيادين ⇐گزاره : زبان
          ⇓  
   عين⇒ فاكت اتمي ⇒فاكت : جهان

. انـد  هـاي بنيـادين   آنچه در نظرية زبـان ويتگنـشتاين مـورد اهميـت اسـت، گـزاره              
انـد و فاكتهـاي اتمـي سـامان           نيادين، تصويرهاي منطقـي فاكتهـاي اتمـي       هاي ب   گزاره

  .دهند اند كه واقعيت و جوهر جهان خارج را تشكيل مي خاصي از اعيان
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در اينجـا چنـد سـؤال       .  نظرية زبان تصويري ويتگنشتاين را ترسيم نموديم       تاكنون
مراتب چيـست؟  نخست آنكه دليل ويتگنشتاين بر اين تحليل، با اين      . گردد  مطرح مي 

مسلم است كـه    : توان چنين داد    پاسخ اين پرسش را با تكيه بر سخنان ويتگنشتاين مي         
ايـن اسـتفاده كـه حاصـل آن     . كنيم ما در زندگي روزمره از زبان متعارف استفاده مي   

بخصوص وقتـي كـه     . ها داراي معنايند    تفهيم و تفاهم است، نشانة آن است كه گزاره        
گويـد و چـه معنـايي اراده كـرده            داند كه چـه مـي       ند، مي ك  كسي چيزي را اظهار مي    

توان بـا تحليـل گـزاره، بـه توصـيف و              حال اگر كسي گزارة او را نفهميد، مي       . است
. توضيح آن گزاره پرداخت و همين طور اين تحليل را ادامه داد تا ابهام برطرف شود       

 دربـارة جهـان،   تـوانيم  اما اين تحليل بايد در جـايي متوقـف شـود؛ زيـرا اگـر مـا مـي                
، پس اين روند بايد در جايي متوقف شود و       )كه چنين هم هست   (هايي بسازيم     گزاره

هايي برسيم كه قابل تحليل نباشند و با جهان در تماس مستقيم باشند و آنهـا                  به گزاره 
  .اند هاي بنيادين همان گزاره

لبته اين منافاتي با دهد و ا هاي بنيادين ارائه نمي     اي از گزاره    ويتگنشتاين هيچ نمونه  
  :كند او به نحو پيشيني حكم مي. روش پيشيني او ندارد

هـاي بنيـادين برسـاند كـه از           هـا مـا را بـه گـزاره          آشكار است كه بايد تحليل گزاره     
  .)۴، ۲۲۱: همان(اند  ميانجي نامها تشكيل شده همبستگي بي

ستگي دارد و هاي بنيـادين، بـه كـاربرد منطـق ب ـ     ارائة يك نمونة خارجي از گزاره  
اگـر مـا طبـق دلايـل صـرفاً منطقـي بـدانيم كـه بايـد                «يك موضـوع تجربـي اسـت و         

هـا را در صـورت        هاي بنيادين وجود داشته باشـند پـس هـر كـسي كـه گـزاره                 گزاره
هاي بنياديني  بنابراين گزاره. )۵، ۵۵۶۲: همان(فهمد بايد اين امر را بداند         ناشده مي   تحليل

تري تشكيل شـده اسـت، گـزارة           هر گزاره از اجزاي بسيط     وجود دارند و از آنجا كه     
قبلاً به ضرورت دلالت نام بر عين خارجي اشاره شد كـه            . بنيادين مشتمل بر نام است    

انـد و     مرجـع   هاي بنيادين مشتمل بر نامهايي بـي        اگر نامها راجع به اعيان نباشند، گزاره      
ها داراي معنايند و به اين جهت      معنا خواهند بود، حال آنكه ديديم گزاره        در نتيجه بي  

  .گيرد است كه تفهيم و تفاهم صورت مي
انـد؟ وگرنـه مـلاك صـدق      ها صـادق  اما پرسش دوم اين است كه آيا همة گزاره       
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  . است١»نظرية تابع ارزش« چيست؟ پاسخ ويتگنشتاين به اين پرسش، همان ها گزاره

  نظرية تابع ارزش
ادين اسـت و بـه تبـع آنهـا وصـف            هـاي بني ـ    صدق، در مرتبـة نخـست وصـف گـزاره         

كنـد    هاي متعارف، اگر يك گزارة بنياديني با فاكـت اتمـي كـه توصـيف مـي                  گزاره
  .مطابق باشد، صادق است، در غير اين صورت كاذب خواهد بود

  .)۴، ۲۵: همان(ازاي آن وجود دارد   صادق باشد فاكت اتمي مابهاگر يك گزارة بنيادينْ

را بدست آوريم نتيجـة آن توصـيفي كامـل از جهـان      هاي بنيادين     اگر همة گزاره  
هاي بنيادين بعلاوة اينكـه كـدام يـك صـادق و              جهان با ارائة همة گزاره    . خواهد بود 

  .)۴، ۲۶: همان(گردد  كدام يك كاذب است توصيف مي
هاي بنيادين، به معناي مطابقـت بـا فاكتهـاي اتمـي              حاصل آنكه صدق، در گزاره    

چيـست؟ نظريـة تـابع ارزش    ) مركـب (هـاي متعـارف    اما ملاك صـدق گـزاره     . است
صـدق و كـذب   . انـد  هاي بنيادين هاي مركب، تابع ارزش گزاره      همة گزاره : گويد  مي

هـاي بنيـاديني اسـت كـه آن           هـاي مركـب مبتنـي بـر صـدق يـا كـذب گـزاره                 گزاره
هـاي    توان پـي بـه صـدق گـزاره          اما چگونه مي  . دهند  هاي مركب را تشكيل مي      گزاره

قطـب صـادق و قطـب       . يك گزاره دو قطب دارد    : گويد  برد؟ ويتگنشتاين مي  بنيادين  
  .فهم يك گزاره، مستلزم درك هر دو قطب صادق و كاذب آن است. كاذب

براي تعيين صدق يا كذب قضيه، بايد شرايط صدق و كذب يك قضيه را تعيـين                
  .كرد و تعيين شرايط صدق و كذب يك گزاره مبتني بر فهميدن آن گزاره است

فهميدن يك گزاره به آن است كه بدانيم اگر آن گزاره صادق باشـد، وضـع واقـع                  
). توان گزاره را فهميد بدون دانستن اينكه صادق است يـا نـه              پس مي (چگونه است   

  .)۴، ۰۲۴: همان( به وسيلة هر كسي كه ساختار آن را فهميد گزاره فهميده خواهد شد،

ا واقع مقايسه كنيم، بلكه گزاره خود       براي فهميدن يك گزاره لازم نيست آن را ب        
دهـد صـرفاً بـا نگـاه          من وضعيتي را كه گزاره نمايش مـي       . تصويري از واقعيت است   

هـاي كـاملاً جديـد را         تـوانيم گـزاره     به همين دليل ما مـي     . شناسم  كردن به تصوير مي   
                                                        

1. Truth_function theory 
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  .)۳۲: ۱۳۸۱فن، (» ده فيل صورتي، بر فراز هاوايي در حال پروازند«:  مانندبفهميم
براي فهميدن اين گزاره لازم نيست، به آسمان هاوايي نگاه كنـيم، بلكـه نگـاه بـه           

نبايد تـصور كـرد كـه ويتگنـشتاين ايـن           . خود اين تصوير در فهميدن آن كافي است       
اي از عدم تطـابق آورده اسـت، زيـرا قـبلاً گفتـيم كـه تطـابق،                    مثال را به عنوان نمونه    

اسـت كـه تنهـا      ) عرفـي (گـزارة مركـب     هاي بنيادين است و ايـن يـك           صفت گزاره 
گاه خود ويتگنشتاين     هاي بنيادين تحليل كرد، كاري كه هيچ        توان آن را به گزاره      مي

  .اي هم براي آن نشان نداد انجام نداد و نمونه
اي بود از نظرية تصويري زبان كـه ويتگنـشتاين متقـدم بـه آن معتقـد                   اين خلاصه 

ناميـد، كنـار    » نظرية آگوستيني «ه شايد به طعن     او در دورة بعدي اين نظريه را ك       . بود
قبل از طرح آراي ويتگنـشتاين متـأخر، بـه          . روي آورد » نظرية ابزاري زبان  «نهاد و به    

  .پردازيم نقد نظرية تصويري زبان مي

  نقد نظرية تصويري زبان
نظرية تصويري زبان ويتگنشتاين، مبتني بر انحصار كاربرد زبان به عـالم محـسوس            . ۱

چنـين انحـصاري، سـخني      .  طبق آن، زبان، تصويرگر جهـان محـسوس اسـت          است و 
بدون دليل و تحت تأثير افكار پوزيتيويستي قرن بيستم است كـه ويتگنـشتاين در آن                

توان مـدعي شـد كـه مـا از امـور مـاوراي طبيعـي نيـز                    در مقابل، مي  . زيست  دوره مي 
 تفهـيم و تفـاهم صـورت    سـازيم و  هاي معنـادار مـي    تصوراتي داريم كه با آنها گزاره     

  .شوند گيرد و متصف به صدق و كذب نيز مي مي
در اين ديدگاه زبان، تصوير جهان خارج دانسته شده است، در حالي كه زبان،          . ۲

به عبارت ديگـر زبـان و گـزاره، تـصويرِ تـصوير جهـان               . تصوير صورت ذهني است   
ذهـن اسـت حـذف      خارج است و در اين نظريه، واسطة بين جهان و گزاره كه همان              

دانيم كه در شناخت، سه چيز نقش دارند؛ ذهن، شـيء خـارجي و                مي. گرديده است 
بنـدد؛   مفهوم يا صورت ذهني، آنگاه كه از شيء خارجي صورتي در ذهن نقـش مـي             

بنا بر مباني مطرح در  حال چه عكس و شبح شيء و چه وجود ذهني و ماهيت شيء  ـ
ني و ثانياً و بالعرض به شيء خارجي علم پيـدا  ـ اولاً و بالذات به آن صورت ذه    فلسفه
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هـا   يكي گزاره. اما در نظرية تصويري زبان ما تنها با دو مؤلفه سروكار داريم   . شود  مي
اكنون بايد ديد كدام يك از آن سه عنـصر شـناخت            . و ديگري اشيا و اعيان خارجي     

رجي اسـت،   ديديم كه مقصود از اعيان همان اشـياي خـا         . در اينجا آورده نشده است    
هـا چيـست؟ دو احتمـال وجـود           اما مقصود از گزاره   . تر  لكن با تحليل به اجزاي بسيط     

هـاي زبـاني يـا نوشـتاري باشـد كـه ظـاهر         ها، گزاره نخست آنكه مراد از گزاره   : دارد
در اين صورت آنچه ملاك شـناخت و صـدق و           . سخنان ويتگنشتاين نيز همين است    

 با اعيان خارجي، به تصوير لفظي يـا كتبـي           كذب است؛ يعني تطابق صورتهاي ذهني     
حال اينكه اگر تصوير لفظي يا كتبي آن مفاهيم دلالتي بر         . آنها نسبت داده شده است    

اشياي خارجي داشته باشد، به تبع صورتهاي ذهني اسـت كـه در ايـن نظريـه حـذف                   
اما احتمـال دوم ايـن اسـت كـه گفتـه شـود مقـصود حـصول مفـاهيم بـه                     . اند  گرديده
 گزاره در ذهن است و مراد از گزاره همان صور ذهني اسـت، پـس هـر سـه                    صورت

هـايي كـه در ذهـن حـال      عنصر شناخت، در اين نظريه نيز موجود است؛ يعني گـزاره     
اند كه يا مطابقت با فاكتهاي اتمي در خـارج دارنـد و          شود همان تصورات بنيادين     مي

ع و جديدي، ارائه نداده اسـت،       در اين صورت، ويتگنشتاين هيچ نظرية بدي      . يا ندارند 
شناختي رايج در فلسفة قرون وسطي كه در اينجـا            جز همان بيان كلي ديدگاه معرفت     

عـلاوه بـر   . ناشده، بيان گرديده اسـت  با اصطلاحات جديد و يك سري مراحل اثبات       
هـاي    اي و نه حتي ملاكي براي پيدا كردن يـك نمونـه از تطـابق گـزاره                  آن، نه نمونه  

در حالي كه نظرية تطـابق ذهـن و خـارج،    .  جهان خارج ارائه گرديده است     بنيادين با 
نظرية «و  » نظرية تمثل حقايق اشيا در نفس     «پيش از ويتگنشتاين به شكل كاملتري در        

  .توسط كساني مانند ابن سينا و ملاصدرا بيان شده بود» وجود ذهني
ود، بـه مرحلـة     ش ـ  آنچه در سخنان ويتگنشتاين به عنوان ملاك صدق بيـان مـي           . ۳

. رسد و حتي آنجا كه شكل استدلال دارد، چيزي جز تكـرار مـدعا نيـست    اثبات نمي 
  :هاي بنيادين توجه كنيد يك بار ديگر به ملاك صدق گزاره

كند، مطابق باشد صادق و در غير         اگر گزارة بنيادين با فاكت اتمي كه توصيف مي        
  .)۲، ۱۲: ۱۳۷۱ويتگنشتاين، (اين صورت كاذب است 

توان فهميد مثلاً گزارة      كنون اين سؤال براي مخاطب مطرح است كه چگونه مي         ا
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 الف با فاكت اتمي آن مطابق است؟ پاسخ ويتگنـشتاين ايـن اسـت كـه بـراي                   بنيادين
تعيين صدق و كذب يك قـضيه، بايـد شـرايط صـدق و كـذب آن را تعيـين كـرد و                     

زاره تنها با نگاه كردن به      تعيين شرايط، مبتني بر فهميدن آن گزاره است و فهميدن گ          
ايـن جملـه كـه      . »اي از واقعيت است     تصوير، نمونه «گزاره و نه واقع ميسر است؛ زيرا        

اي از واقعيت است، در سخنان وي تكـرار   گزاره، تصوير واقعيت است، تصوير نمونه  
شايد محكمترين دليل بـر ايـن مـدعا،         . گردد، بدون اينكه دليلي بر آن اقامه گردد         مي

ايـن حقيقـت كـه اجـزاي يـك تـصوير، بـه              «: نان ويتگنشتاين اين جمله باشـد     در سخ 
دهد كه اعيان نيز بـه همـان صـورت بـا              اند، نشان مي    صورت معيني با يكديگر مرتبط    

اما روشن است كه ملازمة بين ارتباط خاص تصوير         . )۲،  ۱۵: همان(» اند  يكديگر مرتبط 
ا در خارج نيز به همان صورت، وجود        و ارتباط اشي  ) ها نوعي از تصاويرند     كه گزاره (

هايي كه بين اين تصاوير و اشياي خارجي وجـود            چرا نبايد احتمال داد واسطه    . ندارد
هايي نظير نور، فاصله، قـواي حـسي و           واسطه. دارند، در اين تصاوير تأثيرگذار باشند     

 و  گيرد، گويا ويتگنشتاين نقش ذهـن       اينجاست كه اشكال قبلي قوت مي     ... ادراكي و 
  .ها را در انتقال مفاهيم و تصورات ناديده گرفته است واسطه
توان نقدي بر ديدگاه ويتگنشتاين دانست، اما بـه مثابـة             اگرچه اين نكته را نمي    . ۴

ناشـده در نظريـة وي وجـود دارد كـه او علـم را منحـصر بـه                     فـرض اثبـات     يك پيش 
هاي بنيـادين دانـست       تصديقات دانسته است؛ زيرا ويتگنشتاين تطابق را صفت گزاره        

زايي به حوزة تصديقات اسـت، در حـالي كـه             كه به نوعي معناي آن انحصار معرفت      
  .اند توان ادعا كرد كه تصورات نيز بازده نوعي علم در مقابل مي

اين انتقادي است كه خـود ويتگنـشتاين در پژوهـشهاي فلـسفي دربـارة نظريـة                 . ۵
تأخر آن را تلقي آگوسـتيني از زبـان         كند كه وي در دورة م       تصويري زبان مطرح مي   

حاصل اين نقد آن است كه در عبـارت         . مشهور است » پنج سيب سرخ  «ناميد و به      مي
توانيـد سـيب و سـرخ را          بنـا بـر نظريـة تـصويري زبـان، شـما مـي             » پنج سـيب سـرخ    «

چطور؟ مسلماً شما در خـارج  » پنج«تصويرگر چيزي در خارج تلقي كنيد، امّا دربارة         
يابيد كه واژة پنج آن را بنامد و اين نقض تلقي تـصويري زبـان اسـت                   ميهيچ عيني ن  

(Wittgenstain, 1958: 2).  
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   متأخرويتگنشتاين
ــريج و   ــه كمب ــان بازگــشت او ب ــشتاين دورة تحــول و  ۱۹۳۲دورة مي ــراي ويتگن ، ب

، او تلقي رساله از زبان را رد كرده بـود؛ يعنـي هـم               ۱۹۳۳تا  ... كشمكش دائمي بود  
، شاهد انتقال كامل او ۱۹۳۳ـ۳۴كتابِ آبي   . ر و هم نظرية تابع ارزش را      نظرية تصوي 

بـه اوج   » پژوهـشها «اي اساسـاً جديـد اسـت كـه در             ، به فلـسفه   ]رساله[از اثر نخست    
  .)۷۹: ۱۳۸۱فن، (رسيد 

ايـن نظريـه در     . مهمترين مسئلة فلسفة ويتگنشتاين متأخر، نظرية ابزاري زبان است        
صويري است، خود تبييني جديد از نقـش زبـان در انتقـال             عين حال كه نقد ديدگاه ت     

فلسفة ويتگنشتاين متأخر به معناي ابطال كلـي فلـسفة          . مفاهيم و ديگر كاركردهاست   
در نظريـة  . متقدم او نيست، بلكه يك تنظيم جديد از تصورات فلسفي قبلي وي است            

رد كه بايد آن    آل واحد وجود دا     تصويري، فرض بر اين بود كه اساساً يك زبان ايده         
در نظريـة   . شـود   امـا در دورة متـأخر ايـن نگـرش كنـار گذاشـته مـي               . را كشف كرد  

شد كه هر گزاره بايد يك معنـاي مشخـصي داشـته باشـد و لـذا                   تصويري، تصور مي  
توان بـه آن      هاي بنيادين مي    هاي عرفي به گزاره     با تحليل گزاره  : گفت  ويتگنشتاين مي 

كوشـد بـا    كـسي كـه مـي   «گر را به منزلة  متأخر، تحليلمعنا دست يافت، اما در فلسفة   
» كنــد برهنـه كــردن بوتـة كنگــر از برگهــايش، كنگـر واقعــي را بيابــد، ريـشخند مــي    

  .)۱۶۴: ۱۳۸۰ويتگنشتاين، (
  گيــرد؛ در دورة متــأخر فكــر فلــسفي او، كــاركرد و اســتعمال، جــاي معنــا را مــي

اه اخلاقي كمبريج توصـية مـشهودي       او در باشگ  . يعني در زبان نبايد به دنبال معنا بود       
؛ مفهوم اين شعار اين است كه اسـتعمال،  »از معنا نپرسيد، از استعمال بپرسيد«كرد كه  

  .شامل هيچ پيـشنهادي دربـارة اينكـه يـك شـيء بـا يـك واژه مطابقـت دارد نيـست                     
  توان صرفاً با نگاه بـه واژه فهميـد، بلكـه اسـتعمال را تنهـا                 ديگر اينكه استعمال را نمي    

  در رسـاله، پرسـش ايـن بـود كـه     . تـوان فهميـد   ــ مـي     زباني و اجتماعي   ـ  هاي    در زمينه 
  :آيــد معنــاي ايــن واژه چيــست؟ امــا در دورة متــأخر، ســؤال بــه ايــن صــورت درمــي

  معنـاي يـك واژه، اسـتعمال آن در        «توضيح معنا چيست؟ و پاسخش ايـن اسـت كـه            
  .»زبان است
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   ابزاري زباننظرية
 آبي، صورت ساده و ابتدايي افكار جديد خود را ارائـه نمـوده              ويتگنشتاين در كتاب  

اي   در اين كتاب، او نظريـة قبلـي را رهـا كـرده و زبـان را بـه عنـوان مجموعـه                      . است
ــصود       ــاي آن مق ــك از كاربرده ــر ي ــه ه ــسته ك ــاعي دان ــاي اجتم ــامعين از فعاليته ن

كاركردهـاي  در اين ديدگاه جديد، تـصوير كـردن، تنهـا يكـي از              . اي دارد   جداگانه
ايــن . شــود والا ماهيــت زبــان فراتــر از تــصويرگري اســت  متعــدد زبــان دانــسته مــي

هــا ماننــد ابزارنــد كــه كاركردهــاي  كاركردهــا و اســتعمالات، نامحــدود اســت، واژه
يك چكش، يك انبردسـت،     : دربارة ابزارهاي يك جعبه بينديشيد    «گوناگون دارند؛   

كش، يك ظرف چـسب، چـسب،        گوشتي، يك خط    يك واژه، يك آچار، يك پيچ     
اند كه كاركردهاي ايـن       ها به همان اندازه گوناگون      كاركردهاي واژه . ميخها و پيچها  

ها، جمله را به مثابة يك وسـيله      ها نيز به مثابة ابزارند، مانند واژه        ؛ جمله )۱۱: همان(» اشيا
چـه وقـت و     از خود بپرسيد، در     «. )۴۲۱: همان(و معنايش را به منزلة استعمالش بگيريد        

بـه سـلام و     (انـد؟     ها مـلازم    گوييم؟ چه نوع اعمالي با اين واژه        به چه منظور اين را مي     
شـوند و بـه چـه         هـا اسـتعمال مـي       ، آنها در كـدام شـرايط و زمينـه         )خوشامد بينديشيد 

 اگر خواسته باشيم توصيفي از يك واژه داشته باشيم، بايد ببينـيم             )۴۸۹: همان(» منظور؟
يك واژه به وسيلة    . استعمال گرديده و چگونه به كار برده شده است        اي    در چه زمينه  

فهميـدن  . شود، همان طور كه يك ابزار به وسيلة كـاركردش           استعمالش توصيف مي  
تـوانيم اصـلاً    اگر مـا نمـي  . يك جمله، آماده بودن براي يكي از استعمالهاي آن است    
  .فهميم هيچ استعمالي براي آن تصور كنيم، پس اصلاً آن را نمي

اي، در خصوص كـاربرد زبـان بـه طـور كلـي وجـود                 از جهتي هيچ مقصود يگانه    
شـوند،   ندارد، بلكه همان گونه كه وسايل معمولاً براي مقاصد گونـاگون سـاخته مـي            

آمـده  » پژوهشها«استعمال زبان مقاصد متفاوتي دارد كه بعضي از آنها بنا بر آنچه در              
  :عبارتند از

هـاي آن را دادن،     ز آنها، توصيفِ نمودِ يك شيء يا اندازه       صدور فرمانها و پيروي ا    
، گــزارش يــك رويــداد، )يــك ترســيم(ســاختن يــك شــيء طبــق يــك توصــيف 

دربـارة يـك رويـداد، بـازي ادا درآوردن، لطيفـه سـاختن؛ آن را              ... پردازي،    گمان
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پرسيدن، سپاسگزاري كردن، ناسزا گفتن، سلام و خوشامد گفتن، نيايش          ... ،  گفتن
  .)۲۳: همان(ن كرد

  :گويد در پايان فهرست مي
شـوند؛ يعنـي      هايي كه آنها استعمال مي      مقايسة كثرت ابزارهاي زبان و كثرت نحوه      

از جملـه  (انـد   كثرت انواع واژه و جمله با آنچه منطقيان دربارة سـاختار زبـان گفتـه     
  .)۹۸: ۱۳۸۱فن، (جالب است ) خود وي در رساله

زبان يك وسـيله  «. اينجا يك تلقي ابزارانگارانه استتلقي ويتگنشتاين از زبان در   
ــاهيم آن وســايل. اســت ــد مف ــشتاين، (» ان ــواع  )۵۶۹: ۱۳۸۰ويتگن ــا ان ــا ب  و از آنجــا كــه م

  .كاربردهاي زبان سروكار داريم، پس انواع زبانها مطرح است

  بازيهاي زباني
 اسـتفاده   ١»يبازيهـاي زبـان   «ويتگنشتاين بـراي تبيـين نظريـة ابـزاري زبـان از اسـتعارة               

بازي تلقي شود و گمان       اين اصطلاح، در بادي امر ممكن است به معني زبان         . كند  مي
مگـي،  (شود مقصود ويتگنشتاين اين است كه اينها همه، مـشتي بـازي بـا الفـاظ اسـت                

در حالي كه مقصود وي اين است كـه زبـان از جهـات فـراوان بـه بـازي                    . )۱۷۱: ۱۳۷۴
. است...  فعاليتهايي نظير شطرنج، ورق، تخته، فوتبال و       مقصود از بازي،  . شباهت دارد 

يكي از خصوصيات بازيها اين است كه همگي با قواعدِ از قبـل تعريـف شـده انجـام                   
ديگر اينكه بازي ماهيت جمعي دارد و ما بازي خصوصي نـداريم و بـازي               . گيرند  مي

ويژگـي  . اشـند تنها در جايي معنا دارد كه حداقل دو نفر قواعدي را تعريـف كـرده ب               
رغم اشتراك در اسم، هيچ شباهت جامعي با هم           ديگر اينكه بازيهاي گوناگوني علي    

توان به لحاظ شكل و ساختار، يك ويژگـي جـامع بـراي بازيهـا در                  يعني نمي . ندارند
نظر گرفت كه ملاك صدق نام بازي بر آنها باشد، بلكه با نگـاه بـه مجمـوع آنهـا بـه                   

بريم كه در بين چند فرد از بازيها وجود دارند امـا در بقيـه     روابط و شباهتهايي پي مي    
  نامد؛ مي» شباهت خانوادگي«او اين نحو شباهت را . گردند ناپديد مي

تـصور  » شباهتهاي خانوادگي «توانم براي توصيف اين شباهتها بياني بهتر از           من نمي 

                                                        
1. Language Games 
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وة متـداخل   به همين شـي   ... ؛ زيرا شباهتهاي گوناگون ميان اعضاي يك خانواده       كنم
فـن،  : ك.ر(دهند    يك خانواده را تشكيل مي    » بازيها«اند و من خواهم گفت        و متقاطع 

۱۳۸۱ :۱۱۰(.  

اين خصوصيتها در زبان نيز وجود دارد، بلكه هر نـوع كـاربرد زبـان، يـك بـازي                   
ماننـد بـازي،    . آورد  است و استعمالهاي مختلف زبان، بازيهاي زباني را به وجـود مـي            

يـك واژه در يـك      . اجتماعي دارد و زبان خصوصي مفهومي ندارد      زبان هم، ماهيت    
براي فهم اينكه يك مهرة شطرنج چيست، انسان بايـد         . زبان، مانند مهرة شطرنج است    

همـين طـور در     . كنندة آن و نقش مهره در بـازي را بفهمـد            همة بازي، قواعد تعريف   
بـازي كـه قواعـد      يك واژه، معناي آن عبارت است از مقام و نقش آن واژه در يك               

در اين ديدگاه زبان معناي وسيعتري از نظرية تصويري         . گرامري خاص خود را دارد    
انـد كـه از قبـل         مثلاً حتي علائم راهنمايي و راننـدگي نـوعي زبـان          . كند  زبان پيدا مي  

نقشي براي آنها تعريف شده است و اكنون در استعمالهاي از پيش تعريف شده، معنا               
ا اسـتفاده از زبـان در يـك بـازي و بلكـه بازيهـاي زبـاني شـركت                    ما ب ـ . كنند  پيدا مي 

فهميدن يك زبان؛ يعني تسلط بر يك تكنيـك و مهـارت در يـك بـازي و        . كنيم  مي
پيروي از يـك قاعـده را بـا         . براي فهميدن يك زبان بايد پيروي از قواعد را آموخت         

كه شركت در   گيريم، بل   هاي درست و نادرست، صحيح و غلط ياد نمي          آموختن واژه 
هـاي    هـا هـم شـيوه       رسـاند كـه در اسـتعمال واژه         فعاليتهاي قاعدة ضد، ما را به اين مي       

هاي غلط، اشتباه عبارت اسـت از تخلـف از آنچـه بـه                درست وجود دارد و هم شيوه     
  .گردد منزلة صحيح مقرر شده است و لذا اشتباه به خودي خود قابل تشخيص مي

هاي   نحوه«گردد، مسئلة     ويتگنشتاين، نمايان مي  مسئلة ديگري كه در نظرية متأخر       
هـاي افـراد بـه          هـا و گـزاره      مقصود از اين اصطلاح اين است كـه واژه        .  است ١»حيات
انـد    مثلاً مؤمن و ملحد دو نحوة حيات اختيار كرده        . گردد  هاي حيات آنان برمي     نحوه

.  دارنـد و چون نحوة حيات آنها مختلف است، الفاظ آنهـا دلالتهـاي خـاص خـود را               
اي مـدلول يـا معنـاي روشـني           بنابراين صرف نظر از نحوة حيات، هيچ واژه يا گـزاره          

                                                        
1. Forms of Life 
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براي پي بردن به مدلول يك واژه بايد در نحوة حيـاتي كـه آن واژه اسـتعمال                  . ندارد
ويتگنشتاين از اين مؤلفة نظريـة ابـزاري زبـان، بـه فيدئيـسم              . گردد شركت جُست    مي
تـوان فهميـد، امـا         متدين را تنها در عالم خودش مي       رسد؛ يعني سخنان يك انسان      مي

ايـن سـخن يـك نـوع پيـشرفت          . بيرون از آن حيات، معنايي ندارد و قابل فهم نيست         
ــال      ــستها در قب ــشتاين و مخــصوصاً موضــع پوزيتيوي ــي ويتگن ــدگاه قبل ــه دي ــسبت ب ن

دند، امـا   ش  معنا تلقي مي    هاي مابعدالطبيعي بي    طبق آن ديدگاه گزاره   . مابعدالطبيعه بود 
گردد، براي كساني كه در       در اينجا زبان آنگاه كه در فضاي حيات ديني استعمال مي          

  .اين نحوة حيات شركت دارند بامعناست
حاصل آنكه از منظر ويتگنشتاين متأخر، زبان ديگر آينه نيست، زبان يك فعاليت             

سي در يـك    لذا فلسفه نيز يك كار و فعاليت است و اساساً هر ك           . است، مانند دويدن  
ــدان    ــد، فيزيك ــسوف، هنرمن ــت، فيل ــر اس ــازي درگي ــي از  . ب ــان يك ــايتگري زب حك

هاي خاص خود     كاركردهاي زبان است كه آن هم بايد در هر نوع حيات، طبق زمينه            
نتيجة منطقي اين ديدگاه اين اسـت كـه چـون هـر فـرد در يـك نحـوة                    . فهميده شود 

و خـصوصيت جـامعي از     حيات به بازيگري مشغول است، پس هيچ توصـيف واحـد            
  .توان داشت زبان و كاركرد آن نمي

  نقد نظرية ابزاري زبان
  .شويم در پايان نكاتي را در نقد نظرية ابزاري زبان يادآور مي

. اهتمام به كاربرد و استعمال در نظرية ابـزاري زبـان بـه افـراط گراييـده اسـت                  . ۱
 واژه بـه غيـر از نحـوة         اگرچه كاربردهاي متفاوت زبان امر صحيحي است، اما اينكـه         

به هر حال در هر استعمالي معنايي       . استعمال هيچ معنايي نداشته باشد پذيرفتني نيست      
يكي همان : وجود دارد، لكن اين معنا به دو گونه ممكن است براي واژه ايجاد گردد       

كه مطابق نظرية ويتگنشتاين است كه كاربرد واژه به آن معنا دهد، ديگـر ايـن اسـت                  
چه به وضـع خـاص و چـه بـه وضـع عـام و        براي معناي خاصي وضع گردد  ـكه واژه 
بنـابراين كاربردهـاي    . ـ آنگاه متناسب با آن معنا كاربردهاي متفاوت پيدا كنـد            عرفي

متفاوت زبان، نافي وجود معناي اصيلِ واحـد در كنـار معـاني مجـازي و درجـة دوم                   
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  .ها و جملات نيست  واژهبراي
اي كه هـيچ       و شركت در بازيهاي زباني باشد، به گونه        اگر زبان صرف كاربرد   . ۲

ها باقي نماند، تفهيم و تفاهم در بـسياري از            ها و گزاره    جهت اشتراك اصيلي در واژه    
در حـالي كـه در هـر حـوزة علمـي انـسان ابتـدا از طريـق                   . بنـدد   ها رخت برمي    حوزه

 تفـاهم، زمينـة     گـردد و    هاي آن علم بـا آن فعاليـت علمـي آشـنا مـي               آشنايي با گزاره  
البته منافـاتي نـدارد كـه شـركت در          . گردد نه برعكس    شركت در آن بازي زباني مي     

  .بازي زباني طبق اصطلاح ويتگنشتاين موجب تفاهم بيشتر گردد
وقتي به كارگيري هرگونه مفهوم مـشتركي ميـان بازيهـاي زبـاني غيـر ممكـن                 . ۳

ي ممكـن نخواهـد بـود؛ در        باشد، هيچ گونه داوري مشتركي براي كل بازيهـاي زبـان          
حالي كه طرح خود نظرية ويتگنشتاين مستلزم امكان طـرح مفـاهيم مـشترك و قابـل               

هاي زبان، معنا، كاربرد، مشترك  مانند واژه. كاربرد در بازيهاي گوناگون زباني است    
  .)۳۵/۱۷۶: ساجدي(... و

  ديدگاه ديني ويتگنشتاين
بنا بر گفتة نـورمن     . الفي وجود دارد  دربارة موضع ديني ويتگنشتاين، ديدگاههاي مخ     

را درك كند، امـا     » خالق«تواند مفهوم     ملكم، ويتگنشتاين به او گفته است كه او نمي        
اند كه او نه تنهـا بـه خـدا، بلكـه بـه       هاي ويتگنشتاين نشان داده بعضي از لابلاي نوشته 

 اسـت   دهنـده و آفريـدگار اعتقـاد داشـته          مفاهيم مسيحي خدا نظيـر بخـشنده، رهـايي        
(Brenner, 2001: 51) .     كنـد، ويتگنـشتاين را    در عين حـال نـورمن ملكـم اعتـراف مـي

تـر از بـسياري از مـردم          رغم زندگي پرفراز و نشيبش فردي ديني و بلكـه متـدين             علي
او . كنــد اي دارد كــه باورمنــدي او را تأييــد مــي خــود ويتگنــشتاين جملــه. دانــد مــي
اي از منظـر      اي ندارم جز آنكه به هر مـسئله          چاره من انساني ديني نيستم، اما    : گويد  مي

علاوه بر اينها شيوة زندگي او، مطابق يك فرد در باطن مؤمن و چه بـسا                . ديني بنگرم 
اگرچــه او از آن دســته . البتــه زاهــدي متناســب قــرن بيــستم اروپــا. يــك زاهــد اســت

بـا آيـين    مسيحياني نبود كه به كليسا آمد و شد داشته باشـد، وصـيت كـرده بـود كـه                    
به هر حال صرف نظر از شخصيت ديني يا غير دينـي  . كاتوليك به خاك سپرده شود    
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توان مشاهده كـرد، آنجـا     ديدگاه ديني او را در جملة آخر رسالة وي مي          ويتگنشتاين
اش خـاموش     بايـد دربـاره     توان سخن گفت مي     اش نمي   آنچه را درباره  «: گويد  كه مي 
تـوان    اي دانـسته كـه نمـي         اينجا او مابعدالطبيعه را حوزه     در. )۷: ۱۳۷۱ويتگنشتاين،  (» ماند

اهميت ندانسته و در جاي ديگر به اهميت ايـن            اش سخن گفت، ولي آن را بي        درباره
  :كند حوزه اشاره مي

اين بخش كه در اينجا عرضه گشته اسـت، افـزون بـر             : اثر من شامل دو بخش است     
ست كه مهم اسـت؛ زيـرا كتـاب مـن           ام و دقيقاً اين دومين بخش ا        همة آنچه ننوشته  

كند و مـن      حدود امر اخلاقي يا آنچه اخلاقي است را گويي كه از درون تعيين مي             
. توان تعيـين كـرد   يقين دارم كه اين حدود را به سخن دقيق فقط از همين طريق مي            

گوينـد، مـن در       وار مي   همة آنچه امروزه بسياري طوطي    : خلاصه كنم، به اعتقاد من    
  .)۱۱۰: تا اعتماد، بي(ام   خاموش ماندن دربارة آن تعريف كردهاثر خود با

نكتة آخر اينكه ويتگنشتاين در تفكر دينـي خـود، سـخت تحـت تـأثير آثـار لئـو                    
ايـن  » سه منـزوي  «گر داستان     زندگي به دور از تجمل و سادة او تداعي        . تولستوي بود 

  .نويسندة روسي است
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  شناسي كتاب
، مفهوم فلسفه نزد ويتگنشتاين، بـه كوشـش         گنشتاين، شوريدة منطقي  لودويك ويت آشوري، داريوش،    .۱

  .۱۳۸۳نارسيس قرباني، تهران، انتشارات مهرنيوشا، 
  .۱۳۷۸، ترجمة علي جوادزاده، تهران، نشر مركز، آشنايي با ويتگنشتايناستراتون، پل،  .۲
  .تا نا، بي ، بي)مقالة منطق، رياضيات و علوم طبيعي(فلسفة ويتگنشتاين اعتماد، شاپور،  .۳
  .۳۵، قبسات، شمارة گرايي و فلسفة ويتگنشتايني ايمانساجدي، ابوالفضل،  .۴
  .۱۳۸۱گزلي، تهران، نشر مركز،  ، ترجمة كامران قرهمفهوم فلسفه نزد ويتگنشتاين، .ت.فن، ك .۵
  .۱۳۷۹نيا، تهران، نشر طرح نو،  ، ترجمة سهراب علويمفهوم فلسفه نزد ويتگنشتاينماونس، هاوارد،  .۶
  .۱۳۸۲، ترجمة ايرج قانوني، تهران، نشر ني، ويتگنشتاين و پژوهشهاي فلسفيين، ماري، ك مك .۷
االله فولادونـد، تهـران، انتـشارات         ، ترجمـة عـزت    مردان انديشه پديدآوران فلسفة معاصر    مگي، براين،    .۸

  .۱۳۷۴طرح نو، 
  .۱۳۸۰، ترجمة فريدون فاطمي، تهران، نشر مركز، پژوهشهاي فلسفيويتگنشتاين، لودويك،  .۹
  .۱۳۷۱الدين اديب سلطاني، تهران، اميركبير،  ، ترجمة ميرشمسرسالة منطقي ـ فلسفي همو،  .۱۰

11. Brenner, William H., Wiltgenstein and philosophy of Religion, Creation, Causality, and 

Freedom of the Will, Ed. Robert L. Arrington and Mark Addis, Routledge, London 

and New York, 2001. 

12. Wittgenstein, Ludwig, Philosophical Investigations, translated by G. E. M. Anscombe, 

Oxford, 1958. 
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  ذيري دينپ  و قرائتهرمنوتيك فلسفي

  اكرم نامور    
    محقق و نويسنده  

  چكيده      
ي نــي متــون دپــذيري قرائــت يــة نظري مبنــاينوشــتار حاضــر بــه شــرح و بررســ

ر ي در بـاب تفـس  يا ژهي ـ ويردهـا يكور از رو كمـذ يـة   ه نظر كز آنجا   ا. پردازد مي
. ر متون لازم اسـت    ي مربوط به تفس   ياردهيك به رو  ي نگاه ،رديگ  مي تئمتون نش 

 يخير تــاري، س ـيــك هرمنوتيح معنـا يف و توضــي ـن اسـاس، پــس از تعر يــبـر ا 
 و اهــم ي فلــسفيــك آن بحــث شــده و در ادامــه، هرمنوتةنيشيــ و پيــكهرمنوت

ن بـه   ي ـ د پـذيري   قرائـت  يـة پس از آن نظر   .  شده است  ي آن نقد و بررس    يژگيو
و سپس نقـد    داده شده   ح  ي، توض ي فلسف يكج هرمنوت ي از لوازم و نتا    يكيعنوان  
  .استگرديده  يابيو ارز

پـذيري ديـن،     هرمنوتيك، هرمنوتيك فلسفي، گـادامر، قرائـت       :يواژگان كليد 
  .گرايي ديني گرايي، شكاكيت، كثرت نسبي

  طرح مسئله

ه بـر   ك ـن اسـت    يزم ـ  مغـرب  ةشي ـد و نوظهـور در قلمـرو اند       ي جد اي   رشته يك،هرمنوت
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 نوظهـور   ةن رشت يا. رگذار بوده است  يثأ مختلف فرهنگ غرب ت    يها  از حوزه  بسياري
 ة، فلـسف  يشناس ـ  ماننـد معرفـت    ينـار علـوم   كافته و در    ي يادير رشد ز  ي اخ يها در دهه 

 هك ـ يسب نموده است، به طور    ك را   ي بخصوص يِ، شأن فلسف  يشناس ييباي و ز  يليتحل
 ي فلـسف  ةشي ـ به صورت غالـب اند     يكستم، هرمنوت ي هفتم قرن ب   ة از ده  :توان گفت  مي

  .افته استي ي برتري نظريردهايكر رويل گشته و بر ساي تبديمعاصر غرب
. ر متـون اسـت    ي فهم و تفـس    ،ار دارد كو  متون با آن سر    يكه هرمنوت ك ي اصل ئلةمس

 گـسترش داده  ي علـوم انـسان  ةار خود را بـه هم ـ ك يجي به طور تدريكچه هرمنوت گر
 ــ ــت و حت ــاحث ياس ــروزه مب ــ از آن در بي ام ــس ي ــرو تف ــون، از قبيرون از قلم ــر مت ل ي

شـود،    مي ز طرح يره ن ياست و غ  ي، فلسفه، س  يشناس ، معرفت يشناس ، روان يشناس جامعه
 ي بـرا  يـك ن رو، هرمنوت  ي ـاز ا . تر متون مرتبط اس   يشتر مباحث آن با فهم و تفس      ياما ب 
  . داردييت بسزايار دارند، اهمكو  سرينيه با متون دك ييها رشته

اين كلمه در قرن هفدهم هنگامي استفاده شد كه نياز به اصول و قواعد صحيح فهـم                 
 گردانده بود ي رويكاتولك يسايلكت ي از حجكه ـ كتاب مقدس براي نحلة پروتستان    

 در يـك  دانـش هرمنوت .افتيضرورت ـ   گشت  مير متون مقدسيار تفسيو به دنبال مع   
 ي روش و منطـق بـرا  يل و نـوع ي ـوأ تيشناس م روشكز در حيش از هر چي ب ،ن معنا يا

 ي قدس ـ يكش را هرمنوت  ين اساس، دان هاور اثر خو     يتب مقدس بود و بر هم     كر  يتفس
اهها را در   دگي از د  يفي، ط يكن مفهوم از هرمنوت   يا. دير متون مقدس نام   يا روش تفس  ي
  .ندگان آن دانستي و هرش را نمايلتاير ماخر، ديتوان شلا  ميهكرد يگ  ميبر

ه از آن بـه     ك شد   يدي جد ةدگر وارد مرحل  ين ها يستم با مارت  ي در قرن ب   يكهرمنوت
گادامر، شاگرد برجستة هايدگر، اين رويكرد را دنبـال         . شود  هرمنوتيك فلسفي تعبير مي   

ن ياز مهمتـر  .ردك ـنه منتـشر  ين زميرا در ا» ت و روش  قيحق«،  رد و اثر معروف خود    ك
 است و   يمند و نسب   خي تار ي امر ،ه فهم ك آن است    يك از هرمنوت  ين تلق ي ا يها آموزه

ثـر  ك، ت يدگاهي ـن د ي چن ـ ةج ـينت.  دارد يش فهم انسان  يداي در پ  ي نقش اساس  ،ش فهم يپ
م يواه آن خ ـين نوشـتار بـه بررس ـ  ي ـه در اك ـ اسـت    ين ـي متن د  پذيري  قرائت و   ييمعنا

ه ك ـ مناسـب اسـت      ،ني ـ د يانگارپـذير   قرائـت ش از پرداختن به موضـوع       يپ. پرداخت
  . آن ارائه گردديخي تارةنيشي نوظهور و پةن شاخي اي در باب معرفيحاتيتوض
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   بر هرمنوتيكدرآمدي
هايي كه در دو دهة اخير در فضاي علمي جامعـة مـا مـورد توجـه قـرار                    از جمله واژه  

ايـن واژه كـه در زبـان يونـاني مـشتق از مـصدر               . اسـت  ١گرفته، اصطلاح هرمنوتيك  
 است، به معناي نظريه و عمل تأويل و تفسير، تعبير كردن، ترجمه كـردن،               ٢هرمنويين

؛ وانـسهايمر،   ۱۹: ۱۳۷۷پالمر،  : ك.ر( قابل فهم كردن و شرح دادن متون مكتوب آمده است         

 ابتـدا بـه تفـسير      اصـطلاحي اسـت كـه در      ،  بنتـون هرمنوتيـك     تـد  ة به گفت ـ  .)۱۵: ۱۳۸۱
  .)۱۹۸: ۱۳۸۴بنتون، ( شد حقيقت روحاني كتاب مقدس اطلاق مي

المعارف راتلج هرمنوتيك را ارائة نظريه و روش دربارة تأويل كتاب مقدس  در دائری
 از نام   ،رود كه هرمنوتيك   گمان مي . )۷۵: ۱۳۸۳ود،  واين(و ديگر متون تعريف كرده است       

در اساطير يونان، هرمس پيامهـاي رمـزي        .  باشد مشتق شده ) آور خداي پيام ( ٣هرمس
آور نيست كه هرمنوتيك به عنـوان         پس تعجب . كرد  خدايان را براي مخاطبان تأويل مي     

  .)۸۴: ۱۳۷۷؛ وان،  ۸۴: ۱۳۷۶الياده، ( كند يك روش، از تأويل متون مقدس شروع مي
ار كـار   او چه ـ .  هرمس اين بود كه پيامي را از خـدايان بـه آدميـان برسـاند               ةوظيف

  :داد متفاوت با اين پيام انجام مي
  فهميد؛ پيش از هر چيز بايد معناي آن پيام را مي. ۱
  كرد؛ بايست اين پيام را به ديگران اعلان و بيان مي آنگاه مي. ۲
  كرد؛ بايست اين پيام را به زباني قابل فهم براي ديگران ترجمه مي  مي.۳
  .داد ي ديگران توضيح ميبايست اين پيام را برا و بالاخره، مي. ۴

يـك از ايـن نقـشها بـا          هـر . فهم، بيان، ترجمه و توضيح، نقـشهاي كليـدي دارنـد          
در واقع، علـم هرمنوتيـك،      .  خاصي از علم هرمنوتيك متناظر است      ةكاركرد و وظيف  

 بررسـي ايـن نقـشها و بيـان ارتبـاط آنهـا بـا علـم                  .از اين وظايف بحـث كـرده اسـت        
لـذا در ابتـدا     . ي بردن به معناي دقيق اين علم كمك كند        تواند براي پ   هرمنوتيك، مي 

  .كنيم اندازيم و ارتباط آنها را با هرمنوتيك بيان مي  نگاه اجمالي مي،به اين نقشها
                                                        

1. hermeneutic 

2. hermenoin 

3. hermes 
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  فهم. ۱
هرمنوتيك بـا ايـن قبيـل       . است» فهم«يكي از كارهاي اصلي هرمنوتيك بحث بر سر         

فهميم؟ آيـا فهـم، قواعـد و     يوكار دارد كه چگونه يك متن يا هنري را م     سرپرسشها  
توان در نظـر     روشهاي خاص خود را دارد يا نه؟ آيا قواعد و روشهايي براي فهم نمي             

  فهم او تأثير دارند يا نه؟ گرفت؟ آيا شرايط اجتماعي و تاريخي مفسّر در
ما اغلب به دنبـال فهـم متـون، فهـم           . ترين كارهاي انسان است     يكي از وسيع   ،فهم

 فهـم، وسـعت قلمـرو       ةوسعت داير .  فهم آثار هنري و غيره هستيم      رفتارهاي ديگران، 
دهد؛ زيرا هر جا كه سخن از فهم چيزي است، پرسـشهاي             هرمنوتيك را نيز نشان مي    

  .است ميان دراصلي هرمنوتيك نيز مطرح و پاي آن علم 

  اعلان و بيان. ۲
اين نكته در   . ندهرمس پس از فهم پيام خدايان، بايد آن را به ديگران اعلان و بيان ك              

روحانيون هر ديني اغلب پيام متون مقدس آن ديـن          . مورد متون ديني بسيار روشن است     
اين متون در حالت اوليه، صورت گفتاري و شـفاهي          . كنند  را به ديگران اعلان و بيان مي      

آيـات الهـي را بـراي ديگـران          داشتند؛ به عنوان مثال، در اسلام حـضرت محمـد         
  .ل گفتار به مكتوب در مراحل بعدي صورت گرفته استتبدي. كرد بازگو مي

وقتي گفتار شفاهي   . كشد اين نكته، بحث تفاوت ميان گفتار و نوشتار را پيش مي          
ولـي در ايـن     . يابـد  مانـد و اسـتمرار مـي       آيد، ثابت باقي مي    به صورت مكتوب در مي    

گفتار، . ت فاقد قوت اصلي گفتار اس،مكتوب. آيد فرايند، ضعفي هم در آن پديد مي     
آورد،  گوينده علاوه بر اينكه سخني را بر زبان مي        . قوتي خاص و صورتي زنده دارد     

 شـكل  ،گفتـار . كند و همين امر، در معناي آن سخن تـأثير دارد  آن را با لحن بيان مي    
 آن  نتفسير يك متن در واقـع برگردانـد       .  صورت مردة آن است    ،زندة زبان و نوشتار   

خواهد قوتي را كه در فراينـد        به عبارت ديگر، مفسّر مي    . باشد  مياش   به صورت زنده  
تـر   تبديل گفتار به نوشتار از بين رفته، دوباره به آن برگردانـد و معنـاي آن را روشـن                  

. در برخي گرايشهاي هرمنوتيك، تفاوت گفتار و نوشـتار بررسـي شـده اسـت              . سازد
ع به يك معنا بحـث      گيرد، در واق   اصول فهم كه در هرمنوتيك مورد بررسي قرار مي        
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  . اصول زنده كردن مكتوب و قوت بخشيدن به آن استاز

   توضيح دادن.۳
آيد، بـا     كند و سپس به صورت مكتوب در مي         پيامي كه گوينده براي ديگران اعلان مي      

اين ابهام هنگامي كه ميان زمان اصلي گفتار و يا نوشتار و عـصر              . شود  ابهاماتي همراه مي  
رو، گفتـار   از اين. يابد تري مي تر و جدي  صورت اساسي  افتد،   مي خواننده، فاصلة بسيار  

  .اي تفسير و تأويل است شود و توضيح در واقع گونه يا نوشتار به توضيح نيازمند مي
 عنـايتي   ،هرمنوتيك، در طول تاريخ به بررسي قواعـد و مكانيـسم توضـيح متـون              

 سـازد، چـه كارهـايي    مفسّر براي اينكه معناي يك متن را روشـن       . خاص داشته است  
، يدهد؟ آيا تحليل زبان متن كافي است؟ آيا مفسّر بايد به دنبال چيز ديگـر               انجام مي 

  نيز باشد؟، مؤلفمانند قصد 

  ترجمه كردن. ۴
هنگـامي  . شنونده باشد و يـا نباشـد       يك متن يا گفتار، ممكن است به زبان خواننده يا         
.  زيـادي لازم دارد تـا آن را بفهمـد          كه زبان متن براي خواننده بيگانه است، او تلاش        

 جهـاني بيگانـه و   ،ه ترجم ـما در عمـلِ   . تفسير متن است   ترجمه هم صورت خاصي از    
 ،سازيم و مترجم در واقع ميـان دو جهـان آشـنا و ناآشـنا               ناآشنا را براي خود آشنا مي     

رت ديگر، جهاني براي ديگران ناآشنا و براي مترجم آشناسـت و            ابه عب . استواسطه  
  .شود مي واسطه ،ميان جهاني كه براي ديگران ناآشناست و جهان آشنااو 

ترجمه در مورد متوني كه از لحاظ زمان و مكان با ما فاصله دارند، بسيار اهميـت                 
متون ديني اغلب به زبـان جهـان باسـتان و           . يابد و متون ديني چنين وضيعتي دارند       مي

ا زبان اين متون بيگانـه نيـستند، در فهـم           لذا حتي كساني كه ب    . هاي قديم تعلق دارند     دوره
اين نكته، معلول اين امر است كه زبان در طـول    . شوند رو مي  هآنها با دشواريهايي روب   

گيـرد    تاريخ، تحولاتي دارد و با بازگشت زمان، انبوهي از تحولات در آن صـورت مـي               
  .يابد يدر چنين موردي هم ترجمه ضرورت م. اند كه نسلهاي بعدي از آنها بيگانه

آيند؛ به عنوان مثال ايـن پرسـش         مسائل هرمنوتيكي بسياري در اين ميان پيش مي       
شود كه چگونه بايد ميان اين دو جهان آشنا و ناآشنا پل زد و نيز ايـن پرسـش                     مطرح مي 
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بيني  بيني عهد باستان و تعارض آن با جهان     بيني مخاطبانِ شفاهي و جهان      آيا جهان  كه
، تأثير دارد؟ ترجمة متون از جهان قديم به جهان جديـد، در واقـع   نوين در فهم اين متون    

مفهومي ساختن آنها براي مخاطبان جديد است و اين امر پرسشهاي هرمنوتيكي جديدي 
مفسّر براي مفهوم ساختن متن، مفاهيمي از جهـان جديـد را انتخـاب              . انگيزد مي را بر 
  .)۱۹ ـ۱۸، ۱۳۸۲نيا،  قائمي( سنجد  ميكند و نسبت آن مفاهيم را با مفاهيم جهان قديم مي

در تمامي اين معاني يك امر مشهود اسـت و آن حيثيـت وسـاطتي اسـت كـه در                    
 ؛توانـد بگريـزد    از چنين وساطتي بشر نمـي     . رسيدن به فهم در اين كلمه ملحوظ است       

توان چنين بيان كرد كه هـر    زيرا آن ناشي از محدوديتهاي بشري است و همچنين مي         
 از يك طرف گوينده مفهـومي را كـه در           ؛ تعبيري نوعي تفسير است    ز هر  و ني  ترجمه

 از طرف ديگر تفـسير بـه دنبـال ايـن             و كند ذهن دارد، به وسيلة لفظ، بيان و تعبير مي        
و مقصود، منظور يـا   ـاست كه از لفظ عبور كند و خود را به آنچه در پس لفظ نهفته  

  .)۷، ۱۳۸۰ بلايشر،( د برسانـ في الضمير گوينده يا نويسنده است ما

  پيشينة تاريخي هرمنوتيك
 كلاسـيك،   ةتوان به سه مرحل    بندي كلي، تاريخ علم هرمنوتيك را مي       يك تقسيم  در

كلاسيك را هرمنوتيـك مـدرن نيـز      هرمنوتيك مابعد.رمانتيك و فلسفي تقسيم كرد 
نِ هرمنوتيك  در ميان اين سه مرحله و گرايش اصلي، بيشترين تأثير و نفوذ از آ             . نامند  مي

اما هرمنوتيك كلاسيك   . فلسفي است كه روح غالب بر هرمنوتيك قرن بيستم است         
  . استـ قرن هفدهم و هجدهم ميلادي مربوط به عصر روشنگري ـ

  هرمنوتيك كلاسيك
هرمنوتيك كلاسيك به دنبال ارائة روش و منطـق تفـسير متـون اسـت؛ زيـرا نهـضت          

 ية پروتستان، عطش نياز به قواعـد تفـسير  اصلاح مذهبي قرن شانزدهم و رواج انديش 
قطع . اين نهضت ارتباط مسيحيان پروتستان را با كليساي رم قطع كرد          . را تشديد كرد  

ارتباط پروتستانهاي آلمـاني بـا كليـساي رم و از ميـان رفـتن مرجعيـت آن كليـسا در                     
وة تفسير كتاب مقدس، آنان را به طـور مبرمـي نيازمنـد تنظـيم و تنقـيح قواعـد و شـي                     

  

ت
رائ
و ق

ي 
سف
ك فل

وتي
رمن

ه
 

ين
ي د

ذير
پ

/ 
شها

وه
پژ

۱۸۷  

اي از دانش بـه نـام        اين نيازمندي ماية به وجود آمدن رشته      .  كتاب مقدس نمود   تفسير
هرمنوتيك گرديد كه وظيفة ارائة روش و منطـق تفـسير كتـاب مقـدس را بـر عهـده                 

شده تحـت عنـوان      اولين كتاب ثبت  . )۵۳: ۱۳۷۸گران،   ؛ ريخته ۱۳۱: ۱۳۷۸زاده،   حسين( گرفت
كتاب دان هـاور اسـت كـه در سـال       » تون مقدس هرمنوتيك قدسي يا روش تفسير م     «

د و روشـهاي  ع ـاو هرمنوتيك را در اين كتاب، بـه منزلـة قوا        .  به چاپ رسيد   . م ۱۶۵۴
  .لازم براي تفسير كتاب مقدس به كار گرفت

هرمنوتيك كلاسيك در بستر عصر روشـنگري شـكل گرفـت و عميقـاً متـأثر از                 
بود كـه امكـان وصـول بـه فهـم           فرض اين تلقي آن      پيش. گرايي اين عصر است    عقل

عقل آدمـي تـوان آن را دارد        . قطعي و نهايي متن و هر امر قابل تفسيري، وجود دارد          
كه به درك حقايق فلسفي عالم نائل شود؛ دانش بشري قابليت كشف اسرار طبيعـت               

. ودن روش اسـت ب ـتنها مشكل در راه وصول به ايـن اهـداف، مـشخص ن          . را داراست 
 تفكر اعمال شود، مانعي در راه مسير عقل براي وصول بـه             اگر روش و منطق صحيح    

حقايق عالم وجود نخواهد داشت؛ اگر علوم طبيعي بـه روش صـحيح تحقيـق علمـي                 
  .مجهز شوند، مانعي بر سر راه آنها براي كشف اسرار طبيعت وجود نخواهد داشت

ل فهـم   در مسئلة فهم متون، مانع احتمالي ابهاماتي است كه در بعضي متون بر عم             
رفع ابهامات متن در ساية دستيابي به اصول و قواعـد خاصـي كـه روش             . شود  عارض مي 

بر اساس ايـن تلقـي، هرمنوتيـك        . گردد  كنند، ميسر مي    صحيح فهم متن را ترسيم مي     
  .نهد دانشي است كه روش فهم صحيح متن و منطق رفع ابهامات متن را در اختيار مي

شود كه فهم متن دچار مشكل شود و جريان  از مي كار هرمنوتيك زماني آغ،بنابراين
نگاه كلاسيكها به . اي ابهامات متوقف گردد عادي و طبيعي فهميدن به سبب عروض پاره

در معناي سنتي از تفسير، كار مفسر  . هرمنوتيك تناسب كاملي با معناي سنتي تفسير دارد       
  .)۱۳۲: ۱۳۷۸زاده،  حسين(برداري از مقصود مؤلف و شرح و تبيين ابهامات متن است  پرده

  هرمنوتيك رمانتيك
مرحلة دوم هرمنوتيك كه سـرآغاز هرمنوتيـك مـدرن اسـت از شـلايرماخر شـروع                  

 امـري   ،وي بر اين نكته تأكيد داشت كه بر خلاف نظر كلاسيكها فهميدن مـتن             . شود  مي
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قبل از او، كـار هرمنوتيـك       .  بلكه بدفهمي همواره طبيعي است     ، و سهل نيست   طبيعي
گرديــد؛ امــا از نظــر وي، كــار  شــد كــه فهميــدن دچــار مــشكل مــي ي آغــاز مــيوقتــ

شـود؛ زيـرا امكـان بـدفهمي در          هرمنوتيك از همان آغاز تلاش براي فهم شروع مـي         
تمام مراحل وجود دارد و موقعيت و فرصت عامي را براي درگير شـدن هرمنوتيـك                

به هرمنوتيك، هميشگي و توأم     بنابراين، نياز به تفسير و در نتيجه نياز         . سازد فراهم مي 
 نه در موارد خـاص؛ زيـرا در ايـن تلقـي نوپديـد، فهـم و تفـسير بـه هـم                        ،با فهم است  

از نظر . )۸۳: ۱۳۸۱؛ واعظي، ۱۳۲: ۱۳۷۸زاده،  حسين( اند و نياز به تفسير موضعي نيست آميخته
 تفسير در حقيقت درك نيت اصلي مؤلف و ارتبـاط نيـت وي بـا زبـاني                  ،شلايرماخر

شـلايرماخر در فراينـد تفـسير، دو        . شـود  ت كه آن نيت در قالب آن زبان بيان مـي          اس
عنـصر  . كند كه هر دو ضروري بوده و مكمل يكديگرند         عنصر را از هم تفكيك مي     

اول، فهم دستوري اسـت كـه اشـاره دارد بـه مطالعـة تـاريخ زبـان و ارتبـاط زبـان بـا                         
يخي و اجتماعي خطابه يـا نوشـتاري        فرهنگ آن زبان و سرانجام مطالعة زمينة عام تار        

عنــصر . شــناختي و فنــي اســت عنــصر دوم، فهــم روان. كــه قــرار اســت تفــسير شــود
  .شناختي براي قادر ساختن مفسر نسبت به درك شخصيت مؤلف است روان

شـيوة  . ينـد حـدس اسـت     ابحثهاي هرمنوتيك شـلايرماخر، بيـشتر متمركـز بـر فر          
ز طريق قـرار دادن خـود بـه جـاي ديگـري      حدس آن است كه انسان به وسيلة آن و ا     

رغـم اينكـه شـيوة       علـي . سعي كند تا به طور مستقيم آن شـخص را در خـود دريابـد              
ها همـراه و تعـديل شـده اسـت، امـا عنـصر حـدس، جـان كـلام           حدس با ديگر شيوه   

  .)۱۹: ۱۳۸۰نيا،  ؛ قائمي۷۸: ۱۳۷۷پراودفوت، ( هرمنوتيك شلايرماخر است
رماخر، فهم دقيق، صحيح و مطابق با واقع، امـري سـهل           اساس هرمنوتيك شلاي   بر

 بلكه تأكيد او بر عنصر حدس و پيشگويي و تقريبي و احتمالي بـودن               ،و آسان نيست  
مطابقت اين حدس و پيشگويي با معناي واقعي و نهايي متن، فهم و تفسير را همـواره                 

انتيكهـا و نزديكـي     به خـاطر تعلـق شـلايرماخر بـه رم         . برد اي از ترديد فرو مي     در هاله 
هرمنوتيـك  « هرمنوتيك، عنـوان     ة او دربار  ة انديش ةفكري او با برادران شكل، به شيو      

  .)۷۶: ۱۳۸۰احمدي، ( اند داده» رمانتيك
يكي از كساني كه بيشتر از همه تحت تأثير نظريـة هرمنـوتيكي شـلايرماخر قـرار                 
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 ،وتيـك ديلتـاي    هرمن ،بـه عقيـدة برخـي از پژوهـشگران        .  بـود  ١، ويلهم ديلتاي  گرفت
هـدف اصـلي    . )۲۱: ۱۳۸۴پورحـسن،   ( باشـد  مي» هرمنوتيك كلاسيك «كاملترين بيان از    

هرمنوتيك ديلتاي درك كاملتري از مؤلف است؛ بايد متن را چنان فهميد كه حتـي               
  .خود مؤلف هم آن را آن گونه فهم نكرده است

تعميم ) متون نوشتارينه تنها (ديلتاي هرمنوتيك شلايرماخر را به همة تعابير فرهنگي 
شلايرماخر معتقد بود كه هدف مفسر اين است كه نيت مؤلـف را دريابـد، امـا ايـن                   . داد

شـناختي بـا روشـهاي حدسـي و           هدف تنها از طريق موازنة دقيق تفاسير دستوري و روان         
ديلتاي با يك گام جلـوتر از او، مـدعي اسـت كـه تفـسير،                . اي قابل وصول است     مقايسه

هـاي فرهنگـي      او با توسعة تعبير از قلمرو زبان به پديده        . جربة مؤلف است  احياي مجدد ت  
چون نقاشي، طراحي، موسيقي و غيره همة اينها را تعابيري از تجربه و موارد مناسبي براي 

سعيدي روشـن،   (شود    تفسير تلقي كرد كه از طريق هرمنوتيك، دوباره تجربه و ادراك مي           

ي در ميان علوم طبيعي و علوم انساني استدلال كرد كه          ديلتاي با وضع تقابل   . )۹۴: ۱۳۸۳
  .يافته در آن است  حياتي كلي تجسمةفهم يك متن مستلزم درك و فهم تجرب

داند، بلكـه فهـم      ديلتاي قلمرو هرمنوتيك را محدود به تفسير گفتار و نوشتار نمي          
ونه كه گفتـار     زيرا همان گ   ؛داند اعمال و رفتار انساني را نيز مربوط به هرمنوتيك مي         

و نوشتار تجلي مقاصد گوينده و مؤلف است، افعـال و حـوادث نيـز تجلـي و ظهـور                    
  .مقاصد صاحبان آن است

  :كند وي دو نوع فهم را مطرح مي
هاست كـه در اينجـا ميـان         فهم اظهارات ساده مانند سخن، عمل و ايما و اشاره         . ۱

  .اي نيست موضوع مورد شناسايي و تبيين آن فاصله
. دوكـار دار   مانند زندگي و يا يك اثـر هنـري سـر   ، برتر كه با امور پيچيده فهم. ۲

در اين گونـه امـور يـك جـزء مـتن معنـايي دارد كـه بـه وسـيلة عنـصر فهـم ادراك                         
شـود و     آن نتيجه مي   ي داراي معنايي است كه از تركيب منظم اجزا        ،شود، اما كل   مي

  .شود با يك فهم بالاتري ادراك مي

                                                        
1. Wilhelm Dilthey 
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واسـطه نايـل آمـد بايـد      گر نتوان به فهـم اعمـال يـك شـخص بـي         نظر ديلتاي ا   از
گاه براي تفسير و فهـم يـك        . فرهنگ و زندگي او را به عنوان يك كل كشف نمود          
  .جمله از يك كتاب بايد كل آن كتاب را تفسير كرد
دارد و از متن او حقـايقي را بـه           به اعتقاد وي، مفسر گاه فراتر از مؤلف گام برمي         

 ابـزار شـناخت     ،در واقـع مـتن    . ه گاه وي از آنها غافـل بـوده اسـت          آورد ك  دست مي 
يابد و از همـين روي        متن تجلي مي   ة مؤلف در آين   ةزواياي ناشناخت . مؤلف هم هست  

  .كند شناسايي متن نقش مهمي را در شناخت روحيات مؤلف ايفا مي
.  نمـود توان به دنياي ذهني مؤلف راه پيـدا     با بررسي اسناد و وقايع تاريخي هم مي       

عصر مؤلف شود تـا      مفسر بايد فاصلة تاريخي ميان خود و متن را از ميان بردارد و هم             
از همين جاست كه ديلتـاي تفـسير را فقـط در چـارچوب تفـسير                . به قصد او راه يابد    

به بيان ديگر شناسايي متن را فقـط از راه شناسـايي الفـاظ              . كند دستوري خلاصه نمي  
  .)۹۰: ۱۳۸۲نصري، ( داند نمي

  هرمنوتيك فلسفي
ايـن رويكـرد متمـايز كـه در     . هرمنوتيك با مارتين هايدگر وارد مرحلة جديدي شـد    

هرمنوتيـك  «قرن بيستم با اقبال غالب پژوهشگران در زمينة هرمنوتيك مواجه شد، به             
هايدگر در عرصة هرمنوتيك، افقهايي گـشود كـه بـر اسـاس             . معروف است » فلسفي

شناسـي   اي روش شناسي تفسير متن يا گونه به مثابة روشآن ديگر نبايد به هرمنوتيك     
  .نگريستعلوم انساني 

با وجود اين ردّ پاي     . ها وگرايشهاي گوناگوني را پذيراست      هرمنوتيك فلسفي شاخه  
شـايد بتـوان وجـه مـشترك همـة        . توان ديد   ها مي   انديشة هايدگر را در تمام اين نحله      

شناسانه به مقولة تفسير      رفتن از رويكرد روش   هاي هرمنوتيك فلسفي را در فاصله گ        گونه
رغـم   مارتين هايدگر، هانس گادامر، پل ريكـور و ژاك دريـدا، علـي            . و فهم دانست  

اختلاف نظرهاي فراوان با يكديگر در اين امر مشتركند كه به جاي ارائة اصول، مباني و                 
د و هرمنوتيك   ان  روش تحصيل فهم و تفسير اثر، دربارة خود فهم و تفسير پژوهش كرده            

  .)۱۲۹: ۱۳۸۱واعظي، ( اند شناسي فهم بركشيده شناسي به بلنداي هستي را از سطح روش
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بـراون و   (  بـود  ١»هـستي «لة  ئله وجـود داشـت و آن مـس        ئ هايدگر فقط يك مس    براي

 آنهـا بـه     ةشـماري وجـود دارد كـه هم ـ        توضيح اينكه هستيهاي بي   . )۳۹۳: ۱۳۸۲ديگران،  
.  در معني هستي با ديگري فرق دارد       هايك از آن   ، اما هر  اند درستي هستي ناميده شده   

راه به سـوي كـشف حقيقـت و          كدام هستي است كه فلاسفه بايد آن را به عنوان شاه          
توانـد بـه طـور تـصنعي يـك هـستي را              ند؟ آيـا كـسي مـي      نمعني اصيل وجود برگزي   

ك هـستي  طور نيست كـه تنهـا ي ـ   انتخاب كند و يا اينكه آيا با توجه به پرسش ما اين  
، باشدجواب به نحو ايجابي      اگر وجود دارد كه از جايگاه ممتازي برخوردار است و        

كدام هستي است كه چنين ممتاز بوده و از ديگر هستيها برتر است؟ از نظـر هايـدگر                  
 ة آغـازين متقنـي بـراي پرسـش دربـار          ةتواند نقط  فقط يك هستي وجود دارد كه مي      

بنابراين تنها با تحليلـي     .  هستي خود انسان است    معني وجود آماده سازد و اين هستي،      
: ك.ر(  هستي دسـت يـابيم     ةتوانيم به بصيرتي دربار     مي ٢عميق از هستي انسان يا دازاين     

  .)۱۳ـ۱۱: ۱۳۸۳؛ هايدگر، ۲۵: ۱۳۸۰كاكلمانس، 
بر همين مبنا . تحليل ساختار وجود انساني تنها راه نيل به درك معناي هستي است

يعنـي هرمنوتيـك او     . دانـد  وتيـك را تفـسير هـستي دازايـن مـي          هايدگر وظيفـة هرمن   
كنـد كـه ايـن       هايـدگر يـادآوري مـي     . شناسانه است  شناسانه نيست، بلكه هستي    روش

 يك نحـوه هـستي مـدنظر        ةپاي شود كه بر   خصوصيات انساني وقتي خوب فهميده مي     
 هـستي   وقتي ما بـه سـوي     . انسان است  ٣»در جهان بودن  «گيرد و آن نحوه هستي       قرار

 خـود را بـه مـا نـشان          ،شـويم، او از وراي در جهـان بـودن          خاص انـساني متوجـه مـي      
 »فهمـد  مـي ) يعنـي جهـان   (دازاين خود را بر حسب امري كه خود او نيست           «: دهد مي

  .)۱۰: ۱۳۷۹كوروز، (
 حقيقي و هرمنوتيك يـك چيـز اسـت و     ، فلسفة بنابراين در پروژة فلسفي هايدگر    

كـه همـان تحليـل سـاختار        ) شناسـي  نـه روش  ( فلسفي   تحت عنوان هرمنوتيك كاري   
  .پذيرد وجودي دازاين به غرض درك معناي هستي است، صورت مي

                                                        
1. being 

2. dasein 

3. being in the world 
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 اين رشته تفكر خاص را دنبال نكرد، اما يكي از دانـشجويان وي، هـانس            هايدگر
. )۲۱۲: ۱۳۷۹سولومون، ( گئوگ گادامر، در علم هرمنوتيك به شخصيتي برجسته تبديل شد

 هرمنوتيـك   ةبيش از هر كـس ديگـري دربـار        » حقيقت و روش  «همش،  وي در اثر م   
معاصر تلاش كرده است تا هرمنوتيك را در راستاي طرز تفكر هايدگري بازپروري             

  .كند
گادامر اهميت اشارتهاي هايدگر را درك كرد و تمام جزئيات آنهـا را بـه دقـت                 

 ئلة يعني با مس   ؛ستشناختي ا  او به وضوح بيان كرد كه اهتمام وي هستي        . بررسي كرد 
 صـبغة   ،گيري وي اين بود كه فهم      نتيجه. وكار دارد  ماهيت بنيادين كل فهم بشري سر     

گادامر اين بينش را در شاهكار خود، حقيقـت و          . )۱۳۵: ۱۳۸۰استيور،  ( هرمنوتيكي دارد 
ــسط داد  ــرح و ب ــك را از     . روش، ش ــم هرمنوتي ــول عل ــاب تح ــن كت ــادامر در اي گ

گيرد و نخستين گزارش تـاريخي از        هايدگر به تفصيل پي مي    شلايرماخر تا ديلتاي و     
 موضـع هايـدگر   كننـدة   دهد كه دربردارنده و منعكس     علم هرمنوتيك را به دست مي     

بـا ايـن همـه حقيقـت و روش          . از جهت كار انقلابي او براي علـم هرمنوتيـك اسـت           
  .)۵۱: ۱۳۷۷پالمر، ( چيزي بيشتر از تاريخ هرمنوتيك است

يم، يتـر بگـو    وردهاي نظرية هرمنوتيكي گادامر يا دقيق     اترين دست به طور كلي مهم   
  :هرمنوتيك فلسفي به قرار زير است

رمانتيـك، هـدف تفـسير مـتن، دسـتيابي بـه             خلاف هرمنوتيك كلاسيك و    بر. ۱
 و مؤلـف  نيـست، بنـابراين در تفـسير نبايـد بـه دنبـال همـدلي بـا             مؤلـف نيـت    قصد و 

 اسـت، گرچـه     مؤلـف  مـستقل از     ،بير ديگر، مـتن   به تع . بازسازي قصد و مراد وي بود     
 نيز مانند ديگران خوانندة متن است و قرائت او از متن مؤلف. مخلوق و مولود اوست

  .هيچ ترجيحي بر ساير قرائتها ندارد
فهم و تفسير متن خصلتي ديالوگي دارد؛ ديالوگي كه ميان مفسر و متن برقرار              . ۲
شناسـانة سـنتي را كـه مفـسر را نـاظر و              رفـت هرمنوتيك فلسفي اين نگـاه مع     . شود مي

مفـسر مـتن، نـاظر      . پـذيرد  داند، نمي  ي مي ي عمل شناسا  ةسوبژه و متن را موضوع و ابژ      
طرفي نيست كه به متن بنگرد و پيام و سخن متن را به طور منفعـل دريافـت كنـد،                     بي

 وگـوي  بلكه ذهنيت مفسر نيز در تفسير، نقش اساسي دارد و فهم متن محصول گفت             
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  . مفسر و متن استميان
عبـارت از   » فهميدن چيـزي  «معناي  . فهم هر چيزي مسبوق به پرسشهاي ماست      . ۳

آن دنبـال پاسـخ     ارتباط دادن آن چيـز بـه خودمـان اسـت، بـه ايـن طريـق كـه مـا در                     
هرگونه فهميدن، حتي فهم از خود، برانگيختـه از پرسـشهايي اسـت             . پرسشهايمان هستيم 

يك متن فقط به ايـن دليـل بـه صـدا     . كنند وط فهم را معين ميها و خط كه از پيش، جنبه   
اگر مـتن بـه پرسـشهاي       . شود آيد كه پرسشهاي امروزي پيش روي او نهاده مي         درمي

دخالت پرسشها در فهم متن . خاصي پاسخ نگويد، فهم و تفسير وجود نخواهد داشت  
  . متن استوگوي ميان مفسر و گواه اين ادعاست كه فهم، ارتباط متقابل و گفت

مفـسر در وضـع تـاريخي       . پـذيرد   مفسر صورت مي   ١فهم هميشه در افق معنايي    . ۴
فرضها و علايق و پرسـشهاي       خود، داراي زمينة معنايي خاصي است كه ناشي از پيش         

شود، بلكه به مدد آن به گفتگو بـا مـتن    او هرگز از اين زمينة معنايي جدا نمي     . اوست
ن همواره مقيد و وابسته بـه زمينـة معنـايي خـاص مفـسر              پردازد؛ بنابراين، تفسير مت    مي

گرايـي سـعي داشـت       گرايي و عينـي    ديدگاه هرمنوتيك كلاسيك كه با لفظ      است و 
  .دخيل در فهم متن بداند، كاملاً باطل است طرف و غير مفسر را ناظر بي

پـذير نيـست؛ زيـرا آدمـي هرگـز           طبق اين ديدگاه، فهم خالص متن هرگز امكـان        
بـه همـين دليـل اسـت كـه فهـم              خود را از افق معنايي خويش جدا سازد و         تواند نمي

 به طور خالص ـ خواه متن كلاسيك و خواه آثار هنري و يا حوادث تاريخي   ـگذشته
  .پذير نيست و همواره با وساطت و تأثير زمان حال همراه است امكان
ي مفـسر در    فهم متن به لحاظ تاريخي، مشروط و مقيد اسـت؛ زيـرا افـق معنـاي               . ۵

گيرد و    تاريخي او شكل مي    ٢فهم متن دخيل است و افق معنايي مفسر در درون سنت          
چون افق معنايي و سنت، امر ثابتي نيست و به قول گادامر مـا در درون افـق حركـت                    

 كنيم و افق نيز با ما در حركت است، پس شرايط فهم به لحاظ تاريخي، متحول و                 مي
رخي عناصر دخيل در افق معنايي او، ممكـن اسـت           متغير است و سنت يك مفسر و ب       

گـردد كـه هـر تفـسيري نـاقص و            اين امر موجب مي   . در زمان تاريخي بعد، نقد شود     
                                                        

1. horizon 

2. tradition 
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هر تفسيري بـه طـور لازم و ضـروري، مـوقتي اسـت؛ زيـرا بـه زمينـه و                     .  باشد ناكامل
و اين زمينـه    . هاي معيني بستگي دارد    اوضاع تاريخي خاص خود و به علايق و انگيزه        

  .تعديل خواهند شد يند تفسير، تغيير يافته و اصلاح واعلايق نيز به نوبة خود در فر
شود كـه فهـم عينـي محـض ممكـن         فاصلة تاريخي ميان متن و مفسر باعث مي       . ۶
گذشـتگان بـر آن بودنـد كـه ايـن فاصـله بـا كمـك عنـصر فهـم و همـدلي و                         . نباشد

ه بر اساس هرمنوتيـك فلـسفي       ، قابل ترميم است، در حالي ك      مؤلفبازسازي ذهنيت   
توان افق خويش را با افق متن ممـزوج كـرد و ايـن امتـزاج بـه معنـاي                     گادامر تنها مي  

توجه به تاريخي بودن فهم و اين كـه          دستيابي كامل به افق معنايي متن نيست؛ زيرا با        
فهم به طور دائم تحت تأثير و مـشروط بـه تـأثيرات تـاريخي و سـنت و افـق معنـايي                       

توانيم به طور كامل، موقعيـت هرمنـوتيكي خـويش را مـشخص كنـيم و                 ميماست، ن 
فهمهاي خويش موفق گـرديم؛      پيش ها و  دانسته توانيم به طور كامل به تنقيح پيش       نمي

توانيم به عيني بودن فهم خـويش مطمـئن شـويم و تفـسير، هميـشه                 پس هيچ گاه نمي   
  .متأثر از ذهنيت مفسر است

ك فلسفي، كه فهم را تحـت تـأثير مـستقيم موقعيـت             بر اساس ديدگاه هرمنوتي   . ۷
. توان از پيشرفت در تفسير سخن راند داند، ديگر نمي   تاريخي مفسر مي   هرمنوتيكي و 

ايم؛ زيرا هر مفسري با توجه  توان ادعا كرد كه ما متن را بهتر از ديگران فهميده ديگر نمي
تـوان    به قول گـادامر، تنهـا مـي   .اي از فهم نائل شده است   به زمينة معنايي خويش به گونه     

  .ايم، نه آنكه لزوماً بهتر فهميده باشيم گفت كه ما متن را متفاوت از ديگران فهميده
تـوان بـا     يك پرسش اساسي در باب هرمنوتيك فلسفي آن است كه چگونـه مـي             

اي كـه    شـد، بـه گونـه     ) اعـم از مـتن آن     (هاي مناسب وارد مقولة فهم اشيا        دانسته پيش
ــد اجــازة ســخن گفــتن داشــته باشــند  اشــيا، خــود ــاري مــي .  بتوانن ــا چــه معي ــوان  ب ت

 معياري براي اين سنجش بـه       ،هاي صحيح را از سقيم باز شناخت؟ گادامر        دانسته پيش
كند كه فاصلة زماني، تنها چيزي است كه      تنها به اين نكته اشاره مي      دهد و  دست نمي 

داوريهاي  را كه چگونه پيش   كند؛ يعني اين مشكل      مشكل نقد هرمنوتيكي را حل مي     
كه با (را از باطل و خطا    ) پذيرد هايي كه فهم ما با آنها صورت مي        دانسته پيش(صادق  

تـوانيم داوري    باز شناسيم؛ پس بـه خـودي خـود نمـي          ) شويم آنها دچار سوء فهم مي    
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ــيم ــوع هــم كن ــان تفاســير متن ــتن و   كــه در مي ــان از يــك م ــر   زم ــر، كــدام يــك ب اث
  .)۱۱۹ ـ۱۱۸: ۱۳۸۱مسجدجامعي و ديگران، ( طا استوار استهاي خ دانسته پيش

   انديشة دينيةبازتاب هرمنوتيك در حوز
شناسي معاصر شاهد طرح مباحث و پرسشهاي جديدي است كه بسياري از آنهـا               دين

 قرائتهــاي مختلــف از ديــن، ةمبــاحثي ماننــد امكــان ارائــ. ريــشه در هرمنوتيــك دارد
و ) آن اعم از متون ديني و غير     (مندي متن     آن، تاريخ  مندي فهم و تفسير مستمر     تاريخ

 آن، محـوري بـودن نقـش        مؤلـف تأثيرپذيري آن از فرهنگ زمانه و ذهنيت تاريخي         
 يـا حتـي خـود مـتن،         مؤلـف مفسر در فهم و تفسير متن به جاي اهميت دادن به نقش             

و هــا  دانــسته قابــل زوال ذهنيــت مفــسر و نيــز پــيش تأكيــد بــر دخالــت دائمــي و غيــر
اي از مباحث نويني است كه در انديـشة   داوريهاي او در تفسير و فهم متن گوشه        پيش

  .ديني معاصر مطرح است و ريشه در تأملات و تفكرات هرمنوتيكي دارد
 دهـد و   هرمنوتيك معاصر به دو دليل حوزة تفكر دينـي را تحـت تـأثير قـرار مـي                 

  .نهد مباحث و پرسشهاي نويني را پيش روي آن مي
اي مباحث هرمنوتيك معاصر معطوف به تفكر فلـسفي در           نخست آنكه پاره  دليل  

 فهم خاصي نظير فهم ديني يا علمـي و يـا   ،در حل اين مباحث   . باب ماهيت فهم است   
گيـرد و     بلكه مطلق عمل فهميـدن مـورد تحليـل قـرار مـي             ،اجتماعي مورد نظر نيست   

وتها و احكـام    قـضا . شـود  شرايط وجـودي حـصول آن بررسـي مـي          ويژگيهاي عام و  
فهـم متـون دينـي نيـز      شود شـامل معرفـت دينـي و    عامي كه در اين بررسي صادر مي    

  .شود معرفت ديني پيوند ايجاد مي گردد و در نتيجه ميان مباحث هرمنوتيك و مي
مبتنـي بـر    ) اسـلام، مـسيحيت و يهوديـت      (دليل دوم آن است كه اديان ابراهيمـي         
جـب آن اسـت كـه ايـن اديـان بـه شـدت               وحي و كـلام الهـي هـستند و ايـن امـر مو             

فرهنگ ديني در جوامعي كه ايـن اديـان حـضور و رسـوخ دارد، از            . محور باشند  متن
بنابراين ارائة نظرية نوين در باب تفسير . پذيرد متون ديني و تفسير و فهم آنها تأثير مي

  .و فهم متن بر معرفت ديني و تفسير متون ديني تأثيرگذار خواهد بود
لة فهـم مـتن دارد و       ئ مختلف هرمنوتيك معاصر، عنايت خاصي به مـس        گرايشهاي
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 برخي نوآوريها و گشودن افقهاي جديد در زمينة تفسير متن، چالشي جدي             رغم  علي
هـاي هرمنـوتيكي پـيش از قـرن          ند؛ زيرا تمامي نحله   ددر حوزة تفكر ديني ايجاد نكر     

ار بودنـد و هـر يـك از         بيستم به درونماية اصلي روش سنتي و متداول فهم متن وفـاد           
كوشـيدند، امـا هرمنوتيـك       اي در ترميم و تنقـيح ايـن روش عـام و مقبـول مـي                زاويه

اي فراهم آورد كه روش رايج و مقبول فهم متن دچار چالـشهاي جـدي               فلسفي زمينه 
  .)۱۲۲: ۱۳۸۱نامور، ( شود و در نتيجه معرفت ديني رايج مورد تعرض قرار گيرد

  ي دينپذير قرائتهرمنوتيك فلسفي و 
ي پـذير   قرائـت  هرمنوتيك فلسفي، تكثـر معنـايي مـتن و             ةيكي از لوازم منطقي نظري    

ي ديـن   پـذير   قرائـت در واقـع    . پردازيم دين است كه در اينجا به نقد و بررسي آن مي          
اي در باب فهم و تفسير متون ديني است كه در مقابل قرائـت متـداول از ديـن،                نظريه

) هاي آن در بـالا اشـاره شـد       همؤلفه به برخي از اصول و       ك(يعني قرائت سنتي از دين      
  .فته استرقرار گ

پيش از هرمنوتيك   . كند هرمنوتيك به طور سنتي از وحدت معنايي متن دفاع مي         
فلسفي، اعتقاد بر آن بود كه هر متن داراي معنايي واحد و مشخص اسـت كـه همـان                   

ك هنر يا فن و تكنيـك در        باشد و هرمنوتيك به منزلة ي       آن مي  مؤلفمعناي مقصود   
اما هرمنوتيك فلسفي در مقابل . گيرد  خدمت وصول به اين معناي نهايي و واحد قرار مي         

، هـدف تفـسير     مؤلـف رايج ايستاد و با كنار زدن اين ادعا كه قصد            اين تلقي سنتي و   
  .)۲۹۹: ۱۳۸۱واعظي، (  معنايي هموار كرد١»تكثرگرايي«متن است، راه را براي پذيرش 

پذيري دين يا اختلاف قرائتها نيز، همان اختلاف فهمها از دين و متـون                 از قرائت  مراد
اي جغرافيايي در نظر گرفته شود، قرائت ديـن بـه            اگر متون همچون نقشه   . ديني است 

، همراه با جزئيات و علايم گونـاگون   ...ها، كشورها و    معناي پي بردن به شهرها، رودخانه     
 ةد قرائت يـك نقـش     نده در قرائت متون ديني نيز همان      خوانن. روي آن است   موجود بر 

كنـد   برد، پيام آن را كشف مي       از متن پي مي    جغرافيايي، به ارتباط و جايگاه هر سخني      

                                                        
1. pluraism 
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۱۹۷  

اي را دريابـد و بـه ارتبـاط          سخن و نكته    جايگاه هر  ، از رموز و اسرار آن آگاه شود       تا
، ...فياي شهرها، كـشورها و    قرائت نقشه، براي رسيدن به جغرا     . آنها با يكديگر پي برد    

 زمين است و قرائت متن، تلاشي براي كشف جغرافيـايي مطالـب نهفتـه               ةبر روي كر  
 وظيفـة   ودر آن است، اما در اين دو قرائت، دو نقشه و دو جغرافياي متفـاوت هـست        

را ترسيم كند و نقش هر بخشي از متن را روشـن  » جغرافياي متن «مفسر اين است كه     
عي آن را دريابد كه بر طبق آن، پيام متن و ارتباط بخشهاي آن روشن سازد و پيام واق

  .شود شود و جايگاه هر نكته و سخن به طور دقيق مشخص مي مي
اگر اين نقشة جغرافيايي به دو نفر نشان داده شود، ممكن است هر دو نفـر در مـوارد                   

بر روي نقـشه،    خاص  فلان نقطة   خاصي اختلاف نظر داشته باشند؛ مثلاً بر سر اين كه           
اين گونـه   . سندر  كدام شهر يا كشور است، ولي در برخي موارد به قرائت يكسان مي            

امكان دارد اين دو، هـيچ      . نامند  مي» قرائتها) جزئي(اي    اختلاف منطقه «اختلاف قرائتها را    
نقطه نظر مشتركي راجع به اين نقشه نداشته باشند، در اين صورت تنهـا محـور اخـتلاف                  

  .نامند مي» قرائتها) كلي(اختلاف جهاني«اين نحوه از اختلاف قرائتها را، . مطرح است
پـذير   يند متون دينـي نيـز، ايـن دو اخـتلاف قرائـت، امكـان              ادر نظر ابتدايي در فر    

قرائتي از متن ممكن است، يكسره با قرائتي ديگر متفاوت باشد؛ به نحوي كـه               . است
زه نوانديـشان دينـي تحـت عنـوان         آنچـه كـه امـرو     . نقطة مـشتركي ميـان آنهـا نباشـد        

كنند و محل اخـتلاف اسـت، در واقـع اخـتلاف جهـاني         ي دين مطرح مي   پذير  قرائت
 زيـرا اخـتلاف جزئـي       ؛ستائتها اختلاف قر  ئلةباشد كه صورت افراطي مس     قرائتها مي 

) تعديلي(توان منكر اين نوع اختلاف  قرائتها، امري طبيعي است و به لحاظ عقلي نمي     
  .)۲۲۳: ۱۳۸۰محمدي،( قرائتها شد

از ميان نظريات معاصر، ممكن است دو نظرية عمده مبناي اختلاف قرائتهـا واقـع               
معمـولاً  . شـكني دريداسـت    يكي هرمنوتيك فلسفي گادامر و ديگـري سـاخت        : شود

انـد از هرمنوتيـك فلـسفي الگـو          كساني كه در ايران از اختلاف قرائتهـا دفـاع كـرده           
  .اند نظر داشتهگرفته و مباحث گادامر را در 

 اساسـاً   ، ايـن ادعـا را پـيش كـشيده كـه فهـم             ،گادامر در كتـابِ حقيقـت و روش       
شـود   معناي اين اصل چنين است كه متن تنها در صورتي فهميـده مـي             . تاريخي است 
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ما در زمانهاي مختلف، يك متن را  . اي متفاوت فهميده شود     در هر زماني به شيوه     كه
به عبارت ديگر، مفـسر همـواره از        . فهميم تفاوتي مي هاي م  به مقتضاي شرايط به شيوه    

  .)۷۸: ۱۳۷۹نيا،  قائمي( نگرد نظر شرايط تاريخي و موقعيت خاص خود به متن مي
  :اند بر همين اساس، برخي از روشنفكران وطني ادعا كرده

 در قرن بيـستم    كه خصوصاً ) هرمنوتيك فلسفي (توجه به مباحث فلسفي متون       آيا با 
توان تفسير معيني از يك متن را تنها تفسير ممكن و درست             ست مي دامن گسترده ا  

 ديگر معنـايي بـراي نـص در مقابـل           ،توجه به اين مباحث    و معتبر اعلام كرد؟ آيا با     
باقي مانده است؟ هيچ متنـي تفـسير   ) كردند آن طور كه گذشتگان تصور مي  (ظاهر  

. توان داد اي متفاوتي ميهمة متون، تفسيرها و قرائتهاز  به فردي ندارد، پس      منحصر
  .)۱۱۴: ۱۳۸۱مجتهد شبستري، ( هيچ متني به اين معنا نص نيست

  نقد و بررسي
ي دين، هر مفـسر     پذير  قرائتديديم كه از ديدگاه هرمنوتيستهاي فلسفي و طرفداران         

هـا، بينـشها     دانسته  ي خودش را كه محصول پيش     يو خوانندة متن، ناگزير بايد افق معنا      
اما روش صحيح فهم متن بـر  . بول اوست، در عمل فهم متن دخالت دهد و گرايشهاي مق  

آن است كه گرچه مفسر داراي افق معنايي و ديدگاههاي فكري خاص خـويش اسـت،                
 است و دخالـت دادن ذهنيـت   مؤلفولي هدف از تفسير متن، دستيابي به افق معنايي          

مفسر بايد در جستجوي سعي . كند مفسر، وصول به اين هدف را دچار تيرگي و ابهام مي
يافتن مراد مؤلف و نيات، مقاصد و افكار نهفته در پس الفاظ متن باشد، نه آنكه ذهنيـت                  

اگر توجه به اين نكته كه      . اي با متن درآميزد يا بر متن تحميل كند         خويش را به گونه   
شود، ما را بـه نقـش مفـسر           انداز خاص خودش واقع مي      فهم مفسر در افق معنايي و چشم      

 مؤلـف كند، توجه به اين واقعيـت، كـه مـتن محـصول ذهـن                 عمل فهم ملتفت مي    در
است و او به قصد القاي افق معنايي خويش الفاظ و جملات مـتن را رقـم زده اسـت،         

  .سازد  و افق معنايي او متوجه ميمؤلفما را به نقش محوري و اساسي ذهنيت 
فهـم نيـستيم و      در عمـل     مؤلفممكن است كسي بگويد ما منكر محوريت نقش         

دانيم، اما با اين واقعيت چگونه برخـورد كنـيم كـه              غايت تفسير را درك مراد مؤلف مي      
هـر مفـسري داراي انتظـارات،       . شـود  اي با ذهن خالي با متن مواجه نمي        هيچ خواننده 
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رو  هايي است و با علايق و سلايق خاص خودش با مـتن روبـه       دانسته   و پيش  داوريها  پيش
گذرد   اين قالب ذهني او در درك و فهم متن اثر مي           طور ناخودآگاه پس، به   . شود  مي

  .هاي مفسر نيست دانسته و به هر تقدير، فهم و تفسير متن، خالي از دخالت پيش
رسد كه حل آن در  نكتة اخير، مبحث مهمي در باب تفسير متن است و به نظر مي 

واقعيت آن است   . باشد   مي ها در عمل فهم     دانسته  گرو تحليل و تبيين انحاي دخالت پيش      
شـود و برخـي از ايـن         اي از معلومات و دانشها با متن مواجه مـي          كه مفسر با مجموعه   

آورد، بلكـه وجـود آنهـا از لـوازم و        دانشها، نه تنها خللي به امـر فهـم مـتن وارد نمـي             
دانسته بخواهد نقـش و تـأثير در          فقط در مواردي كه پيش    . ضروريات حصول فهم است   

يام داشته باشد و خود را به مضمون و معناي كلام تحميل كند، دخالتش نـاروا                محتواي پ 
فرضـها موجـب تفـسير بـه رأي          به تعبير ديگر، اگر نحوة دخالت پيش      . و ناپسند است  

. در غير اين صورت، مانعي از دخالت آنها وجـود نـدارد           . شود، نكوهيده و نارواست   
ايـن  . اي مربوط به عمل فهم متن است      ه دانسته توضيح مطلب نيازمند ذكر اقسام پيش     

توانند دخالت مقبول و  شود كه برخي از آنها مي ها به چند دسته تقسيم مي     دانسته پيش
اي از آنهـا كـاملاً ناموجـه و مخـل بـه       معقولي در فهم متن داشته باشند و دخالت پاره   

  :كنيم در اينجا به برخي از اين اقسام اشاره مي. عمل فهم خواهد بود
آشـنايي  . كننـد  معلومات و ابزاري كه نقش مقدماتي در عمل فهم متن ايفا مي            . ۱

با برخي از قواعد ادبي، علم منطق، لغت و قواعد حاكم بر محاوره و تفهـيم و تفـاهم                   
دهـي محتـواي پيـام مـتن نـدارد و            عقلاني، از زمرة معارفي است كه نقشي در شـكل         

  .شنايي با آنها فهم متن ميسر نيستكند، اما بدون آ مضموني را به متن تحميل نمي
به تعبير ديگـر، امكـان      . آورند  معلوماتي كه زمينة طرح پرسش از متن را فراهم مي         . ۲

هر متني به طور مستقيم گوياي مطالبي . دهند را در اختيار خواننده قرار مي» استنطاق متن«
يـن امكـان   دهـد؛ در عـين حـال، ا    است كه مضامين مستقيم و آشكار آن را تـشكيل مـي         

وجود دارد كه با طرح پرسشهايي، نسبت ميان مضامين متن با امور ديگـر آشـكار شـود؛                  
اين عمل را استنطاق متن گويند كه ابزار        . يعني پاسخ متن به آن پرسشها معلوم گردد       

كميت و كيفيت پرسـشها تـابع ذهـن    . اولية آن، عرضة پرسشهاي مناسب به متن است    
سـاز   ر اينجا نيز بايد توجه داشت كه پرسش فقـط زمينـه           د. مفسر و افق معنايي اوست    
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  . مضمون و معنا از متن است و دخالت محتوايي در ترسيم معناي متن ندارداستنباط
لف و صاحب سخن، بـه      ؤهاي خواننده نسبت به شخصيت م      اطلاعات و دانسته  . ۳

ك شناخت ما از حافظ به عنوان شخصيتي كه اهـل سـلو           . كند فهم مراد او كمك مي    
سـازد، حـال آنكـه       عرفان بوده است زمينة تفسير عرفاني از غزليات او را فراهم مي            و

شناخت پيشيني ما از يك شاعر به عنوان شخصيتي بدون تمايلات عرفاني و صـوفيانه   
  .كند و گاه گرايشهاي ضد عرفاني مجال اين گونه تفاسير از اشعار او را سلب مي

. كنـد  يني مفسر در فهم مراد متكلم دخالت مي       هاي يق  دانسته برخي از پيش  گاه  . ۴
در توضيح اين نحوه دخالت ذكر اين مقدمه لازم است كه دلالت لفظي مـتن كـه از                  

گـاه  . شود تابع الفاظ متن و دلالت لفظـي كـلام اوسـت            تعبير مي » ظهور كلام «آن به   
 از ظهـور لفظـي     كنند كه بفهميم مراد جدي كـلام، غيـر         برخي قرائن به ما كمك مي     

هاي قطعي و يقيني خوانندة متن، گاه در نقش اين گونـه قـرائن               دانسته پيش. آن است 
شود، اما بـه     آيد كه ظهور كلام براي مفسر احراز مي        مواردي پيش مي  . كنند عمل مي 

تـوان ايـن معنـاي        نمـي  ،دليل عدم سازگاري اين ظهور با مطالب مسلم و قطعي عقلي          
 بناچار بايد مراد جدي كـلام را متناسـب بـا    پس. ستظاهري را مراد جدي متكلم دان  

دانـسته از ايـن ظهـور        د و بـه واسـطة آن پـيش        رآن معلومات قطعي و يقيني درك ك ـ      
به عنوان مثال، مفـسر بـا توجـه بـه بـراهين عقلـي يقـين دارد كـه                    . ديلفظي چشم پوش  

يد االله فوق   <جسماني نيست؛ از طرفي با آية        خداوند جسم ندارد و موجودي مادي و      

شود كه ظهور لفظي آن حـاكي از وجـود دسـت بـراي               مواجه مي  )۱۰/ محمد( >يديهِمأ
مفسر با توجه به آن دانش يقيني كه مورد قبول گوينده نيز بوده است،              . خداوند است 

 توفيـق و   را اسـتعاره از تأييـد و      » يـد «كلمة   ظاهر آيه را مراد جدي خداوند ندانسته و       
ه داشت كـه شـأن قرينـه شـدن بـراي درك مـراد               بايد توج . كند ياري الهي تفسير مي   

جدي تنها از آن معلومات قطعي و يقيني است و هرگز بـه واسـطة معلومـات ظنـي و                    
  .توان از ظهور لفظي آيه يا روايتي دست شست احتمالي نمي

ها به معلوماتي اختصاص دارد كه ظني و غيـر يقينـي             دانسته  دستة پنجم از پيش   . ۵
طور آگاهانه يا ناخودآگاه در تعيين ظهور لفظـي كـلام يـا              و از جانب مفسر به       است

ايـن دخالـت دادن، ناموجـه اسـت و بحـث        . شـود  مراد جدي متكلم دخالت داده مـي      
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  .هاست دانسته مربوط به اين دسته پيش» تفسير به رأي «معروف
شود كه اصل اين قـضيه صـحيح اسـت كـه              بندي فوق اين نتيجه آشكار مي       از تقسيم 

گيري كـه ايـن تـأثير و          كند، اما اين نتيجه     ر عمل فهم متن ايفاي نقش مي      ذهنيت مفسر د  
هـاي    دانـسته . باشـد   ايفاي نقش از نوع دخالت محتوايي و تفسير به رأي است، باطـل مـي              

مفسر بايد در خدمت درك پيام متن و افق معنـايي مؤلـف و مقاصـد و نيـات او صـرف                      
هـاي مفـسر از سـنخ      دانسته  اما اگر پيش  شود، چنانكه در چهار قسم اول شاهد آن بوديم،          

پنجم باشد، مخل به عمل فهم است و بايد از آن پرهيز شود كه البته اين كار، شـدني                   
همة مفسران اسلامي در هنگام تفسير . است هرچند كه نياز به تمرين و ممارست دارد

دنـد و   كر فرضها مـي   ها و پيش   دانسته  قرآن سعي در پرهيز و اجتناب از اين گونه پيش         
  .)۱۵۲ـ۱۵۰: ۱۳۷۸زاده،  حسين( كردند بدين ترتيب از تفسير به رأي دوري مي

از مبتني بـودن    » هرمنوتيك، كتاب و سنت   «طور كه ديديم، نويسندة كتاب       همان
در اينكه نـوعي از معلومـات بـراي فهـم لازم            . فرضها سخن گفته است    تفسير بر پيش  

ن معلومات و شـكل تـأثير آنهـا بـر           نكتة مهم كشف نوع اي    . است، شكي وجود ندارد   
فرضـهاي   متن به شكل مطلق، تابع امر ذهني مفسر نيست و كلية پـيش            . فهم متن است  

آنچه شايـسته بـود در ايـن كتـاب مطـرح شـود،              . تواند به فهم تحميل شود     مفسر نمي 
بـا  (فرضها در فهم متن و اعلام موضع در مقابل اصالت متن يا مفـسر                ميزان تأثير پيش  

  .باشد مي) فرضها در فهم گرفتن تأثير اجمالي پيشمفروض 
گـوييم، بايـد     به هر حال، وقتي از ارتباط هرمنوتيك با كتاب و سـنت سـخن مـي               

. دهيم يا مفسر يا حالت بينابيني در كـار اسـت           مشخص كنيم كه اصالت را به متن مي       
 آن ابهام بزرگي كه ايـن كتـاب دچـار    . گرايش به هر قول، تبعات خاصي خواهد داشت       

است، اين است كه آيا استفاده از هرمنوتيك در فهم كتاب و سنت به نـسبيت مطلـق در                   
انجامد يا خير؟ اگر جواب منفي است، چه عاملي و چه مكانيزمي ما را از نسبيت                  فهم مي 

رهاند؟ و اگر مثبت است، چه ملاكي مافوق اين برداشـتها وجـود دارد كـه بتـوان                    مي
  .)۲۰: ۱۳۸۲عباسي، ( وان نسبيت مطلق در تفسير را پذيرفت؟ت فهميد، دين چيست؟ آيا مي

ي و شـكاكيت وجـود      گراي ـ  اي جز پـذيرفتن نـسبيت      رسد كه هيچ چاره    به نظر مي  
  .ندارد كه با توجه به مطالبي كه در ادامه خواهد آمد، بطلان آن آشكار خواهد شد
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  گرايي  دين و نسبيتپذيري قرائت
باشد كـه     گرايي و شكاكيت مي     پذيري دين، نسبيت    ائتيكي از لوازم و نتايج ويرانگر قر      

گرايـي، هـيچ    بـر اسـاس نـسبيت   . شناسانه امـري باطـل و مـردود اسـت       از ديدگاه معرفت  
 نسبي هستند و    ،كند كه صدق و واقعيت      گرا اظهار مي    نسبي. حقيقت مطلقي وجود ندارد   

  :ي وجود داردگراي به طور كلي دو نوع نسبيت .واقعيتي مستقل از ذهن وجود ندارد
  گرايي فرهنگي نسبيت) الف

بر اساس نسبيت فرهنگي، فرهنگهاي مختلف راههاي مختلفي بـراي سـامان دادن             
د، بنابراين قضاوت در مورد آنها و خوب نبه روابط انساني و ارزيابي افعال انساني دار 

و بد خواندن آنها بر اساس يك ملاك كلي صحيح نيست و هيچ معيـار فرافرهنگـي                 
ي توصيف و ارزيابي اين چارچوبهاي متفاوت وجود ندارد، بلكه آنهـا را بايـد در                برا

بـدين ترتيـب آنچـه      . دادكنند مورد ارزيـابي قـرار        اي كه ظهور پيدا مي     بافت و زمينه  
تواند صحيح باشـد ممكـن اسـت از نظـر ديگـران واجـد چنـين           براي فرد يا گروه مي    

  .)۳۴۱: ۱۳۸۲ليتل، ( اي نباشد مشخصه
  شناختي گرايي معرفت بيتنس) ب

 يـا   ١گرايي را شايد بتوان به عنوان نگرشي تعريـف نمـود كـه معرفـت               اين نسبيت 
 را بر حسب زمان، مكان، جامعـه، دورة تـاريخي، تربيـت و اعتقـاد شخـصي،                  ٢صدق

شـود وابـسته بـه ارزش و         داند به نحوي كه آنچه معرفـت شـمرده مـي           امري نسبي مي  
امور نسبي  » صدق«و  » معرفت«بدين ترتيب اگر    . استاهميت يك يا چند متغير فوق       

هـاي   روست كه فرهنگها، جوامع و ديگر امور متفاوت، مجموعـه          شود از آن   تلقي مي 
اي خنثـي    د و اساساً شيوه   نپذير مختلفي از معيارها را براي ارزيابي دعاوي معرفتي مي        

رو، ادعـاي اصـلي      ناز اي ـ . طرفانه براي گزينش يكي از اين معيارها وجود ندارد         و بي 
اين است كه صدق و توجيه عقلاني دعاوي معرفتي، به حسب معيارهـايي     » گرا  نسبي«

  .)۹: ۱۳۸۱صفري،  قوام( رود، نسبي است كه در ارزيابي اين گونه دعاوي به كار مي
اهل هرمنوتيـك   . شود يي پذيرفته مي  گرا  نسبيدر هرمنوتيك فلسفي هم نوعي از       

                                                        
1. knowledge 

2. truth 
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 يف افراد از حقيقت و باور آنها بدان يكي نيست، بلكه بنـا            گويند كه تعر    مي )فلسفي(
يافتن ملاكي واحد، قطعي، نهـايي، دقيـق،        . كند به ديدگاههاي گوناگون، تفاوت مي    

كامل و فراتاريخي كه ارزيـابي و قيـاس ميـان اعتبارهـا و برداشـتهاي افـراد را بـراي                      
ملاك و معيـاري    ارزش و كارايي هر     . هميشه ممكن كند، خود كاري ناممكن است      

اي كـه    كه بيابيم نسبي و وابسته است به زمينة موقعيت تاريخي و فرهنگي و اجتماعي             
توان گفت كه تمامي برداشتهاي متفاوت       رو مي  از اين . برداشتها را ممكن كرده است    

 ما خود، معيارها .كه معياري نهايي و قطعي وجود ندارد  چرا ؛از حقيقت با هم برابرند    
بدين ترتيب ميزان اعتبارپـذيري تمـامي       . گيريم آفرينيم و به كار مي     ا مي ها ر  و ضابطه 

  .)۱۱: ۱۳۷۲احمدي، ( برداشتها يا تأويلها برابر است
يي سر سازگاري با صدق، حق، معتبر و باطـل نـدارد، مگـر آن               گرا  نسبيبنابراين،  

اوت و   اهميـت دارد، تف ـ    گـرا   نـسبي آنچه براي   . كه اين واژگان را از معنا تهي سازيم       
آنكـه   كوشد منشأ تكثر فهمها و تفاسير را مشخص كنـد، بـي     مي گرا  نسبي. تكثر است 

. دغدغة صدق داشته باشد و در پي تـشخيص حـق از باطـل و معتبـر از نـامعتبر باشـد                     
هرمنوتيك فلسفي نيز دقيقاً در گرداب نسبيت گرفتار است؛ زيرا اين نوع هرمنوتيك          

زنـد و بـه دليـل بـاور بـه تـاريخي بـودن فهـم از                    مـي  فهم را با افق معنايي مفسر پيوند      
گيـريم كـه    بنابراين نتيجه مـي   . تاريخي و مستقل از مفسر امتناع دارد       پذيرش فهم غير  

نظرية تكثر قرائت دين و نيز مبناي آن، كه هرمنوتيك فلسفي است، واجد خـصايص      
  .)۶۱: ۱۳۸۱عارفي، ( يانه استگرا نسبيو ويژگيهاي 

سـازي و    ويـران يـي و شـكاكيت وارد اسـت، خـودْ     گرا  نـسبي نقد اساسـي كـه بـه        
 آن است؛ يعنـي از شـمول آن نـسبت بـه خـودش، عـدم شـمولش لازم                    نمايي  تناقض

بـراي مثـال، ايـن    . آيـد  به تعبير ديگر، از صدق آن، صدق نقيـضش لازم مـي          . آيد مي
 در  .شود و يا خودشـمول نيـست       خود را نيز شامل مي    » اند همة قضايا نسبي  «گزاره كه   

باشد؛ چرا كـه مفـاد ايـن         صورت اول، خود اين گزاره هم نسبي است و لذا باطل مي           
. حالي كه اين گزاره هم يك نـوع قـضيه اسـت             در ،قضيه نسبي بودن همة قضاياست    

شـود   بنابراين، در اين صورت از صدق آن نسبت به خودش، كذبش نتيجه گرفته مي             
صـورت دوم   امـا در . جه محال است  نتي ، متناقض و در   )كذب اجتماع صدق و  (و اين   
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انجامـد و مـضمون و محتـواي آن          شود، نيـز بـه تنـاقض مـي          خودش را شامل نمي    كه
. حالي كه فرض اين است كه خود ايـن گـزاره صـادق اسـت                در ،كاذب خواهد بود  

خودش هم در حـالي كـه يـك          چون مفادش اين است كه همة قضايا نسبي هستند و         
بنـابراين، نتيجـه در هـر دو        . يست و اين تناقض است    قضيه است در عين حال، نسبي ن      

  .)۱۲۱: ۱۳۸۳عباسي، ( باشد باطل مي» اند همة قضايا نسبي«صورت، كاذب و خود گزارة 

  ي دينيگراي كثرتي دين و پذير قرائت
پذيري ديـن موجـب پـذيرش         اند كه پذيرش نظرية قرائت      برخي بر اين نكته تأكيد كرده     

گرايي در خـود ديـن را         به عبارت ديگر، كثرت   . شود  ني مي دي) پلوراليسم(گرايي    كثرت
اند؛ زيرا اگر بنـا باشـد    دانسته) ي دينيپذير قرائت(ي در فهم دين  گراي  كثرتمبتني بر   

صدق و كذب آنهـا پرداخـت،       به  كه از دين بتوان قرائتهاي مختلف ارائه داد و نتوان           
  .گون را صادق تلقي كرد يعني اديان گونا؛ي ديني را پذيرفتگراي كثرتپس بايد 

 هك ـ  اسـت   گونـاگوني  تفاسـير   داراي  )دينـي  كثـرت (تكثـر اديـان      توضيح اينكـه  
 ةهم ـ آيا شود مي  پرسيده  كه  هنگامي . تفسيرهاست  اين از  يكي ١»ديني گرايي كثرت«
  پاسـخي  اند؟ باطل  بقيه و  است  حق آنها از  يكي تنها يا دارند  حقيقتز   ا  اي بهره  اديان 

ي به يـك انـدازه را بـراي         يراهها اديان  تمامي  كه است  اين دهند مي  گرايان كثرت  كه
 پاسخهاي. )۶۹: ۱۳۷۸؛ هيك، ۹: ۱۳۸۵اصلان، ( دهند رسيدن به نجات و رستگاري ارائه مي

 و  ٢انحـصارگرايي يكي را تحت عنـوان        كه است  شده  داده  پرسش  اين  به نيز  ديگري 
 مؤمن  انسان  حالت  ترين طبيعي شايد. اند آورده ٣گرايي شمول ديگري را تحت عنوان   

 كه  ديگري  اديان  نتيجه در و  اوست  دين در  حقيقت  كه باشد  فرض  اين ، دين  يك  به 
 نقـد  بـا   گرايـي  شـمول   نگرش. )۲۳۲: ۱۳۸۱رو،  ( اند باطل دارند،  آن با  مخالف  ديدگاهي 

 دوم  ةنيم ـ در  كـه   ديـدگاه   اين  اساس بر. شود مي زآغا)  انحصارگرايي(  پيشين  نگرش
 راه  ترين عملي و  بيشترين  خاص  دين  يك تنها ، است  يافته  روزافزوني  اقبال  بيستم  قرن 

                                                        
1. religious pluralism 

2. exclusivism 

3. inclusivism 
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  آن  بـه  ورود  براي  مدخلهايي فقط ديگر  اديان اما كند، مي  ئهاار را  نجات و  رستگاري 
 بـه  تواننـد  مـي   اديـان  ديگر  پيروان ، بنابراين. هستند  آن اب  قرابتهايي  داراي يا  بوده  دين

  .)۱۵۵: ۱۳۸۳استامپ و ديگران، ( يابند  رهايي يا  يافته  نجات  نحوي 
يـا  ( براهين مختلفي دارد كه يكي از آنها تنوع فهمها از متون ديني              ،ييگرا  كثرت

ريم و همـواره    شود كه به ديـن نـاب دسـتيابي نـدا           گفته مي . است) ي دين پذير  قرائت
هاي مـا جهـت     فرض ـ  تفسيري از آن در اختيار ماست كه آن هـم از انتظـارات و پـيش               

  .آيد ن دليل اديان متعددي پديد مي به همي،گيرد مي
 يكـي تنـوع فهمهـاي مـا از          :شـود   بر دو پايه بنا مـي      امروزه پلوراليسم ديني عمدتاً   

دميان هم در مواجهة با امر      آ... متون ديني و دومي تنوع تفسيرهاي ما از تجارب ديني         
آنهـا   بـرداري كننـد و   متعالي، محتاج تفسيرند و از متن صامت يا تجربة خام بايد پرده     

هـيچ   برداري و اكتشاف، يك شكل و شيوه ندارد و بـي           اين پرده . را به صدا درآورند   
 تولــد و حجيــت پلوراليــسم شــود و همــين اســت ســرّ  تكلفــي، متنــوع و متكثــر مــي 

  .)۲: ۱۳۷۱سروش، ( ديني يرونديني و ب درون
توانـد پلوراليـسم     گـوييم كـه ايـن برهـان نمـي          در نقد اين ديدگاه بـه اجمـال مـي         

آورد تكثـر مـذهبي      ديني را به اثبات رساند، بلكه نهايت چيزي كه به ارمغان مي            برون
مندي  و نه بهره  (علاوه بر اينكه تنها سرّ پيدايش كثرت        .  نه تكثر ديني   ،اي است  و فرقه 

  .)۱۸: ۱۳۷۹نيا،  ؛ قائمي۷۲: ۱۳۷۸صادقي، : ك.ر( كند را بيان مي) امي تفاسير از حقيقتتم

  گيري نتيجه
ژه بـا  ي ـ بـه و   ي فلـسف  يـك ه هرمنوت رسـيم ك ـ    ميجه  ين نت يبا توجه به آنچه گفته شد به ا       

واقـع شـده و     ) ني ـ مـتن د   پذيري  قرائت(  اختلاف قرائت  ي آن، مبنا  يرد گادامر يكرو
در  .ننـد ك  مـي  مـتن دفـاع   ييثـر معنـا   ك ت ية معمولاً از نظر   يلسف ف يكطرفداران هرمنوت 

ر مـتن   يلـف، هـدف تفـس     ؤه قـصد م   ك ـن ادعـا    ينار زدن ا  ك با   ي فلسف يكواقع هرمنوت 
. ردك ـ مـتن همـوار      پـذيري   قرائـت  و   يي معنـا  گرايي  كثرترش  ي پذ ياست، راه را برا   

دارد  اييگر  نسبيت و   كياك از جمله ش   ياريلات بس كه مش ين نظر يه ا كم  يح داد يتوض
  . و متناقض بودن آن استيساز رانيو ، خودْكيتاك و شگرايي نسبي يو نقد اساس
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  ١بنيانهاي الزام سياسي

  رافائل. دي.   دي  
  )تري فلسفه و كلام اسلاميدانشجوي دك(زاده  االله كريم   ترجمة رحمت  
  الاسلام و المسلمين صادق لاريجاني   زير نظر حجی  

  ٢الزام مصلحتي و اخلاقي
 مستلزم آن است كه مجريان آن، حق صدور دستور و حـق اطاعـت               ،اقتدار حكومت 

و شـهروندان طبـق حـق دوم، موظـف يـا ملـزم بـه                 را داشته باشند     آن دستور از  شدن  
چـرا  : شـود كـه    در اين نوشتار، ايـن پرسـش بررسـي مـي          . ندباشاطاعت از دستورات    

يـن پرسـش، مـشكل بنيانهـاي        اشهروند موظف به اطاعت از قوانينِ حكومت اسـت؟          
  .آيد الزام سياسي به شمار مي

البته، پاسخ ساده و روشن اين پرسش آن است كـه شـهروند ملـزم بـه اطاعـت از                    
                                                        

  :به شرح زير استمقالة حاضر شناختي  مشخصات كتاب. ١
D. D. Raphael, “Grounds of Political Obligation”, Problems of Political Philosophy, 

2nd ed., MacMillan Education LTD, London, 1990, pp.175-209. 

2. Prudential and moral obligation 
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 ايـن   ، نتيجـة منطقـي آن     ١.د اقتـدار مطلـق دار     ، چون حكومـت   ؛ حكومت است  قوانينِ
 يعني حق صـدور دسـتور بـه شـهروندان خـود و              ؛است كه اگر حكومت مقتدر است     

حق اطاعت شدن از سوي آنـان را دارد، شـهروندان ملـزم بـه اطاعـت آن دسـتورات                    
 ،حق اطاعت شدن حكومت از سوي شهروندان و الزام شهروندان بـه اطاعـت             . هستند

 لعم ـدر   ولـي    ،سخ به حسب ظاهر درست اسـت      اين پا . صرفاً دو شيوة متفاوت است    
خوانيـد،   چه مي  «:پرسد  مي ٣ از هملت  ٢تأثير است، مانند آن هنگامي كه پولونيوس       بي

ايـن پاسـخ، طفـره رفـتن از موضـوع           . »كتـاب مقـدس    «:دهـد  و جواب مي  ا» سرورم؟
معناي اين پاسخ در مورد پرسش ما راجع به الزام سياسي آن است كـه               . پرسش است 

ايـن پرسـش در     »  ملزم بـه اطاعـت از قـانون هـستند؟          ،روندان به لحاظ قانوني   آيا شه «
كه مفاهيم رسمي اصـطلاحات     است  با عباراتي    پاسخ فقط معنايي ندارد و     چواقع، هي 

شهروند بـه لحـاظ قـانوني ملـزم بـه اطاعـت از              . را در بر دارد   » الزام قانوني «و  » قانون«
يـزي اسـت كـه الـزام قـانوني را تحميـل            همـان چ    چون اين قـانون دقيقـاً      ؛قانون است 

نسبت به چيزي جز به قانون وجود داشته باشد؟ امـا            تواند ميآيا الزام قانوني    . كند مي
از قانون يا حكومت   ) يا چرا بايد او   (چرا شهروند موظف يا ملزم است       «پرسش اصلي   
رش چه دلايلي براي پذي   «كه   بلكه معنايش آن است      ،ستين معني ن  داب» اطاعت كند؟ 

  »اختيارات قانونيِِ حكومت قابل ارائه است؟
 تـرس از    ،يكـي . توان به دلايل مختلفي تصديق كرد      ادعاي اقتدار حكومت را مي    

ولي دلايـل   ; گيرد  به كار مي  اي است كه شخص يا گروه مدعيِ اقتدار،          قدرت قهريه 
 حاكميـت فـردي      و  همچون رضايت عمومي، حكومت سلـسلة مـوروثي         نيز، ديگري

 ميـان دلايـل   به هر حال، بايد.  ويژگيهاي خاص شخصي است، وجود دارد    كه مدعيِ 
  .به لحاظ نوعي، قائل به تفكيك شدتصديق ادعاي اقتدار 

تصديق ادعاي ناشي از ترس يا نفرت از پيامـدهاي عـدم اطاعـت، مـساوي بـا                   ـ۱
» بهتـر اسـت   «; يعنـي اطاعـت بايـد بـه نفـع مـن باشـد             .  است »مصلحتي«پذيرفتن الزام   

                                                        
1. Sovereign authority 

2. Polonius 

3. Hamlet 
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  . آن صورت، برايم بدتر خواهد بود كنم، در غيرتاطاع
 تصديق ادعاي ناشي از اين ايده كه اطاعت حق است، مساوي با پذيرفتن الزام               ـ۲

  .به اين معني كه به لحاظ اخلاقي موظف به اطاعت هستم. اخلاقي است
نظـر قابـل    مدو   از هـر   »چرا بايد از قانون اطاعـت كـنم؟       «بنابراين، اين پرسش كه     

ممكـن  . دو طريق تصوير كـرد و پاسـخ گفـت          توان به هر   ست و در نتيجه، مي    طرح ا 
آيـا   «:يكـي اينكـه   . دو نـوع دليـل باشـد       هـر به دنبال اقدام بر اساس      است اين پرسش    

و پرسش از اينكه چگونه اطاعت از قـانون بـه نفـع    » اطاعت از قانون به نفع من است؟    
آيـا بـه لحـاظ اخلاقـي        «:  اينكـه  و ديگـر  . من است نيز به همان گونه قابل طرح اسـت         

اي اخلاقـي    و پرسش از اينكه چرا اطاعت، وظيفه      » موظف به اطاعت از قانون هستم؟     
  .است نيز به همين روش قابل طرح است

در هنگام بيـان الـزام مـصلحتي و          را   ١»بايد «ةواژبه حسب عادت    فيلسوفان اخلاق   
امـروزه، تـصور رايـج آن       . نـد برد  به دو معناي مختلف به كار مـي       اخلاقي، به ترتيب،    

.  ولي به دلايل مختلف به دو موقعيت بستگي دارد     ،است كه اين واژه يك معني دارد      
 اگـر اينكه . اين نزاع خاص در فلسفة اخلاق، تأثيري در تمايزي كه ترسيم شد، ندارد    

 شود، يـك معنـي دارد يـا          مطرح دو منظر  از هر » چرا بايد مطيع قانون باشم؟    «پرسش  
دلايل مختلفـي    توان ميآنچه مهم است آن است كه       .  چندان اهميتي ندارد   دو معني، 

بـه صـورت اسـمي بـه     » الزام«اين پرسش در هنگامي كه واژة . رائه داد، ادر پاسخ آن  
چرا تحـت   « يا   »؟...چرا الزام دارم  «آيد كه پرسش     به نظر مي  . كار رود، درست نيست   

 بلكه تنها به الزام اخلاقي      ،لحتي مربوط باشد  تواند به الزام مص    نمي» ؟...الزام قرار دارم  
راي ب ـ» الزام مـصلحتي «واژة اسميِ الزام در بحث     به كارگيري   . يا قانوني مربوط است   

ملـزم  « خـود    فرديتوان گفت كه انسان براي سود         كه مي  استاين موقعيت   توصيف  
ت كـه الـزام در      اما اين الزام، همانند الزام اخلاقي يا قانوني نيس        . انجام كاري است  » به

 يا قانونيِ از اين     ،اين گونه نيست كه تمام وظايف اخلاقي      . برابر شخص ديگري باشد   
ولي براي هدف كنـوني مـا، توجـه بـه     . دست، الزامات در برابر اشخاص معيني باشند  

                                                        
1. ought 
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  .آيند، مهم است  برخي از آنها الزام در برابر اشخاص به شمار مياينكه
روند كـه از روي       در مورد عملي به كار مي       غالباً ٢»مجبور« و   ١»ملزم«دو اصطلاح   

يكـي از بـديلها آنقـدر       هنگـامي كـه     اين گزينة پيـشنهادي در       زيرا   ؛ انجام شود  كراها
يـا  اي واقعـي    توانـد گزينـه    ناخوشايند باشد كه نتواند به صورت جدي پذيرفته شود، نمي         

 مورد الزامِ مصلحتي صادق اما نبايد تصور كرد كه اين امر، همواره در. مؤثر به شمار آيد
. است، يا اينكه اگر در شرايط خاصي براي اكثر مردم صادق بود، براي همه صادق است     

 نـسبت بـه آن حـق انتخـاب     كند، قطعاً وقتي پزشكي در مورد رژيم غذايي توصيه مي  
. توجهي، اعتقـاد داشـته باشـم       بينيهاي او راجع به پيامدهاي بي       حتي اگر به پيش    ،دارم

كنند كـه    احساس مي  ،شوند  تهديد مي سارق مسلح   توسط يك    از افرادي كه     بسياري
هـاي    غالباً به كار بـردن واژه     . هيچ حق انتخابي ندارند، اما برخي چنين احساسي را ندارند         

. براي بيان الزام مصلحتي حاكي از وجود حـق انتخـاب اسـت             ٤»بايست مي« و   ٣»بايد«
. اده از ايـن اصـطلاحات هـيچ ارزشـي نداشـت           ، استف بودناپذير   اجتناباگر اين روند    

بسا بگويد   گرچه او چه  (»  بايد پول را تحويل دهيد     شما واقعاً «: گويد سارق مسلح نمي  
  .»ل پرهيز كنيد بايد از الكواقعاً«گويد  گونه كه پزشك مي ، همان)»بهتر است«

مطـرح  تـوان بـه لحـاظ مـصلحت      را مـي » چرا بايد از قانون اطاعت كنم؟ «پرسش  
چـون در صـورت مخالفـت، خطـر         «، در آن صورت، پاسخ معقول آن است كه          دكر

پاسخ بـه   . »چون قانون براي حفظ منافع شما و ساير افراد است         «يا  » زندان وجود دارد  
 دشوار نيست و انسان براي يافتن آن، نياز بـه           ،اساس مصلحت شخصي   اين پرسش بر  

اسـاس مـصلحت     پرسـش بـر   با وجـود ايـن، پاسـخهاي ايـن          . استدلال فيلسوف ندارد  
شخصي در مباحث فلسفي در خصوص بنيانهاي الـزام سياسـي مطـرح بـوده اسـت و                  

بـه دليـل اينكـه ايـن نـوع          . دليل آن، خلط شدن نگاه مصلحتي با نگاه اخلاقـي اسـت           
 به جاي، يـا بـه مـوازات،         توانند بازگوكنندة پرسشهاي مختلفي باشند، غالباً      ها مي  واژه

                                                        
1. obliged 

2. compelled 

3. ought 

4. should 
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  .اند ظيفة اخلاقي، بر طبق منفعت شخصي پاسخ داده وبر اساس پاسخي ارائة
طبعـاً  . شايد برخي بخواهند ارتباط وظيفة اخلاقي با الـزام سياسـي را انكـار كننـد               

اقتدار حكومت مـستلزم دو امـر       . مشكل ما يافتن دلايل تصديق اقتدار حكومت است       
  :است
ا گروهي   مستلزم وجود الزام به اطاعت از دستورهاي صادره از سوي شخص ي            .۱
  ; اقتدار استداراي
 مستلزم آن است كه شخص يا گروه از حق صدور دسـتورات و حـق اطاعـت                  .۲

  .شدن برخوردار باشد
اكنون اگر از منظر منفعت شخصي به اين مسئله نگاه كنيم و بگوييم كه شـهروند                
 بايد از فرمانروا اطاعت كند و اگر اطاعت نكند براي او بدتر خواهد بـود، قهـراً بايـد                  

هـيم كـه چـرا او بايـد، يـا           ديعنـي دليـل ارائـه       ; اثبات كنيم كـه شـهروند ملـزم اسـت         
هـاي    حق طـرح خواسـته     ،كنيم كه فرمانروايان   اما اثبات نمي  . بايست، اطاعت كند   مي

درسـت اسـت كـه آنهـا در صـورت عـدم اجابـت               . حق اطاعت شـدن دارنـد      خود يا 
امـا قـدرت، حـق       دارنـد،    گيـري بـر او را       هاي آنان قدرت سـخت      شهروند از خواسته  

توان  علاوه مي ه  ب. آور نيست  آور است اما حق    قدرت، الزام توان گفت     لذا مي  ١.نيست
كه با قدرت قهري تحميـل شـود، ماننـد الـزام در برابـر فرمانروايـان،                 » الزامي «:گفت

تـوان گفـت كـه شـهروند         مـي نيز  . شود موجب پديد آمدن حق بر عهدة شهروند نمي       
تحت الزام قـرار  «يا » داراي الزام است «كه او    را    اما گفتن اين   ، است به اطاعت » ملزم«

نبايد طبيعي تلقي كرد و گفتن اينكه او نسبت به حاكمان ملزم اسـت يـا اينكـه                  » دارد
از سـوي ديگـر، اگـر بـه جـاي دلايـل       . آنها بر او حقي دارند، نادرسـت خواهـد بـود     

تواننـد   ئه دهـيم، ايـن دلايـل مـي        مصلحتي بر اطاعت، دلايل اخلاقي به شهروندان ارا       
 بلكه به خاطر الزامي كه به اطاعـت از حكومـت            ،اثبات كنند كه نه تنها او ملزم است       

 از حق برخوردار است و از آنجا كه در جستجوي دلايل تصديق اقتدار               متقابلاً ،دارد
  .يم الزام اخلاقي و نه بر اساس الزام مصلحتي، ارائه كنبر اساسهستيم، بايد تحليلي 

                                                        
1. might is not right 
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توان دريافت كه قدرت به تنهايي بـراي ايجـاد اقتـدار كـافي             به روشني مي   اكنون
كند كه   قدرت، ممكن است به لحاظ مصلحت اين احساس را در مردم ايجاد           . نيست

. شدبخ ـ كنـد و در نتيجـه، اقتـدار نمـي           اطاعت نمي  ايجاد حق اند، ولي    ملزم به اطاعت  
 را، كـه در نگـاه نخـست         ١صود سخن هـابز   توان اكنون به طور شفافتر مق      همچنين مي 

 يـك فـاتح در صـورتي    :گويـد  رسد، فهميد كه مي  سخني عجيب و غريب به نظر مي      
م  مـسلّ  ، ضمني به اطاعت از سوي رعيّت او       ةحكومت به دست خواهد آورد كه وعد      

سـازد يـا بـه فـاتح اقتـدار        فاتح، آنـان را رعيـت نمـي   ترس آنها از قدرتِ . فرض شود 
آيـد،    اين كه حلقة مياني الـزام اخلاقـي كـه توسـط تعهـد پديـد مـي             شد، مگر بخ نمي

  .وجود داشته باشد

  خلاقي الزام سياسيبنيانهاي ا
، آيـا دلايـل اخلاقـي بـه         را اثبـات كننـد    ند اقتدار   ن دلايل مصلحتي بر اطاعت نتوا     اگر

د؟ اگر امكان قانوني يا اخلاقي بـودن حقـوق          اشكافي ب تواند    براي اطاعت مي  تنهايي  
مانروايان و الزامات متقابل در برابر دارندگان آن حقـوق وجـود داشـته باشـد، آيـا                  فر

 دلايـل   ة ارائ ـ تواند اقتدار قانوني و اخلاقي را اثبات كنـد؟          اخلاقي و قانوني مي   دلايل  
ي خــاص جايگــاهقــانوني بــراي تــصديق اقتــدارِ قــانون خــاص يــا اقتــدار حــاكم يــا  

 كلمه، براي تصديق اقتدار حكومت يا به تعبيـر          پذير است، اما نه به معناي دقيق       امكان
به هر جهت، دلايل پذيرش الزام قانوني بايـد از  . ديگر، اقتدار نظام قانون، به طور عام    
وان از درون خـود نظـام، دلايلـي بـراي           ت ـ اما مـي  . خارج نظام الزام قانوني گرفته شود     

  .توجيه اطاعت از شخص خاصي كه داراي اقتدار است، ارائه كرد
نظر از ترس از قدرت قهـري، ممكـن اسـت ادعـاي               گفتيم كه انسان، صرف     قبلاً

، يـا   خوردار بـوده  اقتدار را تصديق كند، به اين دليل كه مدعي، از حمايت عمومي بر            
به يـك حكومـت سلـسلة مـوروثي رضـايت داشـته، يـا از برخـي ويژگيهـاي خـاص             

ــوده اســت   عمــومي و ايــن امكــان وجــود دارد كــه حمايــت . شخــصي برخــوردار ب

                                                        
1. Hobbes 
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احتمـال دارد انـسان     .  دلايل مصلحتي يا اخلاقي باشد     أ خاص شخص، منش   ويژگيهاي
عاقلانه باشـد،   اي بداند كه مخالفت با آن، غير       حمايت عمومي را قدرت قهري بالقوه     

به شـمار   يا ممكن است تصور كند كه رضايت اكثريت، دليلي اخلاقي براي پذيرش             
ممكـن اسـت دلايلـي      رجستة شخصي يك رهبر،     ويژگيهاي ب از آن گذشته،    . آيد  مي

ممكـن اسـت تـصور كـنم كـه          ; باشـد مصلحتي يا اخلاقي براي پذيرش رهبـري وي         
 حـداكثر خوشـبختي و   فرضـاً (كنـد، اهـداف وي    ام را تـأمين مـي    امنيت و خوشبختي  

اهـدافي اخلاقـي باشـند و ويژگيهـاي شخـصي او بهتـرين              ) عدالت براي كـل جامعـه     
را حكومـت    دليل تصديق اقتدار     اگراما  .  به آنها فراهم سازد    دستيابيرا براي   فرصت  

  . ...كند بدانم، مسئله فرق ميسلسلة موروثي 
 گفته باشـم،    ١»حق خدايي «ه سخني راجع به نظرية      اين باب ك   را تنها از     مسئلهاين  

ها در خصوص بنيانهـاي الـزام سياسـي ايـن            ، يكي از نظريه   تهدر گذش . ام يادآور شده 
 امـروزه، بحـث از حـقِ   . كه اقتدار فرمانروا از جانب خدا اعطـا شـده اسـت           نظريه بود   

به غيـر  ( زيرا هيچ كس در يك حكومت مدرن      ؛خدايي شاهان اهميت چنداني ندارد    
از منــاطقي ماننــد ســرزمين تبــت قبــل از كمونيــست شــدن و برخــي از پادشــاهيهاي  

عامـل ديگـر    . پـردازيم   يبه ايـن نظريـه نم ـ     لذا  . ست ني نآن  كرد مايل به ادعا  ) اي قبيله
ها، اقتـدار    آن است كه نظرية حق خدايي، مانند ساير نظريه        اهميت نداشتن اين نظريه     

  خـدا ة بـه اراد منـوط اگـر اخـلاق   . سـازد  قانوني شهريار را بر اقتدار اخلاقي مبتني مي  
شود، متـضمن آن    گفتن اينكه اقتدار شهريار از جانب خداوند تفويض مي        ، طبعاً باشد

 ةمشكل عمـد  در حالي كه    .  قانوني  اقتدار وي امري اخلاقي است و نه صرفاً        است كه 
رسد اگر دلايل   به نظر مي  . ستبنيانهاي الزام سياسي يافتن دلايلي اخلاقي بر اطاعت ا        

اگـر  . اخلاقي به دست نيايد، هيچ توجيهي براي تصديق اقتدار حكومت وجود ندارد           
 به نظر نرسد، يافتن يا رجوع بـه سـاير            حاكم از سوي خدا موجه     اقتدارِتفويض  بحث  

ايـدة اقتـدار    .  ضـروري اسـت    ، توجيهي اخلاقي براي اقتـدار سياسـي       ةراهها براي ارائ  
. آيـد   نيز در اصل يكي از مصاديق اعطاي حق از جانب خدا به شمار مـي          ٢كاريزمايي

                                                        
1. Divine right 

2. Charismatic authority 
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ويژگيهايي هـستند   يك رهبر ديني مانند موسي و عيسي        شخصي   ييِ استثنا ويژگيهاي
 أرفت كـه ارادة خداونـد منـش        از جانب خدا به آنان تفويض شده بود و تصور مي          كه  

ايدة سكولار در باب اقتدار كاريزمايي، مستند به استعدادهاي ممتـاز           . باشد اخلاق مي 
خود رهبر در خصوص داوريهـاي اخلاقـي و موفقيـت در نيـل بـه چيـزي اسـت كـه                      

  .شوند اهداف اخلاقي تلقي مي
 بـه طـور خـاص، در بـاب        يانهاي اخلاقي براي تصديق اقتدار،       يافتن بن  چرا معضلِ 

دليل اينكه چرا اين مشكل بـراي الـزام سياسـي بـه وجـود                ؟مطرح است الزام سياسي   
پذيرش اجبـاري   . آيد، عموميت و ويژگي اجباري بودن اختيارات حكومت است         مي

ي اسـت، ول ـ  پـذير  امكـان  و بـراي برخـي افـراد      حـدي در بعـضي مجـامع         مقررات، تا 
. روسـت   آيد با مـشكل روبـه        كه امري فراگير به شمار مي      اختيارات حكومت پذيرش  

توانم خود، تصميم بگيرم كه آيا عـضو         مي. عضويت در اكثر انجمنها، اختياري است     
. اما در حكومت، از هيچ نوع اختيار برخـوردار نيـستم         . شوم و مقررات را بپذيرم يا نه      

كـم تـابع    آيـم، يـا دسـت    عـضو بـه شـمار مـي    چه بخواهم چه نخواهم، به عنوان يك      
 ،بايست از اين مقررات اطاعت كنم      در نتيجه، اين پرسش كه چرا مي      . مقررات هستم 

برخـي  . آيـد  ام، امري طبيعـي بـه شـمار مـي          در حالي كه آزادانه آن را انتخاب نكرده       
اند عضويت در حكومت با عضويت در يك انجمن خاص هيچ تفاوتي نـدارد؛                گفته

گونه كه پيوستن به انجمني خاص تعهدآور است، زنـدگي در لـواي يـك                 انزيرا هم 
ديگـر   برخـي از  .حكومت نيـز نـوعي تعهـد بـه اطاعـت از مقـررات حكومـت اسـت         

 خدايي كه اكنون غير متداول است، اقتـدار حكومـت را بـا               حقِ ةها، مانند نظري   نظريه
ويت در خـانواده، ماننـد      اند؛ به اين دليل كـه عـض        اقتدار رئيس خانواده مقايسه نموده    

  .شود  بلكه بر ما تحميل مي،عضويت در يك حكومت، امري انتخابي نيست
هاي الزام سياسي كه هنوز، به نظـر مـن، از    اكنون امكان بررسي آن دسته از نظريه   

اي را كـه بـه پرسـش          اكنون پاسخهاي پنجگانه  . اهميت فلسفي برخوردارند، فراهم است    
  :آنها عبارتند از. كنم داده شده است بررسي مي» يست؟بنيانهاي الزام سياسي چ«

  .، مبتني بر قرارداد اجتماعي استحكومتـ ۱
  .حكومت، مبتني بر رضايت استـ ۲
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  .گذارد  عمومي را به نمايش ميةحكومت، اراد ـ۳
  .كند حكومت، عدالت را تأمين ميـ ۴
  .كند مشترك را دنبال مي حكومت، منفعت عمومي يا خيرـ  ۵

  قرارداد اجتماعي ةنظري
 الزام سياسي را مانند الزام به اطاعت از مقررات انجمنـي            ١نظرية قرارداد اجتماعي  

تصويرهاي مختلفـي از ايـن نظريـه         .كند مي بر اساس قرارداد ضمني توجيه       ،اختياري
  . ...گذاريم ارائه شده است كه ما سه تصوير از آن را به بحث مي

   قرارداد شهرونديـ الف
دو قرائت روشن از اين ايـده       . رداد اجتماعي، تاريخي بس طولاني دارد      قرا ةرينظ

هـاي   در نوشـته نيـز  هـايي از آن را   ترديـد نـشانه     ارائه شده است و بي     ٢توسط افلاطون 
 ،خواهم به آن بپـردازم     كه مي را  داد فرضي   رصورت نخستِ قرا  . توان يافت  پيشين مي 

ي از اين دست در گفتگوي افلاطون،       قرارداد ضمن .  ناميد ٣توان قرارداد شهروندي   مي
شـود   استدلالي كه مطرح مي   . به شمار آمده است   بنيان الزام سياسي    عنوان   به   ٤،كريتو

 خـاص زنـدگي كنـد و از مزايـاي آن      سياسـيِ ةآن است كه اگر انسان در يك جامع  
 تصويري ٥سقراط. برخوردار باشد، به سهم خود موظف به پذيرش الزامات نيز هست    

گويد كه ميان آنها توافقي ايجاد   كند، به او مي    از قوانين حكومت ترسيم مي    استعاري  
شــده اســت؛ زنــدگي در آتــن بــه معنــاي آن اســت كــه او بــه طــور ضــمني در ازاي  

  .هد به اطاعت از قوانين داده استي از امتيازات يك شهروند آتني، تعربرخوردا
 تابعيـت   راههاي از   گزارش دقيق اين نظريه در مورد كسي است كه شهروندي را          

بـرد    همان چيزي را به كار مي      او براي عضويت در حكومت دقيقاً     . آورد به دست مي  

                                                        
1. The theory of social contract 

2. Plato 

3. Contract of citizenship 

4. Crito 

5. Socrates 
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در بـسياري   .  انسان در عضويت در يك انجمن اختياري ممكن است به كار ببـرد             كه
به پـذيرفتن الزامـات     صريح  اي   از كشورها، شهروند در قالب سوگند وفاداري، وعده       

 همان جايگاه   اه حقوقي وي از هنگام شهروند شدن، دقيقاً       اكنون چون جايگ  . دهد  مي
دو يكسان است، معقـول   شهروند طبيعي دانسته شده است، تصور اينكه بنيان الزام هر       

كـه بـه    اسـت   ديهي   ب ـ ،يافتـه  رسد؛ و از آنجا كه بنيان الزام شهروندِ تابعيـت          به نظر مي  
فـتن اينكـه بنيـان الـزام        ، گ  اسـت  تعهد بـه پـذيرش الزامـات در ازاي امتيـازات          معناي  

رسـد، هرچنـد كـه       ي باشد، معقول بـه نظـر مـي        د قراردا شهروند طبيعي نيز بايد تقريباً    
  .صريحي نداده استگونه وعدة  هيچ

يافتـه   گرچه گفته شود كه شـهروندِ تابعيـت       . ، ارزشي ندارد  اما اين مشابهت، عملاً   
 ط بعـدي آنهـا دقيقـاً   دارد، ولـي شـراي    را  همان امتيـازات و الزامـات شـهروند طبيعـي           

 ديگر ممكن است تابعيت فـردي را        يدر بريتانيا و بسياري از كشورها     . يكسان نيست 
معناسـت كـه كـسب       ايـن امـر، بـدين     . شـود، لغـو كننـد      كه مرتكب جرم سنگين مـي     

 بر ايـدة قـرارداد      منطبق شايسته است و     تاًامتيازات شهروندي وي مشروط به رفتار نسب      
ــا توافــق ا ــا شــهرو. ســتي ــسياري از كــشورهاي متمــدن، مــشمول  ام ند طبيعــي در ب

جـرم سـنگيني كـه      محروميت از حق شهروندي به عنوان بخشي از مجازات در ازاي            
توانـد حقـي     اين ايده است كه انسان نميةدهند  و اين نشانمرتكب شده است، نيست 

حـق شـهروندي، بـه شـهروند طبيعـي اعطـا نـشده              . را كه اعطا نشده است پس بگيرد      
  .به صورت طبيعي به دست آورده استن را آ بلكه ،است

شرايط يكساني  در  حتي اگر دو دسته از شهروندان، از حيث امتيازات و الزامات،            
 انالزاماتِ خاص نظاميِ ـ  . دو يكسان است   اش آن نيست كه بنيان الزام هر       باشند، نتيجه 

 شـخص   .سـت كم در بريتانيـا، از ايـن قبيـل ا           ، دست داوطلب و وظيفة نيروهاي مسلح    
يا ملـوان يـا     (خورد؛ او از روي اختيار الزامات يك سرباز          داوطلب، قسم وفاداري مي   

 تعهد به اطاعت از     پذيرد و در سوگند وفاداري نظامي صريحاً       را مي ) هوايي دار درجه
 خـورد؛ او    ولـي سـرباز وظيفـه، سـوگند وفـاداري نمـي            ،دهـد  افسران مافوق خود مي   

تـوان بـه طـور منطقـي از او           رفته است و در نتيجه، نمـي      خدمت را از روي اختيار نپذي     
 در عـين    .شـود  الزامات نظاميِ وي طبـق قـانون بـر او تحميـل مـي             . انتظار تعهد داشت  
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 از الزامات و حقـوقي يكـسان برخوردارنـد، هرچنـد كـه               در ارتش دقيقاً   هر دو ،  حال
  .ترديد متفاوت است بيآنها بنيانهاي الزام 

نخـست، ايـن نظريـه      .  نظرية قرارداد شـهروندي وارد اسـت       بنابراين، دو اشكال بر   
. ددگر شود، شامل شهروندان طبيعي نمي     يافته مي  گونه كه شامل شهروندان تابعيت     آن

گيـرد و ايـن آزادي       ردّ يـا قبـول قـرارداد مـي         فـرضِ  پيش ا آزادي ر  ،دوم، اين نظريه  
  .م وجود ندارددامروزه براي بسياري از مر

  ١ي قرارداد اجتماعـ ب
 مطــرح ٢)كتــاب دوم (جمهــوري قــرارداد را در ةافلاطــون تــصوير دوم از نظريــ

اين نظريه، انسانها را    . كند، اما نه به عنوان ديدگاهي كه مورد قبول خود وي باشد            مي
 بنابراين، هر فرد عـلاوه بـر اينكـه    .كند از نظر طبيعي موجودي خودخواه توصيف مي      

 اضرار نيز هـست و در نتيجـه، انـسانها بـا        دارد در معرض   در معرض تحمل ضرر قرار    
. تنظيم رفتار خـود تـدوين كننـد       اي  ر ب ار بندند تا قوانيني    يكديگر پيمان يا قرارداد مي    

 قوانين، آزادي مـا     .آيد به شمار مي  ت  ال مبدأ اجتماع و عد    ،شود كه همين امر     ادعا مي 
نفـع ماسـت      رو، بـه   از ايـن  . كند  ن مي يمتأخواهيم انجام دهيم      را نسبت به هر آنچه مي     

با پيوستن به قرارداد، ملزم به اطاعت از قانون هستيم چون در            . كه به قرارداد بپيونديم   
  .دهيم ضمن قرارداد به آن تعهد مي

 ٣.دهد هابز قرائت مشابهي از نظرية قرارداد اجتماعي را با تفصيل بيشتري بسط مي            
در نتيجه، . داند فعت خاص خود مي خودخواه، به دنبال من    او نيز انسان طبيعي را اساساً     

يافتة سياسي وجود نداشت، انسانها در وضـعيتي جنگـي قـرار              سازمان ةاگر هيچ جامع  
تـوان   مي. اش بود   داشتند، كه هر فرد در آن وضعيت، در خطر از دست دادن زندگي            

حـق  انـد تـا    تصور كرد كه انسانها به منظور كسب امنيت با همديگر به توافـق رسـيده            
 را بـه شـخص يـا        ٤نمـوده و قـدرت    رهـا    ،خواهند  خود را براي انجام آنچه مي     طبيعي  

                                                        
1. Contrac of community 

2. Republic (Book II) 

3. Leviatha , chapters 13-18. 

4. Authority 
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.  از افراد برجسته جهت تدوين قوانيني كه فعاليت آنها را تنظيم كند، بسپارند             گروهي
يكي تعهد آنان به اطاعـت از قـانون اسـت و            شهروندان به اطاعت از قانون      دليل الزام   

 كـه هـر     اسـت  ٢»وضـعيت طبيعـي   «همـان    ،يافتـه   سياسي سازمان  ة جامع ١ديلديگري ب 
گونه كه هـابز      اين نظريه، آن   . است انساني در آن، نگران از دست دادن زندگي خود        

علـت وجـود الـزام      . كنـد   تي تلفيـق مـي    حكرد، الزام اخلاقي را با الزام مصل        تصور مي 
.  شـده اسـت     اخلاقي به اطاعت از قانون آن است كه به طور ضمني تعهد بـه آن داده               

; ين دليل وجود الزام مصلحتي آن است كه اين بديل از ثبات برخوردار نيـست              همچن
 امكان محدودكننـدگي داشـته باشـد، بـر          ، هر قدر كه قوانينِ حكومت     :گويد هابز مي 
، ايـن   افلاطـون هـابز، ماننـد     . مرج ناشي از فروپاشـي حكومـت، تـرجيح دارد          هرج و 

يد كه الزام بعـدي مـا بـه اطاعـت از            افزا  مي ليداند و  قرارداد را به دلايل مصلحتي مي     
بقـاي   ايـم و هـم مبتنـي بـر     قانون هم مبتني بر بنياني اخلاقي است كه به آن تعهد داده  
  .بنياني مصلحتي است كه ما را به تعهد به آن واداشته است

يكي از آنهـا    . چندين اشكال بر اين تصوير از نظرية قرارداد اجتماعي، وارد است          
افلاطـون  از قرائتي كه    . داد در باب اخلاق مربوط است تا سياست       بيشتر به نظرية قرار   

شود كه اگـر      آن را بيان كرده است چنين برداشت مي        ٣گلاوكندارد و   از اين نظريه    
 بـه رعايـت مقـررات       ايدة الزام اخلاقي به لحاظ قواعد اخلاقي، مبتني بر توافـق          خود  

قـرارداد   جـاد اي بعـد از     طفق ـ قـوانين و توافقـات       ٤، گلاوكـن  بـه گفتـة    ،باشـد  اخلاقي
. د، قهراً اين نظريه مبتلا بـه دوري باطـل خواهـد بـود             نبه وجود آي  د  نتوان مياجتماعي  

 قابل تحقق نباشد، انجام قرارداد اجتماعي غير   ياگر توافقات در وضعيت طبيعي انسان     
ي باشـد، انـسانها در      قـانون اگـر ايـدة الـزام اخلاقـي مبتنـي بـر توافقـات               ; ممكن است 

.  خود به وسيلة قرارداد نخواهند داشـت       ملزم كردن هيچ تصوري از    » طبيعي «وضعيت
در ايـن    نبايد خود را  ،  باشد تبيين الزام سياسي     ولي اگر هدف قرارداد اجتماعي صرفاً     

                                                        
1. Alternative 

2. State of nature 

3. Glaucon 

4. Republic, 359a. 
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 كـه انـسانها در وضـعيت طبيعـي          كردهابز فرض   همانند  توان   مي. ردكفتار   گر مشكل
 امـا از    .آور را بـشناسند     توانند امـور الـزام      اً مي طبع ، قادر به انعقاد قرارداد هستند     كاملاً

براي عدم نقـض تعهـدات از        سياسي، هيچ تضميني     ةآنجا كه بدون سازماندهي جامع    
پديد آمدن اقتـداري مطلـق از طريـق طـرح خاصـي از      سوي انسانها وجود ندارد، لذا      

نظريـة  تـوان ايـن اشـكال را كـه           بنابراين، مـي  . قرارداد اجتماعي، مطلوب خواهد بود    
قرارداد در باب الـزام اخلاقـي مبـتلا بـه دور اسـت، بـه خـاطر هـدف كنـوني ناديـده            

  .گرفت
آن اشـكال   . ناديـده گرفـت   تـوان     نيز مي اشكال دوم بر نظرية قرارداد اجتماعي را        

زيــرا  ؛ايــن اســت كــه نظريــة قــرارداد اجتمــاعي بــه لحــاظ تــاريخي درســت نيــست  
اما بايد گفت كه ايـن      . اند به وجود آمده  قعاً  وا قرارداد اجتماعي    ةوسيل هحكومتهايي ب 

 پاسـخي پيـشنهادي بـه       عنوان قرارداد اجتماعي به     ة نظري . ...صرفاً تحليلي فلسفي است   
. خصوص خاستگاه تـاريخي، قلمـداد شـود        اي در  بايست نظريه  اي فلسفي، نمي   مسئله

گويـد كـه    ياو به خوبي آگاه است و م.  واقف استكم، به اين امر كاملاً  هابز، دست 
افزايـد   ولي مي. اند، نه قرارداد اجتماعي اكثر حكومتها بر اثر كشورگشايي پديد آمده  

تواننـد شـهروند او باشـند، يعنـي در صـورتي             شـوند، مـي    كساني كه تسليم فـاتح مـي      
گيرند كه فرض شود آنها به طور ضمني تعهد به           توانند تحت الزام به اطاعت قرار      مي

 هـابز تـصويري يقينـاً     .  بر اينكه زنـدگي آنـان تـضمين شـود          اند، مشروط  اطاعت داده 
 ١ زيرا اين امر، مفاهيم منطقي اقتدار مطلـق        ؛كند خيالي از قرارداد اجتماعي ترسيم مي     

 قـرارداد   ةهـدف نظري ـ  . سـازد  و الزامات شهروندان را با شفافيت بيـشتري روشـن مـي           
ياسـي اسـت، نـه تبيـين        اجتماعي از نگاه هابز، توضيح معناي اقتـدار مطلـق و الـزام س             

  .ي پديد آمدن واقعي حكومتهاگچگون
 كـه تمـام صـور جامعـه، سـاختگي اسـت و انـسان ذاتـاً                مبني بر اين    اشكال سوم،   

.  به لحاظ روانـي نادرسـت اسـت        ، فقط به فكر منافع خود است      و انزواطلبموجودي  
نوعـان و    مانسانها ميل طبيعي به معاشرت بـا ه ـ       .  است ٢»حيواني اجتماعي  «انسان فطرتاً 

                                                        
1. Sovereign authority 

2. A social animal 
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  . دارندقطاران نزديك  به خويشاوندان و ديگر هممحبت
متانت اين اشكال تا آنجايي است كه ايـن نظريـه، مـدعي تحليـل تعهـدات تمـام                   

 ةاراد«نامـد، مبتنـي بـر         آن را جامعـه مـي      ١آن نـوعي كـه تـونيس      . انواع جامعـه باشـد    
 طبيعـي ميـان     اي است كه به طـور       و تعهدات در خصوص دلبستگي و علاقه       ٢»طبيعي

اما هدف  . آيد اند، مانند رابطة خانوادگي، به وجود مي       افرادي كه به يكديگر نزديك    
ممكـن اسـت   . اساسي اين نظريـه، توجيـه تعهـدات الـزام قـانوني در حكومـت اسـت        

دهد كه حكومت امـري طبيعـي    بپذيريم كه جامعه امري طبيعي است، ولي نتيجه نمي 
انـد، آن اسـت      گونه كه گلاوكن و هابز بيـان كـرده         نقص واقعي اين نظريه، آن    . باشد

يافتـه   سـازمان شـده    كه اين نظريه، تفاوتي ميان جامعه و مجمع حكومتي كـه حـساب            
گيـرد كـه تنهـا بـديل حكومـت           ايـن نظريـه فـرض را بـر آن مـي           .  نيـست  ئلاست، قا 
اي از افــراد اســت كــه بــه لحــاظ روانــي جــداي از يكــديگر  يافتــه، مجموعــه ســازمان

 ةخـصمانه، آمـاد    ند، هر يك به فكر خود بوده و تنها از طريق روابط اجتماعيِ            باش مي
 را بـر ايـن      »قـرارداد اجتمـاعي   «همين امر موجب شد كـه نـام         . برقراري روابط هستند  

  .برداشت بگذارم

  ٣ قرارداد تشكيل دولتـ ج
يز و حكومـت تمـا    ) اجتمـاع يا  ( قرارداد اجتماعي، ميان جامعه      پردازانِ برخي از نظريه  

تـوان آن را   ، كـه مـي  انـد  ورده سخن بـه ميـان آ  ٤اند و از قراردادي مضاعف    ل شده ئقا
انـسانها  طبق اين نظريه، نخـست  . قرارداد تشكيل جامعه و قرارداد تشكيل دولت ناميد      

شوند و سپس قرارداد دومي     ) يا اجتماع (بندند كه عضو جامعه      با يكديگر قرارداد مي   
قـرارداد  ايـن نـوع   . بندنـد   مـي اطاعـت از قـوانين آن     براي ايجاد حكومت و تعهـد بـه         

كـرده  پـس از هـابز مطـرح        آثـار    در   ٥موئل پوفنـدورف  ا به طور خاص س    رامضاعف  

                                                        
1. Tonnies 

2. Natural will 

3. Contract of government 

4. Double contract 

5. Samuel Pufendorf 
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تفاوت اين دو نوع وفاقِ اجتماعي، غير از تفاوتي است كه تونيس ميان جامعـه           . است
دقيـق   به مفهـوم غيـر       ١»اجتماع« پوفندورف ميان     مورد نظر  تفاوت. ل بود ئو انجمن قا  

اشـكال قـرارداد   . نـاميم  آن، و آن نوعِ خاص از مجمع است كـه آن را حكومـت مـي          
امـا  . فنـدورف نيـز وارد اسـت      وتشكيل جامعه بر بخـش نخـستِ قـرارداد مـضاعف پ           

 اكتفـا    بـه قـرارداد تـشكيل دولـت        توان اين بخش از اين ايده را رها كرد و صـرفاً            مي
.  بـه دنبـال آن بودنـد        و هابز واقعـاً    ترديد همان چيزي است كه گلاوكن      ، كه بي  نمود
توان گفـت كـه جامعـه، نـوعي وفـاق طبيعـي اسـت كـه بـر تمـايلات و نيازهـاي                         مي

و  گيرد اجتماعي انسانها مبتني است، جز آنكه سازماندهي حكومت به عمد انجام مي           
  .الزامات قانوني بر پاية قرارداد ضمني است

 از اشـكال قـرارداد       شـود، طبعـاً    گونـه اصـلاح     قرارداد اجتمـاعي بـدين     ةاگر نظري 
آن اين است    و   اما اشكال ديگري بر آن وارد است      . تشكيل جامعه به دور خواهد بود     

ماننـد  كه ايدة قرارداد تشكيل دولت به طور قطع شامل برخي از حكومتهاي سياسـي               
ترديـد نـوعي قـرارداد اجتمـاعي را تأييـد            بـي شـود كـه       مستعمرات اولية آمريكـا مـي     

توانـد موجـب الـزام نـسلهاي         اما بايد پرسيد كه چگونه تعهد يك نسل مي        . كردند مي
 از روي اختيـار بـراي ايجـاد نـوعي حكومـت و              ،بنيانگذاران حكومـت  . بعدي گردد 

خـورده در    اند؛ و رهبـران كـشور شكـست        ماندن به قوانين آن، به توافق رسيده       وفادار
انـد كـه شـرايط        داده جنگ، با پـذيرفتن شـرايط تـسليم، از جانـب شـهروندان تعهـد              

و در  انـد    هختيار پذيرفت اآنان الزام را از روي      . شده از سوي فاتح را اطاعت كنند       وضع
انـد كـه     توان فرض كرد كه تودة كلي شهروندان از قبـل توافـق نمـوده              مورد دوم مي  

اما فرزنـدان نـسلي كـه تعهـد         . شده از سوي رهبران خود را بپذيرند       تصميمات گرفته 
اند و    در حالي كه هيچ نوع تعهدي نداده       فرض شده است كه ملزم هستند،        اند نيز  داده

  .پذيرش آنان اختياري نبوده است
 الـزام بـه وجـود آمـده از تعهـدي            شابهمشكل آن است كه الزام آنـان م ـ       بنابراين،  
انـد،   اي كـه شـرايط تـسليم را پذيرفتـه          واقع امر اين است كه نسل اوليـه       . عادي نيست 

                                                        
1. Society 
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آور تلقـي    شـود الـزام    ، تعهدي كـه بـه اجبـار گرفتـه مـي           معمولاً.  مشابهي دارند  وضع
نمايـد آن اسـت      اي كه ضروري مي    نتيجه. آور است  شود، ولي در اين مورد الزام      نمي
  . تعهد نيستواقعاًبايد گفت اين تعهد كه 

 همـان طـرح     نـشينهاي آمريكـا اسـتفاده شـده، عينـاً          طرحي كه در مورد مـستعمره     
اسـت،  از قراردادي واقعـي     ناشي   ،رو، الزام اعضاي اوليه    از اين . قرارداد اجتماعي بود  

 زيرا آنها در ؛شود توان گفت الزام نسلهاي آنها نوعي حفظ قرارداد تلقي مي ولي نمي
 ةشـكال نظري ـ   تـشكيل دولـت بـا همـان اِ          قراردادِ ةنظري. قرارداد اوليه شركت نداشتند   

هـاي   ي از نمونـه   انـدك ط مـوارد    قرارداد شهروندي مواجه است، چون ايـن نظريـه فق ـ         
ــي  ــامل م ــ. شــود مطــرح را ش ــهروندان   ةنظري ــزام سياســي ش ــهروندي، ال ــرارداد ش  ق

 امـا  ،كند اند، توجيه مي از طريق قرارداد پذيرفته   و   كه الزام را با اختيار       ،يافته را  تابعيت
. كنـد  اند، توجيه نمي  كه الزام را از روي اختيار قبول نكرده،الزام شهروندان طبيعي را  

 تشكيل دولت، الزام نسل بنيانگذار حكومتي خاص را توجيه           قراردادِ ةهمچنين، نظري 
 ايجـاد شـده     طرحـي ماننـد مـستعمرات آمريكـا       كند كه به حسب اتفاق به وسـيلة          مي

 يـا تمـام شـهروندان حكومتهـايي كـه بـه ايـن شـيوه                 نـسلهاي بعـدي   است، امـا الـزام      
  .كند را توجيه نمياند  بنيانگذاري نشده

  ١ رضايتةنظري
 هـدف دور    ا قرارداد اجتمـاعي اسـت و ب ـ       ةشده از نظري    رضايت، برداشتي رقيق   ةنظري

خلاصـة ايـن نظريـه آن    . شـود  ماندن از اشكالات نظرية قرارداد اجتماعي، مطرح مـي    
ايـدة رضـايت عمـومي،      . است كه اقتدار حكومت، مبتني بر رضايت شهروندان است        

جريـاني در قـرون     . ماني انگلستان داشـته اسـت     نقش مهمي در گسترش نهادهاي پارل     
توانـد بـدون موافقـت يـا رضـايت       وسطا با اين تصور آغاز گرديـد كـه شـهريار نمـي      

ايــن امــر، بــه مــرور زمــان منجــر بــه تعيــين . صــاحبان ثــروت از آنهــا ماليــات بگيــرد
دادنـد و     افـزايش مالياتهـا را مـي       ةنمايندگاني شد كه از جانب صاحبان ثـروت اجـاز         

                                                        
1. The teory of consent 
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اصـول  . عدالتيها را به اطلاع شـهريار برسـانند        ه با مشكل، حق داشتند بي     ه مواج مهنگا
تمــامي . هــاي پارلمــاني انگلــستان پابرجاســت ه، امــروزه همچنــان در رويّــهايــن رويّــ

 پارلمـان،   ة و اجـاز   هكند كـه ملكـه بـه وسـيله و بـا توصـي               مقرر مي  ،مصوبات پارلمان 
قتضيات يك قانون در صورتي معتبر اسـت         م :گويد  مياين ايده   . كند قانونگذاري مي 

  . باشندكه نمايندگان مردم بر آنها توافق كرده
اين امر، معنـايش آن اسـت كـه بـراي اقتـدار يـك قـانون خـاص، وجـود نـوعي                       

 بـا فلـسفة     بنيـان الـزام سياسـي معمـولاً       ايدة رضايت در بـاب      . رضايت ضروري است  
ية لاك شامل نـوعي قـرارداد        هرچند در واقع، نظر    ٢ مرتبط است،  ١سياسي جان لاك  

گويـد هـدف     شـود كـه مـي      و ايـدة ديگـري مـي      )  قـرارداد و تفـاهم     صـرفاً (مضاعف  
 انـسانها در وضـعيت      :گويـد  ي مـي  قت ـ امـا و   ،حكومت بايد تأمين حقوق طبيعـي باشـد       

گويد كه گويـا معنـاي واقعـي قـرارداد           اي سخن مي   كنند، به گونه   طبيعي زندگي مي  
تا هنگامي كه آنان با رضايت خاص خـود، عـضو           «: تاجتماعي در رضايت نهفته اس    

بدون رضـايت، تـابع     ... تواند هيچ كس نمي   «:گويد  مي نيز و   ٣»اي سياسي شوند   جامعه
  ٤.»قدرت سياسي ديگري شود

اي كـه نظريـة      داند، به گونـه    لاك در واقع، اين عملِ رضايت را عمل قرارداد مي         
مـشكل نظريـة قـرارداد،    روشن شد كـه  . دآي هاي قرارداد به شمار مي وي نيز از نظريه 

نظريـة  . انـد   تعهـد داده   تـوان گفـت اكثـر اعـضاي حكومـت، واقعـاً            آن است كه نمي   
بدهد كه اگر شهروند    گونه    بدينتواند جواب اين اشكال را        رضايت، مي  ةشد تلطيف

د كه او رضايت داده     رتوان فرض ك   قوانيني را كه بر او تحميل شده است بپذيرد، مي         
زندگي در قلمرو يك حكومت و ادامة آن، بـه معنـي رضـايت بـه اطاعـت از                   ؛  است

يـا تعهـد داده   بـسته  اما اين نوع شهروند به مثابـة كـسي كـه قـرارداد      . قوانين آن است  
  .آيد باشد، به شمار نمي

                                                        
1. John Locke 

2. Second Treatise of Government, especially chapter 8. 

3. Chapter 2, &15. 

4. Chpter 8, &95. 
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اگر رضايت، متضمن تعهد    : خواهم مطرح كنم آن است كه       كه اكنون مي   سؤالي
   الزام شود؟تواند موجب تحميل نيست، آيا مي
شـيوة  قـرارداد، عبـارت اسـت از        . رسد كه پاسخ اين سؤال منفي اسـت        به نظر مي  

كـردن  » ملـزم «به معنـي     تعهد   ١.اصهاي خ   هاستفاده از نوعي واژ   ملتزم ساختن خود با     
معنـاي   اسـت و     اي از اعمـال    خود، به طور سمبليك، به انجام يك عمل يـا مجموعـه           

  ر صـرف رضـايت، موجـب تحميـل الـزام شـود،            امـا اگ ـ  . اسـت نيز همـين    قبول الزام   
آور تلقي شـود، روشـن نيـست         اي كه اين نوع رضايت، همانند قرارداد، الزام        به گونه 

البتـه،  . بايست فرض شود كه الزام را پذيرفته است        دهد مي  چرا فردي كه رضايت مي    
،  باشـد  او به خاطر ترس از پيامـدهاي ناخوشـايند مخالفـت يـا اعتـراض              رضايت  اگر  
امـا ايـن   . دانـست  نفـع شخـصي     را، توان تفسير رضـايت بـه مثابـة تعهـدي ضـمني            مي

 .رسيدن به يك بديل باشـد     تفاوتي يا ناكامي كامل در       رضايت ممكن است نتيجة بي    
  غيـر  ، روشن، بحث از رضايت ضمني يـا قبـول الـزام           يمطمئناً در صورت فقدان دليل    

  .معقول است
 قـدرت قهريـه و      ناشـي از  ز ميـان الـزام       يكي از راههاي تصوير تماي     خلاصه اينكه 

 توانـد بـدون رضـايت، شـهروندِ        پذيرش اقتدار آن است كه بگوييم هـيچ كـس نمـي           
 ولـي در    .به تعبير ديگر، پذيرفتن اقتـدار، امـري اختيـاري اسـت           . قدرتي سياسي شود  

 به معناي دقيق كلمـه، پـذيرش اقتـدار، ويژگـي خـاصِ            . اجبار، اختياري وجود ندارد   
بايـست اقتـدار ايـن حكومـت را          دهد كـه چـرا مـي       اما دلايلي ارائه نمي   . دخود را دار  

. اين همان چيزي است كه در بحث بنيانهاي الزام سياسي به دنبال آن هستيم             . بپذيريم
سـان كـه      مگر آنكه رضايت، همان    ،سازد  نظرية رضايت، بنياني براي الزام فراهم نمي      

اگر اين حرف درست باشد،  .  شود لاك فرض كرده است، به معني قبول تعهد فرض        
طبعـاً نظريـة    . دور نخواهد بـود   ه  نظرية رضايت از اشكالاتِ نظرية قرارداد اجتماعي ب       

تواند بنياني    و يا اينكه به هيچ وجه نمي       است نوعي قرارداد اجتماعي     يا صرفاً رضايت  
  .براي الزام ارائه كند

                                                        
  .Teatise of Human Nature, III. Ii. 5اين نكته را نخستين بار هيوم بيان كرد، . ١
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   اراده عمومينظرية
 تمـام قرائتهـاي     تقريبـاً .  اسـت  ١يمريـة ارادة عمـو    پـردازم نظ    بعدي كه بدان مي    ةنظري
 يا طرفداران انگليـسي هگـل،       ٢سو يا هگل  و در آثار ر   ،»واقعي« ارادة عمومي يا     ةنظري

بايـد از   گويـد     مـي اين ديدگاه    . مبهم است  نسبتاً  بسيار پيچيده و   ٣گرين و بوسانكيت،  
مقصود از  . استدهندة ارادة عمومي     يم چون قوانين، نشان   نقوانين حكومت اطاعت ك   

د كه ارادة عمومي به معناي ارادة تمـام         شوارادة عمومي چيست؟ ممكن است تصور       
اگـر ارادة  . شهروندان يا اكثريت است، اما بديهي است كه اولـي قابـل تحقـق نيـست         

زيـرا  مشكلي را حل نخواهـد كـرد؛        عمومي به معناي خواست همه باشد، اين نظريه،         
دولت . داشت ك چيز بودند، ديگر مشكلي وجود نمي      اگر همة افراد خواهان انجام ي     

هاي تمام افراد را محقق كند، پرسشي نسبت به عضويت مطـرح نخواهـد         خواستهاگر  
 خـلاف  هـاي حكومـت غالبـاً    شـود كـه خواسـته    سـؤال در صـورتي مطـرح مـي    . بـود 

چـرا بايـد آنچـه را حكومـت         «: هاي فرد باشد كه در نتيجه، مايل است بپرسد         خواسته
بـه هـر تقـدير، اگـر        » خـواهم؟  ن آن است، انجام دهم در حـالي كـه مـن نمـي             خواها

حكومت تنها در صورتي موظف به انجام كار است كه وحدت نظر ميان شـهروندان               
  .ر مسيح باشدكار، منتظر ظهو باشد، بايد قبل از هر

چـرا نظـر    باشد، اين سؤال مطرح است كه       ارادة عمومي به معناي اكثريت      اما اگر   
 مخالف را به دنبـال داشـته باشـد؟ فـرض كنيـد اكثـر مـردم                  يتِ بايد الزام اقلّ   اكثريت

اي نداشـته     اگر آن كار براي من هـيچ فايـده        باشند،  از حكومت   خواهان انجام كاري    
چرا بايد موافق اكثريت باشم؟ دليل پذيرش ديدگاه اكثريت چيست؟ يكـي از             باشد،  
. كثريت نسبت به اقليت بيشتر است     است كه احتمال درست بودن نظر ا       آن اين    دلايل

 سي ميليون سر بهتـر از بيـست ميليـون            از يك سر بهتر است، طبعاً      معمولاً اگر دو سر  
برخي سرها نسبت بـه     . ، دو سر هميشه بهتر از يكي نيست       ، نه يقيناً  احتمالاً. خواهد بود 
  . از مغزهاي بهتري برخوردارند،برخي ديگر
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بـه  . هاي اكثريت ارتبـاطي نـدارد       با خواسته  واقعاًة عمومي     اراد ة نظري  هر حال،  در
 اين سخن، چنين    ١.گويد كه ارادة عمومي همواره به حق است        عنوان مثال، روسو مي   

پنجـاه ميليـون فرانـسوي    «نمايد كـه گـويي او ايـن ديـدگاه را پذيرفتـه اسـت كـه                   مي
او . اسـت اما مقصودش اين نيست كه اكثريت، هميشه حق         . »توانند بر خطا باشند    نمي
اش در مقايـسه بـا        ارادة عمومي  ةخواهد نظري  داند كه آنها هميشه حق نيستند و مي        مي

نسبت بـه چـه     «بپرسيم  از او   اگر  .  از برتري برخوردار باشد    ،ديدگاه خطاپذير اكثريت  
حـق نـسبت خيـر      «كنـيم ايـن اسـت كـه          پاسخي كه دريافـت مـي     » چيزي حق است؟  

 است، نه آنچه افـراد      ٢ادة عمومي، خير عمومي    ار لقعتم. »)يا منفعت عمومي  (عمومي  
يـك  رسـد خيـر عمـومي،        بـه نظـر مـي     . خواهنـد  خاص به حسب اتفاق براي خود مي      

اي است كه هـر انـساني    و ارادة عمومي خواستهآيد  به شمار ميهدف خاص اخلاقي  
هـا يـا     ، نـه مجمـوع اراده     از آن برخـوردار اسـت      ٣به عنوان شهروند يا عاملي اخلاقـي      

اخلاقي كه منافع خـاص خـود        اي كه هر انساني به عنوان فردي غير        هاي ويژه  هخواست
  .از آن برخوردار باشدداند،  را جداي از منافع ديگران مي

 ؛گفت كه بايد از قوانين حكومت اطاعت كنـيم   مي ارادة عمومي صرفاً ةاگر نظري 
يكـي از  صدد ارتقاي خير عمومي است و اين امـر، هـدف اصـلي يـا      چون قوانين در  

 خيـر   ةيك از ما به عنوان عامل اخلاقي است، قرائتي بيش از نظري            هدفهاي اصلي هر  
هـاي    قهـراً ايـن نظريـه نيـز از جملـة نظريـه             . نخواهـد بـود    ـ خواهد آمد ـ  بعداً ـ  عمومي

گويد كـه خيـر      اين نظريه نه تنها مي    . سودگرايانه از الزام سياسي به شمار خواهد آمد       
گويـد همـان     نظر داشـت، بلكـه مـي        مد  بايد آن را اخلاقاً    عمومي از اموري است كه    

و در نتيجه، حكومت، در تعقيب هدفي اخلاقـي   خواهان آنيم » واقعاً«چيزي است كه    
رغـم    اثر دادن به آن هدف است، كه علي        و واداشتن، گاهي اجبار كردن ما به ترتيبِ       

امـا ايـن سـؤال      . سازد خواهيم متقاعد مي   نمودهاي خلاف آن، ما را به انجام آنچه مي        

                                                        
١. Contrat Social, II. 9  با افزودن ايـن عبـارت   ) شدة اين كتاب ر نسخة دوم اصلاحد(اين سخن را او

  .»اي كه آن را هميشه راهنمايي كند، روشن نيست اما عقيده«: كند توصيف مي
2. Common good 

3. Moral agent 
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  انجامد؟ نما مي اين نظريه، چگونه به اين نتيجة متناقض است كه مطرح
 توجيـه كـرد كـه       تـوان   مي اكثريت را در صورتي       گفتيم كه تبعيت از ترجيحِ     قبلاً
بايست تا حد امكان به هدفي آرماني در خصوص          يم كه تصميم سياسي مي    اشمعتقد ب 

چيزي را بخواهد كه شايـستة  فرد كنون ممكن است   ا. تأمين هر فرد، دست يافته باشد     
كننـدة احتمـالي ديگـر     هـاي قـانع   او نيست؛ در صـورتي كـه او از پيامـدهاي خواسـته        

شـد گفـت آنچـه شايـستة اوسـت همـان چيـزي اسـت كـه                   آگاهي كامل داشت، مي   
 اما  . او را راضي خواهد كرد     ،خواهد كند كه آنچه اكنون مي     او تصور مي  . خواهد  مي

در واقع، رضايت . خبر است ايت به خاطر آن است كه او از بعضي پيامدها بياين رض
خيـر واقعـي او و آن چيـزي         . اً خير است  فقط ظاهر . مي وي را تأمين نخواهد كرد     ئدا

 آگـاهي   بـا ، همـان چيـزي اسـت كـه          كند  را تأمين مي  كه رضايت واقعي يا پايدار او       
خواهنـد بگوينـد    ومي يـا واقعـي مـي    ارادة عم ةطرفداران نظري . بخواهدبيشتري آن را    

. خواهـد، گرچـه علـم بـه آن نـدارد          او مي » واقعاً«كه خير واقعي، آن چيزي است كه        
گويند كه خير يا منفعت واقعي انسان بايد با خيـر يـا منفعـت سـاير افـراد                    همچنين مي 

 در  ،اين نـوع توافـق    . نفع است   زيرا تضاد منافع به ضرر تمام افراد ذي        ؛هماهنگ باشد 
اين نوع خير عمـومي،     . صورتي قابل تحقق است كه همه به فكر منافع يكديگر باشند          

از . خير واقعي هر فـرد نيـز چنـين اسـت          . ارادة عقلاني، واقعي، يا عمومي است     لق  عتم
آنجا كه فلسفة وجودي حكومت، تأمين خير عمومي است، حكومت يا قـانون، بيـان               

بايد از حكومت اطاعت كرد و اگر اطاعت رو،  از اين . عيني ارادة عمومي خواهد بود    
 اعـضاي   ةكلي ـ اي كـه نـسبت بـه       كنـيم، اراده   كنيم، از ارادة واقعـي خـود پيـروي مـي          

 خبر  واقعي خود بي   ةاز خواست اگر شخص خاصي    .  يا عموميت دارد   شمولحكومت،  
  .دارد وي را مجبور به موافقت كند، حكومت حق باشد نتوافقمو مايل به باشد 

اشـاره   سـه مـورد       وجـود دارد كـه منحـصراً       هاستي در ايـن اسـتدلال     حرفهاي نادر 
هاي واقعي   گيرد كه دولت بهتر از فرد، خواسته       نخست، اين نظريه فرض مي    . شود  مي

هاي واقعي    تر به خواسته    اما بايد گفت هيچ دليلي ندارد دولت را آگاه        . داند فرد را مي  
 مفيـد و سـودمند و بـا هزينـة           درست است كه دولتمرد خواهان چيزهاي     . خودم بدانم 

  .خواهم كمتر است، ولي حقيقت اين است كه من آن را نمي
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هـا را   اختلاف سليقههاي تمام افراد است؛  قائل به يكساني خواسته ، اين نظريه    دوم
امـا بايـد گفـت بـر        . كنـد   را يكسان فـرض مـي     طبيعت انساني    اصولاً. كند منظور نمي 
فرض  افراد تفاوت شناختاري دارند، چرا نبايد        ، اگر اين نظريه  خودفرض    اساس پيش 

هايشان اختلاف دارند؟ در واقع، شـايد صـرف تفـاوت آنهـا در                خواسته درشوند كه   
هـاي   استعدادهاي عقلاني باعث شود كه در اثر داشتن استعدادهاي متفاوت، از سليقه           

  .ستيمشاهد آن ه همان چيزي است كه مختلفي برخوردار باشند و اين امر، طبيعتاً
گويد آنچـه بايـد      مي و   داند سوم، اين نظريه، الزام سياسي را مساوي با منفعت مي         

گيرد كه هـيچ     اين نظريه فرض مي   . مخواه  مي انجام دهم همان چيزي است كه واقعاً      
تواند وجود داشته باشد، به همين جهت، اين نظريه بايد        الزامي جز الزام مصلحتي نمي    

  .هاي همه يكسان است خواستهبني بر اين كه متصوري نامعقول ايجاد كند 

  ١نظرية عدالت
انـد كـه الـزام سياسـي از روي           ، همـه مـدعي    كـرديم اي كه تا كنون بررسي       سه نظريه 

 ايـن پـذيرش     نظـر از اهـداف يـا پيامـدها، بـر خـودِ             شـود و صـرف     اختيار پذيرفته مي  
آنهـا  . ت دارنـد  اي متفـاو   اي كه باقيمانـده اسـت رويـه        دو نظريه . اختياري مبتني است  

كنند كه به طور كلـي، از        اند و اين ايده را ارائه مي        معطوف به اهداف حكومت    صرفاً
اي براي تحقـق     نظر اخلاقي ملزم به اطاعت از حكومت هستيم چون حكومت، وسيله          

. باشـد   اخلاقي است كه خود آن اهداف، موضوع الزام اخلاقـي هـر فـرد مـي                ياهداف
 شكل واحـدي بـه خـود         منفعت يا سود عمومي اساساً     ةظريبنابراين، نظرية عدالت و ن    

بررسـي جداگانـة آنهـا      در عين حال،    . من، بايد آنها تركيب شوند    نظر  به  و   گيرند مي
  .در وهلة نخست، راهگشا خواهد بود

بر اساس نظرية عدالت، الزام ما به اطاعت از قوانين حكومت مبتني بر ايـن اسـت                 
يكـي از قرائتهـاي ايـن نظريـه،     . را تأمين كند  خلاقي  كه اين قوانين عدالت يا حقوق ا      

  .مفهوم نقشي مهم در فلسفة سياسي لاك دارد اين. است» حقوق طبيعي«بحث از 

                                                        
1. The theory of justice 
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بنيـادي  كه هر فرد از آن برخوردار است به عنوان حقـوق اخلاقـي               طبيعي   حقوق
ريزي حكومت، براي تضمين و حفـظ حقـوق           لاك معتقد بود كه طرح     .شد تلقي مي 
 بـه عنـوان     ،لاكرا  اگر تصور كنيم كه مفهـوم عـدالت بـيش از آنچـه              .  است طبيعي

تـوانيم    مـي  ،شـود  در نظر داشت شامل مـي     ) حق حيات، آزادي و بيان    (حقوق طبيعي   
بـراي تـضمين عـدالت    ، ريـزي حكومـت   ايدة او را توسعه دهيم و بگـوييم كـه طـرح          

سـپس  . صاف اسـت شـده بـه همـراه ارتقـاي ان ـ       كنندة حقوق تثبيـت     يعني تأمين  ؛است
دهد، قطعاً ملزم بـه       اين وظيفه را انجام مي     ممكن است بگوييم كه اگر حكومت واقعاً      
بر اساس اين نظريه، الزام سياسـي مبتنـي   . حمايت از آن و اطاعت از مقرراتش هستيم 
  .بر الزام اخلاقي ما به تعقيب عدالت است

، متـضمن آن اسـت كـه    بايد توجه داشت كه اين نظريه در باب بنيان الزام سياسي   
اگـر  . الزام ما در صـورتي معتبـر اسـت كـه حكومـت در صـدد تـأمين عـدالت باشـد            

 هدفي اخلاقي نخواهد بود و حق اطاعت شـدن را      ابزارحكومت ناعادلانه عمل كند،     
خواسـت ثابـت كنـد     او مـي . شده دنبال اين نتيجه بـود  لاك حساب. دهد از دست مي  

سياستهاي ظالمانـه بودنـد، نافرمـاني عليـه آنهـا      جراي اكه اگر حاكمانِ فعلي به دنبال      
گفت كه طبيعت انسان لايتغير اسـت، شـانس          اما لاك همچنين مي   . قابل توجيه است  

 جز آنكه حكومتي بـراي اجـراي آن داشـته           ،چنداني براي تأمين عدالت وجود ندارد     
اقـع، ملـزم   كنيم، مجاز، در و اگر در لواي دولتي ظالم زندگي مي    گفت    لذا مي . باشيم

نافرمـانيِ  . دربه جايگزين كردن دولت ديگري هستيم كـه قـصد تـأمين عـدالت را دا               
نافرمـاني موجـه اسـت كـه بـه قـصد       آن نـوع   بلكـه  ،صرف، به تنهـايي موجـه نيـست      

ي ظـالم باشـد و اميـد معقـول بـه            حكـومت ي عـادل بـه جـاي        حكومتجايگزين نمودن   
  .موفقيت نيز وجود داشته باشد

ي به اين دليل كه هيچ حقي مطلق نيست و حقوق طبيعي، امري  نظرية حقوق طبيع  
در واقـع، هـيچ لزومـي نـدارد، ايـن نظريـه             . موهوم است مورد انتقاد واقع شده اسـت       

. باشـد در تمـام شـرايط از آن برخـوردار    نـسان  اند، يعنـي ا    حقوق طبيعي مطلق   بگويد
 بـراي مـدتي از       حـق آزادي خـود را      ،بسياري از ما موافق خواهيم بود كه يك جاني        

توان استدلال كرد كه قاتلي كه بـه عمـد و بـا خونـسردي جـان                  دهد؛ و مي   دست مي 
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 دلالت  دهد، گرچه اين امر لزوماً     گيرد، حق حيات خود را از دست مي         را مي  ديگري
ترديـد عقيـده     لاك بـي  . ندارد كه حكومت يا هر كس ديگري بايد او را اعدام كنـد            

كه حقـوق طبيعـي ديگـران را نقـض كنـد، سـلب              داشت كه حقوق طبيعيِ هر كسي       
يـا  » غيـر قابـل انتقـال   « آنهـا را  ،برخـي از طرفـداران نظريـة حقـوق طبيعـي     . شـود  مـي 

 بـا  اند، ولي مقصود آنها ايـن اسـت كـه حقـوق اخلاقـي، صـرفاً            دانسته» تجويزناپذير«
دهد اگر به عمد،     انسان حقوق اخلاقي را از دست مي      . حكم قانوني قابل سلب نيست    

 حقوق ديگران را نقض كند و قانون ممكن است از طريق ثبـت          هحقوق اخلاقي مشاب  
تـوان بـا دلايـل غيـر      پـس نمـي  . تحميل مجازاتها، به اين امر ترتيب اثر دهـد       جرايم و 

حقــوق و الزامــات يعنــي . اش محــروم ســاخت اخلاقــي انــسان را از حقــوقِ اخلاقــي
 اگر بناسـت از نظـر اخلاقـي پذيرفتـه           اخلاقي، مبتني بر قانون نيست و الزامات قانوني       

  . بايد مبتني بر دلايل اخلاقي باشند،شوند
  :موهوم بودن حقوق طبيعي، وجود دارد  دو احتمال دراشكال دوم،

هاي كلامي يا متافيزيكي لاك و       انگاره ممكن است معنايش آن باشد كه پيش      . ۱
ية حقوق طبيعي بـدون     كه نظر پاسخ اين احتمال اين است      . اند ديگران، اموري خيالي  

 در اينجا صرفاً به معنـاي غيـر   ١»طبيعي« قابل اثبات است؛ واژة  ،هايي انگاره چنين پيش 
چـون از   آينـد  مصنوعي بودن است و حقوق مورد نظر، حقوقي اخلاقي به شـمار مـي     

  .حقوق قانوني متمايزند
 متمـايز   حقوق اخلاقـيِ  عنوان  تواند به    كه چنين اموري مي   شايد مراد اين باشد      .۲

اي حقوقي است و     واژه ٢»حقوق«توان گفت كه واژة      مي. از حقوق قانوني تلقي شود    
. تواند براي اشاره به چيزي جز حقـوق قـانوني بـه كـار رود         به معناي دقيق كلمه، نمي    

ابتـدا در زمينـة قـانون       » حقوق«اژة  احتمال اين است كه، درست است كه و       پاسخ اين   
شود   در خارج از گسترة قانون نيز به كار برده مي، قياس طريقرود، ولي از     به كار مي  

همـه  . بايـست نادرسـت تلقـي شـود        و روشن نيست كه چرا اين كاربرد گـسترده مـي          
. بايست بپذيريم كه علاوه بر الزامـات اخلاقـي، الزامـات قـانوني نيـز وجـود دارد                  مي

                                                        
1. Natural 

2. Rights 
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صور اينكـه برخـي    منطبق بر حقوق قانوني اسـت و در نتيجـه، ت ـ      قانوني، غالباً  الزامات
 ايـن   يعنـي .  طبيعي است   منطبق هستند، كاملاً     اخلاقي بر حقوق اخلاقي    كيدِاالزاماتِ  

 B در برابـر   A گفـتن اينكـه   . باشد اشخاص مي  الزامات، الزاماتي اكيد و در قبال ساير      
 Aالزام اكيـد اخلاقـي نـسبت بـه           B تعبير ديگر اين است كه        دقيقاً ،اخلاقي دارد حق  
 A زيرا مقصود از اين سخن كه        ؛ يكسان نباشد   اين دو گزاره شايد كاملاً     معناي. دارد

اخلاقي است، بيان تلويحي اين ايده است كـه آن حـق بايـد بـه حقـي                  » حقي«داراي  
مطمئناً، يكي  .  بايد توسط قانون قابل اجرا باشد      A به   Bقانوني تبديل شود، يعني الزام      

كيـد بـر ايـن    أ ت٢»حقوق بـشر « يا   ١»انسانحقوق  «ها در مورد     از اهداف صدور اعلاميه   
نتيجـه، بـه حقـوق قـانوني         است كه اين حقوقِ اخلاقي، حمايـت قـانوني شـوند و در            

در آن صورت، مستشكل ممكن است تصور كند بحث از منافعي كـه             . تبديل گردند 
كننـده   به جاي حقوق اخلاقي ناميدن آنها بايد به حقـوق تبـديل شـود، كمتـر گمـراه                 

 الزامـي اكيـد دارد، تمـام آن چيـزي           A نسبت بـه     Bاما اگر او بپذيرد كه      . خواهد بود 
اين نظريـه بـه مثابـة تحليلـي از          . خواهد بود كه نظرية حقوق طبيعي خواهان آن است        

گويد كه حكومت، ابزاري لازم براي تحقق برخي الزامات          بنيانهاي الزام سياسي، مي   
 ملـزم بـه   داريم و در نتيجـه، اخلاقـاً  آيد كه ما همـه از آن برخـور     اخلاقي به شمار مي   
  .حمايت از آن هستيم

اي در باب عدالت بسط پيـدا كنـد،          به هر حال، اگر نظرية حقوق طبيعي، به نظريه        
آننـد كـه     برخـي از فيلـسوفان بـر      . شود تمامي اين اشكالات از حقوق طبيعي دفع مي       

. باشـد  يمفهـومي حقـوقي نيـز م ـ       عدالت، عـلاوه بـر اينكـه مفهـومي اخلاقـي اسـت،            
هاي پنهان ايدة سـودمندي بـه شـمار         هسودگرايان به دليل اين كه اين دو مفهوم، چهر        

 عـدالت را بـه طـور يكـسان مـورد نقـد قـرار                ة حقوق طبيعـي و نظري ـ     ةآيند، نظري  مي
در نگاه آنان، اصل بنيادي و جامع در باب اخلاق عبـارت اسـت از ارتقـاي                 . دهند مي

تواند به   ايدة عدالت نمي  به نظر من،    . ت براي آن  سعادت عمومي و عدالت ابزاري اس     
بـا ايـن حـال،    .  تحت ايدة اصالت سودمندي قـرار گيـرد  خاطر سعادت عمومي كاملاً  

                                                        
1. The rights of man 

2. Human rights 
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  . سودگرايانه در خصوص بنيان الزام سياسي را بايد بررسي كردنظرية

  ١نظرية منفعت عمومي يا خير عمومي
عتقدند كه همة الزامات اخلاقـي       كه م  اين نظريه توسط سودگراياني پذيرفته شده است      

حكومـت،  . ودن آنها براي ارتقاي رفاه عمومي يا منفعت عمـومي اسـت           ببر پاية سودمند    
عنـوان  ابزاري لازم براي تأمينِ بخشِ عمدة اين هدف اخلاقي اسـت و در نتيجـه، بـه      

حكومـت،  . شرط ضروريِ تحقق الزامات اخلاقي، ملزم بـه اطاعـت از قـانون هـستيم              
بخشد، به پشتوانة قدرتي كه دارد هر فرد را  ز طريق وضع قوانين تحقق مي     هدفش را ا  

 همچنـين فـرد را ملـزم بـه          .كنـد   مـي   زيانبار براي خير عمومي    ملزم به پرهيز از اعمال    
نتيجـة نظريـة    . شـود  كه موجب ارتقاي خير عمـومي مـي       كند    اموري مي مشاركت در   
دولتي خاص بـه جـاي كمـك بـه          نظرية عدالت، آن است كه اگر        مانندسودگرايانه،  

  .دهد ارتقاي خير عمومي، به آن ضرر برساند، حق اطاعت شدن را از دست مي
اي كه يكي از بنيانهاي الزام     نظريه عنوانهمه، نظرية خير عمومي را به       به نظر من،    

اشكال در صورتي پديد خواهـد آمـد كـه    . واهند پذيرفتخدهد،  سياسي را به دست مي 
شاهد بوديم كـه نظريـة ارادة       .  بنيانهاي مورد نياز را در اختيار بگذارد       اين نظريه، تمام  

ولـي  . گيـرد   عمومي، نظرية خير عمومي را به مثابة موضوع يا هدف حكومت، در بر مـي              
گفتند كه ايـن امـر بـه تنهـايي           هاي قرارداد و رضايت مي      ارادة عمومي و نظريه    ةنظري

؛ پـذيرش   اختيـار پذيرفتـه شـده باشـد       كافي نيست، چون الـزام سياسـي بايـد از روي            
  . صادق نيستمورد بسياري از آنها واقعاًاختياري الزام به اطاعت از دولت در 

  الزام و اقتدار
هـاي قـرارداد، رضـايت و ارادة         عدالت و خير عمومي بايد به مدعاي نظريـه         ةاما نظري 

 . بپـردازد  عمومي مبني بر اينكه ارجاع به كاركردهاي اخلاقيِ حكومت كافي نيست،          
ممكن است گفته شود كه اقتدار، يا حق صدور دستورات بايـد مـورد قبـول مردمـي                  

                                                        
1. The theory general interes or common good 
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اينكـه يـك سـازمان بـه دنبـال هـدفي            .  كه امكان پذيرش براي آنها فراهم باشد       باشد
در غيـر ايـن صـورت،       . كنـد  ، به تنهايي ديگران را ملزم به حمايت نمـي         باشداخلاقي  

 ما به نيكوكار بودن، به جاي اينكه مـا را در انجـام              بايد بگوييم كه الزام اخلاقيِ كليِ     
 دلخواه آزاد بگـذارد، مـستلزم الـزام بـه حمايـت از هـر انجمـن                  ةالزام اخلاقي به شيو   

  .است خيريه
هـا   توانند از طريق يادآوري اينكـه آن نظريـه         هاي عدالت و خير عمومي مي      نظريه

داننـد،   اخلاقيِ كليِ ما مـي    حكومت را ابزاري ضروري براي تحقق برخي از الزامات          
حكومت، به همراه نظام قانوني قابل اجراي خـود،    . پاسخي نسبي به اين اشكال بدهند     

و اين حقيقـت بـه       آيد ابزاري ضروري براي تأمين حقوق و منافع اساسي به شمار مي          
 مسلّم ما به ارتقاي عدالت و خير عمومي، ما را ملزم به حمايـت               ضميمة الزام اخلاقيِ  

  .كند كومت مياز ح
اما ايـن پاسـخ كامـل نيـست، چـون بـه مـسئلة اقتـدار يـا حـق صـدور دسـتورات                         

 بنيانهاي الزام سياسي بر اساس الـزام مـصلحتي قابـل            ة گفتيم كه مسئل   قبلاً. پردازد نمي
دهد كه ما ملزم به عمل بوديم، نه اينكه           زيرا الزام مصلحتي فقط نشان مي      ؛حل نيست 

تحليـل  بنـابراين،   .  كه مفاد اقتدار است، داشته است      حكومت، حق صدور دستورات،   
شود كه الـزام      موجب نمي  الزام سياسي بر حسب كاركردهاي اخلاقيِ حكومت واقعاً       

دهد كه ملزم به عمـل هـستيم و نـه            سياسي، الزامي مصلحتي شود، بلكه فقط نشان مي       
  .اينكه حكومت از اقتدار برخوردار است

 افزودن چيزي ديگري به ايدة ارتقاي خيـر عمـومي           توان دريافت كه   بنابراين، مي 
هاي قرارداد اجتماعي و رضايت به ايدة اعطـاي حـق، بـراي              يا معطوف ساختن نظريه   

 تحليـل الـزام   ت دارد و هـاي قـرارداد اجتمـاعي، ضـرور        نظرية ارادة عمومي و نظريـه     
حـال سـؤال ايـن      .  بر اساس كاركردهاي اخلاقي دولـت، كـافي نيـست          سياسي صرفاً 

شد؟ اگر بنا بـود ايـدة قـرارداد اجتمـاعي را             بايست افزوده مي   چه چيزي مي  ست كه   ا
توانستيم بگوييم كه قرارداد عبارت اسـت از توافـق بـراي بـه كـارگيري                 بيفزاييم، مي 

ايـن امـر نـوعي اعطـاي حـق بـود كـه              ; ابزار حكومت جهت ارتقاي اهداف اخلاقـي      
  .شد باز زنده مي قرارداد ةلات نظرياما اشكا. بايست به نفع ما عمل كند حكومت مي
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به عقيدة من، افزودن اين      ضعيفتر رضايت به معناي عدم مخالفت، چطور؟         مفهوم
 ة گفتم كه نظري ـ   قبلاً. مر براي اعطاي حق عمل به حكومت، در حد نياز، كافي است           ا

ه تواند بنياني براي الزام فراهم كند، اما اين الزام ب ـ          رضايت در شكل ضعيفتر آن، نمي     
ايـن  . گيـرد  ت نمـي  ئدهيم، از رضايت نش    اي مركب كه اكنون ارائه مي      صورت نظريه 

براي ارتقاي اهداف عدالت و خير عمومي است          مفروض الزام ناشي از الزام اخلاقيِ    
ابـزاري لازم بـراي آن اهـداف بـه شـمار            ،  ة تصديق ايـن امـر كـه حكومـت         ضميمبه  
 ايـن اسـت كـه دولـت را مجـاز            ،تمام آنچه رضايت خواهان تحقق آن است      . آيد مي
اين امـر نيـاز نـدارد كـه     . شمارد به عنوان كارگزار مجموعة شهروندان، عمل كند       مي

براي بسياري از ما، حكومت، واقعيتي مسلّم به شـمار          . صريح باشد  متضمن قراردادي 
امـا اگـر ضـرورت آن را بـراي تـأمين            ; كند بل نقشهايش را اعمال مي    قآيد كه از     مي

را براي اجراي نقشهايش بپذيريم، بـه موجـب          قي بشناسيم و استمرار آن    اهداف اخلا 
دهيم كه دولت به عنوان كارگزار يا كانالي عمل كند كه از طريق آن،             آن، اجازه مي  

رضايت، اقتدار يـا حـق صـدور        . بايد بخشي از الزامات اخلاقي خود را تحقق بخشيم        
 كـه حكومـت بـه مثابـة يـك           و از آنجـا    افزايـد  دستورات را به قدرت حكومـت مـي       

كند، الزامات مـا بـه همـشهريان بـه           كارگزار يا كانالي براي الزامات اخلاقي عمل مي       
  .ودش شود، سوق داده مي  كه توسط حكومت وضع مييم تبعيت از ترتيباتولز

  گسترة الزام سياسي
د؟ بـديهي   نده دست مي ه   در خصوص گسترة الزام سياسي ب      اي جهچه نتي ها    اين نظريه 

 يعني شهروندان ملزم به اطاعت از       ؛ستني الزام سياسي    اش مطلق بودن    ست كه نتيجه  ا
از آنجـا كـه الـزام        بـرعكس، . هر چيزي باشند كه حكومـت ممكـن اسـت امـر كنـد             

سياسي شهروندان منوط به تعقيب اهداف عدالت و خير عمومي اسـت، آنهـا الزامـي                
 مـؤثر در راسـتاي ايـن     مگر آنكـه قـوانين حكومـت بـه طـور كـاملاً        ،نخواهند داشت 

  .اهداف قرار داشته باشد
 در راسـتاي تـأمين      كـاملاً  كند كه آيا قـوانين حكومـت         ياما چه كسي بايد داور    

نگلـستان اسـت، اكثريـت، يـا هـر        اعدالت و خير عمومي است؟ فردي كه در دولـت           
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 داور خود است؟ اگر هر فرد معتقد باشد كـه يـك قـانون خـاص، ناعادلانـه يـا                   كس
تواند با آن مخالفت كنـد؟ اگـر          مي آور است، آيا اخلاقاً    صلحت عمومي زيان  براي م 

اگر قرار باشد حكومت بـراي هـر        . رود بگوييم مجاز است، كليت نظام زير سؤال مي       
دست آورد، هيچ قانوني مصوب نخواهد شد و   ه  شهروندان را ب   تك كقانوني تأييد ت  

نين در بعضي از موارد ولو اينكه در عين حال، براي همه روشن است كه برخي از قوا    
اينجاست كـه  . اتفاق آرايي وجود نداشته باشد بايد وضع و مورد تصويب قرار گيرند           

كـنم شـايد     در اينجـا تـصور مـي      . شود  مطرح مي بار ديگر اشكال نظرية ارادة عمومي       
  دموكراتيك، چيـزي ماننـد قـرارداد اجتمـاعي كـاملاً           ةبتوان گفت كه در يك جامع     

  . استقابل تصور
 در يـك حكومـت      قرارداد اجتمـاعي قطعـاً    همچون  مقصودم آن است كه چيزي      

  پذيرش قوانين خاص مـؤثر اسـت، مـشروط بـر اينكـه واقعـاً               برايداراي دموكراسي   
دهنـدة ارادة عمـومي    ييد اكثريت است، نشانأبتوان گفت كه اين قوانين چون مورد ت     

 ن، الزام عمـومي بـه پـذيرش اقتـدارِ       به نظر م  . باشداست ولو اينكه مخالف نظر اقلّيت       
حكومت منوط به اين است كه حكومت، اهداف اخلاقيِ عدالت و خيـر عمـومي را                

، كه ممكن است انـسان بـا         را دنبال كند و اين الزام خاص به اطاعت از قانوني خاص          
توان به مثابة امري قراردادي، مبتني بر قرارداد پـذيرش تـصميم             آن مخالف باشد، مي   

  . در نظرگرفتاكثريت،
) پرسـي  يـا همـه   (توانيم بگوييم كه چنين قراردادي در ضـمن رونـد انتخابـات              مي

 كـرد   فـرض تـوان    گيري شركت كند، مي    وجود دارد، اگر كسي در انتخابات يا رأي       
گيري را پذيرفته اسـت، يعنـي اينكـه نظـر اكثريـت بـه                هاي روند رأي   انگاره كه پيش 
 تعهـد بـه     شـركت در انتخابـات تلويحـاً      . اهد شـد  قلمداد خو  كننده  نظري تعيين  عنوان

اش آن خواهـد     اگر اين امر درست باشـد، نتيجـه       . دارد بر پذيرش رأي اكثريت را در    
بود كه شرط اجباري بودن شركت در انتخابات مخالف شرط ضروري تعهدي است             

 در برخــي حكومتهــا  گــاهيگيــري اجبــاري رأي. شــود كــه از روي اختيــار داده مــي
ده است و ممكن است كسي بگويد كه ايـن امـر دليلـي عليـه ايـن فرضـيه                    پذيرفته ش 

بـرعكس، تـصور    . فرض مشاركت در انتخابـات اسـت       گويد تعهد، پيش   است كه مي  
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نشان از وجود احساس مبهمي است مبني        ،گيري اجباري  درت نهاد رأي  ق كه   كنم  مي
تواند بـه نفـع      ، گرچه انسان مي   درست است گيري نا  بر اينكه شرط اجباري بودن رأي     

گيري اجبـاري، همچـون خـدمت ضـرورت سـربازي، هـر              آن استدلال كند كه رأي    
اگـر شـركت    . سـازد   آگاهتر مي   كاملاً ،شهروند را به وظايفش به عنوان يك شهروند       

فـرض بگيـرد، بيـانگر       گيري از هر نوعي كه باشد تعهدي را پيش         در انتخابات يا رأي   
  .يري نبايد اجباري باشدگ اين احساس عمومي خواهد بود كه رأي

، چطـور؟ آيـا نـسبت دادن        را نـدارد  از حـق رأي خـود       اسـتفاده   كسي كـه قـصد      
آور خواهد بود، معقـول      پذيرش اين قرارداد به او مبني بر اينكه ديدگاه اكثريت الزام          

 بـه نظريـة رضـايت       تـوانيم مجـدداً    است؟ تصورم در اينجـا ايـن اسـت كـه فقـط مـي              
; كند، هيچ تعهدي نداده اسـت  دادن خودداري مي  رأيكسي كه از  . گرم باشيم  پشت

تـوان    به كلِ قضيه معترض نيست يا در صدد ترك كشور نباشـد، مـي           واقعاًاما اگر او    
  .مفروض گرفترضايت او را 

ــام دموكراتيــك  ــا در يــك نظ  ــ،آي ــدار حكوم ــذيرش اقت ــه ت پ ــت دارد ك  دلال
پـذير نيـست؟      توجيـه  ، به لحـاظ اخلاقـي     ،خودداري از پيروي از قانوني خاص هرگز      

قابل  از طريق جلب نظر اكثريت        تلاش براي تغيير قانون     و يقيناً، اقدام عليه يك قانون    
آيا بـا علـم بـه در    . آيد ي از فرايند دموكراسي به شمار ميئتوجيه است و در واقع جز    

 اقدام عليه يك قانون، مانند مورد قبل، قابـل توجيـه اسـت؟              داشتن، احياناً  اقلّيت قرار 
 ،گيـرد  بـر نمـي    الزام سياسي، تمام الزام اخلاقـي مـا را در         . بله، اين امكان وجود دارد    

نوعي تضاد ميـان الـزام سياسـي و برخـي           . مگر اينكه حكومت را قدرت مطلق بدانيم      
  .تواند وجود داشته باشد ديگر از الزامات اخلاقي مي

 مبتني بر اهـداف     كلي، گيري من آن است كه بنيانهاي الزام سياسي، به طور          نتيجه
مشروط بر اينكه جهت اعطاي اقتدار به حكومـت،         (يا غايات اخلاقي حكومت است      

 ملزم به اطاعت از قانون اسـت چـون انـسان            انسان اخلاقاً ).  شود هرضايت به آن افزود   
 ملزم به ارتقاي عدالت و خير عمومي اسـت و چـون عمـل حكومـت، ابـزاري                   اخلاقاً

هنگـامي كـه يـك فـرد مخـالف      . آيـد  داف به شمار ميلازم براي دنبال كردن آن اه 
 دموكراتيـك ملـزم بـه    ةاين، در يـك جامع ـ  دولت يا قانوني خاص است، او با وجود 
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 سياسي متبـوع وي از رضـايت اكثريـت    ة خود است، البته در صورتي كه جامع    تطبيق
  چون مـشاركت در رونـد دموكراتيـكِ   خواهد بود برخوردار باشد و انسان قهراً ملزم       

دليـل تبعيـت از قـرارداد       .  اكثريت است  انتخابات متضمن تعهد به پذيرش تصميماتِ     
تنهـا رهيافـت قابـل اجـرا        ايـن قـرارداد     پذيرش آراي اكثريت آن است كه       مربوط به   

از اين رو، در هـر كـدام از      . آيد براي آرمان سياستهاي مورد توافق عموم به شمار مي        
 آنهـا   ةيقت وجود دارد و به همين دليل، هم       ايم نوعي حق   هايي كه بررسي كرده    نظريه

هـاي   بايـست بگـويم كـه نظريـه        اما، در كل، مـي    .  از اهميت فلسفي برخوردارند    نوزه
 رضايت تركيب شوند، تحليلي درست از   ةعدالت و خير عمومي، هنگامي كه با نظري       

  .دهند مباني الزام سياسي ارائه مي
 ويژگـي و پيامـدهاي فلـسفة        اي بـراي توضـيح     توانـد نمونـه    بحث مفصل مـي   اين  

تـر    سياسي بسيار پيچيـده    ة فلسف ئلمساكه   دهد اين بحث نشان مي   . سياسي به كار رود   
رغم روشـن    با وجود اين، علي   . رسد از آن چيزي است كه در نگاه نخست به نظر مي          

تـري از مفـاهيم معماگونـه       شدن اين پيچيدگي، تحليل فلـسفي، موجـب فهـم روشـن           
توانـد در    دهـد كـه فلـسفه مـي        لاوه بر توضيح مفاهيم، نشان مي     اين بحث، ع  . شود مي

تجربة خود ما يا تجربة سـاير افـراد در ايـن            . ارزيابي انتقادي باورها توفيق داشته باشد     
بحث، ما را بر آن داشت بينديشيم كه آيا وجود اين نوع تصور عمومي مبني بر اينكه                 

يا نه، اگر هست، چرا بحث انتقادي       ما هميشه بايد از قانون اطاعت كنيم، موجه است          
 اي بـسيار روشـن دسـت       سازد تـا بـه نتيجـه       هاي مختلف، ما را قادر مي      در مورد نظريه  

هرچنـد  گيري خودم آن است كه اين تصور عمومي، قابل توجيـه اسـت،               نتيجه. يابيم
 هاي ضعف و قوّتي است كـه قابـل تـشخيص اسـت و ايـن توجيـه كـاملاً          داراي نقطه 

گيري من موافق     يا شايد به هيچ وجه با نتيجه       شما ممكن است كاملاً   . اشدب  ميعقلاني  
توانيـد   دهـد كـه چگونـه مـي        نباشيد، ولي اميدوارم بپذيريد كه بحث فلسفي نشان مي        

به هر صورت، اطمينـان دارم بـا انديـشيدن راجـع         . ديدگاه خاص خود را توجيه كنيد     
هدف نخست فلسفه عبـارت     . يابيد مي مورد نظر خود، به ديدگاه خود دست         ةبه مسئل 

بسيار خشنود خواهم شد اگر اين بحث به آن كمـك    .  انتقادي  مستقل ةاست از انديش  
  .كرده باشد
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  موجز المقالات

  صلی النفس بالبدن
  )أستاذ بجامعی طهران(الدينانى غلامحسين الإبراهيمى   الدكتور 

  )الدكتوراه فى فرع الفلسفی والكلام الإسلامىّطالب فى مرحلی (زاده  االله الكريم رحمت  

ّ معرفی النفس من المسائل التى لفتت نظـر الحكمـاء والمتكلّمـين فـى كـافّی                   لا شکّ أن  
ّ   وتجدر الإشاری إلـي أن    . الأديان ويعتبر كمفتاح رئيس لمعرفی االله سبحانه ويوم الآخری        

  .ي غرار واحدـ عل  فى الشرق ولا فى الغربلا هذه المسألی ما لوحظت ـ
ّ النفس تعتبر من شؤون العقل، فهـى مجـرّدی            ّ العقل مجرّد وحيث أن      فابن سينا يري أن   

والسؤال الذى يطرح نفسه هنا ونحن أيضاً بصدده هـو أنّـه كيـف تتعلّـق الـنفس             . أيضاً
المجرّدی بالبدن المادّىّ؟ نشاهد ملاصدرا، رائد مدرسی الحكمی المتعاليی، بانياً علـي أصـل              

  .ّ النفس والبدن متّحدان ّ النفس جسمانيّی الحدوث ويثق بأن ركی الجوهريّی يرتأي أنالح
ّ   وتمّت فى الأخير، الإشاری إلي وجهی نظر الحكيم المدرّس الزنوزىّ الذى يري أن            

  .تعلّق النفس بالبدن يعتبر من مصاديق ونماذج التركيب الاتّحادىّ
البـدن، المجـرّد، المـادّىّ، الحركـی        معرفـی الـنفس، الـنفس،        :یئيـس المفردات الر 

  .الجوهريّی، جسمانيّی الحدوث
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   النظريّی لوحدی الوجود؛ بين النقد والدراسیالأسس
  مهدى الزنديّه  
  ماجستير فى فرع الفلسفی والكلام الإسلامىّ بمؤسّسی باقر العلوم  

جهـات نظـر   أحدُ المباحث الهامّی فى العرفان النظرىّ، مـسألی وحـدی الوجـود ولكـن و      
والذي يليق الانتباه إليه هـو أنّ مـن المـدارس الفكريّـی     . العرفاء فى هذا المجال متنوّعی  

. الفلسفيّی الموجودی هى مدرسی الحكمـی المتعـاليی التـي قبلـت مـسألی وحـدی الوجـود                 
  .فنحن نري الفلاسفی لقد بذلوا جهودهم المكثّفی في سبيل تفسيرها العقلىّ

لاً، تفسير الأسس النظريّی التى تمهّد الظـروف لقبـول هـذه            يستهدف هذا المقال أوّ   
  .وثانياً، قراءی نقديّی لأقوال العارفين المتنوّعی فى هذا الصعيد. الرؤيی

  .أصالی الوجود، وحدی الوجود، التجلّى، التمايز، الحيثيّی :یئيسالمفردات الر

  الحكمی الفلسفيّی نموذج من الحكمی في القرآن والحديث
  االله الفيّاض الصابرىعزيز  
  أستاذ مساعد بجامعی فردوسىّ بمشهد المقدّسی  

  يــستعرض الكاتــب فــى البــدايی، معنــي الحكمــی فــى اللغــی والقــرآن والتفاســير         
ثمّ يعالج ويناقش أقسام الحكمـی وهـى حكمـی المـشّاء            . والحديث ومصطلح الحكماء  

ــاليی   ــی المتع ــراق والحكم ــی الإش ــی وا . وحكم ــين الحكم ــی ب ــلامىّ العلاق ــلام الإس   لك
  هــذه وكــذلک صــلی الحكمــی بالــدين مــن المباحــث التــى تــشكّل الــشطر الآخــر مــن

  .الدراسی
ّ السعادی الحقيقيّی للإنسان، أو قل منبعها، هى الفلسفی ومعرفی            ويستنتج فى الأخير أن   

ــ بـشرط أن يـتمّ بـشكل صـحيح ومـضبوط،        أي المسائل المتعلّقی باالله تعالي الإلهيّات  ـ
ی ثانيی، الإلهيّات ومعرفتها تلعب دوراً هامّاً فى مجال وصول الإنسان إلي السعادی             وبعبار

ّ سعادی الإنسان الحقيقيّی ليست إلا فعليّی الكمالات النظريّی والعمليّی أو ترتّبها              وذلک لأن 
وعلي أيّی حال، معرفی المسائل الإلهيّی سبب رئـيس لـسرور           . علي فعليّی هذه الكمالات   

  .راحته الحقيقيّی دوماً، الأمر الذى يطلبه كلّ انسانالإنسان و
  .الحكمی المتعاليی، حكمی المشّاء، حكمی الإشراق، السعادی :یئيسالمفردات الر
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   أهمّ البراهين الدالّی علي إبطال التناسخ من منظور ملاصدرادراسی
  ) أستاذ مساعد بجامعی الإمام الصادق(رضا الأكبرى   الدكتور 

  )طالب فى مرحلی الدكتوراه بالجامعی الحرّی ـ قسم العلوم والبحوث(لشمس حسين ا  

 كان يصدّقها بعض الملل، كـالهنود واليونـانيّين وبعـض           مّايعتبر التناسخ والاعتقاد به م    
مـن الجـدير    . حكماء عصر القديم مثل فيثـاغورث، امبيـدوكلس، أفلاطـون وسـقراط           

الاعتقاد بالتناسخ إلي الحكماء اليونانيّين ليس  ّ سبب إسناد      ّ ملاصدرا يري أن     بالذكر أن 
  .إلا سوء فهم بعض الفلاسفی لآراء هؤلاء الحكماء حول نمط الحيای بعد الموت

ّ معظم فلاسفی المسلمين التابعين لحكمی المشّاء أو حكمی الإشراق أو         ولا يخفي أن  
هـذه المـسألی وقـد      الحكمی المتعاليی التفتوا إلي مـسألی التناسـخ وقـد ناقـشوا وعـالجوا               

ولكنّ الدور الذي لعبه ملاصدرا بين هؤلاء الفلاسفی هو أنّه قـد            . فنّدوها بالأدلّی الكثيری  
طرح هذه القضيّی بصوری مبسّطی ودرس جوانبها العِدّی وذكر أقـسامه ثـمّ أقـام بـراهين                 

  .سديدی علي إبطال هذا الاتّجاه
 اثنين مـن أمـتن وأسـدّ البـراهين        استهدف الكاتب فى هذا المقال نقد وتحليل برهانين       

ـ   برهـان القـوّی والفعـل    ففـي البرهـان الأوّل  ـ  . التى أقامها ملاصدرا علي بطلان التناسـخ 
ّ نتيجی قبول التناسخ الخضوع لأمر مستحيل عقلىّ وهو اتّحـاد             يوضّح صدرالمتألّهين أن  
ذى يكـون بـالقوّی     بـالأمر ال ـ  ) أي النفس المفارقی عن المـادّی     (الأمر الذى يكون بالفعل     

  .وبداهی بطلانه غير خفىّ علي كلّ ذى لبّ) أي البدن الثانى المستعدّ لقبول النفس(
ولقد أرسي ملاصدرا دعائم برهانه الثانى علي أساس نظريّی الحركی الجوهريّی علي   

ّ قبول التناسخ يستلزم الحركی القهقرائيّی لوجـود الأشـدّ            وجه يقودنا هذا البرهان إلي أن     
  . الأنقص وهذه مستحيلی أيضاًإلي

ّ البرهان الأوّل يفنّد جميع أقسام التناسخ         وحينما نقارن البرهانين معاً، نشاهد بوضوح أن      
  .ولكنّ البرهان الثانى يبطل التناسخ النزولىّ فقط) التناسخ النزولىّ والتناسخ الصعودىّ(

 الجـسمانىّ والمـسخ     ّ المعـاد    وتجدر الإشاری إلي أنّ صدر الدين الشيرازىّ يري أن        
وفـق معنـاه المـشهورـ وعليـه لايوجـد أىّ       والرجعی تختلف بكلّ وضوح عن التناسخ  ـ

ّ بعض الآى القرآنيّی وكذلک       استحالی عقليّی لقبول هذه المعتقدات، أضِفْ إلي ذلک أن        
  .الأحاديث الشريفی يساند صحّی هذه القناعات
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  .بدن، المعادالتناسخ، الموت، النفس، ال :یئيسالمفردات الر

  دور رشد الإنسان وبلوغه الفكرىّ فى الخاتميّی
  السيّد محمّد المظفّرى  
  ماجستير فى فرع الفلسفی والكلام الإسلامىّ  

ّ الخاتميّی أحد الحقائق المسلّمی والتى تعتبر من المعتقدات الضروريّی فى الإسـلام               نعتقد أن 
الدراسی تتمحور حول سرّ الخاتميّی وتبيـين       هذه  .  وإنكارها يضاهى إنكار النبىّ الخاتم    

لماذا حـدثت الخـاتميّی وانغلـق       : منها. ولكن هيهنا تساؤلات عدّی   . وتفسير هذه الظاهری  
  باب الوحي تجاه البشر؟ ولماذا انقطعت علاقی الإنسان الوحيانيّی بعالم الملكوت؟

لخاتميّی تجـاه   إجابی علي هذه التساؤلات والشكوک والإشكاليّات التى تضع قضيّی ا         
المسلمين، ذكر العلماء المسملون الباحثون حول الدين تفاسير شتّي وتطرّقوا إلي سرد            

  .رموز وأسرار لها ومن جملتها رشد البشر وبلوغه الفكرىّ فى فتری ختم النبوّی
أشير فى هذه المعالجی إلي رشد البشر وبلوغه الفكرىّ فى عصر الخـاتميّی ونـوقش               

كما أشير إلي مباحث أخـري والتـى تتعلّـق بالخـاتميّی كمـسألی              . ردورها فى هذا العص   
  .تثبيت الوحى وسلامی القرآن من التحريف

الرشـد وبلـوغ البـشر الفكـرىّ، العقلانيّـی التقليـديّی والعقلانيّـی               :یئيسالمفردات الر 
  .الحديثی، تثبيت الوحي

  دراسی بعض الشبهات الدينيّی الداخليّی للخاتميّی
  اق العارفىمحمّد إسح  
  طالب فى مرحلی الدكتوراه فى فرع الفلسفی والكلام الإسلامىّ  

 مـن القـضايا الـدينيّی الـداخليّی وقـد صـرّح             تعتبر قضيّی خاتميّی الرسول المـصطفي     
ولكـن مـع   . وعليه لا مجال للشکّ فيها إطلاقـاً  . القرآن الكريم والأحاديث المتواتری بها    

ّ هذه الآيات المباركات والأحاديث الهائلی غير         ن أن ذلک كلّه، نشاهد بعض الناس يرو     
ّ آيات عِدّی من القرآن الكريم   كافيی للاستدلال علي الخاتميّی وإثباتها وهُمْ يزعمون أن       

  . تدلّ علي استمرار الرسالی بعد النبىّ
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 هذه الدراسی إلي مناقشی هـذه المـزاعم وإيـضاح بطلانهـا مـن جوانـب عـدّی              ترمى
  .وبشكل مضبوط
  .الشبهی، الشبهات، الخاتميّی، الخاتم، الرسول، النبىّ :یئيسالمفردات الر

   بين صحاح أهل السنّیإمامی الأئمّی
  غلامحسين الزينلى  
  باحث وكاتب  

 وقائـدى الأمّـی     الإيمان والثقی بوجود الأئمّی والخلفاء الاثنى عشر كخلائف للنبـىّ         
. عی الإماميّی عن المذاهب الإسلاميّی الأخـري الإسلاميّی من المعتقدات التى أفرزت الشي    

 قـد أسّـس     ّ النبىّ الخـاتم      خير دليل علي أن    والأحاديث المرويّی عن النبىّ المكرّم    
ّ الأحاديث المرويّی فى مصادر أهـل الـسنّی        ومع أن . هذه النظريّی فى زمن حياته السعيدی     

 الأئمّـی الاثنـى عـشر، إلا أنّـه       ّ النبىّ ما صرّح إلـي أسـماء           الموثوقی بها تدلّ علي أن    
  .  بأوصاف لا تنطبق إلا علي الأئمّی الاثنى عشروفق هذه المصادرـ يصفهم ـ

 ّ اتّجاه الشيعی فى الاعتقاد بالأئمّی الاثنى عشر كخلائف للنبىّ  فعليه، يظهر لنا أن   
 النبـىّ ّ كلمـات      وبما أن .  الحقيقيّی اتّجاه حَرىّ ومتين وهذا ينجم عن سنّی النبىّ       

ّ إمامی الأئمّی الاثنى عشر قضيّی إلهيّی قـد فرضـها             هى التى تفسّر الوحي الإلهىّ، تنتج أن      
  . االله تعالي وأبلغها الرسول الأمين

الخلفاء الاثنى عشر، حديث جابر بـن سـمری، خلائـف النبـىّ،              :یئيسالمفردات الر 
  .صحاح أهل السنّی

  )ولوجيّیالابستم(وجهی نظر فيتجنشتاين المعرفيّی 
  جواد الرقوى  
  طالب فى مرحلی الدكتوراه فى فرع الفلسفی المقارنی بجامعی قمّ المشرّفی  

فى الأوساط الفلسفيّی ويعتبر مـن أهـمّ فلاسـفی القـرن            » لودويغ فيتجنشتاين «ذاع صيت   
فيتجنـشتاين  «  أمّا حياته الفكريّی تشتمل علـي مـرحلتين اثنتـين ويُعبّـر عنهمـا ب              . العشرين

  .وحصيلی هاتين المرحلتين فلسفتان متغايرتان. »فيتجنشتاين المتأخّر«و» لمتقدّما
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أن يثيـر   » الوضـعيّی « المرحلی الأولي من حياته الفكريّی استطاع مع وجهی نظـره            ففى
  .»جماعی فيينا«وفلاسفی » فلاسفی التجريبيّی المنطقيّی«عجب 

ءه المنصرمی، قد أرسـي دعـائم       وفى المرحلی الثانيی، بعد رفضه فلسفته الأولي وآرا       
  .فلسفی تحليل اللغی

، »الرسالی الفلسفيّی ـ المنطقيّی «من أهمّ أعماله فى المرحلی الأولي من حياته الفكريّی 
). الابـستمولوجي (فقد طرح في هذا الكتاب نظريّی الصوريّی للّغی فى باب علم المعرفـی    

الذى يمثّل آراءه الجديـدی فـى       » يّیالأبحاث الفلسف «وكتابه الآخر الشهير وذائع الصيت      
ففيه يناقِش فيتجنشتاين آراءه المتقدّمی ويكمل ويـتمّ فكرتـه          . المرحلی الثانيی من حياته   

فى المرحلی المتأخّری تلوح فـى نظريّـی        ) الابستمولوجيّی(وجهی نظره المعرفيّی    . الفلسفيّی
  .ی التحليليّينوالتى لفت اعتناء فلاسف» الألعاب اللغويّی«و» آليّی اللغی«

ترمى هذه الدراسی إلي مناقشی آراء فيتجنشتاين المعرفيّی في المرحلتين مـن حياتـه              
  .الفكريّی وقد تمّت هذه بشكل موجز

فيتجنــشتاين المتقــدّم والمتــأخّر، نظريّــی تــابع القيمــی، اللغــی  :یئيــسالمفــردات الر
  .ليّی، نمط الحيایالصوريّی، اللغی الآليّی، الألعاب اللغويّی، المشابهی العائ

  الهرمنوطيقا الفلسفيّی وقابليّی الدين للتعدّديی
  كرم النامورأ  
  باحثی وكاتبی  

نروم فى هذا المقال نقد ودراسی أساس فكری قابليّی الدين للتعدّديی فى النـصوص الـدينيّی،                
صوص ّ هذه النظريّی تنبع من وجهات نظر الخاصّی المطروحی فى مجـال تفـسير الن ـ                وبما أن 

ففـى  . الدينيّی، يجب علينا أن نلفت نظرنـا وبـصوری سـريعی إلـي تفـسير النـصوص الـدينيّی                  
البدايی، وللوصول إلي هذه الغايی، نعـرّف ونوضّـح معنـا الهرمنوطيقـا اللغـويّی ونتبـع مـسار                   

وفى نهـايی المطـاف،     . ثمّ نناقش الهرمنوطيقا الفلسفيّی وأبرز خاصّتها     . الهرمنوطيقا التاريخيّی 
  .رض نظريّی التعدّديّی الدينيّی التى تعتبر من اللوازم الناجمی عن الهرمنوطيقا الفلسفيّینع

الهرمنوطيقـا، الهرمنوطيقـا الفلــسفيّی، غـادامر، قـابليّی الــدين      :یئيــسالمفـردات الر 
  .للتعدّديی، النسبيّی، الشكّاكيّی، التعدّديّی الدينيّی
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Philosophical Hermeneutic 
and Hermeneutic of Religion  

 Akram Namvar 

 Researcher and Writer 
  
  
  

his article attempts to explain and consider the basis of the 

theory of the hermeneutic of the religious texts. Since 

thistheory is derived from special approaches about the interpretation 

of texts, it is necessary to look into the approaches of the 

interpretation of the texts. Therefore, after the definition and 

elaboration the meaning of hermeneutic, the history of the 

hermeneutic and its record will be discussed and then the 

philosophical hermeneutic and its most important characteristic will 

be considered. At the end, the theory of the hermeneutic of the 

religious texts as a result of philosophical hermeneutic will be 

explained, examined and evaluated. 

 Key words: Hermeneutics, Philosophical hermeneutic, Hermeneutic of the 

religion, Relativism, Scepticism, Religious pluralism. 
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 Key words: The twelve Caliphs, The hadith of Jaber ben Samorah, 

Successors, Prophet, The Reliable Tradition Collections of Sunnis. 

Epistemological Viewpoint of Wittgenstein  
 Javad Raghavi 

 A Ph.D. Student of Comparative Philosophy, Qom University 
  
  
  
  

udwig Wittgenstein is one of the most effective philosophers 

of the 20th century. His intellectual life consists of two periods 

that are known as the earlier and later views of Wittgenstein. The 

outcome of these two phases was two different philosophies. By his 

first philosophy he could caused the logical positivists admiration and 

by the second he established analytic philosophy. The most dominant 

work of the first phase in his life is the Tractatus Logico-

Philosophicus in which he presented his epistemological view as 

picture theory of language. Another Wittgenstein’s work that is of 

a high important is the philosophical investigations that is the 

indicator of his later views in which he criticized his earlier view and 

improved his philosophical thought. Wittgenstein’s later viewpoint 

about epistemology is showed in the form of instrumental theory of 

language, and language games, and was admired by analytic 

philosophers. In this writing I had attempt to give a brief account of 

the epistemological ideas of Wittgenstein and to criticize them. 

 Key words: The earlier and late views of Wittgenstein, The truth-function 

theory, The picture theory of language, The instrumental theory of language, 

Language games, Similarity of family, Form of life. 
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several verses for continuing of the prophecy after the Holy Prophet 

of Islam. In this article this claim is exactly examined and its falsity 

will be revealed in several aspects. 

 Key words: Confusion, The seal of the prophecy, The seal or the last, 

Messenger, Prophet. 

The Imamate of Imams (A.S) 
in the Reliable Tradition Collections of the Sunnis  
 Gholam Hossein Zainali 

 Researcher and Writer 
  
  
  
  
  

elief in twelve Imams and Caliph as the successors of the 

Prophet and the leaders of Islamic nation is one of the most 

important belief that distinguishes the Twelve-Imam Shism from the 

followers of other Islamic sects. The traditions of the Prophet of 

Islam are true evidences confirm that this thought is established by 

the Prophet of Allah Himself. In these traditions that are found in the 

first reliable collections of the Sunnis, even though the Prophet of 

Allah has not mentioned the names of the twelve Imams, some 

characteristics of them are enumerated in them which can not be 

conform on anybody except the twelve Imams from the Household of 

the Prophet. So it is clear that the idea of Shism about belief in 

twelve Imams as the successors of the Prophet is a genuine thought 

that drive from the true tradition of the Prophet. Since the words of 

the Prophet indicate the revelation of Allah, it follows that the 

question of Imamate is an order of Allah and the Prophet has 

proclaimed it. 
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of the Last Prophet of Islam (peace be upon Him). The mystery of 

the seal of prophecy will be explained and accounted for in this 

article. Why the seal of prophecy occurred and the gate of revelation 

was closed on humanity? Why the revealed relation of human beings 

with transcendental world broke off? Researchers and Moslem 

scholars have given different explanations to answer these questions 

and other challenges that Moslems faced them in this respect. They 

have reminded several secrets and mysteries. One of the mysteries 

that has been mentioned is the intellectual growth and maturity of 

man in the period of the termination of prophecy. 

The intellectual growth and maturity of humankind in the period of 

the seal of the prophecy and its role in this age and other related 

issues, including the process of stabilizing of revelation and safety of 

the Quran are explored and considered. 

 Key words: The seal of prophecy, Intellectual growth and maturity of man, 

Traditional rationality and modern rationality, Stabilizing of revelation. 

Considering Some Inter-religious Confusions of 

Seal of the Prophecy  
 Muhammad Eshagh Arefi 

 A Ph.D. Student of Islamic Philosophy and Theology, Razavi University 
  
  
  
  
  

he question of the seal of the prophecy of the Holy Prophet of 

Islam is an inter-religious subject and the Holy Quran and the 

Islamic widely transmitted traditions stipulate it and remain no doubt 

about it. However, it can be seen that some believe that these verses 

and traditions do not prove this claim and they have presented 
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and provided several arguments for its falsity. Among them, Mulla 

Sadra has considered the various aspects this subject in detail. 

Separating the kinds of reincarnation, he has presented some 

arguments in rejection of them. In this article it is tried to analyze 

and consider two reasons from the most important reasons of Mulla 

Sadra: the proof of potentiality and actuality states that the 

acceptance of reincarnation means that the thing which is actual and 

the thing which is potential are unified and its falsity is clear. This 

argument abolishes all kinds of reincarnation, whether descending or 

ascending. But his second argument abolishes the reincarnation just 

in descending aspect and presented according to substantial motion. 

On this reason the acceptance of reincarnation requires the returning 

motion of existence from stronger to weaker and it is impossible. 

From the point of view of Mulla Sadra, subjects such as physical 

resurrection, metamorphosis, return of the dead differ from 

reincarnation in its famous and common meaning and their 

occurrence has no rational limitation and even some verses of the 

Quran and some traditions confirm their occurrence. 

 Key words: Reincarnation, Death, Soul, Body, Resurrection. 

The Role of Intellectual Growth 
and the Maturity of Man in the Seal of Prophecy  
 Seyyed Muhammad Mozaffary 

 An M.A. Student of Philosophy and Theology, Razavi University 
  
  
  
  
  

he principle of the seal of prophecy is regarded as a necessary 

principle of Islam and its denial requires the denial of prophecy T 
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transcendent philosophy will be discussed. The relationship between 

theosophy and theology and also between theosophy and religion is 

the next subject of this article. The result of this discussion is that the 

real happiness or the origin of the real happiness of mankind is 

philosophy, the correct knowledge of theology, because the real 

happiness of man is the actualization of theoretical and practical 

perfections. However, knowing the theological subjects gives rise to 

real permanent happiness, tranquility and comfort of man which is 

the desire of all men. 

 Key words: Transcendent philosophy, Peripateticisim, Illuminationist 

philosophy, Happiness. 

The Analysis of the most Important Argument 
for Refutation of the Reincarnation 
from the Viewpoint of Mulla Sadra  

 Dr. Reza Akbari (Assistant Professor of the University of Imam Sadegh (A.S.)) 

 Hossein Shams (Ph.D. Student of Azad University) 
  
  
  
  
  

he idea of reincarnation can be found in the thought of some 

people like Hindus, Greeks, and some philosophers of the 

ancient time, as Pythagoras, Empedokles, Plato and Socrates. Of 

course, Mulla Sadra believes that attributing the belief in 

reincarnation to these Greek philosophers is resulted from a 

misunderstanding in their thinking about the life after death. The 

majority of Islamic philosophers, whether the adherents of 

peripateticisim, philosophy of illumination and transcendent 

theosophy put forward the subject of reincarnation and examined it 
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attachment of the soul to body is an extension of the composition by 

a way of unification. 

 Key words: Cognition of the soul, Soul, Body, Immaterial, Material, 

Substantial movement, Bodily created. 

Explaining and Considering 
the Theoretical Grounds of Pantheism  

 Mahdi Zandiyah 

 An M. A. Student of Islamic Philosophy and Theology of Bagher Al-uloom 
  
  
  
  
  

ne of an important question of theoretical mysticism is 

pantheism. But the idea of Gnostics about this question is 

different. On the other hand, among mental-philosophical methods, 

this question has been accepted just in transcendent theosophy and 

attempted to be explained rationally. In addition to explain the 

theoretical grounds which is necessary for acceptance of this idea, 

this article is trying to consider the Gnostics’ different 

understandings about this subject. 

 Key words: Basicality of being, Pantheism, Manifestation, Distinction, Mode. 

Philosophical Wisdom Is an Extension 
for Wisdom in the Quran and Hadith  

 Azizollah Fayyaz Saberi 

 Assistant Professor of Ferdowsi University 
  
  
  
  
  

t first, the meaning of theosophy in dictionary, Quran and 

exegesis, hadith and in view of philosophers and then the 

varieties of theosophy: peripateticism, illuminationist philosophy and 
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Abstracts  

The Relationship between Soul and Body  
 Dr. Gholam Hossein Ebrahimi Dinani (Professor of Tehran University) 

 Rahmatollah Karimzadeh (Ph.D. Student of Razavi University) 
  
  
  
  
  

he subject of cognition of the soul has been posed from the 

ancient among philosophers and theologians and in all religions 

and known as a key for knowing of the truth and eternity. Neither of 

the West and the East has faced it equally. Among them, Avicenna 

maintains that the intellect is immaterial and since the soul is a 

manifestation of the intellect, so the soul is immaterial. What is 

important is that how this immaterial being attached to a material 

body? But Mulla Sadra, according to the principle of substantial 

movement, believes that the soul is bodily created and the soul and 

body are unified in external existence. At the end, the idea of Hakim 

Modarres   zenoozi   will   be   considered.   He  maintains  that  the 
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